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  مقدّمه مصحّح



هجرى به نام آنكه هستى نام از او يافت محمدّ بن احمد خواجگى شیرازى، از انديشمندان مسلمان قرن دهم 
 .است، که تا اوايل قرن يازدهم در قید حیات بود

تسلّط داشت، شاعرى توانا نیز بود که ( صرف و نحو)او افزون بر اينكه بر معارفى چون کلام، تفسیر و ادبیات 
 .کرد تخلّص مى« خواجگى»سرود و در اشعارش به  غزل را نیكو مى

او . ود و از طبعى سلیم و ذهنى مستقیم برخوردارخواجگى شريف به مكارم اخلاق و محاسن آداب، موصوف ب
در اثر وفور کاردانى و فضايل نفسانى، از محرمان مجالس خاصّ حضرت خاقانى بود، و از غايت درستى و 

اين . داده، در نظم و نثر، خیالات بديع داشت راستى انديشه، چهره معانى را به غازه مضامین تازه سرخ رويى
 :بد، جزئى از آن کلّ و برگى از آن گل استيا ابیات که تحرير مى

  فنا نهايت کردار حقّ پرستان است

 

  ولى به عشق تو اين شیوه اوّلین قدم است

 

 نگاه گرم کسى آرزو پرستم کرد

 

  و گرنه همّت من فوق شادى و الم است
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  به عهد حسن تو دل داشتن چنان عجب است

 
 دارد که چون هلال نمايندش آنكه دل

 

*** 



 همچون چراغ بايد روشن نهاد باشد  آن را که در محبّت، وحدت مراد باشد

   

 

*** 

 بر آفتاب خنده ندارد چراغ او   تاريك باد کلبه شخصى که هر نفس

   

 

*** 

  به يك قلم بنويس اى فرشته دوزخیم

 

5 ز حدّ فزون است گنه، حاجت مكابره نیست
 

 

خواجه شريف شیرازى است، صاحب طبع رسا بوده، : ، نامى از او برده و نوشته استخوشگو نیز در سفینه خود
در شمع انجمن نیز آمده که در نظم و نثر، قوّت . مضامین تازه او تازگى بخش دماغ است، خیالات بديع دارد

 2.سال فوتش معلوم نشد... برده  کمال داشته و به درگاه اکبرى به سر مى

ان عالمانى است که ايران را به قصد هند ترك گفتند و در اين سرزمین پهناور که به دار خواجگى از جمله کارو
المؤمنین اشتهار داشت، سكنى گزيدند، و به نشر معارف حقّه اسلامى پرداختند؛ به دربار حاکمان وقت بار 

وجود پر فیض اين . يافتند و با انفاس قدسیه و انوار رحمانیه و جذبات روحانیه خويش هدايتگر آنان بودند
عالمان دينى، زمینه مساعدى را براى استقرار حكومتهاى اسلامى، حاکمیت عدل و داد، و گسترش آيین حنیف 

 .اسلام فراهم آورد که تاريخ گواه صدق اين مدّعاست

  عصر مصنّف

 همان طور که گذشت، آن گونه که در مدارك تاريخى آمده است، خواجگى تا
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 7.در قید حیات بوده 55اوايل قرن 

؛ کردند هجرى قمرى، چهار سلسله عمده بر سرزمین پهناور هند حكومت مى 52تا  52در طىّ قرنهاى 
احمد : نظامشاهیان، قطبشاهیان و عادلشاهیان که به ترتیب حاکمان ايالتهاى سه گانه دکن؛ يعنى: هاى سلسله

 .نگر، گلكنده و بیجاپور بودند

در شمال هند و سپس آمدن ايشان به دکن ( مغولها)ها تا استقرار کامل سلسله چهارم؛ يعنى تیموريان  اين سلسله
مقدّر چنان بود که اين . امپراتورى تیمورى، موجوديت مستقلّ خود را حفظ کردندو ضمیمه ساختن آن ناحیه به 

مهمترين و با ارزشترين منبع تاريخى پیرامون  4.سه پادشاهى مستقلّ، نقش مهمّى در تاريخ شیعیان هند ايفا کنند
هندوشاه  اين بخش از تاريخ هند، کتاب گرانسنگ تاريخ فرشته يا گلشن ابراهیمى نوشته محمدّ قاسم

اماّ . است، که خود از مقرّبان حكومت عادلشاهیان و نظامشاهیان بوده( در استرآباد 922متولدّ )استرآبادى 
 .متأسفّانه تا هنگام نگارش اين سطور بدان دست نیافتم

تشیّع در هند اثر جان نورمن هالیستر و : در عوض، در حین بررسى منابع تاريخى به کتابهاى ارزشمندى چون
برخورد کردم که با استناد به کتاب ياد شده و ديگر منابع دست ... اروان هند اثر استاد احمد گلچین معانى و ک

اى به تحلیل وقايع اين دوره و شرح حال انديشمندان و عالمان آن  اولّ مهمّ تاريخى، به شكل محققّانه
 .شن شداند؛ و بدين ترتیب زواياى تاريك حیات مصنّف تا حدودى رو پرداخته

زيسته و علل مهاجرت  ام تا تاريخ اين دوره، جامعه و فضايى را که مصنّف در آن مى در اين قسمت سعى کرده
 .را به اجمال ترسیم کنم... او به هند و 

  نظامشاهیان. 5

 احمد نظامشاه، مؤسّس اين سلسله، فرزند برهمنى از اهالى ويچانگر بود که در حمله ارتش همايون عادلشاه به
 او. فرماندهى شاهزاده احمد به اسارت در آمده بود

______________________________ 
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 .پس از اسارت مسلمان شد و نام حسن را برگزيد، و در زمره خادمان دربار قرار گرفت

متگزارى در دربار مشغول بود تا اينكه احمد شاه به سلطنت رسید و او را به خاطر قابلیتهاى حسن مدّتها به خد
اش از مقربّان و ملازمان پسر خويش، محمدّ نمود و اين اجازه را به او داد تا به همراه محمدّ به  ويژه

 .اندوزى و فراگرفتن زبان فارسى و عربى بپردازد دانش

قّى را طىّ کرد و در دستگاه حكومتى از مقام، منزلت و جايگاهى رفیع وى به سرعت مدارج رشد و تر
 .برخوردار شد، تا آنجا که به نام ملك حسن بحرى اشتهار يافت

او بتدريج بر قدرت و محبوبیت خويش افزود و سرانجام پس از شكست قواى بهمنى که براى مقابله با قدرت و 
رسما تأسیس سلسله نظامشاهى را اعلام ( م 5492. )ق. ه 291 مقبولیت روز افزون او آمده بودند، در سال

کرد، احمد نگر را پايتخت خويش نمود، لقب احمد نظامشاه را براى خود انتخاب کرد و فرمان داد تا از آن پس 
 .ها نام او را ياد کنند در خطبه

 .اش به پايان رسید ساله 52احمد نظامشاه در گذشت و سلطنت . ق. ه 954در سال 

برهان )، اسماعیل، برهان دوم (میران حسین)برهان اولّ، حسین، مرتضى اولّ، حسین دوم : پس از او به ترتیب
 937، (م 5117. )ق. ه 912، (م 5129. )ق. ه 951: ، ابراهیم، بهادر، مرتضى دوم، حسین سوم در سالهاى(ثانى

 .ق. ه 5227، (م 5195. )ق. ه 999، (م 5129. )ق. ه 993، (م 5121. )ق. ه 991، (م 5111. )ق. ه

 .ق. ه 5247 -5242و ( م 5127. )ق. ه 5252، (م 5191. )ق. ه 5224، (م 5194)

 1.به سلطنت رسیدند( م 5177 -5172)

______________________________ 
شده  پادشاهان نظامشاهى و تاريخ به سلطنت رسیدن آنها اين گونه نقل 3در مقدّمه کتاب کاروان هند، ص (. 5)

، برهان (993)، اسماعیل (991)، میران حسین (932)، مرتضى (5915)، حسین (5954)برهان اولّ »: است
 .«(5224 -5227)و ابراهیم ( 999)ثانى 
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برهان نظامشاه، وقتى پدر را از دست داد که هفت سال بیشتر نداشت، و از اين رو موقعیت مناسبى براى 
ها به ثمر  آمد تا از به قدرت رسیدن او ممانعت کنند، امّا هیچ يك از اين توطئهمخالفان و فرصت طلبان پیش 

دار انجام امور  نرسید، و او با فاصله زمانى اندکى جانشین پدر شد؛ و آن گاه که جوان بالغى شد عملا عهده
 .مملكتى گرديد

بود، او را به  ن هند مهاجرت کردهبرهان به علّت شیفتگى به شخصى به نام شاه طاهر جنیدى که از ايران به دک
عنوان وزير خويش برگزيد؛ و طاهر با شايستگى هر چه تمامتر در جهت اصلاح و آبادانى آن سرزمین و 

برهان نظامشاه به مذهب تشیّع روى آورد، . ق. ه 942خدمت به برهان نظامشاه کوشید، و باعث شد که در سال 
همین امر باعث شد تا برخى از متعصبّان کوردل، در صدد براندازى  .و آن را به عنوان دين رسمى معرفّى کند

آنها کاخ سلطنتى را محاصره کردند، امّا سرانجام با دستگیرى رهبر شورشیان، اين توطئه . حكومت وى برآيند
 .نیز خنثى شد

دفن ( ع)ین در گذشت و پیكرش در کربلا و در جوار تربت مطهّر امام حس. ق. ه 912برهان نظامشاه در سال 
 1.شد

تا دوران حكومت حسین دوم، تشیّع مذهب رسمى بود؛ آرامش نسبى بر تمامى سرزمین آنها حاکم بود و 
امّا با روى . اختلافها و خصومتهاى قومى و دينى علنى نشده بود و پادشاهان از محبوبیت نسبى برخوردار بودند

لافها علنى شد، امنیت از آن سرزمین رخت بربست و بسیارى از اخت.( ق. ه 991در سال )کار آمدن حسین دوم 
سال حكومت وى  2مجموع اين عوامل، باعث شد که در کمتر از . استبداد شديدى از ناحیه او اعمال شد

 .سرنگون شود

البته وى برادر بزرگترى به نام ابراهیم داشت، امّا چون . اش اسماعیل رسید پس از حسین دوم، نوبت به نوه»
 .چرده بود، اسماعیل را براى جانشینى برگزيدند نى آفريقايى و سیهمادر او ز

 وى مهدوى و پیروى سیدّ محمّد. جمال خان دکنى، حامى اسماعیل بود

______________________________ 
 .مصنّف، اثر حاضر را به درخواست او تألیف کرد(. 5)
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 .یز به قبول اين آيین ترغیب کرداو شاه را ن. جونپورى بود که ادّعاى مهدويت داشت

فرقه مهدويه، مولود اين باور عمومى بود که . بدين ترتیب مذهب اثناعشريه، ديگر مذهب رسمى پادشاهى نبود
 .حدود اواخر همان قرن، مهدى ظهور خواهد کرد

                                                
 .مصنّف، اثر حاضر را به درخواست او تألیف کرد (.5)  1



ر و تعقیب قرار کردند، از سنّى گرفته تا شیعه، تحت آزا خان، تمامى کسانى را که اين سخن را تصديق نمى جمال
 .داد مى

اين رفتار بار ديگر خونريزى به راه انداخت تا اينكه برهان دوم نظامشاهى، پدر اسماعیل، بر جمال خان تاخت 
بود، از او گرفت و خود به  و او را شكست داد و تاج و تخت را، پس از آنكه پسرش دو سال سلطنت کرده

 .جاى وى نشست

وى مذهب مهدويه را برانداخت و به دستور او پیروان اين فرقه را . سلسله بود برهان دوم، چهارمین سلطان اين
کن شد و به نسق سابق، مذهب  در نتیجه کارهاى وى مذهب مهدويه در قلمروى او ريشه. به قتل رساندند

 .اثناعشريه برقرار گرديد

هم مهدوى مسلك و هم دشمن برهان دوم، پسرش ابراهیم را به جانشینى خود برگزيد تا مبادا اسماعیل که 
شورشى هم که در اين زمان به هواخواهى اسماعیل درگرفت، سرکوب . شیعه بود، بار ديگر به سلطنت برسد

 3.گرديد

هنگام سلطنت مرتضى دوم، سفیرى از احمدنگر ( هفدهم میلادى)در سالهاى نخست قرن يازدهم هجرى قمرى 
يران باقى نمانده بود، و هنگامى که اکبرشاه اين سلسله را وادار اماّ ديگر مجالى براى مساعدت ا. فرستاده شد

. ق. ه 5244جهان، در سال  به پرداخت خراج کرد، نظامشاهیان استقلال خود را از کف دادند و در زمان شاه
 2«.اين سرزمین ضمیمه خاك امپراتورى مغول شد( م 5177)

  قطبشاهیان. 2

در اسدآباد همدان چشم به جهان گشود، و در همان جا بزرگ شد و  مؤسّس اين سلسله، سلطان قلى قطبشاه،
 .دوران طفولیت را پشت سر گذاشت

______________________________ 
 .571، به نقل از تشیّع در هند، ص 222، ص 7تاريخ فرشته، ج (. 5)

 .571 -575تشیّع در هند، صص (. 2)
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قوينلو او را بر آن داشت تا به سرزمین ديگرى که  گزلو و قره بزرگ قره جنگها و کشتارهاى پیاپى میان دو قبیله
با مشورت عموى . به دور از قتل و خونريزى باشد و بر آن امنیت و آرامش حكمفرما باشد، مهاجرت کند

 .خويش هند را برگزيد و به همراه او به ايالت دکن هند کوچ کرد
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اماّ . باعث شد که دوباره به زادگاه خويش باز گردد... غربت و  ديرى نپايید که فراق و دورى از خانواده و
تا اينكه پس از درگیريهاى . خواند دکن، او را به سوى خود فرا مى... همواره زيبائیها، امنیت، ثروت و آبادانى و 

در اين  .قوينلوها چیره شد و زمام امور را به دست گرفت مكرّر و کشتارهاى متوالى قبايل آن ديار، ايل آق
او پیرامون بازگشت و مهاجرت دوباره . زمان بود که سلطان قلى عزم را جزم کرد تا بار ديگر به دکن باز گردد

 :گويد به دکن مى

. خواستم دوباره به دکن عزيمت کنم و چندين رأس اسب عالى و تحف ديگر براى پادشاه بهمنى با خود بردم
 .عمّ پدرم، شاه نور الدين رسیدمپیشتر براى اذن سفر به يزد رفتم و خدمت 

شاه نورالدين علاوه بر آنكه خويشاوندى عزيز بود، مرشد من و منجّمى ماهر بود که به قوّه الهى از مغیبات خبر 
 9.هنگامى که عازم سفر شدم، مرا گفت روزى در خاکى از هندوستان به پادشاهى خواهم رسید. داد مى

سلطان قلى به . شاه شد، و در حمله دکنیها شاه را از مرگ حتمى نجات داد او بتدريج از ملازمان وفادار محمود
صاحب »واسطه درايت و سیاست در امور کشوردارى و شجاعت و دلیرى در جنگها و فتوحات، به عنوان 

 ...ملقّب شد « السیف و القلم

  سرانجام آن گاه که سلطنت محمود بهمنى به ضعف و سستى گرايید، سلطان قلى

______________________________ 
 .571 -571، به نقل از تشیّع در هند، صص 742 -745تاريخ فرشته، صص (. 5)
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زمام امور را به دست گرفت و بر مسند پادشاهى تكیه ( 52.ق. ه 952و به نقلى در سال . )ق. ه 953در سال 
را در ( ع)قلمروى حكومتش، نام دوازده امام  او فرمان داد تا در سراسر. زد، و خود را موسوم به قطبشاه نمود

 :گفت سلطان قلى در اواخر عمر خويش مى. اين فرمان تا پايان سلطنت او ادامه داشت. ها بخوانند خطبه

و تاجمندرى برافراشتم،  55 گذرد از زمانى که براى اوّلین بار رايت مؤمنان را در ورنگل مسولیپام شصت سال مى
در اين ايّام با . ين نواحى بیرون راندم و با نیروى قهريه، شصت تا هفتاد قلعه را گشودمو کفّار را از حدود ا

مند گردم، مذهب اثناعشريه را  عهد بستم که اگر از موهبت استقلال بهره( ع)و وصىّ او على ( ص)رسول خدا 
ا مپندارند که به پیروى از شاه امّ. بود، برافرازم در ممالكى که رايت مؤمنان قبلا در آنجا به اهتزاز در نیامده

، که مذهب آباى من بود، (ع)اسماعیل ايران چنین کردم، بلكه از دوران سلطان يعقوب به مذهب دوازده امام 
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ام،  بودم؛ و اکنون که در آستانه صد سالگى هستم و بیشتر عمر خود را در اشاعه دين حقّ گذرانده گواهى داده
 52.چند روزه آخر عمر را به عبادت بگذرانم خواهم از دنیا دست بردارم و مى

 .ق. ه 912اى برآنند که در سال  عدهّ: در چگونگى و تاريخ مرگ او اختلاف است

جوهر به قتل رسید؛ و بعضى معتقدند که در سال ( يارقلى جمشیدخان)در سن نود سالگى، به دستور پسرش 
 .به مرگ طبیعى درگذشت. ق. ه 913

بر روى برخى از . گ سیاه که به صورت پايه ستون، آرايش يافته، استوار شده استبر گور ساده او هفت سن
 آنها آيات قرآن، و بر روى برخى ديگر کلمه شهادتین و

______________________________ 
 .42، مقدّمه، ص 5کاروان هند، ج (. 5)

( .2.)MasuLipatam . 

 .571در هند، ص ، به نقل از تشیّع 712، ص 7تاريخ فرشته، ج (. 7)
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 57.اند اقرار به تشیّع، و بر روى بقیه سنگها آية الكرسى را نقر کرده

او در ترويج مذهب جعفرى به اقصى . جانشین پدر شد. ق. ه( 913و به نقلى ) 912جمشید قطبشاه در سال 
« جمشید»سرود، و  ىبه شعرا و ارباب استعداد، توجّه زيادى داشت، خود نیز شعرى هموار م. الغاية کوشید

 :گويى معروف بود؛ از اوست کرد، و در بديهه تخلّص مى

 تیرى نخورده، تیر دگر آرزو کنند  آنان که با خدنگ جفاى تو خو کنند

   

 

*** 

54 کشیم غیر از جفا و جور تو بارى نمى   کشیم بار جفاى جز تو نگارى نمى
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به ( نزديك به يك سال. )ق. ه 912تا  913کى؛ يعنى از سال پس از جمشید، سبحان قطبشاه، براى مدتّ اند
اماّ با کمال تعجّب در برخى از . حكومت رسید و در جهت اشاعه مذهب شیعه از هیچ تلاشى دريغ نكرد
 .کتابهاى تاريخى، از اين پادشاه سلسله قطبشاهیان ذکرى به میان نیامده است

قطبشاه، بر مسند خلافت نشست و شیوه حاکمان پیشین را ( لىق)، ابراهیم .ق. ه 912پس از سبحان، در سال 
 .در پیش گرفت

او از . او توجّه خاصّى به عالمان و انديشمندان شیعى داشت و سعى فراوانى در نشر فرهنگ شیعى نمود
خواست تا تفسیرى بر آيات کتاب الهى بنويسد، و خواجگى به خاطر ويژگیهاى ( مصنّف اثر حاضر)خواجگى 

البیان، به جاى تألیف يك اثر تفسیرى جديد، به تلخیص آن پرداخت و  به فرد تفسیر شريف مجمع منحصر
تفسیر خويش را مختصر مجمع البیان نامید که در برخى از فهرستها با نام خود او؛ يعنى تفسیر خواجگى شهرت 

 .يافته است

وى بزرگترين فرزندان ابراهیم قطبشاه . دبه حكومت رسی. ق. ه 922پس از ابراهیم، محمدّ قلى قطبشاه در سال 
 در دوازده سالگى به جاى پدر نشست و بنابر. بود

______________________________ 
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اتحّاد مذهب، میر محمدّ مؤمن سمّاکى استرآبادى را وکیل السلطنه خود کرد و او بیست و پنج سال در اين مقام 
 .بود

 :نويسد امین احمد رازى درباره وى مى

افزار حصول نیكنامى ساخته، هر آينه مملكتش از روى امنیت  بنابر آنكه قواعد مروتّ و رسوم عدالت را دست
اجتماع افاضل، محسود جمیع بلاد دکن گرديده، و با اين صفات، گاهى بنابر امتحان طبع در لجّه بیكران نظم  و

 :غوّاصى نموده، و درىّ به ساحل بیان افكنده، اين دو بیت از آن جمله است

  من غم عالم ندارم، عاشقى کار من است



 

  پادشاه کشور عشقم، خدا يار من است

 

  گويم سخن اه از عشق مىچون محمّد قطبش

 

51 عاشقان را آرزوى طرز گفتار من است
 

 

 .ق. ه 993در سال  -شد که در ابتدا باغ نگر نامیده مى -گويند دربار حیدرآباد

 51.به فرمان او ساخته شد( م 5129)

و به سفیرى از جانب شاه عبّاس صفوى به دربار حیدرآباد آمد که اين نشانه دوستى ر. ق. ه 5252در سال 
اين سفیر در گلكنده به حضور سلطان بار يافت و تحف نفیسى از جمله جواهرات و اسب . فزون دو پادشاه بود

مأموريت خاصّ او خواستگارى از يكى از دختران محمدّ قلى . هاى مخمل به او پیشكش کرد و فرش و پارچه
اش  در اين ايّام، دختر را به عقد عموزاده. وى شش سال در حیدرآباد ماند. براى يكى از شاهزادگان ايرانى بود

  درآوردند و سفیر نیز با دستى پر از هدايا به

______________________________ 
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 53.ايران بازگشت

 .ق. ه 5225له قطبشاهیان در سال محمّد قطبشاه، ششمین پادشاه سلس
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داشت، و  وى پادشاهى عادل، کريم، متديّن، شاعر و نكته سنج بود، شعرا و فضلا را گرامى مى. به سلطنت رسید
دارى سیّد الشهدا که از عهد محمّد قلى قطبشاه  ورزيد و مراسم تعزيه در اجراى احكام شرع محمدّى غفلت نمى

قصايدى در منقبت . شد ش عبد اللّه نیز با شكوهى هر چه تمامتر برگذار مىمعمول بود، در زمان او و پسر
 .کرد تخلّص مى« سلطان»و « ظلّ اللّه»بندى در مرثیه شهداى کربلا دارد؛ در شعر  مولاى متقّیان و ترکیب

نیز بود،  شاعر و عالم شیعى مشهور، میر محمدّ مؤمن استرآبادى که پس از محمدّ قلى قطبشاه، وکیل السلطنه او
 :اى تاريخ جلوسش را چنین به نظم آورد ضمن قطعه

  گر چه از حكم قضا جان جهان بر باد رفت

 

  اى جان نوى يافت عالم از مسیح تازه

 

  يادگار جدّ و عممّ سلطان محمّد قطبشاه

 

  آنكه هندستان ز فیضش گشته ايران نوى

 

 وه چه ايران، آن چنان ايران که آيد در نظر

 

  به هر جانب که آرى، باغ رضوان نوىرو 

 

  گر صفاهان نو شد از شاه جهان، عبّاس شاه

 

  حیدر آباد از تو شد شاها صفاهان نوى

 



  خواستم تاريخ فرخنده جلوست، عقل گفت

 

 «جمله عالم نو بهارى شد ز سلطان نوى»

 

د و مدتّ سلطنتش چهارده سال و واقع ش. ق. ه 5271وفاتش روز چهار شنبه سیزدهم جمادى الاولى به سال 
 :از اوست. پنج ماه و بیست و شش روز بود

  هر سو نگريم، کارزارست   هر چند به چار حدّ گردون

   

 

______________________________ 
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  نظرى ز هشت و چارستبا ما    بر خصم مظفّريم سلطان

   

 

*** 

  در محبّت خسروان را از اطاعت عار نیست

 

  ملك عشقست اين و اينجا حاکمى جز يار نیست

 

 خواهم به دل مهر تو را بسكه از حدّ بیش مى

 



  صد جهان مهر تو در دل دارم و بسیار نیست

 

  در گلستان محبّت گر درآيى چون خلیل

 

  تو را آزار نیستروشنت گردد که از آتش 

 

 تا تو در دل آمدى، غیرى ندارد ره درو

 

  در حريم خاص شه، نامحرمان را بار نیست

 

  مدّعى گر دعويى دارد، مسلّم داشتیم

 

  روشنش بادا که ظلّ اللّه دعوى دار نیست

 

*** 

 ناامید از خود مكن دل را پس از چندين امید

 

52 اختگر نسازى کار او، بارى بگو خواهیم س
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در اين زمان بود که او . سلطنت عبد اللّه قطبشاه مصادف بود با رشد و فزايندگى قدرت تیموريان در شمال
به سرزمین و مقرّ حكومت قطبشاهیان حمله کرد؛ و پس از غارت  -يكى از حاکمان تیمورى -رنگ زيب

 .ردحیدرآباد و به اسارت در آوردن قطبشاه، از امپراتور مغول کسب اجازه ک

 :با قطبشاه مصالحه کرد و طبق توافق طرفین مقرّر شد که قطبشاه. ق. ه 5211امپراتور مغول در سال 

 .سالیانه مالیات بدهد. 5

 .بخشى از زمینهاى تحت حكومت خويش را در اختیار مغولان قرار دهد. 2

______________________________ 
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 .نام پادشاه ايران را از خطبه نماز جمعه براندازد. 7

در صدد يارى رساندن به امّا از آنجايى که قطبشاه . اورنگ زيب به بیجاپور حمله کرد. ق. ه 5921در سال 
گلكنده نیز توسّط غازى الدين فیروز جنگ، يكى از فرماندهان سپاه  5292بیجاپور بود، سرانجام در پايیز 

. تیموريان، فتح شد؛ و بدين شكل حكومت قطبشاهیان که بیش از يك قرن و نیم به طول انجامید، فرو پاشید
 :دو ويژگى عمده اين سلسله عبارت بود از

. کردند گويند که در میان پنج دولت دکن، تنها قطبشاهیان بودند که سكّه طلا ضرب مى. وت فراوانثر. 5
حیدرآباد مرکز تجارت الماس در دنیا بود، و از جهت کثرت صنايع، از جمله صنايع پولاد و موادّ اوّلیه شمشیر 

هاى چیت نیز سبب  و پارچه و نیزه و ديگر آلات و ادوات زرهى مشهور بود؛ صنايع دستى آن همچون فرش
 59.شده بود تا آوازه گلكنده به اروپاى دور دست نیز برسد

اى با دولت صفويه  در سراسر حكومت اين خاندان، مذهب رسمى، شیعه بود و از اين رو روابط حسنه. 2
 .داشتند

  عادلشاهیان. 7

یان با مشكلات بسیارى مواجه مؤسّس اين سلسله، يوسف عادلشاه، براى استقرار و تأسیس حكومت عادلشاه
او مذهب شیعه . به پیروزى رسید. ق. ه 291بود، و در اين راه به جنگهاى زيادى کشیده شد؛ تا اينكه در سال 

، .(ق. ه 945)ملوشاه .( ق. ه 951)اسماعیل شاه : پس از وى به ترتیب. را به عنوان دين رسمى اعلام کرد
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، .(ق. ه 5271)، محمدّ شاه .(ق. ه 923)، ابراهیم شاه دوم .(ق. ه 911)ل ، علیشاه اوّ.(ق. ه 945)ابراهیم شاه 
 .بر سرزمین پهناور بیجاپور حكومت کردند.( ق. ه 5227)و سكندر شاه .( ق. ه 5232)علیشاه دوم 

مند بودند و از برخى از  در اين میان برخى نسبت به سايرين از اوصاف انسانى و کمالات اخلاقى بیشترى بهره
  توان نشها و علوم برخوردار؛ از جمله آنها مىدا

______________________________ 
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نام برد که در سخاوت و مجالست با علما و شعرا شهره بودند، و  22 به اسماعیل عادلشاه و ابراهیم عادلشاه دوم
 .در علم موسیقى و شعر سرايى نیز مهارت داشتند

طول حكومت سلسله عادلشاهیان، وقايع گوناگون و گاه متضادىّ رخ داد، گاه تشیّع به عنوان دين رسمى در 
معرفّى شد، و گاه سنیّان تفوّق يافتند؛ و اين نشانگر آن است که عادلشاهیان در وهله اولّ به دنبال تثبیت 

رش معارف دينى، و از اين رو موقعیت خويش و توسعه قلمروى حكومت و کشور گشايى بودند تا نشر و گست
اى براى رسیدن به اهداف شخصى خويش قرار داده بودند و بر طبق موقعیتها و مقتضیات خاصّ،  دين را وسیله

 .دادند تغییر رنگ مى

توسّط اورنگ زيب فرو پاشید، و سرزمین پهناور بیجاپور ( م 5121. )ق. ه 5293اين سلسله سرانجام در سال 
 .التهاى دکن به امپراتورى قدرتمند تیمورى ضمیمه شدنیز همچون ديگر اي

  تیموريان. 4

، نصیر الدين (م 5121./ ق. ه 977)ظهیر الدين محمدّ بابر : امپراتورهاى سلسله تیموريان هند عبارت بودند از
مّد ، نور الدين مح(م 5111./ ق. ه 914)، جلال الدين محمّد اکبر شاه (م 5172./ ق. ه 973)محمدّ همايون 

، محمدّ اورنگ زيب (م 5123./ ق. ه 5273)، شهاب الدين شاه جهان (م 5121./ ق. ه 5254)جهانگیر 
 5352./ ق. ه 5524)، جهاندار شاه (م 5323./ ق. ه 5559)، شاه عالم بهادر شاه اوّل (م 5112./ ق. ه 5212)
 5342./ ق. ه 5515)و احمد شاه ( م 5359./ ق. ه 5572)، محمدّ شاه (م 5357./ ق. ه 5521)، فرّخ سیر (م
 (.م

. ه 222ظهیر الدين محمدّ بابر، مؤسّس سلسله تیموريان هند، پنجمین بازمانده تیمور لنگ، در روز ششم محرمّ 
در . در سنّ دوازده سالگى به جاى پدر بر تخت سلطنت نشست. ق. ه 299در فرغانه به دنیا آمد، و در سال . ق

 تا 977ويش بر نواحى بدخشان، کابل، ماوراء النهر و در سالهاى طىّ سلطنت سى و هشت ساله خ
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 .بر نواحى شمال هند، حكومت داشت. ق. ه 973

به عنوان دين رسمى اعلام شد، مذهب شیعه در عهد بابر . ق. ه 322زمان تیمور و در سال  با اينكه اسلام از
 .رواج يافت

بابر از جمله معدود پادشاهانى بود که علاوه بر التفات به علما و شعرا، خود نیز اهل فضل و دانش بود، و آثار 
 :با ارزشى از خود به جاى گذارد، که از آن جمله است

 .شرح وقايع و تاريخ معاصر بابر: يا توزك بابرى بابر نامه. 5

 .رساله در عروض. 2

رساله والديه از آن خواجه ناصر الدين عبید اللّه احرار نقشبندى است که بابر آن را به : رساله والديه منظوم. 7
 .نظم در آورد

 .در کلام و فقه حنفى، به زبان ترکى و منظوم: مبیّن. 4

 :گفت داشت و به زبان شیواى فارسى شعر مى او در موسیقى نیز تبحّر

  از پريشانى عالم رستم   تا به زلف سیهش دل بستم

   

 

در گذشت و « آگره»در نزديكى پايتخت خويش . ق. ه 973سرانجام بابر در سن چهل و نه سالگى، در سال 
 25.جنازه او را براى تدفین به کابل بردند

و اظهار تشیعّ  -مذهب بودند و برخى نیز بر مذهب خويش تعصّب داشتند گر چه بیشتر امپراتوران مغول، سنّى
خواجگى  -اى از عالمان شیعى، از جمله مصنّف اين کتاب امّا خوشبختانه عدهّ -هاى سیاسى بود آنها به انگیزه

                                                
و  423 -427، صص 5؛ هفت اقلیم، ج 544 -542ع در هند، صص ؛ تشی51ّ؛ تحفه سامى، ص 522 -21، صص 5ج : اکبرنامه: ك. ر(. 5)  25

 .22 -23، مقدمه، صص 5کاروان هند، ج 



 -ستقیمو به طور مستقیم و غیر م -به دربار آنها نفوذ کردند و با زيرکى خاصّى، به اشكال گوناگون -شیرازى
 .در تصمیم گیريهاى آنها دخالت کردند و آنها را هدايت نمودند

در اينجا براى احتراز از اطاله کلام، از شرح حال ديگر امپراتوران سلسله تیموريان خوددارى کرده و تنها به 
. دازيمپر توضیح فرازهايى از حیات جلال الدين محمدّ اکبر شاه، سومین پادشاه امپراتورى بزرگ تیمورى مى

 :زيرا

 همان گونه که گذشت، خواجگى از نزديكان و نديمان دربار او بوده، و از: اولّا

______________________________ 
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 .اين رو باز گو کردن شرح حال وى، ما را در يافتن برخى از زواياى زندگى مصنّف يارى خواهد کرد

او بزرگترين پادشاه اين سلسله به شمار آمده و نقش بزرگى در تربیت علما و نشر علم و فرهنگ اسلامى : ثانیا
نى در طول سلطنت اکبر شاه به سرزمین او مهاجرت نفر از انديشمندان ايرا 212نزديك به : گويند مى. داشته

 .کرده و به دربارش راه يافتند

در حالى که مجموع عالمان مهاجر در طول سه سلسله عادلشاهیان، نظامشاهیان و قطبشاهیان به هفتاد و چند 
ه مهاجرت به نسبت ب -رسد، و در دوره هیچ يك از امپراتوران تیمورى نیز چنین اقبالى از ناحیه علما تن مى

 .خورد به چشم نمى -هند

  اکبر شاه

در منطقه . ق. ه 949جلال الدين محمدّ اکبر شاه، بزرگترين پادشاه تیموريان هند، در روز يكشنبه، پنجم رجب 
 .کوت از توابع سند از مادرى ايرانى به دنیا آمد

که فردى  -رم خان نايب السلطنهدر همان اوان نوجوانى پدر خويش، همايون را از دست داد؛ و به فرمان بی
 :معلّمان و مربیّان بزرگى چون -شیعى مذهب بود

خان، آموزش و پرورش او را به عهده  میر عبد اللطیف قزوينى و فرزندش میر غیاث الدين على، ملقّب به نقیب
 .گرفتند

 .اکبر شاه صاحب دو فرزند دو قلو به نامهاى حسن و حسین شد. ق. ه 935در سال 



ال تأسّف در دوران حكومت وى، افرادى با عقايد انحرافى به دربار راه يافتند و به شكل مستقیم و غیر با کم
از جمله اينان، فردى است به نام شیخ فیضى . ها و تصمیمهاى او را تحت تأثیر قرار دادند مستقیم، افكار، انديشه

 .و برادر کوچكترش ابو الفضل از فرزندان شیخ مبارك

اى  کرد؛ او مجالس بحث و مناظره هاى مذهبى با تسامح برخورد مى ها و نحله سبت به تمامى فرقهاکبر شاه ن
... شیعه، سنّى، صوفى، متكلمّ، فیلسوف، يهودى، نصرانى، زردشتى، : داد که در آن تمامى گروهها تشكیل مى

 آنچه که او. شرکت داشتند

  75: ص

 .ابو الفضل بود داشت، ترغیبهاى را به اين گونه اعمال وا مى

البته او از اين محافل، چیزهاى بسیارى آموخت؛ امّا نتیجه نفوذ افرادى چون شیخ فیضى و مبارك و بحثهاى 
گويند هدف او از چنین بدعتى،  مى. شد خوانده مى« دين الهى»ياد شده اين شد که دين جديدى را ابداع کرد که 

 .ايجاد وحدت میان هفتاد و دو فرقه اسلامى بود

افزون بر آن، . اکبر شاه به علم و هنر علاقه وافرى داشت و کتابهاى بسیارى به فرمان او ترجمه يا تألیف شد
طبع الهام پذير آن حضرت به گفتن نظم هندى و فارسى به غايت موافق افتاده، در دقايق تخیّلات شعرى، نكته »

خواند،  لسان الغیب خود به سعادت روان مى فرمود؛ از کتب نظم، مثنوى مولوى و ديوان سنجى و موشكافى مى
 22«.يافت و از حقايق لطايف آن التذاذ مى

 :هاى اوست اين ابیات از جمله سروده

 نیست زنجیر جنون در گردن مجنون زار

 

  عشق، دست دوستى در گردنش افكنده است

 

*** 

27 تها ز ديده بلبل فتاده اس کان قطره   شبنم مگو که بر ورق گل فتاده است
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در آگره چشم از جهان فرو بست و پیكرش در . ق. ه 5254سرانجام در شب چهارشنبه، چهارم جمادى الآخر 
 .دفن شد -نزديكیهاى آگره -سكندرا

ايران را به قصد هند ترك  -که اشاره خواهیم کرد -خواجگى شیرازى در اصل ايرانى بود، امّا به عللى*** 
 .ماند گفت و تا پايان عمر در آنجا

شاه طهماسب اولّ، اسماعیل ثانى، محمدّ خدا بنده، : حیات پر بار خواجگى با سلطنت پادشاهان ايرانى چون
 .شاه عبّاس اوّل مصادف بود

آيد، او در دربار پادشاهان نظامشاهى و قطبشاهى، قرب و منزلتى خاصّ  از طرفى آن گونه که از آثار او بر مى
 ظامیّه و التحقیقات راداشته، شاهد آن اينكه کتاب ن

______________________________ 
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 .به درخواست نظامشاهیان نگاشت، و تنها اثر تفسیرى خويش را به فرمان پادشاه قطبشاهى تألیف کرد

وپاشى دو سلسله ياد شده توسّط تیموريان، باز در دکن باقى ماند و اين بار مورد توجّه و عنايت او پس از فر
خاصّ پادشاهان تیمورى قرار گرفت؛ همان گونه که در کتابهاى تاريخى آمده است، او از نديمان و نزديكان 

 .بود -بزرگترين و مشهورترين امپراتور تیمورى -جلال الدين محمّد اکبر شاه

 لّت مهاجرت مصنّف به هندع

چندان »: سرزمین پهناور هند از ويژگیها و جذّابیتهاى بسیار متنوّع و منحصر به فردى برخوردار بود و به قولى
هاى  و همین باعث شده بود که افراد بسیارى به انگیزه 24«خوبى که در آن ديار بود، در هیچ مملكتى نبود

اى براى عیش و نوش و خوشگذرانى، برخى براى راه يافتن به دربار  عدهّ: گوناگون به سوى آن مهاجرت کنند
اين مثل میان عالمیان »؛ ...و به دست آوردن مناصب دولتى و اندکى براى نشر علوم و فرهنگ اسلامى و 

اى از اين ملك فیّاض برداشت، وقتى که به  اشتهار سرشارى دارد که هر که يك نوبت گشت هند نمود و بهره
در مباحث پیشین  21«.میرد فت، اگر در راه اين سرزمین و بلاد نمیرد، البته در آرزوى اين خاك مراد مىايران ر
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ديديم که جذّابیتهاى هند چگونه باعث شد که سلطان قلى، مؤسّس سلسله قطبشاهیان، خانواده خويش را رها 
 .کند و بار ديگر به دکن باز گردد

 .ق. ه 52تا اوايل قرن  52در طى قرنهاى  آن گونه که در منابع تاريخى آمده است

نزديك به هفتصد و سى تن از انديشمندان، عرفا، شعرا، هنرمندان، سیّاحان و بازرگانان ايرانى به ايالتهاى سه 
 .اند گانه دکن و شمال هند مهاجرت کرده

 :کنیم وار اشاره مىدر اينجا به برخى از اين جذّابیتها که باعث مهاجرت اين خیل عظیم شد، به طور فهرست

 هند در اثر شرايط خاصّ جغرافیايى، از مناظر زيبا و آب و: آب و هواى خوش. 5

______________________________ 
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و استثنايى برخوردار بود، و همین  هواى نسبتا معتدل و مناطق سر سبز و موقعیتهاى طبیعى بسیار زيبا و دلكش
که به سرزمین کثیر البهجة نیز  -باعث شده بود که بسیارى براى عیش و نوش و خوشگذرانى به اين ديار

اند، نه  شادى را ده جزء آفريده»از عبد اللّه بن سلام نقل است که . مهاجرت و مسافرت کنند -اشتهار داشت
 21«.اند به باقى جهان داده جزء آن را به هندوستان و يك جزء را

يكى از خوبیهاى هندوستان آن است که مسافر را احتیاج به زاد و همراه نیست؛ چه در هر منزل، خوراك و . 2
گردد، خصوص در  علیق چارپا و محل آسايش موجود است و سلسله آمد و رفت از يكديگر گسسته نمى

 23.زمستان که از غايت اعتدال هوا ترددّ بیشتر است

به کشورهاى اروپايى ... ها، موادّ غذايى و  درآمد حاصل از صادرات صنايع دستى، انواع پارچه: ثروت انبوه. 7
حساب ناشى از غنايم فتوحات امپراتوران  و همسايگان مجاور، منابع عظیم طلا و الماس به همراه ثروت بى

، هند را به مدفن گنجهاى عالم تبديل تیمورى و گنجهايى که راجگان هندى از اسلافشان به ارث برده بودند
 .ساخته بود

هاى کشاورزى، تولید پارچه، ساخت ادوات  هند به علّت برخوردارى از صنايع گوناگون در زمینه: بازار کار. 4
جنگى، استخراج معادن و کشورگشائیهاى مستمرّ امپراتوران آن، همواره داراى قابلیت بالاى جذب نیروى کار 
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رو خیل عظیمى از نیروى انسانى کشورهاى همسايه براى يافتن کار مناسب بدانجا روى بود؛ و از اين 
 .آوردند مى

هر نوع که هر کسى خواهد باشد، منعى و »يكى ديگر از خوبیهاى هند اين است که : امنیت و آزادى عقیده. 1
 :به ديگر سخن 22«باشد تكلیفى نمى

  کس را کار با کسکه هرگز نیست    ز خوبیهاى هند اين خوبیش بس

   

 

  اسباب عیش نفسانى که عمده آن»: میر عبد الرزّاق خوافى اورنگ آبادى گويد

______________________________ 
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ن رو سرزمین هند به دار الامان مشهور از اي 29«.عدم تعرضّ غیر است، در هندوستان بیشتر آماده و مهیّاست
 .بود

ها، عالمان و  پادشاهان هند، با در پیش گرفتن سیاست آزادى عقیده، سعى بر آن داشتند تا در تمامى زمینه
از دانش ... گذارى در امر آموزش و  خبرگان فنّ را به سرزمین خويش جذب کنند و بدين شكل بدون سرمايه

قّى کشور بهره برند و اتفّاقا در اين امر کامیاب نیز بودند؛ چه جمع کثیرى از آنها، در جهت پیشرفت و تر
 .پزشكان، منجّمان، هنرمندان، بازرگانان و تجّار، فقها، دانشمندان و اديبان ايرانى به هند مهاجرت کردند

، آزادى عقیده، هند به دلیل آب و هواى معتدل، بازار کار پر رونق، کشاورزى بارور، امنیت: زندگى آسان. 1
و عدّه بیشمارى براى آسوده زندگى کردن و رهايى از مشكلاتى . محلّ مناسبى براى زندگى بود... ثروت و 

 .فقر، بیكارى و عدم دستیابى به امكانات اوّلیه زندگى به هند مهاجرت کردند: چون
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دانش، صاحب قلم، هنر دوست اکثر پادشاهان، شاهزادگان و بزرگان هندى، اهل : دوستى و هنر پرورى علم. 3
جمشید قطبشاه، محمدّ قلى قطبشاه، محمدّ قطبشاه، يوسف عادلشاه، : پادشاهانى چون. و علم پرور بودند

اسماعیل عادلشاه، ابراهیم عادلشاه دوم، برهان نظامشاه، بابرشاه، محمّد همايون، اکبرشاه، محمّد جهانگیر، شهاب 
و  72.دانستند نان شیفته صحبت ايرانى بودند و ايرانیان را خلاصه آفرينش مىآ. الدين شاهجهان و بهادر شاه اولّ

از اين رو به دفعات و با انواع تطمیعها و به طور مستقیم يا غیر مستقیم، عالمان و انديشمندان ايرانى را به بارگاه 
 .مهاجرت کردندخويش فرا خواندند و بسیارى نیز به علل گوناگون و به دعوت آنها و يا شخصا به هند 

چه . مردم هند، شیفته انديشمندان و شاعران ايرانى بودند: علاقه وافر مردم هند به فرهنگ و زبان فارسى. 2
اينان، بسیارى از مفاهیم دينى و مضامین بلند عرفانى را در قالب زبان شیرين، استوار و دلاويز فارسى، در آثار 

  منظوم و منثور خويش ارائه
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 .کرده بودند؛ و اين خود باعث شده بود تا هنديان، زبان فارسى را به مثابه زبان دين تلقّى کنند
 برند زين قند پارسى که به بنگاله مى  شكر شكر شوند همه طوطیان هند

   

 

قه مردم هند به انديشمندان مسلمان فارسى زبان و تقدسّ زبان فارسى از ديد آنها، زمینه مساعدى را فراهم علا
آورده بود تا بسیارى از بزرگان دينى براى ترويج و اشاعه فرهنگ و معارف اسلامى به آن ديار مهاجرت کنند، 

 75.دان مبدلّ سازندو آنجا را به دار العیار نكته سنجان و نشو و نما دهنده خردمن

 :گويد استاد احمد گلچین معانى پیرامون علل مهاجرت ايرانیان به هند مى

و ( قلمروى تیموريان)و هند مغول ( احمدنگر، گلكنده، بیجاپور)رفتن اين گروه به شبه قارّه، اعمّ از دکن ثلاثه 
ان که در شرح احوالشان نقاط ديگر چون کشمیر در عهد چكان، و سند در زمان جامان و ارغونیان، چن

توجهّى شاهان صفوى به شعر و شاعرى بوده، بلكه علل و جهات ديگرى داشته است، از  است، نه از بى آمده
خروج شاه اسماعیل اولّ، سختگیريهاى مذهبى شاه طهماسب، فتور ارباب مناصب در زمان شاه اسماعیل : قبیل
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هاى پیاپى اوزبكان، هجوم عساکر روم به  شاعران بودند، فتنه ثانى و قتل عام شاهزادگان که مروّج شعر و مرّبى
دفعات، دعوت شاهان هند از ايشان، همراهى سفیران ايران، رنجش و ناخرسندى، گريز از تهمت بد مذهبى، قلع 

، آزردگى از خويشان و همشهريان، (لر، ترکمان، تكلوّ، افشار)و قمع سران طايفه خود در عهد شاه عبّاس اولّ 
ويشى و قلندرى، پیوستن به آشنايان و بستگان خود که در آن سامان مقام و منصبى داشتند، سفارت، در

 .تجارت، سیاحت، عیّاشى و خوشگذرانى، ناسازگارى روزگار، پیدا کردن کار، راه يافتن به دربار

 گذشته از اينها مردم هند به خصوص آنان که با ايرانیان اتحّاد مذهب و
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 72.نهادند اشتراك زبان داشتند، ايشان را ارج مى

از آنجايى که حیات مصنّف با استقرار و اقتدار حكومت صفوى و رسمیت يافتن : و امّا علّت مهاجرت مصنّف
احتمال زياد از ترس اينكه به جهت آمد، به  تشیّع، مصادف بود؛ و از طرفى او خود از اهل سنّت به شمار مى

عقايد خويش، مورد تعرضّ تنگ نظران و متعصبّان قرار گیرد و در نتیجه از تحصیل و علم اندوزى و نشر 
البته در رتبه . معارف بازماند، به هند که منزل عافیت هنرمندان و سراى راحت خردمندان بود، مهاجرت کرده

استقبال امرا و پادشاهان هند : مهاجرت او نقش داشته باشند، عواملى مانند توانند در بعد، عوامل ديگرى نیز مى
وجود ديگر انديشمندان ايرانى در هند، شیفتگى هنديان به فرهنگ و زبان ايرانى، فراهم بودن  77از علما و شعرا،

 .و نشر معارف در هند -آزادى عقیده -زمینه و فضاى مناسب براى اظهار عقايد

  فعقايد دينى مصنّ

مصنّف در ابتدا مذهب شافعى داشت، امّا ديرى نپايید که توفیق رفیق او شد و جانش آن گونه با شراب ناب 
 :ولايت سرمست شد که سرخوشانه اين بیت را سرود

74 بجز محبّت مردان مستقیم احوال   دانم اى نمى برم و جاده رهى نمى
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 .است( ع) معصومان



 

نیازمند آن بود که اعتقادات و بنیادهاى دينى به شكلى منسجم از اين رو در شرايطى که جامعه اسلامى بشدّت 
و استدلالى ارائه شوند، او با گزينش امهّات کتابهاى کلامى شیعى، چون باب حادى عشر و رساله فصول به 

 شرح آنها پرداخت و
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 .نظامیّه، تحقیقات نظامى، اصول خمسه کبیر را تألیف کرد: در کنار آنها رسائل کوچك و بزرگ کلامى همچون

پردازد، و با اثبات  رسد، بتفصیل به بحث مى امى که به بحث امامت مىاو در تمامى آثار کلامى خويش، هنگ
، سعى در جبران مافات و استحكام بنیادهاى دينى، و (ع)و تبیین نقش ايمان و حبّ به ائمّه ( ع)امامت ائمّه 

 :گويد او در شرح فصول نصیريه، در ذيل مبحث امامت مى. کند پیراستن عقايد عامّه مردم مى

چون ثابت شد  -صلوات اللهّ و سلامه علیهم -ان آنكه امامت بحقّ مخصوص است به ائمهّ اثنا عشراصل در بی
وجوب عصمت از جمیع قبايح و معاصى من المهد الى اللحد، عمدا أو سهوا أو نسیانا أو تأويلا، در استحقاق 

مؤمنین، يعسوب الموحدّين، در غیر ائمّه اثنا عشر امیر ال -فضلا عن وجوبها -امامت و عدم دعوى اصل عصمت
و الإمامین الهمامین، الحسنین العمرين، أبى محمدّ الحسن و  -علیه السلام -أسد اللّه الغالب، علىّ بن أبى طالب

أبى عبد اللهّ الحسین؛ و امام عالم، إمام زين العابدين، على بن الحسین و امامى که مادر دهر به میلاد مثل او 
ر، محمدّ باقر و امام بحقّ ناطق، جعفر بن محمدّ الصادق؛ و امام بحقّ قائم، امام موسى عاقر است، امام أبو جعف

بن جعفر الكاظم؛ و امامى که پادشاه دين و دنیاست، امام علىّ بن موسى الرضا است؛ و امام هادى للحاضر؛ و 
بن سرى ابا حسن عسگرى و امام البارّ امام محمدّ جواد؛ و امام نقى از همه نقص؛ امام على النقى؛ و امام سرى ا

بهم أتولىّ  -صلوات اللّه و سلامه علیهم -صاحب الزمان، خلیفة الرحمن، بقیةّ اللّه فى أرضه، امام محمدّ المهدى
اللهّمّ وال من والاهم و عاد من عاداهم، و انصر من نصرهم، و اخذل من خذلهم، و أحینى . و عن أعدائهم أتبرىّ

ظاهر شده، چه کسى . على محّبتهم، و ابعثنى على محبّتهم و احشرنى تحت لواء دولتهمعلى محبّتهم، و أمتنی 
  چه مسبوق به کفر بوده. دعوى عصمت ابوبكر مطلقا نكرده
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چنان چه مذهب اهل  -پس امامت اينها همه. شك؛ّ و همچنین عمر و عثمان و عبّاس هم معصوم نبودند بى
يشان در دين جايز نیست؛ چه امام نیستند؛ و عصمت ايشان يعنى ائمّه اثنا باطل است و متابعت ا -سنّت است

 -پس امامت، حقّ ايشان باشد و مخصوص به ائمّه اثنا عشر. لازم يعنى ثابت و متحقّق -سلام اللّه علیهم -عشر
ه اهل عالم از بر کافّ -سلام اللهّ علیهم -پس متابعت ايشان يعنى ائمّه اثنا عشر -صلوات اللهّ و سلامه علیهم

از براى آنكه ائمّه بحقّ ايشانند؛ چه . انس و جنّ، بلكه ملائكه واجب است هر يك در زمان امامت آن امام
شود و در ايشان  تمامى شرايط امامت که آن مثل نصّ جلىّ و عصمت است، در غیر اين دوازده امام يافت نمى

است و به منزله پیغمبر است، الّا در مجردّ نبوّت؛ و بى شود، و هر که امام بحقّ است همچون پیغمبر  يافت مى
 .پس متابعت امام بر همه کس واجب باشد، و هو المطلوب. شبهه متابعت نبىّ بر همه کس واجب است

 71...شبهه عاصى و گناهكارند، بلكه کافرند  پس آنانى که متابعت ايشان نه در دين کنند و در دنیا، بى

  و وجه تسمیه آنانگیزه تألیف اين کتاب 

از آنجايى که معرفت مبدأ و معاد و ديگر اصول دين واجب است و تقلید در آنها جايز نیست، بسیارى از 
اند  ها و کتابهاى متعددّى پیرامون اثبات اصول عقايد دينى نگاشته انديشمندان مسلمان در گذشته و حال، رساله

مصنّف نیز به . يقینى به معرفت اصول پنجگانه دينى دست يابند تا بدين طريق ديگران نیز از طريق برهان و ادلّه
هاى مختصر و مبسوط کلامى پرداخته، امّا اين بار به فرمان ابونصر، سلطان  اين انگیزه به شرح کتابها و رساله

امیّه فى برهان نظامشاه، حاکم ايالت گلكنده، دست به تألیفى مستقلّ، با اسلوبى جديد زده، و از اين رو آن را نظ
  جزء نخست عنوان کتاب به نام پادشاه وقت، و جزء پايانى به موضوع. مذهب الامامیّه نامیده است

______________________________ 
 .522 -523شرح فصول نصیريه، خطّى، برگ (. 5)

  79: ص

 .کتاب اشاره دارد

 :مکنی اينك عین عبارات مصنّف پیرامون انگیزه تألیف کتاب را نقل مى

مخفى نیست که به اتفّاق عقلا و اجماع  -که مقصود از آفرينشند -امّا بعد، بر اصحاب بینش و ارباب دانش
بر جمیع مكلفّین، معرفت مبدأ و معاد و ما يتعلّق بهما، فرض عین و  -صلوات اللّه و سلامه علیهم اجمعین -انبیا

که آن توحید و عدل و  -معرفت اصول خمسه عین فرض است؛ و در مذهب اکثر علماى امامیّه اثنا عشريه،

                                                
 .522 -523شرح فصول نصیريه، خطّى، برگ (. 5)  71



به برهان و دلیل واجب است بر هر يك از مكلفّین و اهل ايمان؛ و تمامى عبادات  -نبوتّ و امامت و معاد است
 .و معاملات و مناکحات مكلفّین بى معرفت اين اصول خمسه به دلیل صحیح نیست

زبان فارسى و عربى، در بیان اين اصول، رسائل و  بناء على ذلك، هر کس از فحول علما و اجلّه فضلا، به
 -أدرکه اللّه بلطفه الخفىّ -اند؛ و چون در اين وقت، فقیر حقیر شهیر به خواجگى شیخ شیرازى فصول نوشته

[  برهان]أعنى أبا النصر، سلطان ... رسیدم به پايه سرير سلطنت مصیر و بارگاه جمشید سپاه اکرم سلاطین عالم، 
امر عالى شرف صدور يافت که  -للهّمّ خلدّ ظلال سلطنته على مفارقین العالمین و عن المكاره وقاها -نظامشاه

مشتمل بر اصول خمسه، مبیّن به براهین قاطعه و حجج ساطعه، به طرزى جديد [  اى]فقیر به زبان فارسى رساله 
مسمّى به رساله نظامیّه فى ...  و نمطى سديد، منطوى بر ذکر ديگر مذاهب متكلّمین و صوفیه و حكما بنويسم

 71.مذهب الامامیّه

  موضوع کتاب

  از مباحث پیشین دريافتید که نظامیّه کتابى است در باب اصول عقايد اسلامى که

______________________________ 
 .35 -32اثر حاضر، پیشگفتار مصنّف، صص (. 5)

  42: ص

 .شود معمولا از آن با عنوان علم کلام ياد مى

کند و در  پردازد، اصول عقايد دينى را اثبات مى علم کلام دانشى است که به تبیین و تفسیر بنیادهاى دينى مى
از آنجايى که موضوع علم کلام از با . شود، دفع کند آيد تا شبهاتى را که بر پیكره دين وارد مى صدد برمى

ت است، آن را از امهّات معارف بشرى به شمار ارزشترين و مهمتّرين موضوعات، و غايت آن از پربارترين غايا
 .اند آورده

است، که در واقع اين تنوّع از اختلاف در موضوع  در کتابهاى کلامى، تعاريف گوناگونى براى علم کلام ارائه شده
اساسا آيا علم کلام موضوعى دارد يا نه؟ در صورتى که موضوعى : شود، اختلاف در اينكه علم کلام ناشى مى

د، ملاك تمايز آن از ساير دانشها چیست؟ و در صورتى که موضوعى دارد، آيا موضوع آن يك امر واحد ندار
 :است يا امور متعددّ؟ در ابتدا سه احتمال قابل تصوير است

 .علم کلام موضوعى ندارد. 5

 .موضوع علم کلام، يك امر واحد است. 2
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 .موضوع علم کلام، امور متعددّ است. 7

اند، بر اين نكته اتفّاق نظر دارند که هر علمى داراى  كلّمانى که احتمال دوم يا سوم را برگزيدهآن دسته از مت
به ديگر . کند؛ و علم بدون موضوع، امكان تحقّق ندارد موضوعى است که پیرامون عوارض ذاتى آن بحث مى

وند ذاتى و قدر جامع ذاتى شود، پی آنچه که باعث به وجود آمدن يك علم و تمايز آن از ساير علوم مى: سخن
در حالى که  73.دانند با اين تفاوت که گروه نخست، موضوع را امرى واحد مى. اى از قضاياست میان مجموعه

توانند در کنار هم، موضوع  بینند و معتقدند که عناوين متعددّ هم مى دسته دوم ضرورتى در وحدت موضوع نمى
 .علمى واحد را تشكیل دهند

 :کنیم اند، اشاره مى برخى از تعاريفى که اين دو گروه ارائه کرده براى نمونه به

______________________________ 
إنّ الواحد لا يصدر إلّا عن »: برخى از اينان براى اثبات مدّعاى خويش به قاعده فلسفى مشهور الواحد(. 5)

 .اند تمسّك کرده« الواحد

  45: ص

عتى نظرى است که شخص با فراگیرى آن، قادر به اثبات عقايد دينى علم کلام صنا»: محقّق لاهیجى. الف
علم کلام، دانشى است مشتمل بر احتجاج بر عقايد دينى از طريق ادلّه عقلى و ردّ »: ؛ ابن خلدون72«خواهد شد

؛ قاضى عضد 79«اند بدعتگذاران در عقايد و کسانى که از اعتقادات مذاهب سلف و اهل سنّت منحرف شده
يابد که با به کار بستن ادلّه، عقايد  علم کلام، علمى است که شخص در اثر فراگیرى آن، توان اين را مى»: ايجى

علم کلام، عبارت از علم به قواعد شرعى اعتقادى است که »: ؛ تفتازانى42«دينى را اثبات و شبهات را دفع کند
، علمى است که درباره عقايد اسلامى؛ علم کلام»: ؛ استاد شهید مرتضى مطهّرى45«از دلايل يقینى بدست آيد

دهد  کند، به اين نحو که آنها را توضیح مى يعنى آنچه از نظر اسلام بايد بدان معتقد بود و ايمان داشت، بحث مى
علم کلام، دانشى است که از »: و برخى از پیشینیان 42«نمايد کند و از آنها دفاع مى و درباره آنها استدلال مى

 .47«کند نابر قواعد اسلامى بحث مىموجود مطلق، و ب
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شود در وى از ذات و  علم کلام، علمى است که بحث کرده مى»: ، مشهور به حمید مفتى محمدّ ابو الفضل. ب
: ؛ میر سیدّ شريف جرجانى44«و از احوال ممكنات در مبدأ و معاد بر قانون اسلام -تعالى و تقدسّ -صفات اللهّ

کند که از طريق آنها معرفت به معاد و متعلقّات آن؛ يعنى بهشت،  ورى بحث مىعلم کلام، دانشى است که از ام»
در علم کلام از صفات ثبوتیه و صفات »: ؛ قاضى ارموى41«شود دوزخ، صراط، میزان، ثواب و عقاب حاصل مى

لم و شود، اعمّ از آنچه که مربوط به امور دنیوى است، مانند چگونگى حدوث عا سلبیه و افعال الهى بحث مى
  يعنى بحث در نبوتّ و لواحق -صدور آن از خداوند، و خلق افعال بندگان و چگونگى نظام عالم

______________________________ 
 .1شوارق الالهام، ص (. 5)

 .412مقدمة ابن خلدون، ص (. 2)

 .3المواقف، ص (. 7)

 .511، ص 5شرح المقاصد، ج (. 4)

 .13، ص 7مجموعه آثار، ج (. 1)

موجود بما هو  -چه موضوع فلسفه نیز موجود مطلق. براى اخراج فلسفه است« بنابر قواعد اسلامى»قید . (1)
 .است -موجود

 .47قاموس البحرين، ص (. 3)

 .22التعريفات، ص (. 2)

  42: ص

 .41«و آنچه که مربوط به آخرت است، مانند بحث پیرامون معاد و مسائل نقلى ديگر -آن

در واقع، اين عدهّ در مواجهه با مسائل متنوّع . اند شین، اندکى نیز احتمال نخست را برگزيدهدر مقابل دو گروه پی
روز در حال تحولّ، نوشدن، تغییر و بالندگى است، از يافتن موضوع و قدر جامع ذاتى میان  کلامى که روزبه

ر علمى و کلیّت آن را مورد اند، و از اين رو به ناچار ضرورت وجود موضوع براى ه مسائل علم کلام درمانده
اند که اينكه هر علمى داراى موضوعى است، ادّعايى است که هیچ دلیل  اند و مدّعى شده ترديد و انكار قرار داده
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توان از غرض و آثار  منطقى براى اثبات صحّت آن وجود ندارد؛ و براى تمايز يك علم از ساير علوم، مى
 43.مترتّب بر آن علم بهره برد

 :اند ه نخست براى ابطال اين انديشه، به دو رهیافت عمده تمسّك کردهدو گرو

گويد، و به اصطلاح از جمله دانشهاى حقیقى است؛ و هر  علم کلام، علمى است که از امور واقعى سخن مى. 5
 .نیازمند موضوع است -بر خلاف علوم اعتبارى -دانش حقیقى

و تمايزش از ديگر علوم به غرض و آثار مترتّب بر آن باشد، در صورتى که علم کلام موضوع نداشته باشد، . 2
همان گونه  -ايم، در حالى که باشند، متمايز کرده بدان معناست که علم کلام را با امورى که خارج از ذات آن مى

. گردد هر تمايز خارجى و بالعرضى، به تمايز ذاتى و ماهوى باز مى -که در جاى خود به اثبات رسیده است
شود، و تمايز اغراض از تمايز موضوعات سرچشمه  در واقع، اين موضوع است که باعث تمايز علوم مىپس 

 .گیرد مى

 .گذاريم براى احتراز از طولانى شدن بحث، بررسى آرا و ادلّه، و داورى میان آنها را به نوشتارى ديگر وامى

لّمان بر آن اتفّاق نظر دارند، اين است که آيد و ظاهرا همه متك آنچه که از مجموع تمامى تعاريف به دست مى
 تبیینى؛: دار سه وظیفه علم کلام دانشى است که عهده

______________________________ 
 .3و المواقف، ص  522، ص 5شرح المقاصد، ج : ك. ر(. 5)

 .5قبض و بسط تئوريك شريعت، ص (. 2)

  47: ص

 .نها اشاره کرديماثباتى و سلبى است، که در ابتداى بحث نیز بدا

  مباحث کتاب

، (تبیینى، اثباتى و سلبى)تا کنون، به مقتضاى ويژگیهاى ذاتى ( هجرى قمرى 7 -2قرن )علم کلام از بدو تولدّ 
گسترش افق فكرى مخاطبان، ورود شبهات و استفهامات جديد، تهذيب و تكمیل ادلّه اثباتى و شرايط و 

ده و هر روز بر گستره مسائل و عمق و غناى مباحث آن افزوده شده ضرورتهاى زمانى، سیر تكاملى را طىّ کر
 42.است
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کلام الهى و حدوث و قدم آن و جبر : در ابتداى تكوين علم کلام، مباحث کلامى در چند مسئله خاصّ همچون
یر امّا اندك اندك بر کمیّت و کیفیت آنها افزوده شد تا جايى که در عصر خواجه نص. شد و اختیار خلاصه مى

کرد؛ چه برخى  مسائل و مباحث آن با مجموعه مسائل فلسفى برابرى مى -قدسّ سرّه القدّوسى -الدين طوسى
 ...از مسائل و ابواب فلسفى همچون امور عامّه وارد علم کلام شد و 

 هاى کرد که مباحث و ابواب کلامى در دورانهاى مختلف، به شیوه افزون بر آن، ضرورتهاى ياد شده اقتضا مى
 .گوناگون تقسیم و تنظیم شود

اماّ . اند کنیم که در برخى از مسائل کلامى به رشته تحرير در آمده ها و کتابهايى برخورد مى در ابتدا ما با رساله
به پنج ( توحید، نبوتّ، معاد، عدل و امامت: يعنى)بتدريج کتابهاى کلامى بر اساس اصول پنجگانه اعتقادى 

عصر خواجه نیز تقسیم بندى ابواب کتابهاى کلامى قدرى به آثار فلسفى نزديك  در. بخش عمده تقسیم شدند
به عنوان مثال در کتاب تجريد الإعتقاد، بخش آغازين آن به مباحث امور عامّه اختصاص دارد که در آن از . شد

 .شود ويژگیهاى عمومى موجود بما هو موجود بحث مى

خورد، مباحث مقدّماتى پیرامون مبادى علم کلام؛  ان به چشم مىيكى ديگر از مباحثى که در کتابهاى پیشینی
شود مخاطب  علم کلام است که باعث مى... تعريف، موضوع، غايت، مؤلّف، ابواب، روش : يعنى امورى همچون

  با ديدى روشن

______________________________ 
 .لام هستیمها نیز شاهد رکود و ايستايى علم ک البته در برخى از دوره(. 5)

  44: ص

 .وارد مسائل کلامى شود

کتاب حاضر، همانند آثار کلامى ما قبل خواجه از پنج باب اصلى در اصول پنجگانه اعتقادى تشكیل شده 
اماّ متأسفّانه در آن هیچ بحثى از مبادى علم کلام . دارد« ايمان و کفر و توبه»اى نیز تحت عنوان  است؛ و خاتمه

 .و همچنین از مبحث بسیار مهمّ امور عامّه به اندکى بسنده شده است به میان نیامده است،

  منابع مصنّف

اى کلامى مشتمل بر  مصنّف در مقدّمه کتاب حاضر تصريح دارد که سلطان نظامشاه به او فرمان داده تا رساله
اين فرمان، به منابع  و حكما بنگارد؛ از اين رو او بايد براى تحقّق بخشیدن به( عرفا)آراى متكلّمان، صوفیه 

 .کلامى اشاعره، معتزله و آثار حكما و عرفا مراجعه کرده باشد

 :او در متن به برخى از اين منابع و مآخذ اشاره کرده است



بشدتّ متأثّر از علّامه حلّى است؛  -بويژه در اثر حاضر -مصنّف در آراى کلامى خويش: منابع کلامى شیعى. 5
برخى از عبارات او در واقع، معادل و ترجمان عبارتهاى کتاب نهج المسترشدين  اين تأثیر به حدىّ است که

 .باشند علّامه مى

بنابر اين، مهمترين منبع او در ارائه کلام شیعى کتاب نهج المسترشدين علّامه حلّى و در رتبه بعد رساله فصول 
 .خواجه نصیر الدين طوسى است

 .سنّى بیشتر از آثار امام فخر رازى، بويژه کتاب الأربعین استفاده کرده استاو در ارائه کلام : منابع کلام سنّى. 2

در نقل مباحث عرفانى نیز از الفتوحات المكیّة محى الدين ابن عربى و برخى از رسائل عبد الرحمان جامى . 7
 .بهره برده است

 .، بو على سینا استناد کرده استو امّا در مسائل فلسفى بیشتر به دو اثر التعلیقات و الشفاء شیخ الرئیس. 4

فصل الخطاب خواجه محمدّ پارسا و حكمة العین و شرح الملخّص نیز : البته گاه از برخى آثار ديگر چون
 .مطالبى را نقل کرده است

  41: ص

  شیوه مصنّف

 :گويد همان گونه که گذشت، مصنّف خود در پیشگفتار کتاب، در اين باره مى

مشتمل بر اصول خمسه، مبیّن به براهین قاطعه [  اى]ت که فقیر به زبان فارسى، رساله امر عالى شرف صدور ياف
و حجج ساطعه، به طرزى جديد و نمطى سديد، منطوى بر ذکر ديگر مذاهب متكلّمین و صوفیه و حكما 

 49.بنويسم

 :شود از اين عبارات سه نكته برداشت مى

اى اشاره  در قالب بحثى مقارنه -ز متكلّمان، عرفا و حكمااعمّ ا -او در هر بحث، به آراى تمامى مذاهب. 5
 .کرده است

همان گونه که گذشت، مصنّف شديدا متأثّر از علّامه حلّى است، و در بیشتر مباحث به کتاب ارزشمند نهج 
ى از اين رو همانند علّامه در هر بحثى سعى کرده است تا آراى تمامى گروهها. المسترشدين استشهاد کرده است

 .ياد شده را نقل و نقد کند
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شود، و در ساير موارد ديدگاههاى کلام  او در اين راه بر خلاف عموم متكلّمان، گاه با عرفا و فلاسفه هم آوا مى
البته مواردى نیز وجود دارد که نشانگر عدم تسلّط او بر آراى عرفا و فلاسفه . دهد شیعى و معتزلى را ترجیح مى

 :گويد در يكى از حواشى مى( عج)ذيل بحث از طول عمر حضرت مهدى  به عنوان مثال در. است

چه ارسطو . که در قرآن مذکور است، نه آن اسكندر مشهور که شاگرد ارسطو بوده[  مراد همان اسكندرى است]
 12.کافر است

 ارسطو را به خاطر اقامه -علیه السلام -در حالى که در حديث معروف توحید مفضّل، حضرت امام صادق
  برهان بر وحدت خالق و هدايت مردم

______________________________ 
 .35اثر حاضر، ص (. 5)

 .512همان، ص (. 2)

  41: ص

 .به سوى توحید ستوده است

. نقل است که عمرو عاص پس از بازگشت از اسكندريه به خدمت رسول خدا رسید»: گويد همچنین ديلمى مى
گروههايى را ديدم که طیلسان در بر : او در پاسخ گفت. ده بود، سؤال فرمودحضرت از آنچه که در اسكندريه دي

 .نام داشت، حلقه زده بودند -خدا او را لعنت کند -داشتند و پیرامون مردى که ارسطاطالیس

 15«.چرا که ارسطاطالیس پیامبرى بود که قومش او را نشناختند. ساکت شو! اى عمرو: حضرت فرمود

رسید، حضرت به او  به کمال مى( ص)هرگاه يكى از اهل بیت پیامبر : کند که قل مىفاضل شهرزورى نیز ن
 12«.اى ارسطاطالیس اين امّت»: فرمود مى

و بر فرض اينكه ارسطو از پیامبران و اولیاى الهى نباشد، نقش عظیم او در تكوين و رشد دانشهايى چون 
از اين روست که هیچ يك از بزرگان حكما و عرفاى فلسفه، منطق و اخلاق نظرى بر اهل فنّ پوشیده نیست؛ و 

 .اند اند، بلكه همواره از او به عظمت و بزرگى ياد کرده اسلامى نه تنها به او نسبت کفر نداده

 :او در اثبات مطالب در کنار ديگر حجتّها از برهان نیز استفاده کرده است. 2

                                                
 .512همان، ص (. 2)  12
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يط صورى قیاس، از مقدّمات يقینى تشكیل شده باشد، برهان عبارت از قیاسى است که علاوه بر دارا بودن شرا
 .اى کلّى، دائمى، يقینى و ضرورى باشد تا نتیجه آن قضیه

آيد، به کارگیرى برهان در کلام تا پیش از خواجه نصیر الدين طوسى،  آن گونه که از بررسى آثار کلامى بر مى
بردند؛  دعاوى خويش از قیاسهاى جدلى بهره مىچندان متداول و مرسوم نبوده و متكلّمان معمولا براى اثبات 

امّا از آنجايى که اين شیوه، توان پاسخگويى به . اند حكمت جدلى نامیده -در مقابل فلسفه -از اين رو کلام را
هاى فلسفى وارد علم کلام شد، و متكلّمان پس از خواجه،  شبهات روز افزون مخالفان را نداشت، بتدريج شیوه

 .ز برهان نیز استفاده کردندعلاوه بر جدل ا

 .شیوه مصنّف ابداعى و ابتكارى است. 7

______________________________ 
 .محبوب القلوب، خطّى(. 5)

 .1، ص 5نزهة الأرواح، ج (. 2. )

  43: ص

 اين ادّعا که او در ارائه مباحث، شیوه نوينى را به کار برده است، اگر نسبت به آثار کلامى فارسى آن دوره
چه بیشتر انديشمندان مسلمان در آن دوران و پیش از آن، بیشتر آثار . باشد، سخنى به دور از حقیقت نیست

تا  2و از اين رو ما در میان کتابهاى کلامى به جاى مانده از قرنهاى . کردند خويش را به زبان عربى تألیف مى
و امّا . کنیم حث کلامى نیز باشد، برخورد مىبه کمتر اثر فارسى اين چنینى که بیانگر يك دوره کامل مبا 55

 .خورد نسبت به کتابهاى کلامى عربى، نوآورى خاصّى در اين اثر به چشم نمى

  اساتید مصنّف

گر چه اطّلاع دقیقى از جزئیات زندگى مصنّف و مراحل و چگونگى تحصیل او در دست نیست، امّا از عبارات 
مراد از اين »و عبارت « الاستاد، ختم المحققّین، الدوانى»ه کاربردن تعبیر او در کتاب کلامى المحجةّ البیضاء و ب

توان استظهار کرد که  اثر حاضر، مى 21در ص « ختم المحققّین، مولانا جلال الحقّ و الدين، محمدّ دوانى است
 17.ها برده است و مكتب او بهره.( ق. ه 922 -272)از محضر جلال الدين محمّد دوانى 

هاى عبد الرحمان جامى  توان دريافت که در مباحث عرفانى، بیشتر از انديشه ا بررسى آثار مصنّف مىهمچنین ب
آيد، يكى از رسائل جامى را  متأثّر است، هم از اين روست که هنگامى که در صدد شرح آثار عرفانى برمى

 .کند گزيند، و همواره از اين عارف بزرگ به تجلیل و عظمت ياد مى برمى
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توان به دو متفكّر نامى جهان  اند، مى گر انديشمندانى که در تكوين شخصیت علمى مصنّف نقش داشتهاز دي
ياد « المحقّق الوحید»که از او با عنوان  -قدسّ سرّه القدّوسى -خواجه نصیر الدين طوسى: اسلامى؛ يعنى

کند، اشاره  ر حاضر از او نقل قول مىنامد و در جاى جاى اث مى« شیخنا العلّامه»کند و علّامه حلّى که او را  مى
 .کرد

______________________________ 
 .541، ص 2الذريعة الى تصانیف الشیعة، ج : ك. ر(. 5)

  42: ص

 اهمیّت اين اثر

از آنجايى که ما در زبان فارسى، منابع کلامى اندکى در اختیار داريم، اين اثر که به نثر شیواى يكى از اديبان 
تواند براى آشنايى با مباحث کلامى رايج در آن دوره و آراى متكلّمان بزرگى چون  گاشته شده، مىقرن دهم ن

آيند،  هاى کلامى به شمار مى علّامه حلّى که در سیر تكاملى و روند تاريخى علم کلام به عنوان شاخصهاى دوره
 .هاى کلامى همچون اشاعره و معتزله، بسیار سودمند باشد و نحله

تواند به عنوان مأخذ و مستندى  چون مصنّف در ابتدا جزء انديشمندان اهل سنّت بوده، کتاب حاضر مىهمچنین 
 .هاى کلامى سنّى به کار رود معتبر براى آگاهى از آراى نحله

نثر اثر حاضر نیز ما را با سبك ادبى، واژگان، اصطلاحات و تعابیر متعارف آن دوره، بويژه در میان ايرانیان 
 .کند پهناور هند آشنا مىسرزمین 

  آثار مصنّف

نظیر الذريعة، بیشتر آثار مصنّف را به اختصار معرفّى  در کتاب بى -قدّس سرّه -مرحوم شیخ آقا بزرگ تهرانى
 :کند او در کتاب طبقات أعلام الشیعة از مصنّف و آثارش اين گونه ياد مى. کرده است

ولكن من أعمال دکن الهند؛ کان عامیا ثمّ استبصر کما يظهر من محمدّ خواجكى شیخ ابن أحمد الشیرازى؛ نزيل ک
، منها شرح الباب الحاديعشر ألفّه سنة (الرضويه)تصانیفه المذکورة فى محالها من الذريعة الموجود بعضها فى 

امیّه فى ؛ و التمهیدات المنضمّ إلى الشرح المذکور؛ و النظ917؛ و شرح الفصول النصیرية بالفارسیة ألفّه سنة 912
مذهب الإمامیةّ، کتبه لنظام شاه الدکنى بعد تشیّعه؛ و مختصر مجمع البیان؛ و الشرح على شرح الجامى الموسوم 

 بالفوائد الضیائیة؛ و بحر المنافع؛ و المحجةّ البیضاء و تحفة

  49: ص



 14.(5444قم  57ذ )الفحول فى شرح معربّ الفصول النصیرية بالعربیة الموجودة باصفهان 

توان دريافت که برخى از آثار مصنّف، پیش از تشیّع و ما بقى پس از  با مطالعه اجمالى آثار مصنّف، براحتى مى
 11.اند آن تألیف شده

 :بندى کرد توان در سه گروه طبقه در هر حال، مجموعه آثار وى را مى

  آثار کلامى، فلسفى. الف

رامون موضوع، مباحث و ويژگیهاى اين اثر بتفصیل سخن در بخشهاى پیشین پی: نظامیّه فى مذهب الإمامیةّ. 5
 .هاى آن خواهیم پرداخت در بخش بعدى نیز به معرفّى نسخه. گفتیم

نظامیّه از جمله آثارى است که مصنّف پس از تشیّع تألیف کرده است؛ چه همان گونه که گذشت، در جاى جاى 
 .دهد ى از کتاب را به اثبات امامت آنها اختصاص مىکند و بخشهاي اظهار ارادت مى( ع)کتاب، نسبت به ائمّه 

.( ق. ه 321 -142)باب حادى عشر يكى از آثار کلامى مشهور علّامه حلّى : شرح الباب الحادى عشر. 2
او ابتدا به درخواست وزير وقت، به تلخیص مصباح المتهجدّ شیخ طوسى پرداخت و کتاب مختصرى در . است

سپس مجموعه مباحثى پیرامون اصول دين بدان . ح فى مختصر المصباح تنظیم کردده باب به نام منهاج الصلا
 .افزود و آن را الباب الحادى عشر فیما يجب على عامةّ المكلفّین من معرفة اصول الدين نامید

 اين بخش بعدها به خاطر اهمیّّت آن در قالب کتاب مستقلّى بارها به چاپ رسید،

______________________________ 
ظاهر عبارات علّامه شیخ آقا بزرگ طهرانى آن است که خواجگى دو شرح بر کتاب شرح جامى داشته (. 5)

شرح کافیه ابن )است؛ در حالى که اين چنین نیست، بلكه مصنّف تنها يك کتاب در شرح کتاب فوائد الضیائیة 
 .م کردداشته است، که به خواست خدا در همین بخش آن را معرفّى خواهی( حاجب

 .253، ص 52طبقات أعلام الشیعة، ج (. 2)

  12: ص

 -فارسى و عربى -هاى علمیه به عنوان کتاب درسى مطرح بود؛ و برخى آن را به نظم و براى سالها در حوزه
 11.در آوردند، و بسیارى از بزرگان نیز آن را شرح کردند

                                                
ح بر کتاب شرح جامى داشته است؛ در حالى که اين چنین ظاهر عبارات علاّمه شیخ آقا بزرگ طهرانى آن است که خواجگى دو شر(. 5)  14

داشته است، که به خواست خدا در همین بخش آن را ( شرح کافیه ابن حاجب) نیست، بلكه مصنفّ تنها يك کتاب در شرح کتاب فوائد الضیائیة

 .معرّفى خواهیم کرد
 .253، ص 52طبقات أعلام الشیعة، ج (. 2)  11



ى اسلامى، در صدد شرح آن برآمد، و کتاب خواجگى نیز با علم به اهمیّت و جايگاه اين اثر در نظام کلام
او در تاريخ پنجم . مفصّلى به زبان عربى در شرح آرا و مبانى کلامى علّامه و نقد اشكالات وارد بر آن نگاشت

 .شد از تألیف اين اثر فارغ مى. ق. ه 912شعبان سال 

خواجه نصیر : ل نصیريهشرح فصو. 7 13.از اين اثر دو نسخه در کتابخانه آستان قدس رضوى موجود است
آيد،  که از فحول و بزرگان جهان اسلام به شمار مى.( ق. ه 132 -193) -قدسّ سرّه القدّوسى -الدين طوسى

در زمینه علم کلام و عقايد، آثار متعددّ و با ارزشى از خود به جاى گذارده است، که همواره در طول تاريخ 
جمله آنها رساله مختصر الفصول فى الاصول است که معمولا از از . مطمح نظر انديشمندان مسلمان بوده است

 .شود آن با نام فصول ياد مى

همچون  -پردازد، و در برخى از مباحث خواجه در اين اثر خويش، به شیوه کلامى، به اثبات عقايد امامیه مى
 .کند برخلاف ديگر آثارش، آراى حكما را نقد مى -صدور کثرت از وحدت

از جمله مصنّف، يك . اند هجرى، انديشمندان بسیارى به ترجمه و شرح اين اثر پرداخته 52 -2 در طول قرنهاى
 .اين رساله مهمّ کلامى را شرح کرده است( تحفة الفحول)و بار ديگر به عربى  12 بار به زبان فارسى

و در لابلاى  شرح فارسى مصنّف به شیوه مزجى است؛ يعنى بخشى از عبارت فصول را به زبان فارسى آورده
 .آنها توضیحات خويش را گنجانده است

 امّا عباراتى در 19.اى معتقدند که او اين اثر را پیش از تشیّع تألیف کرده است عدّه

______________________________ 
 .527 -553، صص 57الذريعة إلى تصانیف الشیعة، ج : ك. ر(. 5)

 .542 -545، صص 5ستان قدس رضوى، ج فهرست کتب خطّى کتابخانه مرکزى آ: ك. ر(. 2)

 .، اين اثر با نام شرح الفصول معرفّى شده است721، ص 57در الذريعة إلى تصانیف الشیعة، ج (. 7)

هاى  و فهرست نسخه 517، ص 5فهرست کتب خطّى کتابخانه مرکزى آستان قدس رضوى، ج : ك. ر(. 4)
 .257، ص (5)خطّى، احمد منزوى، جلد دوم 

  15: ص
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 .257، ص (5



از جمله آنها تصريحات مكرّر مصنّف بر امامت . کند کتاب وجود دارد که بوضوح اين عقیده را نفى مى اين
بخشى از اين . است -علیهم السلام -و اثبات ولايت و امامت حضرت على و ديگر امامان -علیهم السلام -ائمّه

کنیم و قضاوت را بر عهده  اره مىآمد، اينك به نمونه ديگرى اش« عقايد دينى مصنّف»عبارات در ذيل عنوان 
 :گويد مصنّف در کتاب شرح فصول نصیريه مى. گذاريم شما خواننده انديشمند مى

جرم و گناه بسیار داريم و شرمنده درگاهیم؛ امید آن داريم که از کمال کرم، جرم گناهم ببخشى به ! الهى! الهى
دى شباب اهل الجنّه؛ يعنى امام حسن و امام حسین و شفاعت سیدّ انبیا و خیر اوصیا و سیدّه نساء عالم و سیّ

علیه  -همچنان چه بدى همه آدم، صفىّ اللّه را -صلوات اللّه و سلامه علیهم اجمعین -بقیه ائمّه معصومین
 :نظم. به وسیله اين پنج تن عفو فرمودى و بخشیدى -السلام

12 حوالبجز محبّت مردان مستقیم ا   دانم اى نمى برم و جاده رهى نمى
 

   

 

 .هند، اين اثر را به پايان رسانده است در گلكنده دکن 917مؤلّف در اواخر ذى الحجّه سال 

در کتابخانه آستان  591با بررسیهاى به عمل آمده، اين کتاب تنها يك نسخه منحصر به فرد دارد که به شماره 
 .شود قدس رضوى نگهدارى مى

اشد، و امیدوار است که در آينده نزديك، به لطف الهى، آن را به زيور ب نگارنده در حال استنساخ اين اثر مى
 .طبع آراسته سازد

اين اثر، شرح عربى استدلالى و مفصّلى بر رساله فصول است، که مصنّف در : تحفة الفحول فى شرح الفصول. 4
 .، در گلكنده هند، از تألیف آن فارغ شده است.ق. ه 917سال 

  است تا علاوه بر تشريح آرا و استدلالهاى خواجه او در اين کتاب کوشیده

______________________________ 
 .577شرح فصول نصیريه، خطّى، برگ (. 5)

  12: ص

را نیز به شكل زيبايى تبیین  -اشاعره و معتزله -ديگر مذاهب کلامى -قدسّ سرّه القدّوسى -نصیر الدين طوسى
 .و تقرير کند

                                                
 .577شرح فصول نصیريه، خطّى، برگ (. 5)  12



. اب نسبتا مبسوطى است که به زبان عربى و پیرامون مباحث کلامى شیعى نگاشته استکت: المحجةّ البیضاء. 1
در خاتمه نیز مباحثى مانند توبه و . او در اين اثر به نقل و نقد آراى حكما و متكلّمان اشعرى پرداخته است

 .طرح کرده استامر به معروف و مراتب سه گانه تخلیه، تحلیه و تجلیه را : برخى از مسائل اخلاقى همچون

 :گويد هاى آن مى مرحوم شیخ آقا بزرگ تهرانى در معرفّى اين اثر و نسخه

فیه . فى مذهب آل العباء للشیخ محمدّ بن احمد، الشهیر بخواجه کى شیخ الشیرازى( المحجةّ البیضاء: )2751
و الحكماء و الأشاعرة، اثبات الاصول الخمسة على مذهب الأثنى عشرية و ردّ مخالفیهم و البحث مع الفلاسفة 

کتبه باسم أبى المظفّر السلطان عادلشاه و اهداه إلیه، و هو ملك لار من ولد کیلويه المعاصر للشاه إسماعیل 
، و له خاتمة فى التوبة و ما يتعلّق بها، و بعدها «الحمد للّه المتفردّ بالقدم، المتنزّه عن وصمة العدم»: أوّله. الصفوى

ا مسائل متعددّة کمسائل الدعاء و الأمر بالمعروف و تخلیة السرّ عن الرذائل و تحلیته فضلة المقاصد و فیه
قال الاستاد ختم المحقّقین الدوانى، و ينقل : بالفضائل، يظهر من أوائله أنّه کان تلمیذ المحقّق الدوانى حیث يقول

التى کتبها الدوانى على العضدى، و أيضا عن شرح استاده على العضدى، و يحتمل أنّ مراده بالشرح هو الحاشیة 
و ينقل فیه أيضا قول المحقّق الوحید و شیخنا العلّامة، و . قال فى کشف الظنون أنّ هذه الحاشیة فى خمسة أوراق

ينقل أيضا کلام ابن تیمیة المعاصر للعلّامة، و لكن تاريخ کتابة النسخة الموجودة فى خزانة شیخنا الحاج محمّد 
 15.ان و سبعین و سبعمائة على ما يقرء، و لعلّه مصحّف تسعمائةحسن کبه، سنة ثم

______________________________ 
 .541، ص 22الذريعة إلى تصانیف الشیعة، ج (. 5)

  17: ص

کتابى به زبان فارسى است که به اختصار پیرامون برخى از مباحث حكمى و فلسفى و به سال : تمهیدات. 1
در فهرست کتب خطّى کتابخانه مرکزى آستان قدس رضوى آمده است که . ته استدر گلكنده هند نگاش 917

امّا به نظر نگارنده اين مطلب چندان صحیح  12.مصنّف اين کتاب را پیش از روى آوردن به تشیّع نوشته است
ذشت، نیست؛ چه او در اين تاريخ، تألیف کتاب شرح فصول نصیريه را نیز به انجام رسانده و همان گونه که گ

مباحثى در اين کتاب وجود دارد که دالّ بر آن است که او در اين زمان شیعه بوده يا حداقلّ تمايلات شیعى 
 .داشته است

 .مصنّف از ابواب و فصول اين کتاب با عنوان تمهید ياد کرده و از اين روست که کتاب را تمهیدات نامیده است

  آثار معرفّى نشده

                                                
 .541، ص 22الذريعة إلى تصانیف الشیعة، ج (. 5)  15
 .3، ص 5فهرست کتب خطّى کتابخانه مرکزى آستان قدس رضوى، ج (. 5)  12



، به برخى از آثار کلامى خويش اشاره کرده است که تا هنگام نگارش اين مصنّف در حواشى کتاب حاضر
 :اين آثار عبارتند از. سطور در اين باره به اطّلاعات کتابشناسى چندانى دست نیافتم

توحید، نبوّت، )که به احتمال کتاب مبسوط و مفصّلى، پیرامون اصول اعتقادى پنجگانه : 17اصول خمسه کبیر. 5
 .است( مامتمعاد، عدل و ا

ظاهرا رساله  14.که از آن با عناوين تحقیقات نظامى و تحقیقات در اثبات اراده نیز ياد کرده است: التحقیقات. 2
مختصرى در باب برخى از مسائل کلامى همچون صفات بارى، به همراه نقل و تحلیل آراى حكما، متكلّمان و 

 .عرفاست

 .شرح رساله امیر صدر الدين محمدّ شیرازى. 7

 .شرح رساله محقّق دوانى. 4

 11.شرح رساله نور الدين، عبدالرحمان جامى در اثبات واجب. 1

______________________________ 
 .3، ص 5فهرست کتب خطّى کتابخانه مرکزى آستان قدس رضوى، ج (. 5)

 .17و  73اثر حاضر، ص : ك. ر(. 2)

 .521و  527، 97اثر حاضر، ص : ك. ر(. 7)

 .91 -94همان، صص  :ك. ر(. 4)

  14: ص

  آثار تفسیرى و روايى. ب

م )شیخ ابو على فضل بن حسن طبرسى  11نظیر مجمع البیان فى تفسیر القرآن، اثر بى: مختصر مجمع البیان. 5
يكى از تفاسیر بسیار مهمّ شیعى است که از ويژگیها و برجستگیهاى منحصر به فردى برخوردار .( ق. ه 142

رو، عدّه بسیارى در صدد ترجمه و تلخیص  از اين. اى دارد ققّان و عالمان اسلامى جايگاه ويژهبوده و در نزد مح
 .اند آن برآمده

                                                
 .17و  73اثر حاضر، ص : ك. ر(. 2)  17
 .521و  527، 97اثر حاضر، ص : ك. ر(. 7)  14
 .91 -94همان، صص : ك. ر(. 4)  11
 .24، ص 2الذريعة إلى تصانیف الشیعة، ج « هو تفسیر لم يعمل مثله» :گويد شیخ آقا بزرگ تهرانى در رابطه با اين تفسیر مى(. 5)  11



اى از  او هنرمندانه و عالمانه، گزيده. خواجگى از جمله انديشمندانى است که دست به تلخیص اين اثر زده است
از پادشاهان شیعى گلكنده قرن دهم هند، و  -قطبشاهاين تفسیر ارزشمند را گرد آورده و به نام سلطان ابراهیم 

 922تا  912از آنجايى که حكومت ابراهیم قطبشاه در سالهاى . نوشته است -معاصر شاه طهماسب صفوى
 .بوده، بنابر اين تألیف اين کتاب مربوط به آن زمان است

ك نسخه وجود دارد که به شماره تنها ي -13 که به تفسیر خواجگى نیز مشهور است -ظاهرا از اين اثر تفسیرى
 .شود در کتابخانه آستان قدس رضوى نگهدارى مى 5422

آن گونه که قاضى نور اللهّ شوشترى بر روى برگ نخست آن نوشته است، اين نسخه ابتدا در اثر حمله ازبكان 
يافته و به  از کتابخانه آستان قدس رضوى به غارت رفته و به هند منتقل شده است؛ سپس قاضى به آن دست

 12.کتابخانه ياد شده بازگردانده است

 223سوره نساء است که به خط نسخ و در قالب  574اين نسخه تنها شامل تفسیر آيات ابتداى قرآن تا آيه 
 .سطرى تحرير شده است 25برگ 

اهمیّت . استيكى از کتابهاى مهمّ و مرجعى است که پیرامون ادعیه و اوراد شرعى نگاشته شده : بحر المنافع. 2
  اين اثر به قدرى است که بسیارى از کتابهايى که

______________________________ 
الذريعة إلى تصانیف « هو تفسیر لم يعمل مثله»: گويد شیخ آقا بزرگ تهرانى در رابطه با اين تفسیر مى(. 5)

 .24، ص 2الشیعة، ج 

 .541، ص 22الذريعة إلى تصانیف الشیعة، ج (. 2)

 .114، ص 5و فهرست کتب خطّى کتابخانه مرکزى آستان قدس رضوى، ج  221همان، ص  (.7)

  11: ص

از میان آنها . اند اند از آن بهره برده و در نقل ادعیه بدان استناد کرده در اين زمینه به رشته تحرير در آمده
مرحوم شیخ . اللهّ اشاره کردتوان به دو کتاب مجمع الدعوات مولى عبدالمطلب و منتخب الختوم مولى شكر  مى

چه او . کند آقا بزرگ تهرانى در مقام اثبات انتساب اين کتاب به مصنّف، به سخن مولى عبدالمطلب استشهاد مى
کند که اين اثر تألیف خواجگى  در کتاب تسهیل الدواء و الدعاء هنگام نقل از کتاب بحر المنافع تصريح مى

 19.هندى است

                                                
 .541، ص 22الذريعة إلى تصانیف الشیعة، ج (. 2)  13
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  آثار ادبى. ج

از اين رو، از ديرباز شروح . کافیه ابن حاجب يكى از منابع مهمّ در زمینه علم نحو است: فوائد الضیائیةشرح . 5
متعدّدى بر آن نگاشته شده است که از جمله آنها شرح عارف و اديب نامدار جهان اسلام، نور الدين عبد 

براى پسرش . ق. ه 293سال  رمضان 55او اين شرح را در تاريخ . است.( ق. ه 292)الرحمن احمد جامى 
 .و به همین خاطر آن را فوائد الضیائیة نامید 32ضیاء الدين يوسف نوشت؛

هاى متعدّدى وجود دارد و شروح بسیارى بر آن نوشته  خوشبختانه از اين کتاب ارزشمند ادبى عربى، نسخه
به زبان عربى . ق. ه 912يكى از اين شروح، شرح محمّد بن احمد خواجگى است که آن را در سال . شده است

توان به کتابهايى چون شرح  او در اين شرح از منابع بسیارى بهره برده است، از جمله آنها مى. تألیف کرده است
 .رضى الدين استر آبادى و حواشى شهاب اشاره کرد

 35.ه استمرحوم علّامه، شیخ آقا بزرگ تهرانى از اين شرح با نام شرح شرح الجامى على الكافیة ياد کرد

رساله مختصرى به زبان عربى است در تحقیق اسماء حروف تهجّى، بخصوص حرف الف که آيا مدّ : الفیّه. 2
بنا به مذهب ابن جنّى و رضى الدين استر )يا تنها همزه متحرّك است ( مطابق رأى زمخشرى)ساکن است فقط 

 و يا اعمّ از هر دو( آبادى

______________________________ 
 .42، ص 7الذريعة إلى تصانیف الشیعة، ج : ك. ر. (5)

 .741، ص 51همان، ج (. 2)

 .777، ص 57همان، ج (. 7)

  11: ص

اى در دو فصل و يك  ، و مشتمل بر دو تمهید، هشت فصل و خاتمه(به موجب عقیده صاحب صحاح و مغنى)
 .وصیّت است

ن مسمّا و تعريف حرف الف بوده که در غارت ظاهرا رساله مختصرى پیرامو: رساله تحقیق در مسمّاى الف. 7
 32.کلهر مفقود شده است؛ و مصنّف پس از آن به تألیف کتاب الفیّه پرداخته است
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اند، مصنّف، ديوان شعرى شامل دو هزار بیت  آن گونه که استاد احمد گلچین معانى ادّعا کرده: ديوان شعر. 4
اماّ  37.اند اسلامى وجود دارد، و ايشان خود آن را ديدهاى از آن در کتابخانه مجلس شوراى  دارد که نسخه

 .متأسفّانه على رغم تلاشهاى استاد حائرى موفّق به يافتن و رؤيت نسخه ياد شده نشديم

وعده کرده است که پیرامون تاريخ و شرح ( عج)مصنّف در اثر حاضر، در ذيل بحث از طول عمر امام زمان . 1
 :کتابى بنويسد که نظیر نداشته باشد( ع)حال و مناقب ائمّه اطهار 

 -سلام اللهّ علیهم -إن شاء اللهّ اگر در عمر امان باشد و توفیق رفیق شود، کتابى در مناقب ائمّه اثنا عشر
 34.بنويسم که در اين مدتّ هیچ يك از علما ننوشته باشد، إن شاء اللّه

آيا اساسا او موفّق به تألیف آن شده يا نه به دست  متأسفّانه تاکنون هیچ اطّلاعى از سرانجام اين کتاب و اينكه
 .نیاوردم

 ها توصیف نسخه

 :ام در تصحیح اين اثر از دو نسخه بهره برده

 سطرى، که توسّط 9صفحه  214، 291، به شماره  نسخه آستان قدس رضوى. 5

______________________________ 
 .57، ص 52ضوى، ج فهرست کتب خطّى کتابخانه مرکزى آستان قدس ر(. 5)

 .723، ص 5کاروان هند، ج (. 2)

 .515اثر حاضر، ص (. 7)

  13: ص

ذى الحجّه، در عصر مصنّف و از روى نسخه او تحرير شده  53حسین بن نظام محبّ اللّه، در تاريخ پنج شنبه 
ت المقابلة و التصحیح تمّت الرسالة النظامیةّ فى المذهب الإمامیةّ، تمّ»: چه در پايان اين نسخه آمده است. است

بقدر الإمكان و اللّه المستعان و علیه التكلان، کتبه مؤلّف الرسالة، الفقیر الشهیر الخواجكى شیخ الشیرازى، أدرکه 
 .«اللّه تعالى بلطفه الخفىّ

ر د« دجّال»مانند واژه . اين نسخه به خطّ خوش نسخ نوشته شده است، امّا در موارد اندکى، افتادگى وجود دارد
خورد که حاکى از  در برخى از موارد نیز اشتباهات فاحش و محرزى به چشم مى. نسخه، سطر سوم 512ص 

                                                
 .723، ص 5روان هند، ج کا(. 2)  37
 .515اثر حاضر، ص (. 7)  34



زبور معربّ، لعدم الفرق بینهما، ابو »: مانند عبارتهاى. عدم تسلّط کاتب بر محتواى کتاب و مباحث علمى است
: که به اشتباه به صورت« قصوى، لخوفهيزيد دبوسى، تنزيه، کمّل، کما لا يخفى، عرضى، حنابله، حنفیه، غايت 

زيور معرب، لعدم العرف بینهما، ابو يزيد وبوسى، تنويه، کلّ، کما يخفى، غرضى، جنابله، حفبه، غايت قصورى »
در واقع، کاتب به علّت عدم برخوردارى از دانش کافى، تقلید گونه به ترسیم . تحرير شده است« و لجوفه

ضافا بر اينكه بخشى از حروف و کلمات، مطابق با شیوه نگارش و نثر آن م. حروف و کلمات پرداخته است
 .اند ذکر شده( بدون نقطه)دوره به شكل مهمله 

 .اى است که اکثر آنها از آن مؤلّف است اين نسخه مزيّن به حواشى

 :کند هاى خطّى فارسى، اين نسخه را چنین معرفّى مى استاد احمد منزوى، در فهرست نسخه

در عقايد شیعى، به نام نظام . و جز آن 314فى مذهب الإمامیّه از خواجگى شیرازى، نگارنده تمهیدات  نظامیّه
نسخ : حكمت 291رضوى  -B 9259.حمد و ثنا و شكر آلاء و نعماء، قادرى را سزاوار است: آغاز. شاه دکنى

  مورّخ« 3412: حسین فرزند نظام محبّ اللّه، همراه در شرح فصول نصیريه
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 31[.19: 5رضوى : ف]برگ  21از همو  5222

 :در فهرست کتب خطّى کتابخانه مرکزى آستان قدس رضوى، نیز در توصیف نسخه اين اثر آمده است

کتابى است در عقايد شیعى، مشتمل بر اصول خمسه، مبیّن به براهین قاطعه و حجج ساطعه، به طرزى جديد و 
 .متكلّمین و صوفیه و حكمانمطى سديد، منطوى بر ذکر ديگر مذاهب 

باشد که از علماى قرن دهم هجرى بوده است، و در  اين کتاب از تألیفات محمدّ بن احمد خواجگى شیرازى مى
اوايل حال از اهل سنّت و جماعت بوده و پس از آن به مذهب امامیه انتقال يافته و در دکن، در قريه قولكنده 

رده و اين کتاب را به دستور ابو ناصر سلطان نظام شاه دکنى به رشته در دربار پادشاهان دکنى تقربّ حاصل ک
 .تحرير در آورده، مرتّب بر مقدّمه و پنج باب و خاتمه است

. حسین بن نظام محبّ اللّه: سطرى، کاتب 9نسخ ... نسخه ما از روى نسخه خطّ مؤلّف استنساخ شده است 
 :عناوين. قرن دهم هجرى: تاريخ کتابت

* 25اى زرد اخرى  پارچه: جلد(. برگ نانوشته در پايان 1)+ برگ  522. نخودى آهار مهره: کاغذ .به شنگرف
 31.میكروفیلم دارد. س م 54

                                                
 .5227، ص 2هاى خطّى فارسى، ج  فهرست نسخه(. 5)  31
 .241 -241، صص 5فهرست کتب خطّى کتابخانه مرکزى آستان قدس رضوى، ج (. 2)  31



اين نسخه در ضمن مجموعه بزرگى قرار دارد که متن آن شامل : نسخه کتابخانه آيت اللهّ مرعشى نجفى. 2
 :کتابهاى گرانسنگ

ق )الأطهار، اثر سیدّ محمدّ بن أبى زيد بن عربشاه حسینى علوى ورامینى احسن الكبار فى معرفة الأئمةّ . الف
2.) 

 ترجمه زيبا و(. ع)ترجمه کشف الغمةّ عن معرفة أحوال الأئمةّ و أهل بیت العصمة . ب

______________________________ 
 .5227، ص 2هاى خطّى فارسى، ج  فهرست نسخه(. 5)

 .241 -241، صص 5کزى آستان قدس رضوى، ج فهرست کتب خطّى کتابخانه مر(. 2)

  19: ص

ادبى کتاب مشهور کشف الغمّه اثر على بن عیسى اربلى، که در زمان شاه طهماسب صفوى، توسّط گروهى از 
 .مترجمان انجام گرفته است

اى استفاده که در زمینه اعتقادات و بر( 1ق )نزهة الكرام و بستان العوام، اثر صفى الدين محمّد حسینى رازى . ج
 .عموم مردم به رشته تحرير در آمده است

اى از اثر حاضر وجود  در حواشى اين مجموعه عظیم، نزديك به سى رساله و کتاب ارزشمند، از جمله نسخه
 33.دارد

                                                
 :ها و کتابهايى که در حاشیه اين مجموعه قرار دارند، عبارتند از رساله(. 5)  33

 .اى از چهل حديث شیخ بهايى ؛ ترجمه(55ق ) اثر شیخ محمّد خاتون عاملى: هىترجمه قطبشا -5

 .اثر ملّا احمد مقدسّ اردبیلى؛ يك دوره کلام فارسى: رساله در اثبات عقلى اصول دين -2

 .از نويسنده ناشناخته؛ در احكام طهارت، نماز و روزه؛ به زبان فارسى: رساله در فقه -7

 .از نويسنده ناشناخته؛ دوره مختصرى در احكام و آداب حجّ، به زبان فارسى :رساله در احكام حجّ -4

 .رساله مختصرى در چگونگى نیتّ احرام، به زبان فارسى: رساله در نیتّ احرام -1

ى از مباحث نهج الحقّ و کشف الصدق يكى از کتابهاى کلامى علاّمه حلّى است که در پايان آن به برخ: ترجمه نهج الحقّ و کشف الصدق -1

 .به انجام رسیده است 5227اى از اين کتاب است که درسال  اثر حاضر، ترجمه. اصولى و فقهى نیز اشاره کرده است

اى است از سیّد نعمت اللهّ رضوى مشهدى بر کتاب مشهور منهاج الكرامة علّامه حلّى که در زمینه امامت  ترجمه: ترجمه منهاج الكرامة -3

 .نگاشته است

طهارت، صلاة، زکات، حجّ و : دوره مختصرى است در علم کلام و برخى از ابواب فقهى مانند: له در اعتقادات عقلیه و عبادات شرعیهرسا -2

 .جهاد که به زبان فارسى نوشته شده است

 .ان؛ در بیان عقايد ادي(1ق ) اثر صفى الدين مرتضى حسینى رازى: رساله تبصرة العوام فى معرفة مقالات الأنام -9

 .اى است از سؤالاتى که در زمینه نبوّت و امامت از واعظ نظام الدين اسحاق متزهّد شده و پاسخهاى او ترجمه: رساله مسمار العقیدة -52



______________________________ 
 :ها و کتابهايى که در حاشیه اين مجموعه قرار دارند، عبارتند از رساله(. 5)

 .اى از چهل حديث شیخ بهايى ؛ ترجمه(55ق )اثر شیخ محمّد خاتون عاملى : جمه قطبشاهىتر -5

 .اثر ملّا احمد مقدسّ اردبیلى؛ يك دوره کلام فارسى: رساله در اثبات عقلى اصول دين -2

 .از نويسنده ناشناخته؛ در احكام طهارت، نماز و روزه؛ به زبان فارسى: رساله در فقه -7

                                                                                                                                       
 .و مفهوم تولّا و تبرّا( ع) از مؤلفّى ناشناخته؛ در اثبات امامت حضرت على: رساله در امامت -55

؛ پرسش و پاسخى میان مؤلّف و يكى از دانشمندان اهل سنتّ، (3ق ) د بن المكارم علوى حسینىاثر ابوالفضل محمّ: رساله در امامت -52

 .تألیف شده است 149که به سال ( ع) پیرامون امامت و افضلیت حضرت على

به ابو الفتوح رازى و  گفتگويى با دانشمندان مذاهب چهارگانه اهل سنتّ و ردّ مذاهب آنها و اثبات مذهب شیعه؛ منسوب: رساله در امامت -57

 .يوحنّاى يهودى

شرح  -51. سوره اسراء 22از مؤلفّى ناشناخته؛ تفسیر فارسى آيه : «و ننزّل من القرآن ما هو شفاء و رحمة للمؤمنین» رساله در تفسیر آيه -54

که گويند « هم العن صنمى قريشاللّ» شرح فارسى مختصرى بر دعاى( 2ق ) اثر يوسف بن حسین نصیر طوسى انداروادى: دعاى صنمى قريش

 .342خوانده؛ تألیف در ربیع الأوّل  در قنوت مى( ع) حضرت على

 .از مؤلّفى ناشناخته. رساله فقهى فارسى پیرامون اطمعه و اشربه: رساله خلاصة البیان -51

و الفتوح رازى در اعتقادات؛ مترجم اين اثر را در سال ؛ ترجمه رساله اب(52ق ) اثر ملّا ابراهیم بن ولى اللهّ استرآبادى: ترجمه رساله حسنیهّ -53

 .، در راه سفر به حجّ يافته و ترجمه کرده است912

 .يك دوره مختصر علم کلام به زبان فارسى. اثر شاه ولى بن محمّد امین سمنانى: رساله نهج الیقین فى اصول الدين 52

 (.ع) ى؛ ترجمه و شرح کوتاهى است از خطبه شقشقیه حضرت امیراثر سیدّ شريف بن نور اللهّ حسین: شرح خطبه شقشقیه 59

و مناقب و فضايل او به ( ع) در اثبات امامت حضرت على( 52ق ) اثر على بن ابراهیم: خلاصه بحر المناقب فى فضل علىّ ابن أبى طالب -22

 .شته استاى است از مباحث کتاب بحر المناقب که مؤلّف به زبان عربى نگا خلاصه. زبان فارسى

، به زبان (ع) و ائمهّ( ص) ؛ در اعتقادات و تاريخ پیامبر(3ق ) اثر عماد الدين حسن مازندرانى طبرى: تحفة الأبرار فى مناقب الأئمة الأطهار -25

 .فارسى

 (.ع) طهارو تاريخ زندگانى ائمهّ ا( ع) در اثبات امامت حضرت على( 55ق ) اثر على رضا بن محمّد رستمدارى: مرآت القلوب -22

ترجمه و تفسیر فارسى و مختصرى از چند آيه قرآن است که به والى ايالت دکن هند، سلطان نظامشاه تقديم شده : رساله سلطان نظامشاه -27

 .است

شان، به و بیان مناقب و فضايل اي( ع) اثر جلال الإسلام صاعدى؛ در اثبات امامت حضرت على: رياض المحبیّن فى مناقب أمیر المؤمنین -24

 .زبان فارسى، که به سلطان نظامشاه تقديم شده است

 .، در تاريخ، به زبان فارسى(3ق ) اثر عماد الدين حسن مازندرانى طبرى: کامل بهايى -21

و بیان مناقب ( ع) اثبات امامت حضرت على) در اعتقادات( 55ق ) مناقب مرتضوى؛ اثر محمّد صالح حسینى ترمذى متخلّص به کشفى -21

 .، به زبان فارسى(يشانا

 .به شیوه نقلى( ع) ؛ در اثبات امامت حضرت على(52ق ) اثر سیّد طاهر علوى نجفى: ذخر المقالة -23

 .کتاب حاضر؛ يك دوره کلام فارسى( 52ق ) اثر محمّد بن احمد خواجگى شیرازى: نظامیهّ فى مذهب الإمامیهّ -22

 (.ع) و ائمهّ اطهار( ص) تاريخ پیامبر گرامى اسلاماز مؤلفّى ناشناخته؛ در (: ص) سیر النبى -29

 .در اخلاق، به زبان فارسى( 2ق ) اثر ابو سعید حسن بن حسین شیعى سبزوارى: مصابیح القلوب -72



 .از نويسنده ناشناخته؛ دوره مختصرى در احكام و آداب حجّ، به زبان فارسى: حكام حجّرساله در ا -4

 .رساله مختصرى در چگونگى نیّت احرام، به زبان فارسى: رساله در نیّت احرام -1

نهج الحقّ و کشف الصدق يكى از کتابهاى کلامى علّامه حلّى است که در : ترجمه نهج الحقّ و کشف الصدق -1
اى از اين کتاب است که  اثر حاضر، ترجمه. آن به برخى از مباحث اصولى و فقهى نیز اشاره کرده استپايان 

 .به انجام رسیده است 5227درسال 

اى است از سیدّ نعمت اللهّ رضوى مشهدى بر کتاب مشهور منهاج الكرامة  ترجمه: ترجمه منهاج الكرامة -3
 .تعلّامه حلّى که در زمینه امامت نگاشته اس

: دوره مختصرى است در علم کلام و برخى از ابواب فقهى مانند: رساله در اعتقادات عقلیه و عبادات شرعیه -2
 .طهارت، صلاة، زکات، حجّ و جهاد که به زبان فارسى نوشته شده است

عقايد ؛ در بیان (1ق )اثر صفى الدين مرتضى حسینى رازى : رساله تبصرة العوام فى معرفة مقالات الأنام -9
 .اديان

اى است از سؤالاتى که در زمینه نبوتّ و امامت از واعظ نظام الدين اسحاق  ترجمه: رساله مسمار العقیدة -52
 .متزهّد شده و پاسخهاى او

 .و مفهوم تولّا و تبرّا( ع)از مؤلفّى ناشناخته؛ در اثبات امامت حضرت على : رساله در امامت -55

؛ پرسش و پاسخى میان مؤلّف و (3ق )الفضل محمدّ بن المكارم علوى حسینى اثر ابو: رساله در امامت -52
 .تألیف شده است 149که به سال ( ع)يكى از دانشمندان اهل سنّت، پیرامون امامت و افضلیت حضرت على 

گفتگويى با دانشمندان مذاهب چهارگانه اهل سنّت و ردّ مذاهب آنها و اثبات مذهب : رساله در امامت -57
 .عه؛ منسوب به ابو الفتوح رازى و يوحنّاى يهودىشی

از مؤلفّى ناشناخته؛ تفسیر فارسى : «و ننزلّ من القرآن ما هو شفاء و رحمة للمؤمنین»رساله در تفسیر آيه  -54
 .سوره اسراء 22آيه 

  12: ص

شكى و سانتى مترى، با جلد تیماج م 22* 74سطرى،  21برگ  152، شامل 7222اين مجموعه به شماره 
  عناوين شنگرف در کتابخانه آيت اللّه مرعشى



______________________________ 
شرح فارسى مختصرى بر ( 2ق )اثر يوسف بن حسین نصیر طوسى انداروادى : شرح دعاى صنمى قريش -51

 .342 خوانده؛ تألیف در ربیع الأولّ در قنوت مى( ع)که گويند حضرت على « اللهّم العن صنمى قريش»دعاى 

 .از مؤلفّى ناشناخته. رساله فقهى فارسى پیرامون اطمعه و اشربه: رساله خلاصة البیان -51

؛ ترجمه رساله ابو الفتوح رازى در (52ق )اثر ملّا ابراهیم بن ولى اللّه استرآبادى : ترجمه رساله حسنیّه -53
 .و ترجمه کرده است، در راه سفر به حجّ يافته 912اعتقادات؛ مترجم اين اثر را در سال 

يك دوره مختصر علم کلام به زبان . اثر شاه ولى بن محمدّ امین سمنانى: رساله نهج الیقین فى اصول الدين 52
 .فارسى

اثر سیدّ شريف بن نور اللّه حسینى؛ ترجمه و شرح کوتاهى است از خطبه شقشقیه : شرح خطبه شقشقیه 59
 (.ع)حضرت امیر 

در اثبات امامت حضرت ( 52ق )اثر على بن ابراهیم : فضل علىّ ابن أبى طالب خلاصه بحر المناقب فى -22
اى است از مباحث کتاب بحر المناقب که مؤلّف به زبان  خلاصه. و مناقب و فضايل او به زبان فارسى( ع)على 

 .عربى نگاشته است

؛ در اعتقادات و (3ق )طبرى اثر عماد الدين حسن مازندرانى : تحفة الأبرار فى مناقب الأئمة الأطهار -25
 .، به زبان فارسى(ع)و ائمّه ( ص)تاريخ پیامبر 

و تاريخ ( ع)در اثبات امامت حضرت على ( 55ق )اثر على رضا بن محمدّ رستمدارى : مرآت القلوب -22
 (.ع)زندگانى ائمّه اطهار 

است که به والى ايالت دکن ترجمه و تفسیر فارسى و مختصرى از چند آيه قرآن : رساله سلطان نظامشاه -27
 .هند، سلطان نظامشاه تقديم شده است

و ( ع)اثر جلال الإسلام صاعدى؛ در اثبات امامت حضرت على : رياض المحبیّن فى مناقب أمیر المؤمنین -24
 .بیان مناقب و فضايل ايشان، به زبان فارسى، که به سلطان نظامشاه تقديم شده است

 .، در تاريخ، به زبان فارسى(3ق )الدين حسن مازندرانى طبرى اثر عماد : کامل بهايى -21

اثبات امامت )در اعتقادات ( 55ق )مناقب مرتضوى؛ اثر محمدّ صالح حسینى ترمذى متخلّص به کشفى  -21
 .، به زبان فارسى(و بیان مناقب ايشان( ع)حضرت على 

 .به شیوه نقلى( ع)امامت حضرت على ؛ در اثبات (52ق )اثر سیّد طاهر علوى نجفى : ذخر المقالة -23



کتاب حاضر؛ يك دوره کلام ( 52ق )اثر محمدّ بن احمد خواجگى شیرازى : نظامیّه فى مذهب الإمامیّه -22
 .فارسى

 (.ع)و ائمّه اطهار ( ص)از مؤلفّى ناشناخته؛ در تاريخ پیامبر گرامى اسلام (: ص)سیر النبى  -29

 .در اخلاق، به زبان فارسى( 2ق )حسن بن حسین شیعى سبزوارى اثر ابو سعید : مصابیح القلوب -72

  15: ص

رجب  9تا . ق. ه 5241از دوشنبه، صفر  -کتابت کلّ مجموعه در طىّ چهار سال. شود نجفى نگهدارى مى
 .انجام گرفته است -.ق. ه 5249

عبارتهاى . اده استرا به خود اختصاص د 5571تا  5522صفحات ( اثر حاضر)در اين میان رساله نظامیّه 
تحرير شده  5249عربى به خطّ نسخ و متن فارسى به خط نستعلیق، ابو الحسن بهارى و در تاريخ ربیع الاولّ 

 32.است

 .وجود ندارد« تحقیق در وحدت واجب»در اين نسخه از ابتداى باب اوّل که در توحید است تا 

خورد،  که در پايان اکثر حواشى به چشم مى« للهّ تعالىمنه سلّمه ا»و « منه مدّ ظلّه»همچنین از عباراتى نظیر 
 .توان دريافت که نسخه حاضر از روى نسخه عصر مؤلّف تحرير شده است مى

ها و عبارات دقّت نكرده و در موارد متعددّى دچار اشتباه شده  مضافا بر اينكه کاتب اين نسخه نیز در ثبت واژه
 .است

  شیوه تصحیح

و نسخه کتابخانه آيت اللّه مرعشى را با حرف « س»ه آستان قدس را با حرف رمز در سراسر کتاب نسخ. 5
 .ام مشخّص کرده« ش»

دقیقا مشخّص است، با اين حال چون مسلمّ است که نسخه « ش»همان گونه که گذشت، تاريخ کتابت نسخه 
مضافا بر اينكه . داز روى نسخه مصنّف و در عصر او تحرير شده است، از اين جهت بر آن رجحان دار« س»

را به عنوان نسخه اساس « س»از اين رو نخست نسخه . افتادگیهاى فراوانى وجود دارد« ش»در نسخه 
مقابله کردم، دريافتم که گاه تفاوتهاى فاحشى « ش»امّا وقتى آن را با نسخه . برگزيدم و آن را استنساخ کردم

از اين رو شیوه قیاسى را در پیش . رب به واقع استاصحّ و اق« ش»میان اين دو وجود دارد، و عبارت نسخه 
نمود و يا به نحوى ترجیح داشت، آن را برگزيدم و عبارت نسخه  هر جا که عبارت يكى درست مى. گرفتم

  ديگر را به عنوان

                                                
 .222 -522، صص 2هاى خطّى کتابخانه عمومى حضرت آيت اللهّ مرعشى، ج  فهرست نسخه: ك. ر(. 5)  32



______________________________ 
 .222 -522، صص 2 هاى خطّى کتابخانه عمومى حضرت آيت اللّه مرعشى، ج فهرست نسخه: ك. ر(. 5)

  12: ص

 .نسخه بدل در پاورقى ذکر کردم

در مواردى نیز عبارت هر دو يكسان و در عین حال غلط يا غیر اصحّ بود، يا اينكه مطلبى را نقل کرده بودند 
ها را با  آوردم، و عبارت نسخه که با مأخذ اصلى مطابقت نداشت؛ در تمامى اين موارد، عبارت اصحّ را در متن

 .در پاورقى ذکر کردم« اصل»ن عنوا

 .اى است که عمده آنها از آن مصنّف است هر دو نسخه مشتمل بر حواشى. 2

« ح»تمامى حواشى را با حرف رمز . مشخّص کرده است« منه»کاتب حواشى مصنّف را با عباراتى نظیر 
حواشى عموم و خصوص ذکر اين نكته خالى از فايده نیست که نسبت اين دو نسخه در ثبت . ام مشخّص کرده

 .اى وجود دارد که در ديگرى نیست، امّا در بیشتر حواشى مشترکند من وجه است؛ يعنى در هر يك، حواشى

خود کتاب مستقلّى  -که در حاشیه کتاب ديگر درج شده است« ش»برخلاف نسخه  -«س»چون نسخه . 7
دم، تا محققّان در صورت نیاز، براحتى ذکرکر][ است، شماره صفحات را در ابتداى مطالب و در داخل علامت 

 .هاى اصلى مراجعه کنند و مطلب مورد نظر را بیابند بتوانند به يكى از منابع و نسخه

 .ام افزوده][ گاه براى روان شدن متن، عباراتى را در داخل دو قلّاب . 4

همزه در حالت : ا انجام دادمبراى نزديك شدن متن به نثر امروزى و تسهیل در مطالعه آن، تصرفّات اندکى ر. 1
 .اقامه: اشاره و اقامت: اراده؛ اشارت: سوم؛ ارادت: ى؛ سیوم: اضافه

 .مأخذ تمامى آيات، احاديث، و برخى از اقوال تا حدّ امكان استخراج شد. 1

همراه در برخى از موارد، اعلام و واژگان به کار رفته در متن، نیازمند توضیح بود که تمامى اين موارد به . 3
 .اند ديگر توضیحات و تعلیقات نگارنده، بدون علائم رمز در پاورقى ذکر شده

فصل و خاتمه،  2هاى اين اثر، عناوين و سرفصلهاى کتاب به جز عناوين پنج باب کتاب،  در تمامى نسخه. 2
منطقى آنها،  اند؛ از اين رو، براى تسهیل دريافتن مباحث، و تنظیم و تبويب شايسته و بدون موضوع ذکر شده
 براى هر يك از عناوين،

  17: ص



را جايگزين « تحقیق در وجوب نصب امام»: عنوان: به عنوان مثال. نمايه و موضوع مناسبى را اختیار کردم
 .را برگزيدم« تمهید در حدوث عالم»نمايه « تمهید»کردم و يا به جاى عبارت « تحقیق»

س از آن، در متن يا نسخه مورد نظر وجود دارد، و علامت نشان دهنده آن است که عبارت پ« +»علامت . 9
 .بیانگر آن است که مطلب در نسخه يا متن تعیین شده نیست« -»

دانم که از مسئول محترم دفتر نشر میراث مكتوب جناب آقاى اکبر ايرانى که پیشنهاد  در پايان بر خود لازم مى
ها، محمدّ باهر، محقق ارجمند آقاى میر  چى محمود ارومیه تصحیح اين اثر را دادند و دوستان دانشورم آقايان

هاشم محدّث، استاد عبدالحسین حائرى، دست اندرکاران نشر قبله و تمامى همكاران عزيزم که هر يك به 
 .اند، بويژه آقاى دکتر حسین مهدوى خالصانه تقدير و تشكّر کنم نحوى در به انجام رسیدن اين اثر سهیم بوده

مصادف با میلاد  31/ 1/ 7و نرجو منه أن يتقبّله بقبول حسن المفتاق الى رحمة ربّه على اوجبى  و له الحمد
 (ع)مسعود امام حسن عسكرى 

  14: ص

(cs) 

  11: ص

(cs) 

  11: ص

(cs) 

  13: ص

(cs) 

  19: ص

 [ پیشگفتار مصنّف]

سزاوار است که مقصود از ايجاد حمد و ثنا، و شكر آلا و نعما، قادرى دانا را  39 بسم اللّه الرحمن الرحیم
بدانند که قادر  -که مردمك ديده عالمند -موجودات، از اوج عرش تا حضیض فرش، آن است که بنى آدم

لا يَعْزبُُ عنَْهُ مثِقْالُ ذَرَّةٍ فِی السَّماواتِ وَ لا   سبحانه بر جمیع اشیا قادر و تواناست، و به جزئیات و کلیّات بحیث

                                                
 .آمده است« رساله نظامیهّ فى علم کلام» تاب با عبارتنام ک« بسمله» قبل از: ش(. 5)  39



 22الَّذیِ خَلَقَ سبَْعَ سمَاواتٍ وَ منَِ الْأَرضِْ مثِْلهَُنَّ يتَنََزَّلُ الْأَمْرُ بیَنْهَُنَّ لتَِعْلَمُوا»عالم و داناست، [ 2] 2225 فِی الْأَرضِْ
 27.«ءٍ عِلْماً ءٍ قدَِيرٌ وَ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أحَاطَ بِكُلِّ شیَْ کُلِّ شَیْ  أَنَّ اللَّهَ عَلى

ت سامیات، رسولى را سزاوار است که زبان اعجمیان بازار کاينات از اقدام و و صلوات زاکیات و درود و تحیّا
اللهّم صلّ : گويند قیام به اداى صلوات نامیات او عاجز آمده، تفويض اداى آن به جود واجب الوجود نموده، مى

 24.على محمّد و آل محمدّ

  سزاى صدر و بدر آفرينش   ثنايى نیست با ارباب دانش

   

 

 زبانم چون تواند شد ثناگو  لرزد ز هیبت اين دعاگو چو مى

   

 

21 که نام اوست با نام خدا جفت   چه گويم من ثناى او خدا گفت
 

   

 

______________________________ 
 .آمده است« رساله نظامیّه فى علم کلام»نام کتاب با عبارت « بسمله»قبل از : ش(. 5)

 .ماواتفى الأرض و لا فى الس: ش(. 2)

 .7/ سبأ(. 7)

 .لیعلموا: اصل(. 4)

                                                
 .فى الأرض و لا فى السماوات: ش(. 2)  22
 .7/ سبأ(. 7)  25
 .لیعلموا: اصل(. 4)  22
 .لیعلموا: اصل(. 1)  27
 .نعت:+ ش(. 1)  24
 .گفت: س(. 3)  21



 .لیعلموا: اصل(. 1)

 .نعت:+ ش(. 1)

 .گفت: س(. 3)

  32: ص

و تحیّت و سلام مبرّا از آغاز و انجام، سزاوار آل و اهل بیت معصومین آن حضرت که نقد ايمان، در کوره [ 7]
ر سر بازار عرصات جارى در معاملات شود الّا به تبرّاى از اعداى ايشان؛ و د غشّ و صافى نمى امتحان، بى

 .گردد الّا به سكّه محبّت و تولّاى ايشان نمى
21على القطع افضل ايّام او بود  على الحقّ حجةّ الاسلام او بود

 

   

 

*** 

23که شهرستان علمم را تويى در  معین دين و دنیا را تويى سر
 

   

 

مخفى نیست که به اتفّاق عقلا و اجماع  -از آفرينشندکه مقصود  -امّا بعد، بر اصحاب بینش و ارباب دانش
بر جمیع مكلفّین، معرفت مبدأ و معاد و ما يتعلّق بهما، فرض عین و  -صلوات اللّه و سلامه علیهم اجمعین -انبیا

که آن توحید و عدل و  -اثنا عشريه، معرفت اصول خمسه[ 4]عین فرض است؛ و در مذهب اکثر علماى امامیهّ 
به برهان و دلیل واجب است بر هر يك از مكلفّین و اهل ايمان؛ و تمامى عبادات  -امامت و معاد استنبوتّ و 

 .و معاملات و مناکحات مكلفّین، بى معرفت اين اصول خمسه به دلیل صحیح نیست

 بناء على ذلك، هر کس از فحول علما و اجلّه فضلا، به زبان فارسى و عربى، در بیان اين اصول، رسائل و
 -أدرکه اللّه بلطفه الخفىّ -اند؛ و چون در اين وقت، فقیر حقیر شهیر به خواجگى شیخ شیرازى فصول نوشته

ملوك عرب و عجم،  29 جمشید سپاه اکرم سلاطین عالم، خاتم 22 رسیدم به پايه سرير سلطنت مصیر و بارگاه

                                                
 :ش(. 5)  21

 .على القطع افضل ايّام بود او  على الحقّ حجّة الاسلام بود او

   
 .اين بیت را ندارد: س(. 2)  23
 .بارگاهش: س(. 7)  22



ون باران رحمت مال و منال همچ -است 92«رحمة للعالمین»تاريخش [ 1]که  -صافى دلى که از حین ولادت
  بارد؛ و شیر شكارى که به نوك سنان بر عالم و عالمیان مى

______________________________ 
 :ش(. 5)

 .على القطع افضل ايّام بود او  على الحقّ حجةّ الاسلام بود او

   

 

 .اين بیت را ندارد: س(. 2)

 .بارگاهش: س(. 7)

 .حاتم: ش(. 4)

در چند سطر بعد، که به تاريخ ولادت برهان نظامشاه اشاره « زوال خارجیان»و « مة للعالمینرح»عبارت (. 1)
 .هجرى قمرى است 929دارد، مطابق حساب ابجد، معادل 

  35: ص

دمار  -است« زوال خارجیان»تاريخى ديگر ولادتش که  -95 و سیف صارم زبان، به مقتضاى اشارت يا بشارت
 :نظم. آورد و ارباب جهل و عصیان لا سیّما خارجیان بر مى از روزگار اهل کفر و طغیان
 مشعل مه شمع شبستان او  شاه فلك بنده دربان او

   

 

  بحر محیط از حشمش سائلى   چرخ بسیط از خدمش نازلى

   

 

                                                                                                                                       
 .حاتم: ش(. 4)  29
در چند سطر بعد، که به تاريخ ولادت برهان نظامشاه اشاره دارد، مطابق حساب ابجد، « زوال خارجیان» و« رحمة للعالمین» عبارت(. 1)  92

 .هجرى قمرى است 929معادل 
 .يا بشارت -:ش(. 5)  95



  هاويه را ز آتش قهرت هوان   اى چو قضا حكم مطاعت روان

   

 

92تیغ تو شد قلزم دوزخ بخار
 [1]يخ کواکب شكار تیر تو مرّ  

   

 

  کغلى الحمیم 97 جوش برآورده   خون جگر در دل خصمت ز بیم

   

 

 شمسه ايوان رفیع تو مهر  دودکش مطبخ جودت سپهر

   

 

  المرام 91 خدمت درگاه تو اقصى   انفاس تو يحیى العظام 94 نكهت

   

 

  رأى تو آيینه روى ملك   طبع تو گلدسته باغ فلك

   

 

  کلك تو با مرغ جزا همزبان   تو با باد صبا هم عنان صیت

   

                                                
 .نحار: ش(. 2)  92
 .برآورد: ش(. 7)  97
 .بوى خوش(. 4)  94
 .اقضى: س(. 1)  91



 

 طالع میمون تو فیروز باد  تا به ابد روز تو نوروز باد

   

 

  چاوش ايوان تو بادا ملك   عرصه میدان تو بادا فلك

   

 

  ملك تو محروس ز عین کمال   روز جلال تو مصون از زوال

   

 

على مفارقین العالمین و عن المكاره [ 3]اللهّمّ خلدّ ظلال سلطنته  -نظامشاه[  نبرها]أبا النصر سلطان  91 أعنى
مشتمل بر اصول خمسه، مبیّن به براهین [  اى]امر عالى شرف صدور يافت که فقیر به زبان فارسى رساله  -وقاه

وفیه و حكما قاطعه و حجج ساطعه، به طرزى جديد و نمطى سديد، منطوى بر ذکر ديگر مذاهب متكلّمین و ص
  بنويسم، هر چند در اين صناعت قلیل البضاعه و در اين وقت عديم الإستطاعة بودم، امّا به حكم آيه بلند پايه

 93«أطَیِعُوا اللَّهَ وَ أطَیِعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأَمْرِ منِْكمُْ»

______________________________ 
 .يا بشارت -:ش(. 5)

 .نحار: ش(. 2)

 .برآورد: ش (.7)

 .بوى خوش(. 4)

 .اقضى: س(. 1)

 .يعنى: س(. 1)

                                                
 .يعنى: س(. 1)  91
 .19/ نساء(. 3)  93



 .19/ نساء(. 3)

  32: ص

که  -متوسّل به ذيل عنايت سیّد انبیا -92 إمتثالا لأمره المطاع فى الأصقاع -اطاعت فرض عین و عین فرض بود
جدّ و جهد بر  شده، دامن[ 2] -99 که اهل بیت آن حضرتند و باب مدينه علم -و ائمّه هدى -مدينه علم است

توکّل به حضرت حقّ سبحانه کردم و اين رساله  525«عَزَمْتَ فتََوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ 522فَإذِا»  میان جان زدم، و به حكم
نوشتم مرتّب بر مقدّمه و پنج باب و خاتمه، و مسمّى به رساله نظامیّه فى مذهب الإمامیّه؛ لا حول و لا قوة إلّا 

 .تعین إلّا إيّاه و اللّه المستعان و علیه التكلانباللّه و لا نعبد و لا نس

______________________________ 
 .اين واژه به شكل اصفاع ضبط شده است« ش»در نسخه . جمع صقع به معنى ناحیه، بخش(. 5)

« بابها أنا مدينة العلم و علىّ»: آنچه که در متن آمده است، اقتباسى از حديث نبوىّ مشهور. «اند علم»: ش(. 2)
 ...و  227و  523، ص 24؛ ج 441و  522، ص 5بحار الأنوار، ج : ك. ر. باشد مى

 .و إذا: ش(. 7)

 .519/ آل عمران(. 4)

  37: ص

 مقدّمه در راههاى معرفت حقّ تعالى و اسما و صفات او

قّ سبحانه طريق معرفت ح  بدان که سالكان مسالك معارف الهى و روندگان طرق حقايق نامتناهى را در سلوك
 :و اسما و صفات او دو طريق است

میدان دين  522 که اسهل و اظهر طرق و اقرب به افهام متعلّمین است، طريق متكلّمین است که فرسان  طريق اولّ
چنان است که اولّ بیان احوال اجسام که اظهر [ 9]و آن طريق  -صلّى اللّه علیه و آله و سلمّ -محمدّيند

کنند، و بیان آنكه اجسام متقن و محكم و  است، و بیان حدوث آن مى 527 علولاتموجودات و محسوسات و م

                                                
 .اين واژه به شكل اصفاع ضبط شده است« ش» در نسخه. جمع صقع به معنى ناحیه، بخش(. 5)  92
بحار الأنوار، : ك. ر. باشد مى« ة العلم و علىّ بابهاأنا مدين» :آنچه که در متن آمده است، اقتباسى از حديث نبوىّ مشهور. «اند علم» :ش(. 2)  99

 ...و  227و  523، ص 24؛ ج 441و  522، ص 5ج 
 .و إذا: ش(. 7)  522
 .519/ آل عمران(. 4)  525
 .اين واژه به شكل فارسان ضبط شده است« ش» در نسخه. جمع فارس به معنى سواران(. 5)  522
 .معلومات: س(. 2)  527



کنند از معرفت خصوصیات احوال اجسام و حدوث آن،  مرکّب و بسیار و متغیّر و متبدّلند، و بعد از آن عروج مى
سبحانه به اثبات قدم صانع و علم و قدرت او و آنكه هیچ ترکیب و کثرت و تغییر و تبديل در حضرت حقّ 

 -و اين طريق حضرت خلیل الرحمن است -تعالى شأنه -نیست و همه عالم معلول و متعلقّ و مربوط به اوست
 .اند ، و بسیار از حكما و فلاسفه هم سلوك اين طريق نموده521«الْآفِلیِنَ 524 لا أحُِبُ»  حیث قال -سلام اللّه علیه

  صدّيقان است و آن، چنانمتألهّین حكما و محققّان و [ 52]، طريق  و طريق دوم

______________________________ 
 .اين واژه به شكل فارسان ضبط شده است« ش»در نسخه . جمع فارس به معنى سواران(. 5)

 .معلومات: س(. 2)

 .احبّاء: س(. 7)

 .31/ انعام(. 4)

  34: ص

کنند به  جود واجب الوجود مىکنند، و بعد از آن اثبات و است که اولّ تقسیم موجود به واجب و ممكن مى
سازند بر وجوب وجود حقّ سبحانه، قدم ذاتى او و  متفرّع مى 521 براهین قاطعه و حجج ساطعه، و بعد از آن

 -تمامى صفات کمال او 522و عدم ترکّب او و وحدت واجب الوجود و عدم تغیّر و تبدلّ او با 523 تجردّ از مادّه
متوجّه معرفت احوال ممكنات و معلولات  552 کنند، و بعد از آن ىثابت م[ را] -و قدرت و اراده 529 از علم

که ما عداى واجب الوجود بذاته که واحد فرد  555شوند تا خواصّ و احوال هر يك بتمامه بدانند و بدانند مى
پسنديده و گفته که طريقه صدّيقان [ را]و شیخ ابو على سینا اين طريق [ 55. ]است، همه متعلّق و معلول اوست

ءٍ  کُلِّ شَیْ  أَ وَ لمَْ يَكْفِ بِربَِّكَ أَنَّهُ عَلى: إلى قوله« سنَُرِيهمِْ آياتنِا فِی الْآفاقِ وَ فِی أَنفْسُهِمِْ»  ت؛ و در آيه کريمهاس
 557.اشاره به اين هر دو طريق است؛ لأنّ الشهید هو الذّى يعرف به الأشیاء 552«شهَیِدٌ

                                                
 .احبّاء: س(. 7)  524
 .31/ انعام(. 4)  521
 .اين: س(. 5)  521
 .مادّ: س(. 2)  523
 .تا: ش(. 7)  522
 .صفات کمال او اعلم: س(. 4)  529
 .اين: س(. 1)  552
 .دانند دانند و مى هر يكى اتمامى مى: ش. دانند هر يك اتمامى مى: س(. 1)  555
 .17/ فصّلت(. 3)  552
]  فقال[  بعضهم -:س]  و ربما زاد على هذا بعضهم. «ا رأوا الأشیاء إلّا و راؤا اللهّ معهفاعلم أنّ أرباب البصائر م» :قال بعض العرفاء: ح(. 2)  557

[  إلى -:س]  إلى. لأنّ منهم من يرى الأشیاء به و منهم من يرى الأشیاء فیراه بالأشیاء. «ما رأيت شیئا إلّا و رأيت اللهّ سبحانه قبله» [: تعالى:+ ش



______________________________ 
 .اين :س(. 5)

 .مادّ: س(. 2)

 .تا: ش(. 7)

 .صفات کمال او اعلم: س(. 4)

 .اين: س(. 1)

 .دانند دانند و مى هر يكى اتمامى مى: ش. دانند هر يك اتمامى مى: س(. 1)

 .17/ فصّلت(. 3)

د على هذا و ربما زا. «فاعلم أنّ أرباب البصائر ما رأوا الأشیاء إلّا و راؤا اللّه معه»: قال بعض العرفاء: ح(. 2)
لأنّ منهم من يرى . «ما رأيت شیئا إلّا و رأيت اللّه سبحانه قبله»[:  تعالى:+ ش]فقال [  بعضهم -:س]بعضهم 

أَ وَ لَمْ يكَفِْ : -عزّ و جلّ -الأوّل الإشارة بقوله[  إلى -:س]إلى . الأشیاء به و منهم من يرى الأشیاء فیراه بالأشیاء
سنَُرِيهمِْ آياتنِا فِی الْآفاقِ وَ فِی »[:  تعالى -:س]ءٍ شهَیِدٌ، و إلى الثانى الإشارة بقوله تعالى  شَیْ کُلِّ  بِرَبِّكَ أنََّهُ عَلى

؛ الأوّل درجة الصدّيقین [ بآياته:+ ش]و الثانى صاحب استدلال [ مشاهد: ش]صاحب مشاهدة  -فالأوّل. «أَنفْسُهِمِْ
، و لیس بعدهما إلّا [و الثانى درجة العلماء -:ش]ى درجة العلماء و الثان[  و الأولّ درجة العلماء الراسخین: ش]

المعرفة بتصفیة الباطن يكون بطريقین، [  أن يحصل: ش]و منه يعلم أنّ تحصیل . درجة الغافلین المحجوبین کلامه
سلّمه :+ ش]« منه». و الإستدلال أيضا کذلك؛ و غیر ذلك من الفوائد[ بطريق النظر: ش]کما أنّ تحصیلها بالنظر 

 [ اللّه تعالى

  31: ص

  تنوير در مراتب راههاى معرفت حقّ تعالى

آن طريق اولّ را جهت تعلیم و تفهیم امّت و مستعدّان اختیار  -سلام اللهّ علیه -بدان که حضرت خلیل الرحمن
مقدّم دارند، چه اسهل است و به فهم اقرب؛ و قواعد حكمى مقتضى آن است که در تعلیم و تعلمّ اسهل . فرموده

و امّا جهت خود، طريق صدّيقان که ادقّ و احقّ است مسلوك داشته . چنانچه شیخ ابو على در منطق شفا گفته

                                                                                                                                       
سَنُريِهمِْ » i\[: تعالى -:س]  ، و إلى الثانى الإشارة بقوله تعالىE\ءٍ شهَِیدٌ کُلِّ شیَْ  أَ وَ لمَْ يَكفِْ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلى i\:-عزّ و جلّ -الأولّ الإشارة بقوله

و : ش]  ل درجة الصديّقین؛ الأوّ[ بآياته:+ ش]  و الثانى صاحب استدلال[ مشاهد: ش] صاحب مشاهدة -فالأولّ. E\«آياتِنا فیِ الْآفاقِ وَ فیِ أَنفْسُِهِمْ

و منه يعلم . ، و لیس بعدهما إلّا درجة الغافلین المحجوبین کلامه[و الثانى درجة العلماء -:ش] و الثانى درجة العلماء[  الأوّل درجة العلماء الراسخین

و الإستدلال أيضا کذلك؛ و غیر [ ريق النظربط: ش] المعرفة بتصفیة الباطن يكون بطريقین، کما أنّ تحصیلها بالنظر[  أن يحصل: ش]  أنّ تحصیل

 [ سلّمه اللهّ تعالى:+ ش] «منه» .ذلك من الفوائد



الزمان، مدارك و افهام مكلفّین ترقّى کرده و قابلیات بسى ظاهر شده، [ 52]و چون در اين آخر . خواهند بود
اند در تصانیف خود، دور نیست که  تصريح به اين کرده -اقدسّ سرهّم -و علّامه دوانى 554 چنانچه شیخ ابو على

اين  551 از اين جهت محقّق طوسى در رساله فصول. سلوك طريق صدّيقان تفهیم و تعلیم ايشان توان کرد[ با]
 .اللّه أعلم 553؛ و[ ام]، و کمینه به متابعت ايشان هم آن طريق مسلوك داشته 551 طريق مسلوك داشته

______________________________ 
 .شیخ بونى: ش(. 5)

 .57 -52فصول، صص (. 2)

 .اند داشته: س(. 7)

 .و -:ش(. 4)

  33: ص

  باب اوّل در توحید است

بدان که حقیقت توحید اعتقاد جازم ثابت مطابق واقع است به عدم شريك واجب در الوهیت و خواصّ آن از 
 .اسما و صفات؛ و اظهر خواصّ الوهیت وجوب وجود است

معرفت اللّه تعالى است به ذات و [ 57] -که اولّ اصول خمسه است -مّا مراد از توحید در اين مقامو ا
و شكّ . و تسمیه اين معرفت به توحید، از قبیل تسمیه کلّ به اسم جزء اشرف و افضل اجزا است 552.صفات

امى ابحاث متعلقّه به ذات به اين معنى، موقوف است اولّا بر اثبات وجود واجب؛ و تم 559نیست که اثبات توحید
 .و صفات سبعه واجب مندرج است در اين باب، چنانچه بعد از اين به تفصیل خواهد آمد؛ إن شاء اللّه تعالى

                                                
 .شیخ بونى: ش(. 5)  554
 .57 -52فصول، صص (. 2)  551
 .اند داشته: س(. 7)  551
 .و -:ش(. 4)  553
در [. 71التعلیقات، ص ] «منه» .ة من غیر اکتسابو نحن نعرف الأوّل أنهّ واجب الوجود بذاته معرفة أولّی: قال الشیخ فى تعلیقاته: ح(. 5)  552

 .اين حاشیه وجود ندارد« ش» نسخه
 -و أسئلك بتوحیدك الذى فطرت علیه العقول و أخذت به المواثیق و أرسلت به الرسل» :فى دعائه( ع) قال أمیر المؤمنین على: ح(. 2)  559

 .فرائضك و نهاية طاعتكو أنزلت به الكتب و جعلته أوّل  -صلوات اللهّ و سلامه علیهم

در . «منه» و کفى به شهیدا؛ فتدبّر فیه، فإنهّ من باب جوامع الكلم؛ -سلام اللهّ علیه -هذا حديثه. «فلم تقبل حسنة إلّا معه و لا تغفر سیّئة إلّا بعده

 .اين حاشیه وجود ندارد« ش» نسخه



______________________________ 
« همن». و نحن نعرف الأولّ أنّه واجب الوجود بذاته معرفة أوّلیة من غیر اکتساب: قال الشیخ فى تعلیقاته: ح(. 5)
 .اين حاشیه وجود ندارد« ش»در نسخه [. 71التعلیقات، ص ]

و أسئلك بتوحیدك الذى فطرت علیه العقول و أخذت به »: فى دعائه( ع)قال أمیر المؤمنین على : ح(. 2)
و أنزلت به الكتب و جعلته أولّ فرائضك و نهاية  -صلوات اللّه و سلامه علیهم -المواثیق و أرسلت به الرسل

 .طاعتك

و کفى به شهیدا؛ فتدبّر فیه، فإنّه  -سلام اللّه علیه -هذا حديثه. «لم تقبل حسنة إلّا معه و لا تغفر سیئّة إلّا بعدهف
 .اين حاشیه وجود ندارد« ش»در نسخه . «منه»من باب جوامع الكلم؛ 

  32: ص

 تمهید در بداهت مفهوم وجود

اند،  هى است؛ و آنچه در بیان بداهت وجود گفتهبدان که وجود به معنى هستى، بديهى است، و بداهتش بدي
اند؛ و معنى وجود اعرف و اظهر اشیا است، و تعريف حقیقى  تنبیهاتى است که جهت اذهان قاصره ذکر کرده
وجود از حكما و متكلّمین منقول است، لفظیه است که [ 54]وجود اصلا ممكن نیست؛ و آنچه در تعريف 

 .حاصله است، نه تحصیل صورت غیر حاصلهمقصود از آن، التفات به صورت 

  تمهید در انحصار موجود در واجب و ممكن

از براى آنكه هر موجود، . بدان که موجود؛ يعنى هست که معنايى است بديهى، منحصر است در واجب و ممكن
وجود  نظر به نفس ذات خود وجود او را ضرورى است و ممتنع است انفكاك وجود از او، يا نظر به نفس ذات

قسم اولّ، واجب . او را ضرورى نیست و ممتنع نیست انفكاك وجود از او، بلكه در وجود محتاج به غیر است
 .است و دوم ممكن، و احتمال قسمى ديگر به ادنى التفاتى باطل است

  تمهید در بداهت وجود ممكنات و نظرى بودن وجود واجب

 .برهان بر آن نیست[  به]رج بديهى است و احتیاج بدان که وجود افراد قسم دوم؛ يعنى ممكن، در خا

ممكن : و شیخ ابو على در تعلیقات تنبیهى بر وجود افراد ممكن در خارج کرده، و حاصلش آن است که[ 51]
موجود است در خارج؛ از براى آنكه اگر ممكن موجود نباشد، منحصر در واجب باشد و واجب به برهان 

 .دتواند بو توحید، يكى بیش نمى

  پس لازم آيد که يك موجود بیش در خارج موجود نباشد، و بديهه عقول حاکم

  39: ص



 .است به بطلان اين

طورى « لا موجود سوى اللّه و ما سواه أوهام و خیالات»: گويند که و آنچه صوفیه قائلین به وحدت وجود مى
 .است وراى طور عقل، و کلام ما در طور عقل است

قسم که واجب الوجود است؛ يعنى موجود مستغنى از سبب در وجود خارجى، پس پیش و امّا وجود فرد آن 
وجوده »: برهان دارد، چنان چه ابو على در الهیات شفا گفته[ 51]پیشین عقلا نظرى است و احتیاج به اقامه 

 522.«تعالى لیس بینّا و لا مأيوسا عن بیانه

اند که وجود واجب نیز در خارج بديهى  ابورى بر آن رفتهو بسیارى از عقلا و عرفا، مثل غزالى و علّامه نیش
دلالت بر اين  525«أَ فِی اللَّهِ شَكٌّ فاطِرِ السَّماواتِ وَ الْأَرضِْ»  است و احتیاج به اقامه دلیل ندارد؛ و آيه بلندپايه

 .مذهب دارد

تعارف میان جمهور متكلّمین و و اماّ سیدّ المحققّین در فواتح شرح مواقف حكم به ابطال اين مذهب فرموده؛ و م
 .اند؛ و اللّه أعلم حكما آن است که وجود واجب نظرى است و دلايل مختلفه و براهین متنوّعه بر اين اقامه کرده

  برهان در اثبات وجود واجب

اگر واجب [ 53]بدان که واجب الوجود؛ يعنى مستغنى از سبب در وجود در خارج موجود است؛ از براى آنكه 
نباشد، لازم آيد که هیچ موجود در خارج نباشد، و اين به بديهه عقل باطل است؛ پس عدم وجود  موجود

 .واجب باطل باشد؛ پس واجب موجود باشد؛ و هو المطلوب

 :کرد توان و بیان اين ملازمه به چند وجه مى

ضروره ممكن شكّ موجودى در خارج هست؛ پس آن موجود اگر واجب نباشد، بال آن است که بى  وجه اولّ
 باشد، و هر ممكن موجود محتاج است به علتّى؛ و

______________________________ 
 .1ص ( الهیات)شفا، فنّ سیزدهم (. 5)

 .52/ ابراهیم(. 2)

  22: ص

                                                
 .1ص ( الهیات) شفا، فنّ سیزدهم(. 5)  522
 .52/ ابراهیم(. 2)  525



رود، تسلسل لازم  آيد و اگر الى غیر النهايه مى گردد، دور لازم مى کنیم، پس اگر باز مى نقل کلام به آن علّت مى
؛ پس وجود ممكن باطل باشد؛ و به حسب 522 يد؛ و دور و تسلسل هر دو باطل است به بديهه يا به دلیلآ مى

 .فثبت الملازمة[ 52]پس هیچ چیز از ممكن و واجب در خارج نباشد؛ . فرض ما واجب هم موجود نیست

كه وجود ممكن از براى آن. آن است که چون واجب موجود نباشد، ممكن هم موجود نباشد اصلا  و وجه دوم
قال . و چون واجب موجود نیست، پس ممكن هم موجود نباشد، فثبت الملازمة 527تواند بود الّا از واجب، نمى

 .521«524 ء واجب وجود حتّى يوجده و من خواصّ ممكن الوجود أنّه يحتاج إلى شى»: الشیخ فى تعلیقاته

  اشراق در ازلیت، ابديت و خالقیت واجب

موجود مستغنى از سبب، به ذات خود موجود باشد، پس فرض عدم او ممكن نباشد،  بدان که چون واجب؛ يعنى
پس واجب باقى و ازلى و ابدى و سرمدى باشد؛ و از آن حیثیت که وجود ما عداى او از اوست، خالق و صانع 

 .و بارى باشد

  تحقیق در اينكه وجود واجب، عین ذات اوست

ذات واجب است و [ 59]محققّان متكلّمین و صوفیه و حكما، عین بدان که وجود خاصّ واجب، پیش امامیه و 
  از براى آنكه اگر وجود واجب. زايد بر ذات نیست

______________________________ 
که  -فخر الدين رازى بر آن رفته در بعضى تصانیف که بطلان دور بديهى است، و ابو المعالى جوينى: ح(. 5)

 «منه». بر آن رفته که بطلان تسلسل بديهى است؛ و اللّه أعلم -مشهور به امام الحرمین است

و محققّان فلاسفه و متكلّمین، حتّى امامیه و معتزله تمامى متّفقند بر آنكه مؤثّر تامّ مستقلّ در ايجاد اشیا : ح(. 2)
در شفا و محقّق و شیخ ابو على . «لا مؤثّر فى الوجود إلّا هو»: و ممكنات، منحصر است در واجب؛ حتّى قالوا

 «منه». اند و کفى به دلیلا طوسى در شرح اشارات و بهمنیار در تحصیل تصريح به اين حصر کرده

 .يوجد به: اصل(. 7)

 .17التعلیقات، ص (. 4)

                                                
 -که مشهور به امام الحرمین است -فخر الدين رازى بر آن رفته در بعضى تصانیف که بطلان دور بديهى است، و ابو المعالى جوينى: ح(. 5)  522

 «منه» .بر آن رفته که بطلان تسلسل بديهى است؛ و اللهّ أعلم
د بر آنكه مؤثّر تامّ مستقلّ در ايجاد اشیا و ممكنات، منحصر است در و محققّان فلاسفه و متكلمّین، حتّى امامیه و معتزله تمامى متفّقن: ح(. 2)  527

و شیخ ابو على در شفا و محقّق طوسى در شرح اشارات و بهمنیار در تحصیل تصريح به اين . «لا مؤثّر فى الوجود إلّا هو» :واجب؛ حتّى قالوا

 «منه» .اند و کفى به دلیلا حصر کرده
 .يوجد به: اصل(. 7)  524
 .17التعلیقات، ص . (4)  521



  25: ص

از براى آنكه بر اين تقدير، علّت عروض وجود مر ذات . زايد بر ذات او باشد، لازم آيد که واجب ممكن باشد
ا ذات واجب است يا غیر ذات واجب، ثانى محال است؛ از براى آنكه محتاج به غیر در وجود ممكن واجب را ي

مقرّر « ء ما لم يوجد لم يوجد الشى»و اولّ هم محال است؛ چه . پس لازم آيد که واجب ممكن باشد. است
 .است

گويند که موجد و  اند و مى کرده و متكلّمین را در اين دلیل هیچ مجال بحثى نیست الّا آنكه در اين مقدّمه قدح
بايد که موجود باشد اولّا، امّا معطى وجود مر ذات خود، لا  معطى وجود مر غیر ذات خود، مسلم است که مى

 .نسلّم که لازم است که موجود باشد اولّا

به حقیّت  گويند که عقل حاکم است کنند در اين مقدّمه و مى و حكما و امامیه و صوفیه، دعوى بداهت مى[ 22]
 .اين مقدّمه، من غیر فرق بین النفس و غیره

  تحقیق در امتناع معرفت حقیقت واجب

اند و به منزله شرح است حكمت علايى شیخ  بدان که شیخ عمر خیّام در بعضى کتب حكمیه که به فارسى نوشته
 :الرئیس را، چنین گفته بعد از اثبات واجب به دلیل

است واجب بذات، يگانه از همه وجوه و هستى اوست، بلكه او حقیقت هستى  پس روشن شد که عالم را اوّلى
محض است در ذات خود و او چشمه هستى است در حقّ غیر؛ و نسبت ديگر موجودات به وجود او، مانند 
نسبت روشنايى ديگر اجسام است به روشنايى آفتاب؛ و اين مثال مستقیم است اگر آفتاب را به ذات خود 

بى موضوع، لكن روشنايى او در جسم است که موضوع اوست، و هستى اولّ که چشمه [ 25]دى روشنايى بو
 .هستى همه اوست، در موضوع نیست

 ثمّ قال فى بحث صفاته بعد أن مهدّ مقدّمة هى لا يمكن للإنسان إدراك الامور

  22: ص

معنى است که در تو نظیر آن نیست،  پس چون معلوم شد که اولّ را»: 521الغائبة إلّا بما يناسب الامور المشاهدة
ماهیت که چشمه هر وجودى  و راه نیست تو را البته به فهم کردن آن، و آن ذات اوست که آن وجودى است بى

پس ممكن . ماهیت؟ ممكن نیست که آن را از نفس تو مثال توان آورد چگونه باشد وجود بى: باشد؛ چون گويى
ماهیت  و خاصیت او آن است که موجود است بى. ت و حقیقت ذات اولّماهی نیست تو را فهم کردن حقیقت بى

از براى آنكه انیّت او و ماهیت او يكى است و او را نظیر نیست از آنچه غیر او است، که [ 22. ]زيادت بر وجود
اين معنا ملائكه نتوانند شناخت که . هر چه جز او است جوهر است يا عرض، و او نه جوهر است و نه عرض

                                                
ممكن نیست از انسان بیابد امر پوشیده را مگر نسبت بدهیم امرى » :، ترجمه اين عبارت در ذيل آن، چنین آمده است«س» در نسخه(. 5)  521

 .«بیند که مى



ماهیت نیست مگر خداى را؛ پس  يشان هم جواهرند، و وجود ايشان غیر ماهیت ايشان است؛ و وجود بىا
 .درست شد که خداى را به حقیقت جز او نداند

ماهیت زيادت بر وجود و او حقیقت محض است، اين علم به چه  علم ما به آنكه وجود است بى: اگر گويى که
 چیز است اگر علم به او نیست؟

اين علم به ذاتى است که آن موجود است، و اين علم به معناى عامّ است، و گفتار ما که اين وجود غیر : گويیم
مماثلت، نه به آن حقیقت [ 27]ماهیت او نیست، بیان آن است که او مانند تو نیست؛ و اين علم است به نفى 

ن علم نباشد به صفت او، بلكه علم ، اي«زيد زرگر نیست و درودگر نیست»: منزّه از مماثلت، چنان که گويى
باشد به نفى چیزى از او؛ و علم تو به قدرت و ارادت و حكمت او بازگردد همه آن به علم به نفس خود و به 
غیر او، و علم به آنكه او عالم است، آن علم به لازم محلّ است از لوازم، نه به حقیقت ذات او که حقیقت ذات 

 .ماهیت زيادت ست بىاو آن است که او وجود محض ا

 چگونه است راه به معرفت خداى؟: اگر گويى

جواب آن است که به برهان بدانى که حقیقت معرفت او محال است، و او را غیر او نشناسد، و آنچه تصوّر 
 افتد که بشناسى از او، ذات و صفات او است؛ و مى

______________________________ 
ممكن نیست از انسان بیابد امر پوشیده »: عبارت در ذيل آن، چنین آمده است ، ترجمه اين«س»در نسخه (. 5)

 .«بیند را مگر نسبت بدهیم امرى که مى

  27: ص

ماهیت نیست تا قیاس کند بر او،  وجود بى[ 24]فهم کردن وجود بى ماهیت آن کس را که او را در نفس خود 
پس او را جز او نشناسد؛ و از بهر اين سیّد . ر او رامحال است؛ و وجود بى ماهیت، زيادت بر وجود نیست مگ

؛ يعنى 523«لا احصى ثناء علیك أنت کما أثنیت على نفسك»: فرمود -صلّى اللّه علیه و آله و سلمّ -پیغمبران
[ -علیه السلام -حضرت على]؛ و هم صدّيق اکبر «بشناسى من تو را نتوانم شناخت 522چنان چه تو خود را»

 .«عاجز آمدن از دريافت يافت، دريافتن است»؛ يعنى 529«ك الإدراك إدراكالعجز عن در»: گفت

دريافت او، لكن آن کس که به برهان و تحقیق داند استحاله دريافت او، او [ از]آرى همه مردمان عاجزند 
[ 21]شناساى و دريابنده باشد که او دريافته است غايت آنچه ممكن باشد خلق را که آن را دريابند، و هر که 

                                                
 .27، ص 35بحار الأنوار، ج (. 5)  523
 .چنان چه تو و خود را: س(. 2)  522
 .24، ص 2المحجّة البیضاء، ج (. 7)  529



عاجز شود و نداند که عجز ضرورى است، بدانكه ياد کرده آمد او جاهل باشد و آن همه خلقتند بیرون پیغمبران 
 «.و اولیا و حكما که در علم راسخند

اين بود عبارت آن کتاب؛ و از اين معلوم شد که حقیقت آنكه وجود واجب الوجود عین ذات اوست، معلوم 
 .ن آن؛ فافهم و اللّه أعلمشود، بلكه محال است دانست نمى

  فصل اوّل در تنزيهات است

 .و التنزيه سلب ما لا يلیق بذاته تعالى عن ذاته تعالى

  تنزيه در اينكه واجب تعالى مرکّب نیست

 بدان که هر چه در او کثرت باشد و قبول قسمت اگر چه به حسب فرض باشد، وجود

______________________________ 
 .27، ص 35نوار، ج بحار الأ(. 5)

 .چنان چه تو و خود را: س(. 2)

 .24، ص 2المحجةّ البیضاء، ج (. 7)

  24: ص

لأنّه محتاج إلى آحاده و أجزائه و آحاده و أجزائه غیره؛ و هر چه محتاج به غیر  572.او محتاج به غیر باشد
ضى و اجزاى مختلفه منزّه است از اجزاى مقدارى و اجزاى فر[ 21]باشد، ممكن است؛ پس واجب تعالى 

 .خارجى چون اجزاى خانه و اجزاى بدن آدمى، و از مادّه و صورت و از جنس و فصل که اجزاى عقلیند

اى از قدما، مثل عبده  و اين مدّعا متفّق علیه اکثر عقلا است از امامیه و اشاعره و صوفیه و حكما، الّا طايفه
اند که  چه مجسّمه يهود بر آن رفته. شیعه و حنابله و کرّامیهاصنام و مجسّمه يهود و مجسّمه اسلام، مثل غلات 

اند که جسم  نورانى است که بالاى عرش نشسته؛ و مجسّمه اسلام بر آن رفته[ و]اللّه تعالى به شكل مردى پیر 
ام، اند که جسمى است نه چون ديگر اجس اللّه سبحانه بر صورت جوانى است امرد؛ و حنابله و کرّامیه بر آن رفته

 .کنند به ديگر اجسام و لوازم آن مى[ 23]و تنزيه از تشبیه 

 .و فى الواقع ظواهر کتاب و احاديث دلالت بر تجسّم دارد، و تأويل واجب است

اند  بر آن رفته 575 امّا اشكال در آن است که چرا در کتاب و حديث بر اين وجه وارد شده؟ و لهذا قدماى امامیه
 .ه فرموده به ظواهر آيات حقّ است بلا تشبیه، چنانچه سلف اشاعره بر آنند؛ و اللّه أعلمکه آنچه اللّه تعالى اراد

                                                
 «منه» .اند؛ فتدبّر و از اين جهت جمهور متكلّمین قائل به زيادتى وجود واجب شده: ح(. 5)  572



 تحقیق در وحدت واجب الوجود

بدان که واجب الوجود يكى است و منزّه است از شريك در وجوب وجود، و ممكن نیست که اين مفهوم را در 
 .شمار در خارج هستند ىخارج بیش از يك فرد باشد، به خلاف ممكن که او را افراد ب

اند و  که ايشان قائل به تعدّد واجب الوجود شده[ 22]و اين متفّق علیه جمیع عقلا است الّا طايفه مخذوله ثنويه 
 .دانند و ديگرى را فاعل شرّ يكى را فاعل خیر مى

______________________________ 
 «منه». اند؛ فتدبّر جود واجب شدهو از اين جهت جمهور متكلّمین قائل به زيادتى و: ح(. 5)

تا اينجا را  32ص « بدان که حقیقت توحید»اين نسخه از ابتداى مباحث باب اولّ؛ يعنى از عبارت : ش(. 2)
 .ندارد

  21: ص

و فى »: بسیار است، کما قیل و نعم ما قیل -سبحانه و تعالى -و براهین قاطعه و دلايل ساطعه بر وحدانیت حقّ
 .«دلّ على أنّه واحدء آية ت کلّ شى

وجود شريك نقص است به بديهه عقول، و اللّه منزّه از جمیع نقايص است به حكم : آن است که  و دلیل اقناعى
 .فطرت سلیمه؛ پس منزّه از شريك باشد؛ و هو المطلوب

دن، منحصر آن است که واجب الوجود مجردّ است و متعلّق به بدن نیست، و هر مجردّ غیر متعلّق به ب  و برهان
 .است در يك فرد؛ پس واجب منحصر در يك فرد باشد، و هو المطلوب

اند، و از غايت شهرت، مفروغ عن بیانه  جمهور، و براهین بر آن گفته[ 29]صغرى و حقیّت آن مشهور است میان 
 .است

واند بود الّا به واسطه مادّه، ت اند بر آنكه تعددّ افراد کلّى نمى و بیان کبرى آن است که حكماى مشّائیین اتفّاق کرده
 .اند که هر يك از عقول عشره، نوع منحصر در فرد است و لهذا بر آن رفته

 .و انصاف آن است که محلّ بحث در اين برهان همین کبرى است؛ و ما هذا بأوّل قارورة کسرت فى الإسلام

 -شود دانى متعددّ الافراد نمىواجب الوجود معنايى است وحدانى، و هر معناى وح: ديگر آن است 572 برهان
الّا به سببى از اسباب، غیر ذات آن معنى و غیر لوازم آن  -خواه افراد متفّقة الحقیقة و خواه افراد مختلفة الحقیقة

                                                                                                                                       
 .تا اينجا را ندارد 32ص « بدان که حقیقت توحید» اين نسخه از ابتداى مباحث باب اوّل؛ يعنى از عبارت: ش(. 2)  575
 [ سلّمه اللهّ تعالى:+ ش] «منه» .ر فإنه دقیقاين برهان اقواى براهین است و احكم و اسلم همه؛ فتدبّ: ح(. 5)  572



لازم  -خواه افراد مختلفة الحقیقة و خواه متفّقة الحقیقة -اگر متعددّ الافراد باشد[ 72]پس واجب الوجود . معنى
يك از افراد در وجود خارجى محتاج باشند به سببى غیر ذات و لوازم ذات، پس ممكن باشند؛ آيد که هر  مى

 .تعالى عن ذلك علوّا کبیرا

إذ لا سبب له . واجب الوجود لذاته يقتضى أن يكون واحدا فلا يكون قابلا للكثرة أصلا»: قال الشیخ فى تعلیقاته
  جبفى وجوده و لا فى صفاته و لا فى لوازمه، فهو وا

______________________________ 
 [ سلّمه اللّه تعالى:+ ش]« منه». اين برهان اقواى براهین است و احكم و اسلم همه؛ فتدبّر فإنه دقیق: ح(. 5)

  21: ص

 577.«من جمیع جهاته

بسیارى از متكلّمان بر آن و . 574«لَوْ کانَ فیِهِما آلهَِةٌ إِلَّا اللَّهُ لفَسَدََتا»: و برهان ديگر برهان تمانع است؛ يعنى
و . اند متأخّرين او را از اقناعیت بیرون برده[ 75] 571 اند که برهان تمانع اقناعى است؛ و بعض اجلّه علماى رفته
شود، کما يظهر بتأملّ  ، و بر اين تقدير قطعى مى573دلیل ابطال مذهب ثنويه دانند 571تواند بود که آيه کريمه را مى

 .صادق

  بادىتنزيه در توحید ع

دلیل عقلى بر اين، آن است که . لا معبود سواه؛ يعنى هیچ معبودى مستحقّ عبادت نیست غیر حقّ سبحانه
شود  استحاق عبادت کسى دارد که موجد و مبقى و منعم و مرجع همه اشیا باشد، و اين صفات حقیقتا يافت نمى

 .هپس استحقاق عبادت نباشد الّا در حقّ سبحان. الّا در حقّ سبحانه

[ 72]که به تواتر ثابت شده از ايشان که استحقاق  -سلام اللّه علیهم -و برهان قاطع بر اين، اجماع انبیا است
عبادت منحصر است در حقّ سبحانه و عبادت غیر حقّ سبحانه کفر است؛ و انبیا همچنان چه خلايق را به 

اند،  اند و تكلیف نموده دعوت فرمودهتوحید و اعتقاد به وحدانیت و عدم شريك در الوهیت و خواصّ آن، 
 .اند؛ و اين هر دو متواتر است از انبیا، سلام اللّه علیهم عبادت تكلیف فرموده 572 همچنین به تخصیص

                                                
 .524التعلیقات، ص (. 5)  577
 .22/ انبیاء(. 2)  574
و حضرت مولا در شرح خطبه طوالع اين  -قدسّ سرهّ -مراد از اين، ختم المحققّین، مولانا، جلال الحقّ و الدين، محمّد دوانى است: ح(. 7)  571

 «منه» .؛ و اللهّ أعلم[ هم -:ش]  يد عضدى هماند و در شرح عقا برهان را يقینى ساخته
 .را -:ش(. 4)  571
 .دارند: اصل(. 1)  573
 .به تخصیص -:ش(. 1)  572



______________________________ 
 .524التعلیقات، ص (. 5)

 .22/ انبیاء(. 2)

و حضرت  -قدسّ سرّه -الدين، محمدّ دوانى استمراد از اين، ختم المحقّقین، مولانا، جلال الحقّ و : ح(. 7)
. ؛ و اللّه أعلم[ هم -:ش]اند و در شرح عقايد عضدى هم  مولا در شرح خطبه طوالع اين برهان را يقینى ساخته

 «منه»

 .را -:ش(. 4)

 .دارند: اصل(. 1)

 .به تخصیص -:ش(. 1)

  23: ص

  ز نیستتنزيه در اينكه حقّ تعالى متحیّز، عرض و حالّ در متحیّ

از براى آنكه هر متحیّز محتاج است به حیّز، و هر . حقّ سبحانه متحیّز نیست، و عرض و حالّ در متحیّز نیست
عرض و حالّ محتاج است به محلّ در وجود، و هر محتاج به غیر در وجود ممكن است؛ پس واجب اگر متحیّز 

 .و عرض باشد، لازم آيد که ممكن باشد؛ تعالى عنه

از براى آنكه هر مشار الیه به اشارت . آيد که واجب مشار الیه نباشد به اشاره حسّى اين لازم مى و از[ 77]
حسّى، يا متحیّز است يا عرضى است حالّ در متحیّز، و واجب چون متحیّز و عرض نیست، پس مشار الیه به 

 .اشاره حسّى نباشد، و هو المطلوب

الى در جهت نباشد، خلاف کرّامیه و حنابله که ايشان اثبات جهت آيد که اللّه تع و همچنین از اين لازم مى
بديهه عقل حاکم است به آنكه هر شیئى که در عالم نباشد و در خارج عالم نباشد، به آنكه : گويند اند و مى کرده
پس اگر حقّ سبحانه در . نسبتى باشد به عالم، به آنكه در جهتى از جهات عالم باشد، معدوم است 579او را

 .باشد؛ و کتب آسمانى و احاديث، مملوّ است از اثبات جهت[ 74]معدوم  -تعالى عنه -جهت نباشد

                                                
 .را -:ش(. 5)  579



 542اند که اين حكم بديهه وهم است، نه بديهه عقل، و لا عبرة و متكلّمین و حكما و شیخ ابو على در جواب گفته
و »: ب نهج المسترشدين چنین گفتهو شیخ جمال الحقّ و الدين، يوسف بن مطهّر الحلّى در کتا. بالوهم و أحكامه

 545.«الظواهر السمعیة الدالةّ على خلاف ذلك مأوّلة

اند که اگر حقّ  چه ايشان چنین تقرير کرده. و مخفى نیست که مجردّ اين، قاطع شبهه کرّامیه و حنابله نیست
؟ و چرا کتب 542ادندد چرا خبر بر خلاف اين مى -صلوات اللهّ و سلامه علیهم -سبحانه در جهت نبودى، انبیا

  آسمانى مشحون است به

______________________________ 
 .را -:ش(. 5)

 .عزة: ش(. 2)

 .272إرشاد الطالبین إلى نهج المسترشدين، ص (. 7)

 .داند مى: س(. 4)

  22: ص

 اثبات جهت؟

ان قاصر است از چون عقول عوام و ادراك ايش»: اند که گفته 547 در جواب اين شبهه[ 71]و بعضى متأخّرين 
کند که هر چه در جهت نیست، معدوم  ادراك وجود مجرّد و تصديق آن، به حدىّ که افهام ايشان حكم بر آن مى

است؛ مناسب در مخاطبات ايشان و اقرب به صلاح حال و دعوت ايشان به حقّ سبحانه آن است که به وجهى 
مطلق حقّ  541 ن اثنا تنبیهات دقیقه بر تنزيهآنكه در اي 544با« .باشد که حقّ سبحانه در اشرف جهات است

 .اند سبحانه از جهت، هم فرموده

                                                
 .عزة: ش(. 2)  542
 .272إرشاد الطالبین إلى نهج المسترشدين، ص (. 7)  545
 .داند مى: س(. 4)  542
 .شبه: ش(. 5)  547
 .به: س(. 2)  544
 .تنويه: س(. 7)  541



آيد؛ چه ملاحده فلاسفه در باب معاد  و بر فطن لبیب، مخفى نیست که از اين جواب محذور شنیع لازم مى
و  رسد، اثبات معاد جسمانى کردند؛ نمى[ 71]اند که چون مدارك عوام به معاد روحانى  جسمانى همین گفته

 .است 541شكّ، اين کفر صريح و صريح کفر بى

الهى بالضرورة ناچار  543 و جواب از اين اشكال آن است که پیش محققّان ثابت شده که در تحقیق حقايق احوال
پس آنچه واقع است در قرآن و . تواند بود است از متشابهات، و کلام هیچ نبىّ و ولىّ از متشابه خالى نمى

که غیر  512 است 549 و اثبات جهت دارد، بنابر حكمتى و سرىّ 542 که دلالت بر تجسمّ حديث از آيات و احاديث
 .انبیا و اولیا را معلوم نیست 515 حقّ سبحانه و کمّل

ممتنع لذاته  512 از براى آنكه اثبات جهت ممكن لذاته نیست، بلكه. و امّا شبهه ملاحده منكرين معاد، مندفع است
، و 517 معاد جسمانى که ممكن لذاته است[ 73]ر واجب است، بخلاف پس از اين جهت تأويل در ظواه. است

 مخبر صادق خبر

______________________________ 
 .شبه: ش(. 5)

 .به: س(. 2)

 .تنويه: س(. 7)

 .اين کفر، صريح کفر: س(. 4)

 .احوال -:س(. 1)

 .تجسیم: ش(. 1)

 .سیّرى: س(. 3)

 .اين حاشیه را ندارد« ش»نسخه « منه»فهم؛ و خفاء الحكمة لا يقتضى نفیها، فا: ح(. 2)

                                                
 .اين کفر، صريح کفر: س(. 4)  541
 .احوال -:س(. 1)  543
 .تجسیم: ش(. 1)  542
 .سیّرى: س(. 3)  549
 .اين حاشیه را ندارد« ش» نسخه« منه» و خفاء الحكمة لا يقتضى نفیها، فافهم؛: ح(. 2)  512
 .کلّ: س(. 9)  515
 .بلك: ش(. 52)  512
 .است -:ش(. 55)  517



 .کلّ: س(. 9)

 .بلك: ش(. 52)

 .است -:ش(. 55)

  29: ص

 .پس تأويل جايز نیست و الّا ترويج باطل لازم آيد. داده

آن، همین امكان  511 در اثبات جهت و امثال 514و معیار فرق و قرينه اراده ظواهر در معاد و عدم اراده ظواهر
 .ى است؛ فافهم، و اللّه أعلمذاتى و امتناع ذات

  تنزيه در امتناع قیام حوادث به ذات حقّ تعالى

حادث؛ يعنى امر موجود بعد العدم، به مذهب  -سبحانه و تعالى -بدان که ممتنع است که قائم شود به ذات حقّ
دم که يعنى صفات موجوده بعد الع -جمهور عقلا، خلاف مر مجوس و کرّامیه که مجوس تجويز قیام حوادث

[ 72]اند؛ و کرّامیه تجويز قیام صفات کمالیه حادثه که محتاج  به ذات حقّ سبحانه کرده -511صفات کمال باشند
 .اند الیها باشد، در ايجاد خلق به ذات حقّ سبحانه کرده

 :اند اند و گفته و جمهور عقلا براهین بر ابطال مذهب مجوس و کرّامیه اقامه کرده

. از براى آنكه مستلزم تغیّر است و تغیّر بر حقّ تعالى محال است. سبحانه محال استقیام حوادث به ذات حقّ 
 .پس قیام حوادث به ذات حقّ سبحانه محال باشد، و هو المطلوب

 تنزيه در امتناع حلول حقّ تعالى در غیر

 519 صوفّهبعضى ملاحده مت 512 ، چنان چه513 بدان که حقّ سبحانه و تعالى محال است که حلول کند در محلّ
  رسد که حقّ سبحانه در او حلول اى مى اند که سالك به مرتبه گفته

                                                
 .بر:+ س(. 5)  514
 .امتثال: ش(. 2)  511
 .باشد: ش. (7)  511
 .در محلّ -:س(. 4)  513
 .در:+ ش(. 1)  512
] معنا باشد، البته مقصود -اند، و اگر در عبارات ايشان واقع شده باشد لفظى که موهم اين محققّان صوفیه اصلا اراده اين معنا نكرده: ح(. 1)  519

 «منه» .شود چنان چه بعد از اين به تفصیل معلوم مىاهل حقّ و حقیقت نیست، و آن اطلاق به طريق توسّع و تجوّز واقع شده، [ مقصو: ش



______________________________ 
 .بر:+ س(. 5)

 .امتثال: ش(. 2)

 .باشد: ش(. 7)

 .در محلّ -:س(. 4)

 .در:+ ش(. 1)

  ده باشد لفظى که موهم ايناند، و اگر در عبارات ايشان واقع ش محققّان صوفیه اصلا اراده اين معنا نكرده: ح(. 1)

  92: ص

[ 79] 512 اند که فرموده؛ و غلات گفته -سلام اللّه علیه -اند که حقّ سبحانه حلول در عیسى کند؛ و نصارا گفته مى
چه معناى . کرده، بلكه در تمامى ائمّه، سلام اللّه علیهم -سلام اللّه علیه -حقّ سبحانه حلول در امیر المؤمنین

آن است که حالّ موجود در محلّ باشد و قائم به آن محلّ باشد نه به ذات خود، و به برهان  مفهوم از حلول،
 .که حقّ سبحانه قائم به ذات خود است؛ پس حالّ در هیچ محلّ نباشد 515 قاطع ثابت شده است

کرده است که حلول  512 از براى آنكه محلّ عرض، متحیّزى. و همچنین بدان که حقّ سبحانه محلّ اعراض نیست
باشد در او اعراض، و واجب چون متحیّز نیست، پس محال است حلول اعراض در او؛ و لهذا صفاتیه بر آنند که 

مقولات [ 42]علم و قدرت و اراده و حیات، عرض نیست و جوهر نیست و از : صفات قائمه به حقّ، مثل
 .خارج است

 تنزيه در امتناع اتحّاد حقّ تعالى با غیر

حاد آن است که دو چیز يكى شود، و اين محال است به بديهه عقل؛ پس واجب تعالى متحّد چون مفهوم از اتّ
 .شود به چیزى نمى

و احتیاج به ذکر اين مسئله بديهى البطلان بنابر آن است که در عبارات صوفیه و کبار مشايخ، مثل شیخ بايزيد 
و متداول است؛ و لهذا علماى کبار و مشايخ  بسطامى و شیخ منصور حلّاج، اتحّاد حقّ سبحانه به غیر، متعارف

  اند که طعن کردن علما و مشايخ، بنابر مفهوم اند؛ و محققّان صوفیه گفته عالى مقدار، طعن در اتحّاد کرده

                                                
 .که:+ اصل(. 5)  512
 .است -:س(. 2)  515
 .متحیّز: ش(. 7)  512



______________________________ 
تجوّز واقع شده، اهل حقّ و حقیقت نیست، و آن اطلاق به طريق توسّع و [ مقصو: ش]معنا باشد، البته مقصود  -

 «منه». شود چنان چه بعد از اين به تفصیل معلوم مى

 .که:+ اصل(. 5)

 .است -:س(. 2)

 .متحیّز: ش(. 7)

  95: ص

 .ظاهر اين کلمه است که آن اصلا مراد حقّ و اهل حقیقت نیست

و  514ق الإتحّادالشیئین مطلقا محال، و حیث يطل[ 45]بین  517الإتحّاد: و غزالى تحقیق اين مقام کرده و گفته
يقال هو هو لا يكون إلّا بطريق التوسّع و التجوّز و يعنى به الإستغراق؛ و ينبغى أن يحمل علیه کلام الشیخ ابى 

 :؛ و قال بعض العرفاء511يزيد

 .ظهور سلطان الحقّ سبحانه على العبد بحیث يعزله عن التصرفّ و ينوب منابه 511الإتحّاد هو

 .من حیث الشرع هم بطلان آن معلوم نیست؛ و اللّه اعلم و احكم و ظاهرا اين معنا محال نیست و

  تنزيه در نفى لذتّ و الم حسّى از حقّ تعالى

 :حقّ سبحانه منزّه است از لذتّ حسّى و الم حسّى

از براى آنكه اين هر دو تابع مزاج است، و مزاج عرض است، و حقّ سبحانه محلّ اعراض نیست؛ پس محلّ . 5
 .ى نباشدلذتّ و الم حسّ

و أمّا اللذّة فلأنهّا إن کانت قديمة . و لا منافى له تعالى»[ 42]و از براى آنكه الم عبارت از ادراك منافى است . 2
و إن کانت حادثة کان محلّا للحوادث و هو محال . لزم وجود الملتذّبه قبل وجوده؛ لقدم القدرة و الداعى

 .یخ جمال الدين؛ کذا فى النهج للش512«513 بالضرورة و الإجماع

                                                
 .الإيجاد: ش(. 5)  517
 .الإيجاد: ش(. 2)  514
 .ابن يزيد: س(. 7)  511
 .هو:+ ش(. 4)  511
 .للإجماع: ش(. 1)  513



و از براى آنكه لذتّ پیش بعضى البته مسبوق است به الم و الم از حقّ سبحانه منتفى است؛ پس لذتّ منتفى . 7
 .باشد

 و امّا لذتّ عقلى،. و تحقیق آن است که از الم عقلى هم منزّه است به همان دلیل

______________________________ 
 .الإيجاد: ش(. 5)

 .جادالإي: ش(. 2)

 .ابن يزيد: س(. 7)

 .هو:+ ش(. 4)

 .للإجماع: ش(. 1)

 .و هو محال، و للإجماع: 277إرشاد الطالبین إلى نهج المسترشدين، ص (. 1)

 

  92: ص

ثمّ إنّ . فإنّ من أدرك کمالا فى ذاته التذّ به، و ذلك ضرورى يشهد به الوجدان: اند پس حكما اثبات آن کرده
 .ت و إدراکه أقوى الإدراکاتکمالاته تعالى أجلّ الكمالا

 .أجلّ مبتهج هو المبدأ الأوّل بذاته: أقوى اللذّات، و لذلك قالوا 519 فوجب أن يكون لذّاته[ 47]

اند؛ و فى الواقع دلیلى و  اند که ملیّیّن به اتفّاق نفى لذّات عقلیه از حقّ سبحانه کرده و بعضى از محققّان گفته
 .ايم شان نیافتهبرهانى عقلى بر اين مدعّا از اي

  تنزيه در نفى ضدّ و شريك از حقّ تعالى

 .بدان که حقّ سبحانه منزّه است از ضدّ و از ندّ، لا ضدّ له و لا ندّ له

شود عرض ديگر در محلّ، و منافى اوست در  است که متعاقب او مى 532 امّا نفى ضدّ، از براى آنكه ضدّ عرضى
 .پس او را ضدّ نباشدآن محلّ، و ثابت شد که واجب عرض نیست؛ 

                                                                                                                                       
 .ال، و للإجماعو هو مح: 277إرشاد الطالبین إلى نهج المسترشدين، ص (. 1)  512
 .لذتّه: ش(. 5)  519



ء است در حقیقت، و ثابت شده که حقّ سبحانه را هیچ شريك  ء مشارك شى امّا نفى ندّ، از براى آنكه ندّ شى
 .در حقیقت نیست؛ پس او را ندّ نباشد[ 44]

  تنزيه در اينكه وجود حقّ تعالى زمانى نیست

انیا أنّه لا يمكن حصوله إلّا فى زمان، کما أنّ ء زم و معنى کون الشى. بدان که وجود حقّ سبحانه زمانى نیست
الملل، و لا يعرف للعقلاء  532 کونه مكانیا أنّه لا يمكن حصوله إلّا فى مكان؛ و هذا ممّا اتّفق علیه أرباب 535 معنى

 .فیه خلاف أصلا

 و برهان بر اين مدّعا بر مذهب متكلّمین آن است که زمان امرى است متجددّ و

______________________________ 
 .لذّته: ش(. 5)

 .عرض: س(. 2)

 .معنى -:س(. 7)

 .العلل:+ س(. 4)

  97: ص

پس در وجود حقّ سبحانه که قديم است، متصوّر نیست . شود حادث متجددّ حادث که با آن امر اندازه کرده مى
 .ثبوت زمان و ممتنع است

[ 41]باشد  پس نمى. جهات است 537رکت محدّدو امّا بر مذهب حكما، از براى آنكه زمان پیش ايشان مقدار ح
الّا در چیزى که وجود آن چیز متعلّق حرکت باشد و جهت؛ وجود حقّ سبحانه از هر دو منزّه است؛ پس از 

 .زمان منزّه باشد، و هو المطلوب

  تنزيه در تغاير ذات حقّ تعالى با ساير ذوات

از براى آنكه ذوات متساويه، . 534 حقیقت و ماهیتبدان که ذات حقّ سبحانه مخالف ساير ذوات است به حسب 
آيد قدم حوادث و حدوث واجب، تعالى عنه  پس لازم مى. در حقیقت مشارکند با يكديگر و متساويند در لوازم

 .علوّا کبیرا
                                                                                                                                       

 .عرض: س(. 2)  532
 .معنى -:س(. 7)  535
 .العلل:+ س(. 4)  532
 .مجددّ: ش(. 5)  537



و قدماى متكلّمین بر آن رفته که ذات حقّ تعالى مماثل ساير ذوات است به حسب ماهیت و حقیقت، و امتیاز 
از ديگر ذوات به احوال او تعالى است که آن وجوب است و حیات و علم و قدرت؛ و چون بطلان  ذات حقّ

 .اين مذهب ظاهر بود، متعرّض ذکر شبه ايشان و دفع آن نشديم[ 41]

______________________________ 
 .مجددّ: ش(. 5)

وفیه بالمهیة و الحقیقة مخالف صفات و صفات حقّ سبحانه هم به اجماع محققّان متكلّمین و حكما و ص: ح(. 2)
و اراده  -:ش]عباد است، چنان چه علم و قدرت و اراده حقّ سبحانه بالحقیقة و المهیة مخالف علم و قدرت 

 «منه». بندگان است، کما بینّاه فى التحقیقات[  و قدرت... حقّ سبحانه 

  94: ص

  فصل دوم در بیان صفات ثبوتیه

  لیه با ذات حقّ تعالىتحقیق در عینیت صفات کما

متّصف است به صفات کمال  -سبحانه و تعالى -بدان که به اتفّاق جمیع عقلا و متكلّمین بل ملیّیّن و حكما، حقّ
اند عقلا در آنكه مبادى اين صفات؛ يعنى علم و قدرت  و عالم است و قادر است و مريد، و لیكن اختلاف کرده

عین ذات حقّ است و زايد نیست لا  531ه ذات حقّ است ذهنا و خارجا، ياو اراده، امور موجوده زايده قائمه ب
 531.است خارجا[  ذات]ذهنا و لا خارجا، يا زايد است ذهنا و عین 

حذوهم؛ و ثانى مذهب مشهور حكما و بعض از محققّین متكلّمین؛ و [ 43]اولّ مذهب اشاعره است و من يحذو 
 .ثالث مذهب امامیه و صوفیه است

أمّا الأوّل، . و هى زائدة على ذاته فى العقل لا فى الخارج»: الدين در نهج المسترشدين گفتهشیخ جمال 
و أمّا الثانى، فلأنهّا لو کانت قديمة . إلى أدلةّ على ثبوت الصفات له 533نفتقر[  تعالى]فبالضرورة فإنّا بعد العلم بذاته 

                                                                                                                                       
و صفات حقّ سبحانه هم به اجماع محققّان متكلمّین و حكما و صوفیه بالمهیة و الحقیقة مخالف صفات عباد است، چنان چه علم و : ح(. 2)  534

» .بندگان است، کما بینّاه فى التحقیقات[  و قدرت... و اراده حقّ سبحانه  -:ش]  لحقیقة و المهیة مخالف علم و قدرتقدرت و اراده حقّ سبحانه با

 «منه
 .يا -:س(. 5)  531
» اين حاشیه در نسخه. «منه خلّد ضلال إفاضته» .و احتمال رابع که عكس ثالث است، چون باطل است، مذهب کس نشده؛ فافهم: ح(. 2)  531

 .د نداردوجو« س
 .يفتقر: اصل(. 7)  533



و  532«.ة کان محلّا للحوادث و استلزم التسلسلقديمة لزم تعددّ القدماء و هو محال على ما مر؛ّ و إن کانت محدث
 .در اين دلیل بحثى هست که تفصیل آن لايق رساله نیست

الصفات؛ و ذوق الأنبیاء و الأولیاء يشهد [ 42]قوم ذهبوا إلى نفى »: و شیخ محیى الدين اعرابى در فتوحات گفته
 .«ذلك کفر محض و شرك بحت بخلافه؛ و قوم أثبتوها و حكموا بمغائرتها للذات حقّ المغائرة؛ و

 مسطور است، 539 در شروح رسائل ثلاثه -على ما ينبغى -و تحقیق اين مبحث

______________________________ 
 .يا -:س(. 5)

منه خلدّ ضلال ». و احتمال رابع که عكس ثالث است، چون باطل است، مذهب کس نشده؛ فافهم: ح(. 2)
 .ود نداردوج« س»اين حاشیه در نسخه . «إفاضته

 .يفتقر: اصل(. 7)

 .222إرشاد الطالبین إلى نهج المسترشدين، ص (. 4)

 رساله حضرت سیّد المدقّقین، امیر صدر الحقیقة و الحقّ و الدين، محمدّ شیرازى است؛ و[  آن: ش]اين : ح(. 1)

  91: ص

 .فارجع إلیها إن أردت التحقیق

  تحقیق در قدرت حقّ تعالى

خواهد؛ يعنى ايجاد عالم لازم ذات حقّ  ه اتفّاق ملیّیّن قادر و توانا است بر هر چه مىبدان که حقّ تعالى ب
صحیح است از حقّ سبحانه ايجاد عالم و ترك ايجاد، و هیچ يك لازم ذات نیست به  522سبحانه نیست، و

عرف آن  527رو قادر د 522.از ايجاد عالم و ترك آن از ذات حقّ سبحانه 525 حیثیتى که محال باشد انفكاك شیئى
                                                

 .222إرشاد الطالبین إلى نهج المسترشدين، ص (. 4)  532
رساله حضرت ختم  -رساله حضرت سیّد المدققّین، امیر صدر الحقیقة و الحقّ و الدين، محمّد شیرازى است؛ و[  آن: ش]  اين: ح(. 1)  539

 :ش] و رساله ختم العرفاءالمحققّین، مولانا، جلال الحقّ و الدين، محمدّ دوانى است 

 :ش]  ام بحسن ، مولانا، نور الدين عبد الرحمان جامى در اثبات واجب؛ و حقیر هر سه را شرح کرده[ العرفان

 [ سلّمه اللهّ تعالى:+ ش] «منه» .توفیقه[  لحسن
 .ايجاد عالم لازم ذات حقّ سبحانه نیست، و -:ش(. 5)  522
 .ء شى: س(. 2)  525
اى قادر بودن حقّ سبحانه آن است که ترك ايجاد عالم و انفكاك ايجاد از ذات حقّ سبحانه ممكن بالذات است و ممتنع پس معن -:ح(. 7)  522

 .وجود ندارد« س» اين حاشیه در نسخه. «منه خلّد ضلال إفاضته» .اند بالذات نیست، چنان چه فلاسفه مخذوله بر آن رفته



مختلفه، مثلا انسان قادر است در  521 و ارادات 524 ترك به حسب دواعى[ 49]است که صحیح باشد از او فعل و 
 .چه به حسب دواعى است، به خلاف آتش در سوختن که آن لازم ذات آتش است. راه رفتن

د، لازم آيد قدم عالم، و و برهان بر آنكه حقّ سبحانه قادر است، آن است که اگر حقّ سبحانه فاعل موجب باش
 .فالمقدمّ مثله 521 التالى باطل

و إن کان لشرط فذلك الشرط  -على ما تقدّم -أنّه لو کان موجبا لذاته استحال تأخّر معلوله عنه: بیان الشرطیة
إلیه لأنّ عند حصول العلةّ و شرطها يجب المعلول، و إن کان حادثا نقلنا الكلام . قديما لزم قدم العالم 523 إن کان

 .و يتسلسل و هو محال

______________________________ 
 :ش]رساله حضرت ختم المحققّین، مولانا، جلال الحقّ و الدين، محمّد دوانى است و رساله ختم العرفاء  -

 :ش]ام بحسن  ، مولانا، نور الدين عبد الرحمان جامى در اثبات واجب؛ و حقیر هر سه را شرح کرده[ العرفان

 [ سلّمه اللّه تعالى:+ ش]« منه». توفیقه [ لحسن

 .ايجاد عالم لازم ذات حقّ سبحانه نیست، و -:ش(. 5)

 .ء شى: س(. 2)

پس معناى قادر بودن حقّ سبحانه آن است که ترك ايجاد عالم و انفكاك ايجاد از ذات حقّ سبحانه  -:ح(. 7)
. «منه خلدّ ضلال إفاضته». اند له بر آن رفتهممكن بالذات است و ممتنع بالذات نیست، چنان چه فلاسفه مخذو

 .وجود ندارد« س»اين حاشیه در نسخه 

 .در -:س(. 4)

 .است:+ س(. 1)

 .ارادت: ش(. 1)

وجود « ش»اين حاشیه در نسخه . چنانچه در باب معاد، بیان حدوث عالم خواهد شد، إن شاء اللهّ: ح(. 3)
 .ندارد

                                                                                                                                       
 .در -:س(. 4)  527
 .است:+ س(. 1)  524
 .ارادت: ش(. 1)  521
 .وجود ندارد« ش» اين حاشیه در نسخه. چنانچه در باب معاد، بیان حدوث عالم خواهد شد، إن شاء اللهّ: ح(. 3)  521
 .کان -:ش(. 2)  523



 .کان -:ش(. 2)

  91: ص

به تأثیر ذات داند، دهرى و زنديق و کافر باشد و عالم را قديم [ 12]که آفريدن حقّ سبحانه  و بالجمله هر کس
 .گفته باشد، و اين قول مخالف دين همه انبیا است، صلوات اللّه و سلامه علیهم

  اشراق در اينكه حقّ تعالى فاعل موجب نیست

فإنهّم أنكروا  522.ست و قادر نیست به معناى مذکوراند که اللّه تعالى فاعل موجب ا بدان که فلاسفه بر آن رفته
القدرة بالمعنى المذکور لاعتقادهم أنّه نقصان و أثبتوا له الإيجاب زعما منهم أنّه الكمال التامّ، و متكلّمین به 

قدم و فلاسفه به واسطه اين مكفّرند؛ از براى آنكه بنابر اين بالضرورة . اند براهین قاطعه، ابطال اين مذهب کرده
سلام اللّه  -[15]از براى آنكه مخالف دين همه انبیا است . آيد، و قول به قدم عالم کفر است لازم مى 529 عالم

 .پس قول به ايجاب کفر باشد؛ و هو المطلوب. کفر است 592و هر چه مستلزم کفر است، -علیهم

  تحقیق در نقش قدرت و علم در الوهیت حقّ سبحانه

بر صفت  -صلوات اللّه و سلامه علیهم -هیت حقّ سبحانه و مناط دين جمیع انبیابدان که مدار خدايى و الو
 -را، تصديق انبیا -سبحانه و تعالى -اعتقاد به ثبوت اين دو صفت حقّ 595چه بعد از. قدرت و علم است

برهان  ممكن است و همه را به 592در جمیع ما جاؤوا به من أحوال المبدأ و المعاد -صلوات اللّه و سلامه علیهم
  ثابت

______________________________ 
معناى آنكه حقّ سبحانه فاعل موجب است پیش فلاسفه آن است که ايجاد عالم، لازم ذات حقّ : ح(. 5)

اين حاشیه در . «منه»سبحانه است و ممتنع بالذات است انفكاك ايجاد عالم از ذات حقّ سبحانه پیش ايشان؛ 
 .وجود ندارد« س»نسخه 

 .عالم -:س (.2)

 .است -:س(. 7)

                                                
معناى آنكه حقّ سبحانه فاعل موجب است پیش فلاسفه آن است که ايجاد عالم، لازم ذات حقّ سبحانه است و ممتنع بالذات است : ح(. 5)  522

 .وجود ندارد« س» اين حاشیه در نسخه. «منه» فكاك ايجاد عالم از ذات حقّ سبحانه پیش ايشان؛ان
 .عالم -:س(. 2)  529
 .است -:س(. 7)  592
 .آن:+ س(. 4)  595
 .المیعاد: ش(. 1)  592



 .آن:+ س(. 4)

 .المیعاد: ش(. 1)

  93: ص

غرض از خلق عالم آن است که بندگان بدانند که »: و از اين جهت است که حقّ سبحانه فرموده که. توان کرد مى
 .؛ کما مرّ فى خطبة الرسالة597«حقّ سبحانه قادر و عالم است

 تحقیق در علم حقّ تعالى به خود[ 12]

به اتفّاق ملیّیّن عالم و داناست به ذات اقدس خود و به جمیع کلیّات و  -سبحانه و تعالى -که حقّبدان 
لا يَعْزبُُ عنَْهُ مثِقْالُ ذَرَّةٍ فِی السَّماواتِ وَ لا »  جزئیات، مجردّات و مادّيات، ثابتات و متغیّرات و مشكّلات بحیث

 .594«فِی الْأَرضِْ

داند، بر مذهب متكلّمین آن است که حقّ سبحانه حىّ است، و هر  ذات خود مىحقّ سبحانه  591 بر آنكه  برهان
 .داند داند؛ پس حقّ سبحانه ذات خود مى حىّ ذات خود مى

 .آيد، و امّا کبرى بديهى است و احتیاج به برهان ندارد بعد از اين مى  برهان صغرى

ست به ذات خود، آن است که حقّ سبحانه عالم حقّ سبحانه عالم ا 591 و برهان ديگر بر مذهب متكلّمین بر آنكه
داند، البته ذات  داند که چیزى مى به اشیا و عالم است به آنكه عالم است ذات او به اشیا، و هر که مى[ 17]است 

 .پس حقّ سبحانه ذات اقدس خود داند؛ و هو المطلوب. داند خود مى

ذهب حكما آن است که حقّ سبحانه مجردّ است از داند، بر م برهان ديگر بر آنكه حقّ سبحانه ذات خود مى
 .از مادّه، عاقل است و دانا به ذات خود؛ پس حقّ سبحانه دانا باشد به ذات خود[  است]مادّه و هر چه مجردّ 

  از پیش معلوم شد، و مقدّمه دوم بديهى است، چنان چه صاحب  و مقدّمه اولّ

______________________________ 
أنََّ اللَّهَ [ لیعلموا: س]الَّذیِ خَلَقَ سبَْعَ سمَاواتٍ وَ منَِ الْأَرضِْ مثِْلهَنَُّ يتَنََزَّلُ الْأَمْرُ بیَنْهَُنَّ لتَِعْلَمُوا »: تعالى قال: ح(. 5)

 [.52/ طلاق]« .ءٍ عِلْماً ءٍ قدَِيرٌ وَ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أحَاطَ بِكُلِّ شیَْ کُلِّ شیَْ  عَلى

                                                
ءٍ قَديِرٌ وَ  کُلِّ شَیْ  أنََّ اللَّهَ عَلى i\[لیعلموا: س] E\لأَْمْرُ بیَْنهَُنَّ لِتَعلَْمُواالَّذِی خَلَقَ سَبْعَ سَماواتٍ وَ مِنَ الْأرَضِْ مِثلَْهُنَّ يَتنََزَّلُ ا» i\:قال تعالى: ح(. 5)  597

 [.52/ طلاق] E\«.ءٍ عِلْماً أنََّ اللَّهَ قَدْ أحَاطَ بِكُلِّ شیَْ
 .7/ سبأ(. 2)  594
 .بدان که: س(. 7)  591
 .بدان که: س(. 4)  591



 .7/ سبأ(. 2)

 .بدان که: س (.7)

 .بدان که: س(. 4)

  92: ص

 .کرده؛ و اللّه أعلم 593 محاکمات تصريح بدان

 اشراق در علم حقّ تعالى به تمامى اشیا

؛ يعنى 592 داند، آن است که حقّ سبحانه فاعل قادر مختار است بر آنكه حقّ سبحانه جمیع اشیا مى  بدان که برهان
ر، و ايجاد به قصد و اختیار متصوّر نیست الّا به علم به آثار و اراده و اختیا[ 14]يعنى موجد اشیاست به قصد 

 .پس حقّ تعالى عالم و دانا باشد به جمیع کاينات؛ و هو المطلوب. 599 بالضروره

؛ و در آيه 225دارند ، مقدمّ بر اثبات عالمیت او مى222 و از اين جهت اثبات قادريت حقّ سبحانه در کتب کلامى
 222.داشتهکريمه هم قدرت بر علم مقدمّ 

داند که ذات او  داند و مى آن است که حقّ سبحانه ذات خود را بخصوصه مى 227و برهان ديگر به مذهب حكما
 221که علم به علّت تامّه، 224علّت کاينات است و مقرّر شد

دانند، اگر چه متأخّرين در اين مقدّمه انظار و  موجب علم به معلول است؛ و حكما اين مقدّمه را بديهى مى
 223 على ما هى -221پس حقّ سبحانه جمیع اشیا را. دارند ابحاث

                                                
 .به آن: ش(. 5)  593
 .و مختارقادر است : س(. 2)  592
 «منه» .و ما ذکر فى بیانها تنبیهات و إن کان للقوم فیها مناقشات: ح(. 7)  599
 .کلامیه: س(. 4)  222
. علم موقوف بر اراده است[  ابیات: ش]  شود که اثبات حقیر را بحثى است در اين مقام بر متكلّمین؛ چه از اين دلیل چنین معلوم مى: ح(. 1)  225

 :ش]  پس بايستى که بحث اثبات. ء متصورّ نیست آن شى علم به ء بى چه اراده شى

 «منه» .اراده بر علم مقدمّ بودى؛ فتدبّر[  ابیات
اين حاشیه در . «منه خلّد ظلّ إفاضته» و اين دو برهان بغايت متقاربند و فرق به اعتبار اراده است و ايحاب، و اللهّ أعلم بالصواب: ح(. 1)  222

 .وجود ندارد« س» نسخه
 .به مذهب حكما -:س(. 3)  227
 .شده: ش(. 2)  224
 .وجود ندارد« س» اين حاشیه در نسخه. «جمیع ما يتوقّف علیه المعلول[  أى] »:ح(. 9)  221
 .را -:ش( 52)  221



  به وجه کلّى و جزئیات به وجه جزئى؛ يعنى که[ 11]، کلیّات را 222داند مى -علیه

______________________________ 
 .به آن: ش(. 5)

 .قادر است و مختار: س(. 2)

 «منه». تو ما ذکر فى بیانها تنبیهات و إن کان للقوم فیها مناقشا: ح(. 7)

 .کلامیه: س(. 4)

[  ابیات: ش]شود که اثبات  حقیر را بحثى است در اين مقام بر متكلّمین؛ چه از اين دلیل چنین معلوم مى: ح(. 1)
 :ش]پس بايستى که بحث اثبات . ء متصوّر نیست علم به آن شى ء بى چه اراده شى. علم موقوف بر اراده است

 «منه». ؛ فتدبّراراده بر علم مقدمّ بودى[  ابیات

منه خلّد »و اين دو برهان بغايت متقاربند و فرق به اعتبار اراده است و ايحاب، و اللّه أعلم بالصواب : ح(. 1)
 .وجود ندارد« س»اين حاشیه در نسخه . «ظلّ إفاضته

 .به مذهب حكما -:س(. 3)

 .شده: ش(. 2)

 .وجود ندارد« س»یه در نسخه اين حاش. «جمیع ما يتوقّف علیه المعلول[  أى]» : ح(. 9)

 .را -:ش( 52)

 .له:+ س(. 55)

 .دانند مى: اصل(. 52)

  99: ص

 .نفس تصوّر او، مانع از وقوع شرکت بین کثیرين باشد

  تحقیق در علم حقّ تعالى به جزئیات

                                                                                                                                       
 .له:+ س(. 55)  223
 .دانند مى: اصل(. 52)  222



ى آنكه علم از برا 229.بدان که فلاسفه بر آنند که علم حقّ سبحانه به ما سوى، حتّى عقل اوّل، بر وجه کلّى است
ء به واسطه  حقّ سبحانه به اشیا از آن جهت است که حقّ سبحانه سبب و علّت وجود اشیاست، و علم به شى

 .پس علم حقّ سبحانه به اشیا نباشد الّا به وجه کلّى. باشد الّا به وجه کلّى ء نمى علم به سبب وجود شى

از براى آنكه حصر . و اين وهم فلاسفه فاسد است 252.اند و علماى اسلام، فلاسفه را به اين سخن تكفیر کرده
ممنوع است؛ چه هم پیش فلاسفه مقرّر است که علم تامّ به سبب به وجه جزئى، مستلزم علم تامّ است به معلول 

  و حضرت 252 جزئى، چنان چه کاتبى در شرح ملخّص تصريح به اين کرده[ 11]وجه  255 به

______________________________ 
در نسخه . 29 -22و  51 -54التعلیقات، صص : ك. ر. منه« .کما صرحّ به الشیخ فى اولّ تعلیقاته» :ح(. 5)
در اين سخن اشاره است بر آنكه برهان حكما بر علم الهى »: حاشیه ديگرى هم وجود دارد و آن اينكه« ش»

رحّ به الكاتبى فى شرح به جمیع اشیا، مثبت علم حقّ سبحانه است به جزئیات من حیث إنهّا جزئیة، کما ص
 .منه خلّد ظلّ إفاضته« .الملخّص، فتدبّر

اند که کفر نیست به رغم اين  و بعض محققّین متأخّرين، مذهب فلاسفه را تحرير به وجهى کرده: ح(. 2)
ام که کفر است بر وجهى که مجال بحث  بیان کرده[  رسايل بلیه: ش]متأخّرين؛ و حقیر در شروح رسائل ثلاثه 

 [ سلّمه اللّه تعالى:+ ش]« منه». است؛ و اللّه أعلم[  يعنى تنگتر از سوراخ گوش]ن، اضیق من سمّ الخیاط در آ

 .بر: ش(. 7)

[ و -:ش]بالسبب قد يكون على وجه جزئى، و [ المعلو: ش]و الحقّ أنّ المعلوم : قال فى شرح الملخّص: ح(. 4)
ظاهر و منتهیة فى سلسلة الحاجة إلى واجب الوجود ذلك لأنّ الأشخاص من حیث هى أشخاص معلوله و ذلك 

فیلزم من هذه المقدّمات أن . العلم بالمعلول لما سبق[  يرجب: ش]يوجب [ بالغة: ش]و العلم بالعلةّ . لما مرّ
علمه بالأشخاص الزمانیة من حیث هى أشخاص، فقد علم هذه [  بتمامه: س]يستلزم علم الواجب بذاته 

                                                
حاشیه ديگرى هم وجود « ش» در نسخه. 29 -22و  51 -54التعلیقات، صص : ك. ر. منه« .کما صرّح به الشیخ فى اوّل تعلیقاته» :ح(. 5)  229

در اين سخن اشاره است بر آنكه برهان حكما بر علم الهى به جمیع اشیا، مثبت علم حقّ سبحانه است به جزئیات من حیث » :دارد و آن اينكه

 .منه خلدّ ظلّ إفاضته« .إنّها جزئیة، کما صرحّ به الكاتبى فى شرح الملخصّ، فتدبّر
اند که کفر نیست به رغم اين متأخّرين؛ و حقیر در شروح رسائل  و بعض محققّین متأخّرين، مذهب فلاسفه را تحرير به وجهى کرده: ح(. 2)  252

است؛ و اللهّ [  يعنى تنگتر از سوراخ گوش] ام که کفر است بر وجهى که مجال بحث در آن، اضیق من سمّ الخیاط بیان کرده[  رسايل بلیه: ش]  ثلاثه

 [ سلّمه اللهّ تعالى:+ ش] «منه» .أعلم
 .بر: ش(. 7)  255
ذلك لأنّ الأشخاص من [ و -:ش] بالسبب قد يكون على وجه جزئى، و[ المعلو: ش]  و الحقّ أنّ المعلوم: قال فى شرح الملخّص: ح(. 4)  252

العلم [  يرجب: ش]  يوجب[ بالغة: ش] علم بالعلّةو ال. حیث هى أشخاص معلوله و ذلك ظاهر و منتهیة فى سلسلة الحاجة إلى واجب الوجود لما مرّ

علمه بالأشخاص الزمانیة من حیث هى أشخاص، فقد علم [  بتمامه: س]  فیلزم من هذه المقدّمات أن يستلزم علم الواجب بذاته. بالمعلول لما سبق

علمه تعالى : و الحكماء يمنعون من ذلك و يقولون. زئیةمن العلم بسببها مع أنّها کلیّة و لا بل ج[  فقد علم هذه الاشخاص -:ش]  هذه الأشخاص

 [ عفى عنه: ش] «منه» .بالجزئیات على وجه کلّى؛ أى يعلم مهیّة الجزئى معروضة بالعوارض الكلیّة؛ کذا فى حاشیة العین



و الحكماء يمنعون من . من العلم بسببها مع أنهّا کلیّة و لا بل جزئیة[  م هذه الاشخاصفقد عل -:ش]الأشخاص 
علمه تعالى بالجزئیات على وجه کلّى؛ أى يعلم مهیةّ الجزئى معروضة بالعوارض الكلیّة؛ کذا فى : ذلك و يقولون

 [ عفى عنه: ش]« منه». حاشیة العین

  522: ص

نقل فرموده؛ و شكّ نیست که حقّ سبحانه ذات احديت خود را به  257 عینسیدّ المحققّین در حاشیه حكمة ال
پس حقّ سبحانه . بايد که بداند، و هلمّ جرّا پس معلول اولّ را هم بر وجه جزئى مى. داند وجه جزئى مى

 .بر وجه جزئى داند، و هو المطلوب 254جزئیات را

  تنوير در علم حقّ تعالى به ما عداى ذات و صفات

شويم از جهت  ر مبحث علم الهى به اشیا، ابحاث دقیقه و انظار عمیقه بسیار است و ما متعرضّ آن نمىبدان که د
 :است 251 سهولت بر متعلّمان، امّا در کیفیت علم حقّ سبحانه به ما عداى ذات و صفات اشارت اجمالى ضرورى

در رساله وجود تصريح به اين  [13]و شیخ عمر خیّام  253 و تعلیقات 251 بدان که ابو على بن سینا در اشارات
امّا اين . اند اند که علم حقّ سبحانه به ما عدا به ارتسام صور اشیا است در ذات حقّ، و صوفیه هم بر اين کرده

مخالف بسیارى از قواعد حكمى است و مستلزم آن است که صفات حقّ سبحانه زايد بر ذات باشد نه  252 سخن
چه قدرت و اراده راجع به علم است پیش فلاسفه؛ و شیخ ابو على . است، چنان چه مذهب اشاعره [ ذات]عین 

 .259در اين مبحث علم معترف به عجز شده و سخنانش مضطرب است و متناقض نما

______________________________ 
 .حكمت عین: ش(. 5)

 .را -:ش(. 2)

 .ضرورت: س(. 7)

                                                
 .حكمت عین: ش(. 5)  257
 .را -:ش(. 2)  254
 .ضرورت: س(. 7)  251
أن تستفاد من الصور الخارجة مثلا کما تستفید صورة السماء من السماء، و قد يجوز أن يسبق الصورة الصور العقلیة قد يجوز بوجه مّا » (.4)  251

و يجب أن يكون ما يعقله واجب الوجود من الكلّ على . أولّا إلى القوّة العاقلة ثمّ يصیر لها وجود من خارج، مثل ما تعقل شكلا ثمّ تجعله موجودا

 .292، ص 7بیهات، ج الإشارات و التن. «الوجه الثانى
العلم هو حصول صور المعلومات فى النفس، و لیس نعنى به أنّ تلك الذوات تحصل فى النفس، بل آثار منها و رسوم؛ و صور » (.1)  253

 .22التعلیقات، ص « .إذ هى معلومات له و علمه لها سبب وجودها. الموجودات مرتسمة فى ذات البارى
 .سخن -:س(. 1)  252
 .تناقضم: س(. 3)  259



الصور الخارجة مثلا کما تستفید صورة السماء من السماء، و  الصور العقلیة قد يجوز بوجه مّا أن تستفاد من»(. 4)
قد يجوز أن يسبق الصورة أوّلا إلى القوةّ العاقلة ثمّ يصیر لها وجود من خارج، مثل ما تعقل شكلا ثمّ تجعله 

ص ، 7الإشارات و التنبیهات، ج . «و يجب أن يكون ما يعقله واجب الوجود من الكلّ على الوجه الثانى. موجودا
292. 

العلم هو حصول صور المعلومات فى النفس، و لیس نعنى به أنّ تلك الذوات تحصل فى النفس، بل آثار »(. 1)
« .إذ هى معلومات له و علمه لها سبب وجودها. منها و رسوم؛ و صور الموجودات مرتسمة فى ذات البارى

 .22التعلیقات، ص 

 .سخن -:س(. 1)

 .متناقض: س(. 3)

  525: ص

اند که علم حقّ سبحانه به اشیا به صور قائمه است به ذات خود، نه به ذات حقّ سبحانه؛  از حكما گفته و بعضى
 222 اند؛ و بعضى از متأخّرين توجیهات و اين مشهور به مثل افلاطونیه است، و به تفصیل و اجمال ابطال کرده

 .اند هم کرده[ 12]

 225شود با یا، به آن است که صور حاصله از اشیا، متحّد مىو بعضى از حكما برآنند که علم حقّ سبحانه به اش
 .227 کند الّا در حقّ سبحانه در تعلیقات عاقل و معقول مى 222ذات الهى؛ و شیخ الرئیس حكم بر بطلان اتحّاد

اند که علم حقّ سبحانه به اشیا، به ارتسام صور اشیا است در عقل اولّ؛ و  و بعضى ديگر از حكما بر آن رفته
است؛ و محققّان مثل خواجه صدر الدين  224 طوسى اين مذهب اختیار کرده و گفته که مذهب مشّائین اينمحقّق 

، و 221اند و شیخ جمال الدين يوسف بن مطهّر حلّى و محقّق دوانى بر اين مذهب خواجه اعتراضات کرده 221 ترکه
 .مردود است

                                                
 .توجّهات: ش(. 5)  222
 .به: اصل(. 2)  225
 .ايجاد: ش(. 7)  222
 .592 -529التعلیقات، صص (. 4)  227
 .اين -:س(. 1)  224
 .ترك: ش(. 1)  221
 .اين -:س(. 3)  221



به اشیا، به حضور اشیا است انفسها نزد حقّ اند که علم حقّ سبحانه  بر آن رفته[ 19] 223 و حكماى اشراقییّن
 .شود سبحانه؛ و اين مذهب در علم ازلى به معدومات، مشكل مى

 .اند، تعالى عنه علوّا کبیرا و بعضى از قدماى جهله فلاسفه بنابر اين مشكلها، نفى علم حقّ سبحانه به اشیا کرده

حقّ سبحانه جاهل به اشیا نیست  229 دانیم که ه ما مىاند ک محققّان گفته 222 و بنابر کمال صعوبت اين مبحث، بعض
کیفیت علم  272چه ما. به اشیا اصلا معلوم ما نیست -سبحانه و تعالى -و عالم است به همه، اماّ کیفیت علم حقّ

  دانیم که آيا به طريق شبح و مثال است، يا به حصول اشیا انفسها است در ذهن ما، بلكه خود به اشیا نمى

______________________________ 
 .توجهّات: ش(. 5)

 .به: اصل(. 2)

 .ايجاد: ش(. 7)

 .592 -529التعلیقات، صص (. 4)

 .اين -:س(. 1)

 .ترك: ش(. 1)

 .اين -:س(. 3)

 .اشراقین: ش(. 2)

 .بعضى: س(. 9)

 .که -:ش -(52)

 .ما -:ش(. 55)

  522: ص

                                                
 .اشراقین: ش(. 2)  223
 .بعضى: س(. 9)  222
 .که -:ش -(52)  229
 .ما -:ش(. 55)  272



دانند که آيا به انطباع است، يا به خروج  نمى[ 12]، اجلّه حكما در کیفیت ديدن ما اشیا را حیران و سرگردانند
خطوط شعاعى است، يا به غیر ذلك من الآراء و المذاهب؛ با آنكه اصل رؤيت بديهى اوّلى است؛ پس به طريق 

 .اولى که کیفیت علم حقّ سبحانه به اشیا ندانیم

  اشراق در حیات حقّ تعالى

از ملیّیّن و حكما، حىّ است و منبع حیات و زندگى، و حیات بخش  بدان که حقّ سبحانه، به اتفّاق جمیع عقلاى
همه زندگان است، بلكه زنده حقیقى اوست که حیاتش از عرصه زوال مصون و محفوظ است، و عارضى و 

 .مكتسب از غیر نیست

است به  و هر عالم قادر، حىّ -چنان چه ثابت شد -و برهان بر اين، آن است که اللّه تعالى عالم و قادر است
 .بديهت؛ پس اللّه تعالى حىّ باشد بالضروره

  تحقیق در اينكه حقّ تعالى مريد است

ملیّیّن و حكما مريد است، و جمیع کتب آسمانى بر اين ناطق است؛ و لكن [ 15]بدان که حقّ سبحانه به اتفّاق 
 :اند در معناى اراده حقّ سبحانه متكلّمین و حكما خلاف کرده

بسیارى از معتزله و امامیّه، اراده حقّ سبحانه، علم حقّ سبحانه است به آنچه در مخلوقات است پیش محققّان و 
 .که راجع است به مخلوقات؛ و اين علم داعى است به ايجاد مخلوقات و مسمّى است به داعى 275 از مصالحى

احد المقدورين و پیش اشاعره، اراده حقّ سبحانه صفتى است غیر علم و ديگر صفات، که موجب تخصیص 
  است به فعل يا ترك؛ يا نفس ترجیح و تخصیص

______________________________ 
 .مصالح: س(. 5)

  527: ص

 272.احدهما است به فعل يا ترك

و پیش حكما، معناى اراده حقّ سبحانه علم حقّ سبحانه است به نظام کلّ بر وجه اکمل که آن علم موجب 
 277بى قصد و[ 12]نه صدور کاينات است از حقّ سبحا

                                                
 .مصالح: س(. 5)  275
 .صحیح است« ش» در اينجا عبارت نسخه. «یح و تخصیص احدهما است به فعل يا تركيا نفس ترج» -:س(. 5)  272

 .زيرا در تحقیق بعدى عین همین عبارت در هر دو نسخه آمده است
 .و: س(. 2)  277



 .شوقى از حقّ سبحانه در ايجاد اشیا

و برهان بر آنكه حقّ سبحانه مريد است، آن است که تخصیص کردن بعض اشیا و اضداد به وقوع دون بعضى و 
در بعضى اوقات دون بعض، مع استواء نسبة الذات إلى الكلّ لا بدّ أن يكون لصفة شأنها التخصیص، لامتناع 

خصّص و امتناع احتیاج الواجب فى فاعلیته إلى أمر منفصل، و تلك الصفة هى المسمّى التخصیص بلا م
اراده، دهرى و زنديق باشد، چون فلاسفه؛ و اين  و هر کس که آفريدن عالم را به تأثیر ذات داند بى 274.بالإرادة

 .قول مخالف دين تمامى انبیا و ملیّیّن است، صلوات اللّه و سلامه علیهم

  حقیقت اراده حقّ تعالىتحقیق در 

بدان که تحقیق حقّ در اين مقام، آن است که اراده، کیفیتى است از کیفیات نفسانى مثل فرح و غم؛ و علم [ 17]
به آن واضح است نزد عقل، لكن علم به کنه حقیقت آن و تعبیر از آن به عبارتى که مفید معرفت آن به کنه باشد، 

، پس ظاهر 271 شود از ما فعلى يا ترك فعلى نیست که هر گاه که صادر مىاز براى آنكه مخفى . است 271معتبر
  شود پیش از اين فعل و ترك در دل ما حالتى و کیفیتى که مقتضى ترجیح اين فعل مى

______________________________ 
ح صحی« ش»در اينجا عبارت نسخه . «يا نفس ترجیح و تخصیص احدهما است به فعل يا ترك» -:س(. 5)

 .است

 .زيرا در تحقیق بعدى عین همین عبارت در هر دو نسخه آمده است

 .و: س(. 2)

اند؛ و حقیر در کتاب تحقیقات، در اثبات  و در اين دلیل ابحاث است فلاسفه را و متكلّمین جوابها گفته: ح(. 7)
يقین [ مقید: ش]مفید  ام بر وجهى که اين دلیل اراده، چنان چه مذهب متكلّمین است، غايت سعى مبذول داشته

 «منه». است، کما هو المطلوب فارجع إلیها

 .متغیر: س(. 4)

 .فعل: س(. 1)

  524: ص

                                                
چنان چه مذهب  اند؛ و حقیر در کتاب تحقیقات، در اثبات اراده، و در اين دلیل ابحاث است فلاسفه را و متكلّمین جوابها گفته: ح(. 7)  274

 «منه» .يقین است، کما هو المطلوب فارجع إلیها[ مقید: ش] ام بر وجهى که اين دلیل مفید متكلمّین است، غايت سعى مبذول داشته
 .متغیر: س(. 4)  271
 .فعل: س(. 1)  271



بديهى [ را]است بر ترك، يا مقتضى ترجیح ترك است بر فعل، و علم به حصول اين حالت مقتضیه مر ترجیح 
 :273 ين حالت مخصوصاند عقلا در حقیقت ا است و متفّق علیه جمیع عقلا است، لكن اختلاف کرده

که حقیقت اراده علم است يا ظنّ به آنكه اين فعل يا ترك مشتمل [ 14]اند  معتزله بر آن رفته 272بسیارى از
 .بر نفعى 279 است

اند که حقیقت اراده، میلى است و شوقى به فعل و يا ترك که اين  و حكما و بعضى از مدققّان معتزله بر آن رفته
 .یب علم و اعتقاد به نفع، و اين مذهب به حقّ اقرب است از مذهب اولّشود عق میل و شوق، حاصل مى

 .عقیب اعتقاد النفع کرده 245 تعريف اراده به میل و شوق حاصل 242 و شیخ الرئیس در تعلیقات

اند که حقیقت اراده، صفتى است و حالتى که مقتضى ترجیح احد المقدورين از فعل و ترك  و اشاعره بر آن رفته
نفس ترجیح مذکور، اعمّ از آنكه آن صفت علم به نفع باشد، يا میلى که حاصل  247يا 242 رىاست بر ديگ

 .شود عقیب اعتقاد به نفع، يا غیر اين هر دو مى

  و هر يك از فرق دلايل و حجج بر مذهب خود دارند و بر ابطال مذهب[ 11]

______________________________ 
 .مخصوصه: ش(. 5)

 .آن: س(. 2)

 .است -:س(. 7)

                                                
 .مخصوصه: ش(. 5)  273
 .آن: س(. 2)  272
 .است -:س(. 7)  279
هذه الموجودات کلّها صادرة عن ذاته، و هى مقتضى ذاته، فهى غیر منافیة » :گويد اده الهى چنین مىشیخ در کتاب التعلیقات پیرامون ار(. 4)  242

فكونها مرادا له لیس هو لأجل غرض بل لأجل ذاته، لأنّها مقتضى ذاته؛ فلیس يريد هذه . له، و أنهّ يعشق ذاته، فهده الأشیاء کلّها مرادة لأجل ذاته

و الأولى بنا أن نفصّل هیهنا » :گويد در انتها در مقام بیان تفاوت اراده الهى و آدمى مى« .ذاته و لأنّها مقتضى ذاته الموجودات لأنّها هى، بل لأجل

ء المتصورّ موافق هو أن يكون حسنا أو  أنّ ذلك الشى -إماّ ظنّیا أو تخیّلیا أو علمیا -ء نحن إذا أردنا شیئا فإنّنا نتصورّ ذلك الشى: أمر الإرادة

فإذا قوى الشوق و الإجماع حرکت القوّة التى فى العضلات الآلة إلى تحصیله، و . ثمّ يتبع هذا التصورّ و الإعتقاد شوق إلیه و إلى تحصیله. نافعا

أنّ شیئا هو و قد بیّنا أنّ واجب الوجود تامّ بل فوق التمام، فلا يصحّ أنّ فعله لغرض، و لا يصحّ أن يعلم . لهذا السبب تكون أفعالنا تابعة للغرض

 .51التعلیقات، ص « ...موافق له فیشتاقه ثمّ يحصله 
 .حاصل -:س(. 1)  245
 .دگرى: ش(. 1)  242
 .با: س(. 3)  247



هذه الموجودات کلهّا صادرة عن ذاته، و هى »: گويد شیخ در کتاب التعلیقات پیرامون اراده الهى چنین مى(. 4)
فكونها مرادا له لیس هو . مقتضى ذاته، فهى غیر منافیة له، و أنّه يعشق ذاته، فهده الأشیاء کلهّا مرادة لأجل ذاته

ه؛ فلیس يريد هذه الموجودات لأنهّا هى، بل لأجل ذاته و لأنهّا لأجل غرض بل لأجل ذاته، لأنهّا مقتضى ذات
: و الأولى بنا أن نفصّل هیهنا أمر الإرادة»: گويد در انتها در مقام بیان تفاوت اراده الهى و آدمى مى« .مقتضى ذاته

ء المتصوّر موافق هو  لشىأنّ ذلك ا -إمّا ظنیّا أو تخیّلیا أو علمیا -ء نحن إذا أردنا شیئا فإننّا نتصوّر ذلك الشى
فإذا قوى الشوق و الإجماع . ثمّ يتبع هذا التصوّر و الإعتقاد شوق إلیه و إلى تحصیله. أن يكون حسنا أو نافعا

و قد بینّا أنّ واجب . حرکت القوةّ التى فى العضلات الآلة إلى تحصیله، و لهذا السبب تكون أفعالنا تابعة للغرض
م، فلا يصحّ أنّ فعله لغرض، و لا يصحّ أن يعلم أنّ شیئا هو موافق له فیشتاقه ثمّ يحصله الوجود تامّ بل فوق التما

 .51التعلیقات، ص « ...

 .حاصل -:س(. 1)

 .دگرى: ش(. 1)

 .با: س(. 3)
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و امّا بالجمله حقّ آن است که حقیقت اراده معلوم نیست و آنچه معلوم است، آن است که در اراده  244.خصم
میلانى و انبعاثى و شوقى هست و اين معنا لازم ذات اوست؛ يعنى اراده انسانى، و از اين جهت در  انسان،

 :اند معناى اراده حقّ سبحانه خلاف کرده

اند که اراده حقّ سبحانه نوعى از علم است و علمى  امامیه و بسیارى از معتزله و حكما و صوفیه بر آن رفته
محال [ را]چه ثبوت آن حالت میلانى، پیش اين طوايف مر حقّ سبحانه . نىثبوت آن حالت میلا خاصّ است بى

 .است

از [ 11]چنان چه  -و پیش اشاعره و بعض معتزله، اراده حقّ سبحانه از انواع علم نیست و مغاير علم است
با ثبوت آن حالت میلانى مر حقّ [ را]مقتضیه مر ترجیح مذکور  241 بلكه حالتى است -پیش معلوم شد

 .محال نیست و ممكن است[ را]، ثبوت آن حالت میلانى مر حقّ سبحانه 243 چه پیش اين طايفه[. را] 241 حانهسب

 .و براهین بر اين مذاهب در کتاب تحقیقات نظامى مبیّن شده فارجع إلیه؛ و اللّه أعلم

  تنبیه در اينكه حقّ تعالى سمیع و بصیر است
                                                

 .اند و هر يك از فرق، دلايل و براهین بر ابطال مذهب خصم ذکر کرده: س(. 5)  244
 .از:+ ش(. 2)  241
 .مر حقّ سبحانه -:س(. 7)  241
 .پیش اين طايفه -:س(. 4)  243



صلوات اللّه و  -یع و بصیر است و اين از بديهیات دين محمدّى استبدان که به اتفّاق ملیّیّن، حقّ سبحانه سم
و مجمع علیه امّت است، و قرآن به آن ناطق است بر وجهى که قابل تأويل نیست و احتیاج به  -سلامه علیه
 .برهان ندارد

 .و پیش بسیارى از محققّان، سمیع و بصیر به معنى عالم به مسموعات و مبصرات است

 .معتزله زايد بر علم است، چنان چه در شاهد استو پیش جمهور 

______________________________ 
 .اند و هر يك از فرق، دلايل و براهین بر ابطال مذهب خصم ذکر کرده: س(. 5)

 .از:+ ش(. 2)

 .مر حقّ سبحانه -:س(. 7)

 .پیش اين طايفه -:س(. 4)
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جزئى است به مسموعات و مبصرات بر وجهى که در انسان  آن است که به معنى علم بر وجه[ 13]و ظاهر 
 .چه به برهان عقلى حقّ سبحانه منزّه از آلت است. است، لكن نه به آلت است

و الأولى أن يقال لمّا ورد النقل بهما آمنّا بذلك و عرفنا أنهّما لا يكونان بالآلتین : و قال بعض المحققّین
 .على حقیقتهما؛ و اللّه أعلمالمعروفتین و اعترفنا بعدم الوقوف 

  تحقیق در اينكه حقّ تعالى متكلّم است

و ملیّیّن متكلمّ است و اين  -صلوات اللّه و سلامه علیهم -به اتفّاق جمیع انبیا -سبحانه و تعالى -بدان که حقّ
 .به تواتر ثابت شده از انبیا، سلام اللّه علیهم

بر اين، و لیكن اختلافى عظیم در معنى  -سلام اللهّ علیهم -و دلیل بر ثبوت اين صفت اجماع انبیا است
 .هاى عظیم در اسلام دست داده و کلام حقّ سبحانه میان امّت واقع شده، و بر سر اين مسئله فتنه[ 12]متكلّمیت 

 .گويند شده، و گاهى کلام هم مى 242 و از جهت بحث کلام الهى در اين علم، اين علم مسمّى به علم کلام

حقیقت تكلمّ و کلام به معناى مصدرى، تعیین هیئات حروف : تحقیق خلاف آن است که 249ر نزاع وو تحري
حروف و آلات، و کلام به معنى متكلمّ به، عرضى است قائم به  212 است در هواى خارج فم، به معاونت مخارج

                                                
 .43 -41قاموس البحرين، صص : ك. در ارتباط با وجه تسمیه علم ر(. 5)  242



عنا در حقّ سبحانه متصوّر و شكّ نیست که تكلمّ به اين م. على اولى النهى 215 هوا، نه به متكلمّ، کما لا يخفى
و آلات و مخارج، و حقّ سبحانه منزّه است از مخارج و آلات [ 19]اين معنا محتاج است به هوا  212 چه. نیست

 پس لابدّ است از تأويلى در. و احتیاج به هوا

______________________________ 
 .43 -41قاموس البحرين، صص : ك. در ارتباط با وجه تسمیه علم ر(. 5)

 .و -:س(. 2)

 .مخارج -:س(. 7)

 .يخفى: س(. 4)

 .چه -:س(. 1)
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 .اين صفت و توجیهى، همچنان چه لابدّ است از تأويل و توجیه در سمیع و بصیر

اند که حقّ سبحانه متكلمّ است، به آن معنا که موجد و خالق کلام است؛ يعنى اصوات  امامیه و معتزله بر آن رفته
از براى اظهار و اعلام معانى  -سلام اللّه علیهما -اجسام مثل لوح محفوظ يا جبرئیل يا نبىّو حروف در بعض 

[  به]که مقصود حقّ است از بندگان و مكلفّین، چنان چه آدمیان جهت اظهار ما فى الضمیر و اعلام آن امر 
 .کنند به معونت آلات مخاطبین تعیین هیئات حروف و الفاظ در هواى خارج فم مى

تعالى إذا أراد شیئا أو کره شیئا خلق هذه [ 32]إنّه  217:فنقول»: رازى در کتاب اربعین گفته[ امام فخر]علّامه  و
ء  الأصوات المخصوصة فى جسم من الأجسام لتدلّ هذه الأصوات المخصوصة على کونه تعالى مريدا لذلك الشى

 .هذا هو المراد من کونه تعالى متكلّماالمعیّن، أو کارها، أو کونه حاکما به بالنفى أو بالإثبات؛ ف

إنّه تعالى يمتنع أن يكون متكلّما بكلام قائم بالغیر، کما أنّه يمتنع أن يكون متحرّکا : و قد نازعهم أصحابنا و قالوا
 .بحرکة قائمة بالغیر و ساکنا بسكون قائم بالغیر

 .فى المعنى أو فى اللفظ و عندى أنّ هذه المنازعة ضعیفة؛ لأنّ هذه المنازعة إمّا أن تكون

                                                                                                                                       
 .و -:س(. 2)  249
 .مخارج -:س(. 7)  212
 .يخفى: س(. 4)  215
 .چه -:س(. 1)  212
 .قالت المعتزلة:+ اصل(. 5)  217



 214:أمّا المنازعة فى المعنى فههنا شیئان

 211 انّه تعالى قادر على خلق هذه الأصوات المقطّعة بالتقطعیات المخصوصة فى جسم جمادىّ أو حیوانىّ: أحدهما
ممكن،  لأنّ خلق هذه الأصوات و الحروف فى الجسم الجمادىّ أو الحیوانىّ. النزاع فیه[ 35]و هذا مما لا يمكن 

 .و اللّه تعالى قادر على کلّ الممكنات

أنّه تعالى جعل تلك الأصوات المخصوصة معرفّة لكونه تعالى مريدا لبعض الأشیاء و کارها لبعضها، و : و الثانى
 .هذا أيضا غیر ممتنع

  و إذا سلم هذان المقامان عن الطعن فقد سلّمنا صحةّ کونه تعالى متكلّما بالمعنى

______________________________ 
 .قالت المعتزلة:+ اصل(. 5)

 .أمّا المعنى فهنا شیئان: الأربعین(. 2)

 .ثبت شده است« نباتى»هاى کتاب الأربعین نیز  در بعضى از نسخه. نباتى: اصل(. 7)
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 .الذى أرادوه

لغرض  -لمرکّبة فى جسمو هى الحروف ا -و أمّا المنازعة فى اللفظ فهو أنّ من فعل هذه الأصوات المخصوصة
أن يعرف غیره ما يريده أو يكره، فهل يسمّى متكلّما فى اللغة أم لا؟ و معلوم أنّ هذا البحث بحث لغوى محض و 

 .لیس للمعنى به تعلّق ألبتة

وجه و نعترف به و لا ننكره ب 211 تعالى متكلّما بالمعنى الذى يقوله المعتزلة ممّا نقول[ 32]فثبت بما ذکرنا أنّ کونه 
 213«.من الوجوه، إنّما الخلاف بیننا و بینهم فى أنّا نثبت شیئا آخر وراء ذلك و هم ينكرونه

شود که میان امامیه و معتزله و جمهور اشاعره، در  و از اين معلوم مى. تا به اينجا سخن صاحب اربعین است
ن منحصر در اثبات کلام نفسى و هیچ نزاعى نیست؛ و نزاع بین الفريقی[  آن]و عدم اثبات  212 حدوث کلام لفظى

 :چه. عدم اثبات آن است

                                                
 .أمّا المعنى فهنا شیئان: الأربعین(. 2)  214
 .ثبت شده است« نباتى» ن نیزهاى کتاب الأربعی در بعضى از نسخه. نباتى: اصل(. 7)  211
 .به:+ الأربعین(. 5)  211
 .533و در چاپ حیدرآباد، ص . 249 -242الأربعین، صص (. 2)  213
 .نفسى:+ س(. 7)  212



 .آن قديم است و قائم به ذات حقّ: گويند کنند و مى اشاعره اثبات کلام نفسى مى

: گويند اند و مى کنند، و انكار ثبوت آن کرده اطلاق کلام بر آن حالت نفسانى نمى: گويند و امامیه و معتزله مى
 219.ى ديگر نیست؛ بلكه محقّق طوسى گفته که کلام نفسى غیر معقول استآن غیر علم و اراده چیز[ 37]

اند که کلام نفسى در زبان شرع و اهل شرع، واقع نیست و در  اند و گفته هم تشنیع بر اشاعره کرده 212 و حنابله
م نفسى کلا 215 اند که هیچ کس تلفّظ به کلام ائمّه دين نبوده و در صدر اولّ نبود، چنان چه بعضى علما گفته

 .نكرده إلّا فى أثناء المائة الثالثة و لم يكن قبل فى لسان أحد

اند که حقّ سبحانه متكلمّ است، به معناى متعارف و همیشه از ازل  و متأخّرين اشاعره و سالمیه بر آن رفته
  الآزال تا ابد الآباد به اين الفاظ و عبارات متكلّم است، و اين

______________________________ 
 .به:+ الأربعین(. 5)

 .533و در چاپ حیدرآباد، ص . 249 -242الأربعین، صص (. 2)

 .نفسى:+ س(. 7)

 .751کشف المراد فى شرح تجريد الإعتقاد، ص (. 4)

 .حبابله: س(. 1)

 .به -:س(. 1)
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یست، و اين ترتّب و تقدّم الهى ن[ 34]الفاظ و عبارات قديم است، و ترتّب و تقدمّ و تأخّر میان الفاظ و عبارات 
 .و تأخّر در تلفّظ ما به واسطه عجز و نقصان آلت است

 .اند و محمدّ شهرستانى و قاضى عضد ايجى، حمل کلام شیخ اشعرى بر اين کرده

اند که مخفى نیست که اين سخن وراى طور عقل  و فضلاى متأخّرين مثل علّامه تفتازانى و علّامه قوشچى گفته
 .باشد، مع أنّه محال ترتّب و قبلیت و بعديت و تعاقب اجزا مى حرکت بى: قبیل است که گويند است؛ چه از آن

                                                
 .751کشف المراد فى شرح تجريد الإعتقاد، ص (. 4)  219
 .حبابله: س(. 1)  212
 .به -:س(. 1)  215



اند، إلّا آن است که ايشان انكار ترتّب و تقدمّ و تأخّر در تلفّظ و الفاظ و  بر همین مذهب رفته 212 و حنابله
گويند که کلام لفظى متعاقب  مع ذلك مىکنند، و قائلند به تقدمّ و تأخّر و تعاقب الفاظ و عبارات و  عبارات نمى

و پوشیده نماند که اين مذهب به واسطه التزام اين امر . 217 و قائم به ذات حقّ سبحانه[ 31]الأجزاء قديم است 
 .بديهى البطلان، مقبول نیست و باطل است

ه معونت مخارج و هوا اند که حقّ سبحانه متكلمّ است به همین معناى متعارف، بى آنكه ب و کرّامیه بر آن رفته
حقّ سبحانه از قبیل ما، هر گاه که : گويند دانند و مى چه هیچ يك را ضرورى در اصل تكلمّ نمى 214باشد؛

خواهد، ساکت است؛ و  فرمايد؛ و هر گاه که نمى خواهد خلق اين حروف و اصوات در ذات اقدس خود مى مى
و اين . اند جويز قیام حوادث به ذات اللهّ تعالى کردهکلام اللهّ همین الفاظ و عبارات است و حادث است؛ و ت

  سبحانه[ 31]مذهب بنابر بطلان قیام حوادث به ذات حقّ 

______________________________ 
 .جنابله: س(. 5)

پس در . پوشیده نیست که قیام الفاظ و عبارات در شاهد، به هواى خارج فم است نه به ذات متكلمّ»: ح(. 2)
آيد که غیر حقّ سبحانه و  تواند که قائم به ذات حقّ سبحانه نباشد، و لكن چون لازم مى ه هم مىحقّ سبحان

« س»اين حاشیه در نسخه . «اند؛ فافهم فیه صفات قديمى ديگر باشد، و اين جايز نیست؛ ناچار قائل به اين شده
 .وجود ندارد

رهان على أنّ کلّ صوت فإنّه قائم بجسم و لا على أنّ لا ب»: قال العلّامة النیشابورى فى مقدّمة تفسیره: ح(. 7)
ذلك فى الشاهد فقط؛ فمن لم يدرك إدراکه کما [  لعلى: ش]کلّ حرف فإنّما يقدر علیه ذو جارحة، بلى لعلّ 

 [ عفى اللّه عنه:+ ش]منه . «ينبعى فلا يؤمن إلّا نفسه

  552: ص

 .باطل است

 .دريابد، قادر بر ديگر مباحثات خواهد شد؛ و اللّه أعلم و اين مجملى است بغايت منقّح، هر فطنى که

  تفريع در امتناع صدق و کذب اخبار الهى

                                                
 .جنابله: س(. 5)  212
تواند که  پس در حقّ سبحانه هم مى. یام الفاظ و عبارات در شاهد، به هواى خارج فم است نه به ذات متكلّمپوشیده نیست که ق» :ح(. 2)  217

آيد که غیر حقّ سبحانه و صفات قديمى ديگر باشد، و اين جايز نیست؛ ناچار قائل به اين  قائم به ذات حقّ سبحانه نباشد، و لكن چون لازم مى

 .وجود ندارد« س» ه در نسخهاين حاشی. «اند؛ فافهم فیه شده
لا برهان على أنّ کلّ صوت فإنهّ قائم بجسم و لا على أنّ کلّ حرف فإنّما يقدر علیه ذو » :قال العلّامة النیشابورى فى مقدّمة تفسیره: ح(. 7)  214

 [ عفى اللهّ عنه:+ ش]  منه. «ذلك فى الشاهد فقط؛ فمن لم يدرك إدراکه کما ينبعى فلا يؤمن إلّا نفسه[  لعلى: ش]  جارحة، بلى لعلّ



قال الشیخ جمال  211.بدان که به اتفّاق ملیّیّن خبر اللّه تعالى حقّ است و صدق و کذب در اخبار الهى محال است
و . و المقدّمة الأولى ضرورية و الثانیة يأتى بیانها .لأنّ اللكذب قبیح و اللّه تعالى لا يفعل القبیح»: الدين فى نهجه

 212.«التكلیف و البعثة 213وعیده، فتنتفى فائدة[ و] 211 لأنّ تجويز الكذب فى خبر اللّه يستلزم ارتفاع الأمان بوعده

 تتمیم در امتناع خلف وعید

ريمان است، و در نظر از براى آنكه خلف در وعید، عادت ک. اند بعض از متكلّمین تجويز خلف در وعید کرده
 .و اولى آن است که اين هم جايز نیست؛ و اللّه أعلم. قبیح نیست[ 33]عقل 

______________________________ 
بر آنكه کذب بر اللهّ  -سلام اللّه علیهم -و برهان قاطع بر استحاله کذب بر اللّه تعالى، اجماع انبیاست»: ح(. 5)

و بالجمله همچنان چه متكلّمیت  -سلام اللهّ علیهم -ه تواتر ثابت شده از انبیاتعالى محال است؛ و اين اجماع ب
و تواتر اين معنا از انبیا ثابت شده، همچنین استحاله کذب بر اللهّ  -سلام اللهّ علیهم -اللّه تعالى به اجماع انبیا

؛ فهو قطعى کما أنّ الأوّل قطعى؛ و شده[  ثابت -:س]ثابت  -سلام اللّه علیهم -[ ايشان: ش]تعالى به اجماع انبیا 
 .در متن و به دنبال عبارت کتاب نهج المسترشدين آمده است« ش»اين حاشیه در نسخه . «اللّه أعلم

به کار رفته « الإيمان عن وعده»، عبارت «إلأمان بوعده»هاى نهج المسترشدين به جاى  در بعضى از نسخه(. 2)
 .است

 .قايده: اصل(. 7)

و به « تطرّق»واژه « تجويز»با اين تفاوت که به جاى . 225لطالبین إلى نهج المسترشدين، ص إرشاد ا(. 4)
 .به کار رفته است« خبره»، «خبر اللّه»جاى 

  555: ص

  تحقیق در رؤيت حقّ تعالى

                                                
بر آنكه کذب بر اللهّ تعالى محال است؛ و اين  -سلام اللهّ علیهم -و برهان قاطع بر استحاله کذب بر اللهّ تعالى، اجماع انبیاست» :ح(. 5)  211

و تواتر اين  -سلام اللهّ علیهم -اجماع انبیا و بالجمله همچنان چه متكلّمیت اللهّ تعالى به -سلام اللهّ علیهم -اجماع به تواتر ثابت شده از انبیا

شده؛ فهو قطعى کما [  ثابت -:س]  ثابت -سلام اللهّ علیهم -[ ايشان: ش] معنا از انبیا ثابت شده، همچنین استحاله کذب بر اللهّ تعالى به اجماع انبیا

 .عبارت کتاب نهج المسترشدين آمده استدر متن و به دنبال « ش» اين حاشیه در نسخه. «أنّ الأوّل قطعى؛ و اللهّ أعلم
 .به کار رفته است« الإيمان عن وعده» ، عبارت«إلأمان بوعده» هاى نهج المسترشدين به جاى در بعضى از نسخه(. 2)  211
 .قايده: اصل(. 7)  213
به کار « خبره» ،«خبر اللهّ» و به جاى «تطرقّ» واژه« تجويز» با اين تفاوت که به جاى. 225إرشاد الطالبین إلى نهج المسترشدين، ص (. 4)  212

 .رفته است



 219.در آخرت مؤمنان را محال است و جايز نیست -سبحانه تعالى -بدان که پیش امامیه و معتزله، رؤيت حقّ
آنكه مرئى در جهتى باشد، محال است به بديهه عقل؛ و حقّ  حالت مخصوصه رؤيت بصرى بى 232 راى آنكهاز ب

 .سبحانه منزّه است از جهت

و آيات و احاديث دالّه بر رؤيت، حمل بر علم ضرورى . پس رؤيت حقّ سبحانه محال باشد، و هو المطلوب
 235.چون آيات دالّه بر جهت و تجسیم کنند بنابر آنكه مخالف عقل است، کنند، و تأويل مى مى

اند که رؤيت حقّ سبحانه در آخرت، مؤمنان را ممكن است بى آنكه حقّ سبحانه در جهتى  و اشاعره بر آن رفته
کنند و منع بداهت عقلى، و  مقابله، و منع استحاله رؤيت من غیر جهة و مقابلة مى از جهات و بى[ 32]باشد 

 .دانند نزاع، مسموع نیست و ممكن ذاتى مى دعوى بداهت در محل: گويند مى

اند که دلیل عقلى بر جواز رؤيت حقّ سبحانه نیست و  و شیخ ابو منصور ماتريدى و فخر الدين رازى بر آن رفته
 .که در قرآن و حديث است 232 دلیل بر تحقیق آن، منحصر است در دلیل سمعى

اند و  ه هم فى الحقیقة قائل به نفى رؤيت حقّ سبحانهگويند به تأويل آيات؛ و صوفی و امامیه جواب از آن مى
  اند، اگر چه به حسب ظاهر، تشنیع موافق امامیه و معتزله

______________________________ 
؛ لأنّه إن أرادا نفى الدلیل العقلى على جواز الرؤية بالمعنى الذى فى الشاهد [ يجب: اصل]و فیه خبط : ح(. 5)

زاع فیه کما هرج الأشاعرة به فى کتبهم؛ و إن أرادا أنهّ لا دلیل عقلى على جواز الرؤية فمسلمّ، و لكن لا ن
بالمعنى المخالف للرؤية فى الشاهد بالحقیقة و المهیة، فهو غرم، لم لا يجوز أن يكون هناك دلیل علیه، و لا يلزم 

 .وجود ندارد« س»اين حاشیه در نسخه « منه عفى عنه». من عدم العلم العلم بالعدم؛ فتدّبر

 .آن:+ ش(. 2)

 .1/ طه  الرَّحْمنُ عَلَى الْعَرشِْ استَْوى  مانند آيه کريمه(. 7)

                                                
؛ لأنهّ إن أرادا نفى الدلیل العقلى على جواز الرؤية بالمعنى الذى فى الشاهد فمسلّم، و لكن لا نزاع فیه کما [ يجب: اصل] و فیه خبط: ح(. 5)  219

لمعنى المخالف للرؤية فى الشاهد بالحقیقة و المهیة، فهو غرم، لم لا هرج الأشاعرة به فى کتبهم؛ و إن أرادا أنهّ لا دلیل عقلى على جواز الرؤية با

 .وجود ندارد« س» اين حاشیه در نسخه« منه عفى عنه» .يجوز أن يكون هناك دلیل علیه، و لا يلزم من عدم العلم العلم بالعدم؛ فتدّبر
 .آن:+ ش(. 2)  232
 .1/ طه E\ اسْتَوى الرَّحْمنُ عَلَى الْعَرشِْ i\ مانند آيه کريمه(. 7)  235
آن است که دلايل سمعیه بر وقوع رؤيت در بهشت، مفید يقین نیست و ظنىّ [  امامیه:+ ش]  اند که انصاف و محققّان اشاعره گفته: ح(. 4)  232

اجماع هم مفید  گويد که اين و حقیر مى. است، و دلیل يقینى بر وقوع رؤيت، اجماع امتّ است بر وقوع رؤيت در آخرت پیش از ظهور مخالفان

و انصاف آن است که هیچ دلیل يقینى بر وقوع رؤيت نیست، کما بیّناه فى کتابنا المسمىّ . چه ثبوت آن به تواتر معلوم نیست. يقین نیست

 «منه» .بالتحقیقات؛ و اللهّ أعلم



آن است که دلايل سمعیه بر وقوع رؤيت در بهشت، [  امامیه:+ ش]اند که انصاف  و محققّان اشاعره گفته: ح(. 4)
مّت است بر وقوع رؤيت در آخرت پیش مفید يقین نیست و ظنّى است، و دلیل يقینى بر وقوع رؤيت، اجماع ا

و . چه ثبوت آن به تواتر معلوم نیست. گويد که اين اجماع هم مفید يقین نیست و حقیر مى. از ظهور مخالفان
. انصاف آن است که هیچ دلیل يقینى بر وقوع رؤيت نیست، کما بینّاه فى کتابنا المسمّى بالتحقیقات؛ و اللّه أعلم

 «منه»

  552: ص

به صورتى خاصّ تجلىّ [ 39]چه ايشان برآنند که در آخرت، حقّ سبحانه . کنند در اين مسئله زله مىبر معت
 .خواهد فرمود و به آن صورت متجلّى بها، مؤمنان حقّ سبحانه را خواهند ديد؛ و در اين نزاعى نیست

 .اند ردهنیست که اين دو فرقه بر سر آن نزاع ک 237 و بالجمله اين مسئله محّل اين قدر نزاع

 :اند بیند؛ و معتزله در اين خلاف کرده و اشاعره برآنند که حقّ سبحانه خود را مى

 .بیند، کذا نقل عنه الآمدى برآنند که حقّ سبحانه خود را نمى 231 و قلیلى 234بیند بعضى برآنند که خود را مى

______________________________ 
گويند که  چه اشاعره مى. شود د مقام آن است که نزاع لفظى مىبعد از طول محاربات و مناظرات، نق: ح(. 5)

مراد از اين رؤيت که مشروط به مقابله و حصول در جهت نیست، رؤيتى است که به حسب ماهیت و حقیقت، 
 :س]يتوجّه علیهم أن يقال نزاعنا إنّما هو فى هذا »: مخالف رؤيت در شاهد است، فقال فى شرح المقاصد

الرؤية لا فى الرؤية المخالفة لها بالحقیقة المسمّاة عندکم بالإنكشاف التامّ و عندنا بالعلم  النوع من[  هذه
 [ سلّمه اللّه تعالى:+ ش]« منه« ».الضرورى

 .بیند بعضى برآنند که خود را مى: اند و معتزله در اين خلاف کرده -:ش(. 2)

 .قلیل: س(. 7)

  557: ص

 231 باب دوم در عدل است
                                                

گويند که مراد از اين رؤيت که مشروط به  ره مىچه اشاع. شود بعد از طول محاربات و مناظرات، نقد مقام آن است که نزاع لفظى مى: ح(. 5)  237

يتوجهّ » :مقابله و حصول در جهت نیست، رؤيتى است که به حسب ماهیت و حقیقت، مخالف رؤيت در شاهد است، فقال فى شرح المقاصد

 :س] علیهم أن يقال نزاعنا إنّما هو فى هذا

 [ سلّمه اللهّ تعالى:+ ش] «منه«» .المسمّاة عندکم بالإنكشاف التامّ و عندنا بالعلم الضرورى النوع من الرؤية لا فى الرؤية المخالفة لها بالحقیقة[  هذه
 .بیند بعضى برآنند که خود را مى: اند و معتزله در اين خلاف کرده -:ش(. 2)  234
 .قلیل: س(. 7)  231



و چون  233.پیش امامیه و معتزله هو أنّه تعالى لا يخلّ بما هو واجب علیه أصلا و لا يفعل القبیح و حقیقت عدل
تحقیق [ 22]ء بر اللّه تعالى نیستند، پس به عدل به اين معنى قائل نیستند؛ و چون  اشاعره قائل به وجوب شى

 232.بايد شد مى معناى واجب، در دانستن معناى عدل، واجب است بالضروره، متعرّض بیان آن

  تقسیم در افعال پنجگانه

قسم اولّ قبیح است و منقسم است به حرام و . هر فعلى که هست يا آن است که عقل از آن نفرت دارد يا نه
قسم ثانى حسن است؛ و حسن يا عقل نفرت دارد از ترك آن يا نه، قسم اولّ واجب است و قسم ثانى . مكروه

 .، و مخفى نیست که مستحسن نیست239 تقسیم محقّق طوسى کرده در فصولشامل مندوب و مباح است؛ و اين 

و اصوب آن است که چنین تقسیم کنند که هر فعلى که هست يا متعلّق است به او مدح عند اللّه، و آن حسن 
  است؛ يا متعلّق است به او ذمّ عند اللّه، و آن قبیح

______________________________ 
 .امّا براى هماهنگى با عناوين ساير بابها به متن افزوده شد. وجود ندارد« است»واژه  در نسخه اساس،(. 5)

 .و لا يفعل القبیح -:ش(. 2)

 .باشد متعرّض بیان آن مى: ش(. 7)

اولّ را . اعتبار امرى ديگر، منافى عقل بود يا نبود هر فعل که از فاعل صادر شود، خالى نبود از آنكه بى(. 4)
اولّ را . و آنچه حسن بود، خالى نبود از آنكه يا ترك آن منافى عقل بود يا نبود. ا حسن گويندقبیح و ثانى ر
 .22 -21فصول، صص . واجب خوانند

  554: ص

و قسمین اوّلین منقسم است به واجب و . به او مدح و نه ذمّ، و آن مباح است[ 25]است؛ يا نه متعلّق است 
 .ف بینهممندوب و حرام و مكروه، کما هو معرو

  تحقیق در حسن و قبح افعال

                                                                                                                                       
 .ر بابها به متن افزوده شدامّا براى هماهنگى با عناوين ساي. وجود ندارد« است» در نسخه اساس، واژه(. 5)  231
 .و لا يفعل القبیح -:ش(. 2)  233
 .باشد متعرضّ بیان آن مى: ش(. 7)  232
و . اوّل را قبیح و ثانى را حسن گويند. اعتبار امرى ديگر، منافى عقل بود يا نبود هر فعل که از فاعل صادر شود، خالى نبود از آنكه بى(. 4)  239

 .22 -21فصول، صص . اوّل را واجب خوانند. يا ترك آن منافى عقل بود يا نبود آنچه حسن بود، خالى نبود از آنكه



؛ 222 اند که بديهى است که حسن و قبح افعال عقلى است بر آن رفته -که اهل توحیدند -بدان که امامیه و معتزله
صلىّ اللّه علیه و آله و  -225يعنى افعال در حدّ ذات خود، قطع نظر از امر و نهى شرع و پیش از آنكه پیغامبر

ند، متّصفند به حسن و قبح به معناى مذکور و به وجوب و ندب و حرمت و کراهت، امر و نهى فرماي -سلمّ
امر فرمايند بندگان را به نماز و نهى  221-صلّى اللّه علیه و آله و سلمّ -224پیغامبر 227 پیش از آنكه 222 چنان چه

کند بر آنكه  مى بر بندگان واجب بود، بى امر و زنا حرام بود، بى نهى؛ و عقل حكم 223، نماز221فرمايند از زنا
فاعل نماز مستحقّ مدح است عند اللّه، و فاعل زنا به عكس؛ و صوم آخر رمضان، پیش از شرع واجب [ 22]

بود و صوم اولّ شوّال، پیش از شرع حرام بود، لكن علم ما به آن حاصل نبود و به واسطه شرع معلوم شد، پس 
 .شرع کاشف است

ه واسطه صفاتى و خصوصیاتى که در افعال است، پیش از شرع و و حاصل مذهب ايشان آن است که افعال ب
قطع نظر از آن، در حدّ ذات خود منقسم است به اقسام خمسه، و اسباب و مؤثّرات و علل آن اقسام پیش شرع 
در افعال ثابت است؛ و معرفت اين اقسام بخصوصها در هر فعلى از افعال، يا بديهى است و بى فكر حاصل 

 نظرى است و به فكر[ 27]ت کذب ضارّ و وجوب صدق نافع؛ يا است، چون حرم

______________________________ 
اند؛ امّا دعوى بداهت اولى است، کما لا  و بعضى از امامیه و معتزله برآنند که نظرى است و دلايل گفته: ح(. 5)

 [ سلّمه اللّه تعالى:+ ش]« منه». يخفى على الناقد البصیر

 .مبرانپیغا: س(. 2)

 .چنان که: ش(. 7)

 .پیش از آنكه -:س(. 4)

 .پیغمبران: اصل(. 1)

 .صلّى اللّه علیهم و آلهم و سلمّ: ش(. 1)

                                                
» .اند؛ امّا دعوى بداهت اولى است، کما لا يخفى على الناقد البصیر و بعضى از امامیه و معتزله برآنند که نظرى است و دلايل گفته: ح(. 5)  222

 [ سلّمه اللهّ تعالى:+ ش] «منه
 .پیغامبران: س(. 2)  225
 .چنان که: ش(. 7)  222
 .پیش از آنكه -:س(. 4)  227
 .پیغمبران: اصل(. 1)  224
 .صلّى اللهّ علیهم و آلهم و سلّم: ش(. 1)  221
 .زنان: س(. 3)  221
 .نماز -:س(. 2)  223



 .زنان: س(. 3)

 .نماز -:س(. 2)

  551: ص

شود و علم به آن از شارع  شود، مثل حسن کذب نافع؛ يا چنان خفّى است که به مجردّ فكر معلوم نمى معلوم مى
ون وجوب صوم آخر رمضان و حرمت صوم اولّ شوّال؛ و چون حسن و قبح اشیا پیش شود، چ حاصل مى

اند که بعض افعال بر اللّه تعالى واجب است و بعض افعال از او  پس از اين جهت قائل شده. ايشان عقلى است
 .قبیح است

نظر از امر و نهى  قطع -اند که حسن و قبح اشیا شرعى است و افعال در حدّ ذات خود و اشاعره بر آن رفته
شود، و در افعال هیچ سببى و خصوصیتى نیست که مقتضى و موجب  اصلا موصوف به اين اقسام نمى -شرع

هیچ فعلى از افعال  -صلوات اللهّ و سلامه علیهم -باشد در ايشان، و پیش از ظهور و بعثت انبیا[ 24]اين اقسام 
توان کرد بر آنكه فعلى از  ل پیش از شرع حكم نمىچه عق. 222 موصوف به حسن و قبح به معنى مذکور نیست

چه در افعال قطع نظر از امر . افعال متعلّق مدح است يا ذمّ عند اللّه، و هیچ يك از اقسام خمسه در افعال نیست
به واسطه  -سبحانه و تعالى -و نواهى شرع هیچ سببى و علتّى نیست که مقتضى اين اقسام باشد، بلكه حقّ

سببى و جهتى، بعض افعال را حسن و بعضى را قبیح داشته و به واسطه امر و نهى شرع،  تى، بىحكمتى و مصلح
واجب نیست و [ 21]شوند؛ و از اين جهت، پیش ايشان هیچ چیز بر خدا  افعال موصوف به اقسام خمسه مى

 .هیچ فعل از خدا قبیح نیست، چنان چه مشهور است

اند که حسن و قبح اشیا عقلى است، لكن  بر آن رفته -229 يعنى حنفیه -اى از اشاعره ما وراء النهر و طايفه
 .گويند اند که هیچ بر خدا واجب نیست و هیچ از او قبیح نیست، چنان چه اشاعره مى گفته

اند که در افعال سببى و علتّى هست که موجب حسن و  و تحقیق اين مذهب آن است که اين طايفه بر آن رفته
امّا اقسام خمسه در افعال، به امر و نهى شارع . جب ثبوت احكام خمسه است در افعالقبح افعال است، و مو

  ثابت است و پیش از شرع و قطع نظر از شرع، ثابت نیست؛ و مقصود آن است که شارع به واسطه بعض

______________________________ 
 .که:+ س(. 5)

 .حفبه: س(. 2)

  551: ص

                                                
 .که:+ س(. 5)  222
 .حفبه: س(. 2)  229



خمسه موصوف ساخته، نه آنكه اين تقسیم و توصیف به مجردّ اراده [ 21]ه احكام را ب 292 اسباب و علل، افعال
. اند آنكه در افعال سببیتى باشد، چنان چه جمهور اشاعره بر آن رفته و مشیّت است بنابر حكمتى و مصلحتى بى

ى أنّ الأفعال ذهبوا إل 295فإنّ هولاء القوم الحنیفة. پس اين مذهب، مخالف هر يك از مذهبین است از حیثیتى
صفات فى ذواتها يقتضى الإيجاب و التحريم و غیرهما من اللّه تعالى، و العقل قد يطّلع على ذلك بالضرورة أو 

 .بالنظر قبل الشرع؛ فثبت الوجوب عقلا بهذا المعنى

ى حیث جعلوا الأحكام مستندة إل 292هذا مذهب الحنفیّة: قال سیدّ المحقّقین فى حاشیته على الشرح العضدى
إثبات اللهّ تعالى مع القول بالحسن و القبح العقلیین، و جعلوا العقل من حجج اللهّ يعرف به أنّه تعالى أوجب [ 23]

 .، و لهذا أمكنهم أن يخالفوا المعتزلة فى کثیر من فروع قاعدة الحسن و القبح297 الفعل الفلانى مثلا أو حرّمه

نمايد؛ پس  حسن و قبح عقلى را وجوب لازم مى 294 چه. شود از اين طايفه و به اين تحقیق، دفع شبهه مى
 291چگونه شايد که ملزوم ثابت باشد و لازم منتفى؟

حنفیّه؛ فافهم فإنّه  291 و جواب آن است که فرق است میان مذهب امامیه و معتزله و مذهب اين طايفه حنیفه
 .دقیق

  تدقیق در مناط احكام خمسه

به [ 22]اند و مبالغه در آن، به وجهى که احكام خمسه را  الهى کرده بدان که امامیه و معتزله محافظت حكمت
کنند بر وجهى که مطلقا  کنند؛ و اشاعره محافظت اراده و مشیّت و قدرت حقّ سبحانه مى محض عقل اثبات مى

  از محافظت حكمت الهى

______________________________ 
 .افعل: ش(. 5)

 .الحنفیة: ش(. 2)

 .فةالحنی: س(. 7)

 .حرمة: س(. 4)

                                                
 .افعل: ش(. 5)  292
 .الحنفیة: ش(. 2)  295
 .الحنیفة: س(. 7)  292
 .حرمة: س(. 4)  297
 .چه -:س(. 1 ) 294
 را پذيرفت، امّا به وجوب معتقد نبود؟ -يعنى حسن و قبح عقلى -توان ملزوم يعنى وجوب لازمه حسن و قبح است، حال چگونه مى(. 1)  291
 .حنیفه -:ش(. 3)  291



 .چه -:س(. 1)

را پذيرفت،  -يعنى حسن و قبح عقلى -توان ملزوم يعنى وجوب لازمه حسن و قبح است، حال چگونه مى(. 1)
 امّا به وجوب معتقد نبود؟

 .حنیفه -:ش(. 3)

  553: ص

نه منوط است گويند که اين احكام خمسه در افعال، به محض مشیّت و اراده حقّ سبحا و مى 293کنند اعراض مى
رعايت حكمت و  299 و مذهب ثالث ناظر به. داند حقّ سبحانه مى 292 و حكمت و مصلحتى در آن هست که

 .اراده، هر دو است

 کند تحقیق در اثبات آنكه حقّ تعالى، فعل قبیح و ترك واجب نمى

بلكه اجماع است بر  فرمايد، نمى 722 بدان که پیش امامیه و معتزله، اللّه فاعل قبیح نیست و ترك ما وجب علیه
 .آنكه حقّ سبحانه، منزّه است از فعل قبیح و از ترك واجب

 .از حقّ سبحانه قبیح نیست[ 29]امّا پیش اشاعره، پس از براى آنكه هیچ فعل 

شود؛ پس در  از براى آنكه وجوب به شرع مى. چه همه ملك اوست؛ و هیچ فعلى بر حقّ سبحانه واجب نیست
 .ستحقّ سبحانه متصوّر نی

خواهد، و عالم است به تفاصیل  و امّا پیش امامیه و معتزله، از براى آنكه حقّ سبحانه قادر است بر هر چه مى
قبايح و ترك واجبات، و مستغنى است از فعل قبیح و ترك واجب؛ و هر که قادر و عالم به قبايح و ترك 

فالواجب لا . او سر زند يا ترك واجبى کند واجبات باشد و مستغنى باشد از اين هر دو، محال است که قبیح از
 .يفعل القبیح و لا يترك الواجب، و هو المطلوب

  تقويت در وجوب پاداش دادن به مطیعان

 إلى اللّه تعالى،[ 92]الخلف فى الوعد نقص لا يجوز أن ينسب »: قال فى شرح المقاصد

______________________________ 
 .اند اض کردهاعر: «ش». اند کرده:+ س(. 5)

                                                
 .اند اعراض کرده: «ش» .اند کرده:+ س(. 5)  293
 .منوط است و حكمت و مصلحت در آن هست که -:ش(. 2)  292
 .بر :س(. 7)  299
 .تر ما واجب علیه: ش(. 4)  722



 .منوط است و حكمت و مصلحت در آن هست که -:ش(. 2)

 .بر: س(. 7)

 .تر ما واجب علیه: ش(. 4)

  552: ص

هدم  727 و أنت خبیر بأنّ المعتزلى لم يرد من الوجوب إلّا هذا؛ فیلزم 722«.لوعده 725فیثیب المطیع ألبتة إنجازا
لأنّ مجردّ لزوم واجب . علم من الشرع لا من العقل؛ و لا يجدىوعده للمطیعین إنّما : القاعدة الكلیّة، إلّا أن يقال

 724.على اللّه تعالى بأىّ وجه کان، مخالف لمذهب الأشاعرة

 تحقیق در کیفیت افعال عباد

که موجد و خالق افعال عباد به استقلال، بندگان خودند به قدرت و  721اند بدان که امامیه و معتزله بر آن رفته
 721.ت باشد، به آن مستحقّ ثواب شوند، و اگر معصیت باشد، مستحقّ عقوبت گردنداراده خود؛ اگر طاع

و بنده قدرت و اراده دارد، امّا قدرت و [ 95]که موجد افعال عباد، حقّ سبحانه است  723اند و اشاعره بر آن رفته
 722.مؤثّر فى الوجود إلّا للّه اراده بنده هیچ تأثیر در ايجاد افعال بنده ندارد، بناء على ما تقرّر عندهم من أنّه لا

 اند که بنده، قدرت و اراده هم ندارد و همچون میّت و جماد و صوفیه بر آن رفته

______________________________ 
 .إيجازا: س(. 5)

                                                
 .إيجازا: س(. 5)  725
 .521شرح المقاصد، ص (. 2)  722
 .وجود ندارد« ش» اين حاشیه در نسخه. ء؛ تأمّل على الأشاعرة هدم القاعدة الكلیّة و هى أنهّ لا يجب على اللهّ تعالى شى: ح(. 7)  727
 «منه» .المحقّق[  المندوب: ش]   يخفى على المتدربّو يمكن أن يجاب عنه من قبل الأشاعره، کما لا: ح(. 4)  724
 .رفته: س(. 1)  721
لا مؤثّر فى » و تكلیف و ثواب و عقاب، مثبت و دالّ بر صدق اين مذهب است، چنان چه -صلوات اللهّ علیهم -و بعثت انبیا و رسل: ح(. 1)  721

» اين حاشیه در نسخه. «منه مدّ ظلهّ» .عن الإشكال، و اللهّ أعلم بحقیقة الحال مثبت مذهب اشاعره است؛ و لهذا لم يخلو المقام« الوجود إلّا اللهّ

 .وجود ندارد« س
 .رفته: س(. 3)  723
و اشاعره بر آنند که ثواب و عقاب به واسطه آن است که بنده کسب دارد در افعال؛ و معنى الكسب على ما ذکره الشیخ محى الدين : ح(. 2)  722

و مخفى نیست که در اين سخن . الممكن بفعل ما دون غیره، فیوجده الإقتدار الإلهى عند هذا التعلّق، فسمىّ ذلك کسبا فى فتوحاته تعلّق ارادة

پس اين تعلقّ . مقررّ است« لا مؤثّر فى الوجود إلّا هو» چه اين تعلّق اراده را موجدى و مؤثّرى خواهد بود، و. محلّ بحث است به قواعد اشاعره

 «منه» .ه خواهد بود؛ فافهمهم از حقّ سبحان



 .521شرح المقاصد، ص (. 2)

اين حاشیه در نسخه . أمّلء؛ ت على الأشاعرة هدم القاعدة الكلیّة و هى أنّه لا يجب على اللّه تعالى شى: ح(. 7)
 .وجود ندارد« ش»

 «منه». المحقّق[  المندوب: ش]و يمكن أن يجاب عنه من قبل الأشاعره، کما لا يخفى على المتدربّ : ح(. 4)

 .رفته: س(. 1)

و تكلیف و ثواب و عقاب، مثبت و دالّ بر صدق اين مذهب  -صلوات اللّه علیهم -و بعثت انبیا و رسل: ح(. 1)
مثبت مذهب اشاعره است؛ و لهذا لم يخلو المقام عن الإشكال، و « لا مؤثّر فى الوجود إلّا اللّه»نان چه است، چ

 .وجود ندارد« س»اين حاشیه در نسخه . «منه مدّ ظلّه». اللّه أعلم بحقیقة الحال

 .رفته: س(. 3)

رد در افعال؛ و معنى الكسب و اشاعره بر آنند که ثواب و عقاب به واسطه آن است که بنده کسب دا: ح(. 2)
على ما ذکره الشیخ محى الدين فى فتوحاته تعلّق ارادة الممكن بفعل ما دون غیره، فیوجده الإقتدار الإلهى عند 

چه اين تعلّق . و مخفى نیست که در اين سخن محلّ بحث است به قواعد اشاعره. هذا التعلّق، فسمّى ذلك کسبا
پس اين تعلّق هم از حقّ . مقرّر است« لا مؤثّر فى الوجود إلّا هو»بود، و  اراده را موجدى و مؤثّرى خواهد

 «منه». سبحانه خواهد بود؛ فافهم

  559: ص

و مخفى نیست که اين سخن، نظر به مسئله توحید صوفیه قائلین به وحدت . است و موجد افعال او حقّ است
نظر به ظاهر شرع مخالف شرع و بديهه عقل است، کما بغايت ظاهر است، امّا  -أعنى لا موجود إلّا اللّه -وجود

 .لا يخفى

اند که قدرت و اراده بنده را فى الجمله دخلى در ايجاد افعال بنده هست  و بسیارى از محققّان اشاعره بر آن رفته
 .شوند آن مدخلیت عباد را فى الجمله اختیارى هست و به آن مستحقّ ثواب و عقاب مى[ 92]و به واسطه 

نقل  -سلام اللّه علیه -اند به آنچه از امام بحقّ ناطق، امام جعفر بن محمدّ الصادق ين طايفه مستدلّ شدهو ا
 729.«لا جبر و لا تفويض و لكن أمر بین أمرين»: اند که کرده

و الحقّ فى هذه المسألة أن لا جبر و لا تفويض و لكن أمر بین »: 752و قال فى الشرح القديم على التجريد
مقدورة له بل يخلقها  755 و ذلك لأنّ لقدرة العبد تأثیرا فى أفعال نفسه، لكن قدرته على الفعل لا تكونأمرين، 

                                                
 .512، ص 5و با اندکى تفاوت در کافى، ج  714، ص 32؛ ج 523، ص 35؛ ج 22، 52ص  1؛ ج 593، ص 4بحار الأنوار، ج (. 5)  729
 .معروف است نام اصلى کتاب تسديد العقائد و يا تشديد العقائد به قلم محمود بن ابى القاسم اصفهانى شیرازى است که به الشرح القديم(. 2)  752



فلا يكون جبرا صرفا و لا تفويضا صرفا، بل . اللّه تعالى فیه، و لقدرة اللّه تعالى أيضا مدخل فى صدور الفعل عنه
 .«أمر بین الأمرين[ 97]

بعضى بر مذهب  -به حسب ظاهر -میان نقول و آثار متعارضه دالهّ و پوشیده نیست که به اين مذهب جمع
 .توان کرد امامیه و بعضى بر مذهب اشاعره، مى

متكلّمین؛  754 توان کرد به هیچ مذهب از اين مذاهب از آن تفصّى نمى 757 که راست 752و امّا اشكالات کلیّه که هر
 .و اللّه أعلم

______________________________ 
و با اندکى تفاوت در  714، ص 32؛ ج 523، ص 35؛ ج 22، 52ص  1؛ ج 593، ص 4الأنوار، ج  بحار(. 5)

 .512، ص 5کافى، ج 

نام اصلى کتاب تسديد العقائد و يا تشديد العقائد به قلم محمود بن ابى القاسم اصفهانى شیرازى است که به (. 2)
 .الشرح القديم معروف است

 .لا يكون: ش(. 7)

 .سر: س(. 4)

 .هر قدر است: ش(. 1)

 .از اين مذاهب -:س(. 1)

  522: ص

 تفريع در خلق افعال عباد

. اند که کفر و معاصى بندگان، بلكه جمیع قبايح به تقدير و اراده خدا نیست بدان که امامیه و معتزله بر آن رفته
يشان است به آن افعال، و به چه اراده حقّ سبحانه تابع امر حقّ سبحانه است، بلكه اراده افعال عباد عین امر ا

نباشد؛ بلكه حقّ سبحانه از کافر ايمان [ 94]پس به اراده حقّ سبحانه . اتفّاق کفر و معاصى مأمور به نیست
 .اند خواسته و از عاصى طاعت، و ايشان به اختیار ناپسنديده خود آن را ترك کرده

                                                                                                                                       
 .لا يكون: ش(. 7)  755
 .سر: س(. 4)  752
 .هر قدر است: ش(. 1)  757
 .از اين مذاهب -:س(. 1)  754



و ايمان و طاعات، همه به تقدير و اراده حقّ  اشاعره بر آنند که هر چه در جهان واقع است از کفر و معاصى
على  753خلق الأفعال، فمهما دلّلنا 751هذه المسألة فرع مسألة: قال الشیخ أبو منصور الماتريدى 751.سبحانه است

إذ لو لم يكن مرادا له لكان مجبورا فى إيجاده، و أنهّ . أنّ جمیع أفعال العباد مخلوق اللهّ تعالى، کان مرادا له
 .محال

  قیق در امتناع تكلیف ما لا يطاقتح

 بدان که امامیه و معتزله و حنفیه و غزالى و حلیمى بر آنند که تكلیف ما لا يطاق جايز

______________________________ 
و لكنّه تعالى يكره المعاصى مع أنّه مريد لها لحكمة يعلمها سبحانه؛ و هل يقال إنّه يرضى المعاصى و : ح(. 5)

. ، منهم أبو المعالى الجوينى المشتهر بإمام الحرمین و غیره[حكا:+ ش]یه مذهبان لأصحابنا المتكلّمین يحبهّا، ف
فقال بعض . ممّا اختلف فیه أهل الحقّ فى إطلاقه و منع إطلاقه المحبةّ و الرضا: قال إمام الحرمین فى الإرشاد

و من حقّق : قال. لِعبِادِهِ الْكفُْرَ  وَ لا يَرْضى: لقوله تعالىلا يطلق القول بأنّ اللّه يحبّ المعاصى و يرضاها، : أئمتّنا
اللّه تعالى يريد الكفر و يحبّه و يرضاه، و الإرادة و : المعتزلة، بل قال[  تهويل: ش]من أئمتّنا لم يلتفت إلى تأويل 

به الموفقّون للإيمان، و اضیفوا إلى اللهّ  لِعبِادِهِ الْكفُْرَ المراد  وَ لا يَرْضى: المحبةّ و الرضا بمعنى واحد، قال تعالى
ء  انّه لیس بشى[  الأنصاب: اصل]و الإنصاف . أى خواصهّم لا کلّهم  يشَْربَُ بهِا عبِادُ اللَّهِ: تشريفا لهم، کقوله تعالى

صى؛ فإنّه بالكفر و المعا[ رضا: ش]تجويز حبّه تعالى و رضاه [  فتح: اصل]للفرق الظاهر بین الامور الثلاثة و بین 
 .وجود ندارد« س»اين حاشیه در نسخه . «منه سلّمه اللّه تعالى». لا سبیل إلى هذه الجسارة؛ و اللّه أعلم

 .فرع مسألة -:س(. 2)

 .داللنا: س(. 7)

  525: ص

                                                
و لكنهّ تعالى يكره المعاصى مع أنهّ مريد لها لحكمة يعلمها سبحانه؛ و هل يقال إنهّ يرضى المعاصى و يحبّها، فیه مذهبان لأصحابنا : ح(. 5)  751

مماّ اختلف فیه أهل الحقّ فى : قال إمام الحرمین فى الإرشاد. م أبو المعالى الجوينى المشتهر بإمام الحرمین و غیره، منه[حكا:+ ش]  المتكلمّین

لِعِبادهِِ   وَ لا يرَْضى i\:لا يطلق القول بأنّ اللهّ يحبّ المعاصى و يرضاها، لقوله تعالى: فقال بعض أئمتّنا. إطلاقه و منع إطلاقه المحبةّ و الرضا

اللهّ تعالى يريد الكفر و يحبهّ و يرضاه، و الإرادة و المحبةّ : المعتزلة، بل قال[  تهويل: ش]  و من حققّ من أئمّتنا لم يلتفت إلى تأويل: قال. E\فْرَالْكُ

يَشْرَبُ بِها  i\:اللهّ تشريفا لهم، کقوله تعالى المراد به الموفقّون للإيمان، و اضیفوا إلى E\لِعِبادهِِ الْكفُْرَ  وَ لا يَرْضى i\:و الرضا بمعنى واحد، قال تعالى

تجويز حبهّ تعالى [  فتح: اصل]  ء للفرق الظاهر بین الامور الثلاثة و بین انهّ لیس بشى[  الأنصاب: اصل]  و الإنصاف. أى خواصهّم لا کلّهم E\ عِبادُ اللَّهِ

وجود « س» اين حاشیه در نسخه. «منه سلّمه اللهّ تعالى» .جسارة؛ و اللهّ أعلمبالكفر و المعاصى؛ فإنهّ لا سبیل إلى هذه ال[ رضا: ش]  و رضاه

 .ندارد
 .فرع مسألة -:س(. 2)  751
 .داللنا: س(. 7)  753



إِلَّا  لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نفَسْاً: لیس فى وسع أحد، و لقوله تعالى[ 91]المحال  752إذ. نیست، چه جاى آنكه واقع باشد
 759.وُسْعهَا

 .از اشاعره بر آنند که تكلیف ما لا يطاق جايز است، امّا واقع نیست[  اى]و طايفه 

واقع است؛ از براى آنكه  -کجمع النقیضین -اند که تكلیف ما لا يطاق به ممتنع لذاته و محققّان اشاعره بر آن رفته
صلّى اللهّ علیه و  -يمان آورند به جمیع ما جاء به النبىّاللّه تعالى تكلیف کرده ابى لهب و ابو جهل را به آنكه ا

و از جمله ما جاء به، آن است که ابو لهب و ابو جهل ايمان نخواهند آورد؛ پس حقّ سبحانه امر  -آله و سلمّ
و جمع بین نقیضین ]کرده ابو لهب را به آنكه ايمان آورد به آنكه ايمان نخواهد آورد، و ذلك جمع النقیضین؛ 

 .[ال است و تكلیف به آن، تكلیف به محالمح

و إخباره عن أبى لهب بأنّه لا يؤمن، »: جواب از اين، چنین گفته[ 91]و شیخ جمال الدين در نهج المسترشدين 
شود و خلاف  اخبار عبث مى 725 چه اين. ، و پوشیده نیست که اين جواب، بغايت سخیف است722«وقع بعد موته

 .که در زمان حیات او بودهچه مشهور آن است . واقع است

  تحقیق در آنكه افعال الهى معلّل به غرض است يا نه

تابع داعیه است، و الداعى هو  727به غرض و 722 اند که جمیع افعال الهى معللّ بدان که امامیه و معتزله بر آن رفته
عل لغرض، و إذا ثبت أنهّ تعالى لم يخل عن مصلحة؛ أى أنّه إنمّا يف 724 العلم بمصلحة الفعل أو الترك، فأفعاله

 فإذا ثبت أنّ أفعاله لمصالح عبیده،. تعالى کامل الذات و مستغن عن الغیر فتلك المصالح لم يعد إلیه بل إلى عبیده

______________________________ 
 .إذا: اصل(. 5)

 .نفَسْاً إِلَّا وُسْعهَالا يُكَلِّفُ اللَّهُ : و طايفه لیس فى وسع أحد و لقوله تعالى:+ ش. 221/ بقره(. 2)

 .219إرشاد الطالبین إلى نهج المسترشدين، ص (. 7)

 .اين -:ش(. 4)

                                                
 .إذا: اصل(. 5)  752
 .E\لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نفَسْاً إلَِّا وسُْعَها i\:و طايفه لیس فى وسع أحد و لقوله تعالى:+ ش. 221/ بقره(. 2)  759
 .219إرشاد الطالبین إلى نهج المسترشدين، ص (. 7)  722
 .اين -:ش(. 4)  725
 .است:+ ش(. 1)  722
 .و -:س(. 1)  727
 .فقاله: ش(. 3)  724



 .است:+ ش(. 1)

 .و -:س(. 1)

 .فقاله: ش(. 3)

  522: ص

 .فیه فساد بالنسبة إلیهم لم يصدر عنه تعالى[ 93]ثبت بطريق العكس أنّ کلمّا 

لأنّ . که هیچ فعل از افعال الهى معلّل به غرض نیستاند  حكما و صوفیه بر آن رفته 721 و اشاعره و جهابذه
 .الغرض لا يطلق إلّا على ما يكون أولى بالنسبة إلى الفاعل

و کان القائل بالغرض لم يفرق بینه و بین الغاية و لم يتحصّل عنده »: قال سیّد المحققّین فى حاشیة شرح المواقف
 .عل، فلذلك قال بهأنّ الغرض لا بدّ أن يكون أولى بالنسبة إلى الفا

فقها بر آنند که افعال الهى لازم نیست که معلّل به غرض باشد، لكن افعال الهى تابع مصالح عباد است تفضّلا و 
 .احسانا

و بعضى [ 92]بعضى از افعال الهى معلّل به غرض باشد  723 از محققّان بر آنند که حقّ آن است که 721 و بعضى
 .معلّل نیست

ما لا يكون أولى بالنسبة »شود که اطلاق غرض بر  چه راجع به آن مى. شود زاع لفظى مىو تحقیق آن است که ن
 .توان کرد يا نه، و بى شكّ اين نزاع لفظى است؛ فافهم و اللّه أعلم مى« إلى الفاعل

______________________________ 
، ص 1لغتنامه، على اکبر دهخدا، ج : ك. ر. جمع جهبذ، معربّ گهبد، به معناى دانشمندان بزرگ، نقّادان(. 5)

 .5219، ص 5و فرهنگ فارسى، دکتر محمدّ معین، ج  1912
                                                

و فرهنگ فارسى، دکتر  1912، ص 1لغتنامه، على اکبر دهخدا، ج : ك. ر. جمع جهبذ، معرّب گهبد، به معناى دانشمندان بزرگ، نقّادان(. 5)  721

 .5219ص ، 5محمّد معین، ج 
ما ذهب (: 727 -725فى صص ) حیث قال] صرّح بذلك فى شرح المقاصد[  انهّ: ش]  است؛ فانهّ[  بعباراتى: ش]  مراد علّامه تفتازانى: ح(. 2)  721

ء من  يمتنع أن يكون شى أنّ أفعال اللهّ تعالى لیست معللّة بالأغراض، يفهم من بعض أدلّته عموم السلب و لزوم النفى، بمعنى أنهّ[  من] إلیه الأشاعرة

و الحقّ أنّ تعلیل بعض الأفعال لا سیّما ... أفعاله معلّلا بالغرض، و من بعضها سلب العموم و نفى اللزوم، بمعنى أنّ ذلك لیس بلازم فى کلّ فعل 

النصوص أيضا شاهدة بذلك، کقوله شرعیة الأحكام بالحكم و المصالح ظاهر، کإيجاب الحدود و الكفّارات و تحريم المسكرات و ما أشبه ذلك؛ و 

زيَْدٌ منِْها وطََراً زَوَّجنْاکَها لِكیَْ   فَلَمَّا قَضى i\آلاية، E\ بَنِی إسِْرائِیلَ  مِنْ أجَْلِ ذلِكَ کَتَبْنا عَلى i\و E\ وَ ما خَلقَتُْ الْجِنَّ وَ الْإِنسَْ إلَِّا لِیعَْبُدُونِ i\:تعالى

الآية، و لهذا کان القیاس حجّة إلّا عند شرذمة لا يعتدّ بهم، و أمّا تعمیم ذلك بأن لا يخلو فعل من أفعاله عن  E\ حَرجٌَ لا يَكُونَ عَلَى الْمُؤمِْنیِنَ

 «منه» [. غرض فمحلّ بحث
 .که -:س(. 7)  723



فى )حیث قال ]صرحّ بذلك فى شرح المقاصد [  انهّ: ش]است؛ فانّه [  بعباراتى: ش]مراد علّامه تفتازانى : ح(. 2)
لّلة بالأغراض، يفهم من بعض أنّ أفعال اللهّ تعالى لیست مع[  من]ما ذهب إلیه الأشاعرة (: 727 -725صص 

ء من أفعاله معلّلا بالغرض، و من بعضها سلب  أدلتّه عموم السلب و لزوم النفى، بمعنى أنّه يمتنع أن يكون شى
و الحقّ أنّ تعلیل بعض الأفعال لا سیّما شرعیة ... العموم و نفى اللزوم، بمعنى أنّ ذلك لیس بلازم فى کلّ فعل 

لح ظاهر، کإيجاب الحدود و الكفّارات و تحريم المسكرات و ما أشبه ذلك؛ و النصوص الأحكام بالحكم و المصا
  بنَِی إِسْرائیِلَ  و مِنْ أجَْلِ ذلِكَ کتََبنْا عَلى  وَ ما خَلقَْتُ الجِْنَّ وَ الْإِنْسَ إِلَّا لیَِعبْدُوُنِ: أيضا شاهدة بذلك، کقوله تعالى

الآية، و لهذا کان القیاس حجةّ إلّا   طَراً زَوَّجنْاکهَا لِكَیْ لا يَكوُنَ عَلَى الْمُؤْمنِیِنَ حَرَجٌزَيدٌْ مِنهْا وَ  آلاية، فَلَمَّا قَضى
 «منه»[.  عند شرذمة لا يعتدّ بهم، و أمّا تعمیم ذلك بأن لا يخلو فعل من أفعاله عن غرض فمحلّ بحث

 .که -:س(. 7)

  527: ص

  تفريع در تكلیف عباد و غرض از آن

حقّ سبحانه بندگان را عبارت از آن است که امر کند بندگان را به چیزى که در آن چیز مصلحت عباد تكلیف 
باشد، و نهى فرمايد بندگان را از چیزى که در آن مفسده ايشان باشد؛ و تكلیف منافى حكمت نیست و اگر چه 

 .مشقّت است، فلا يكون قبیحا

فإنّ . و هى استحقاق التعظیم 729 بدونه 722 مصلحة لا تحصل التكلیف حسن يشتمل على: و قال بعض المحققّین
 .من غیر استحقاق قبیح[ 99]التفضّل بالتعظیم 

اند که افعال الهى معلّل به غرض است، پس  آن شده 772 و حاصل کلام آن است که چون امامیه و معتزله قائل به
لتى لا نفع فیها للّه تعالى و لا للعبد؛ لأنهّا من هذه التكالیف الشاقةّ ا 775 فما الغرض: رسد که بگويد قائلى را مى

 مشقةّ بلا حظّ؟

فإنّ . الغرض فیها تعريض العبد للثواب فى الدار الآخرة و تمكینه منه: 772 اند که و امامیه و معتزله جواب اين گفته
و القبیح على اللهّ  الثواب منفعة دائمة مقرونة بتعظیم و إکرام، و التعظیم المذکور بدون استحقاق سابق قبیح عقلا،

 .تعالى محال؛ و اشاعره را در اين سخن بحثها است

  در اثبات وجوب لطف 777 تفريع

                                                
 .لا يحصل: اصل(. 5)  722
 .744کشف المراد فى شرح تجريد الإعتقاد، ص . «و التكلیف حسن، لاشتماله على مصلحة لا تحصل بدونه» :قال المحقّق الطوسى(. 2)  729
 .به -:س(. 7)  772
 .فالغرض: ش(. 4)  775
 .که -:س(. 1)  772



تعالى واجب است، و لطف فعلى است که مقربّ بندگان باشد به طاعت [ 522]پیش امامیه و معتزله لطف بر اللّه 
از براى آنكه به لطف غرض  -علیهم صلوات اللّه و سلامه -و مبعدّ ايشان باشد از معصیت، مثل بعثت انبیا

  مكلّف؛ يعنى حقّ

______________________________ 
 .لا يحصل: اصل(. 5)

کشف المراد فى شرح . «و التكلیف حسن، لاشتماله على مصلحة لا تحصل بدونه»: قال المحقّق الطوسى(. 2)
 .744تجريد الإعتقاد، ص 

 .به -:س(. 7)

 .فالغرض: ش(. 4)

 .که -:س(. 1)

 .تحقیق: ش(. 1)

  524: ص

پس واجب باشد و إلّا لازم آيد نقض غرض، و نقض غرض قبیح است و ترك قبیح . شود سبحانه حاصل مى
 .واجب است

  تفريع در اقسام لطف و احكام آن

از براى آنكه لطف يا مصلحت است در دين يا مصلحت است در دنیا؛ و . بدان که لطف بر دو قسم است
گرانى اقوات يا غیر  774است يا منفعت است؛ و مضرّت يا الم است يا مرض يا غلا و مصلحت يا مضرتّ

 .771اينها

مضرتّ و آلام انام و عموم [ 525]و به هر حال، پیش امامیه و معتزله، بر حقّ سبحانه واجب است که عوض 
جزاى گناهى باشد که  هموم و تقويت منافع و جمیع پريشانیهاى حقیر و عظیم، به بندگان برساند، مگر المى که

 .از بنده صادر شده باشد که ايصال عوض آن بر حقّ تعالى واجب نیست

                                                                                                                                       
 .تحقیق: ش(. 1)  777
 .و -:س(. 5)  774
 .است:+ س(. 2)  771



رسد، اگر از جانب حقّ سبحانه است، واجب است عوض آن بر حقّ سبحانه؛ و اگر از  پس هر المى که مى
ت، چنان چه و انتقام آن بر حقّ سبحانه واجب اس 771 جانب بندگان است يا حیوانى از حیوانات عجم، انتصاف

 .آيد بعد از اين دلیل مى

خورند به امر  کنند و مى رسد، مثل آنكه ايشان را ذبح مى و المها که از اين بندگان به حیوانات مأکول اللحم مى
رسد از مكلفّین، واجب است بر اللّه تعالى که  مى[ 522]الهى، و ديگر آلام که به حیوانات غیر فواسق خمس 

يا در آخرت؛ به آنكه حیوانات به بهشت برند و در ايشان عقل و  773نات رساند در دنیاعوض آن آلام به حیوا
 :علم بیآفريند تا بدانند که آن، عوض آن آلام است، قیل و نعم ما قیل

  ستم از غمزه میاموز که در مذهب عشق

 

 هر عمل اجرى و هر کرده جزايى دارد

 

______________________________ 
 .و -:س(. 5)

 .است:+ س(. 2)

 .انتصاف عبارت است از ايصال عوض الم به کسى که المى به او رسیده است(. 7)

 .و:+ س(. 4)

  521: ص

لأنّه لو لم ينتصف لأدىّ إلى إضاعة حقّ . و انتقام از ظالم جهت مظلوم، بر حقّ سبحانه واجب است عقلا و سمعا
بین الظلم، مع أنّه تعالى يقدر على منعه و ما مكّن المظلوم من  الظالم و خلّى بینه و 772 لأنّه تعالى مكنّ. المظلوم
حقّ المظلوم قبیح و حقّ [ 527]فلو لم ينتصف منه أضاع حقّ المظلوم، و التالى باطل؛ لأنّ تضییع . مكافاته

ر ، و اگ779رسانند گیرند و به مظلوم مى پس اگر ظالم حسنات دارد، از او مى. سبحانه منزّه است از فعل قبیح
 .رساند فرمايد به عوض و به مظلوم مى ظالم عوضى ندارد، حقّ سبحانه تفضّل مى

                                                
 .انتصاف عبارت است از ايصال عوض الم به کسى که المى به او رسیده است(. 7)  771
 .و:+ س(. 4)  773
 .ممكن: س(. 5)  772
 .رساند مى: س(. 2)  779



و همچنین انتقام از حیوانات عجم، واجب است که بفرمايند جهت بندگان در هر المى که از آن حیوانات به 
 .بندگان رسیده و از خزانه لطف خود، عوض به بندگان رسانند در دنیا يا در آخرت

رسد، حسن است و  ، و هر المى که از حقّ سبحانه مى742 نند که بر حقّ سبحانه هیچ واجب نیستو اشاعره بر آ
رساند، چنان چه  مى[ 524]قبیح نیست؛ و حقّ سبحانه از روى تفضّل، عوض آلام و جمیع ناملايمات به بندگان 

 .احاديث صحیحه دالّ است بر آن

. به بندگان 745یان فريقین در ايصال اعواض آلام و مشقّتهاو تحقیق مقام آن است که فى الحقیقه نزاعى نیست م
رساند البته، غاية ما فى الباب آن است که پیش امامیه  چه فريقین هر دو متّفقند بر آنكه حقّ سبحانه عوض مى

رساند، بى  و معتزله واجب است بر حقّ سبحانه که برساند؛ و پیش اشاعره آن است که حقّ سبحانه عوض مى
چه هیچ بر حقّ سبحانه واجب نیست؛ و مؤيدّ اين بحث آن است که در آخر بحث معاد . ب باشد بر اوآنكه واج

 .شد؛ و اللّه أعلم 742که وحوش محشور خواهد -إن شاء اللّه تعالى -خواهد آمد

______________________________ 
 .ممكن: س(. 5)

 .رساند مى: س(. 2)

 .و قبیح نیست:+ س(. 7)

 .هاىمشقتّ: ش(. 4)

 .خوا: ش(. 1)

  521: ص

  تفريع در آجال

 747 اند که مقتول به اجل خود نمرده بیشتر بر آن رفته: اند در مقتول و معتزله اختلاف کرده[ 521]بدان که امامیه 
است و اگر قاتل او را نكشتى، نماندى و نمردى تا زمانى که اللهّ تعالى دانسته است موت او را در آن زمان لو 

 .پس اجل پیش ايشان متعددّ باشد. ، و قاتل به سبب قتل اجل بر وى قطع کرده استلا القتل

                                                
 .و قبیح نیست:+ س(. 7)  742
 .مشقتّهاى: ش(. 4)  745
 .خوا: ش(. 1)  742
 .نمره: ش(. 5)  747



مقتول اگر کشته نشدى، به سببى ديگر . و ابو هذيل بر آن رفته که اجل متعددّ نیست، اسباب آن متعددّ است
 .بمردى در همین وقت

اجل مقدّر بیش نیست، و سبب  741 که کشته به اجل خود مرده، و هر کس را يك 744اند و اشاعره بر آن رفته
جاز الأمران من غیر قطع بأحدهما؛ و به صرّح [ 521]لم يقتل  741 بس؛ و إن[ و]موت مقتول همین قتل است 

 .743 المحقّق فى تجريده

 :و فلاسفه بر آن رفته که حیوان را دو اجل است

 .به واسطه انصرام و انقطاع حرارت غريزى است  يكى آنكه

 .شود و امراض واقع مى به واسطه آفات  دومّ

 .ايم، فارجع إلیها و در اين مباحث، بقیه هست که ما در اصول خمسه کبیر آورده

  تفريع در رزق و طلب آن

 .اند که حرام رزق است بدان که امامیه و معتزله بر آنند که حرام رزق نیست، و اشاعره بر آن رفته

  اند که ضى از محققّان گفتهو به حسب ظاهر، نزاع منوط است به تفسیر رزق؛ و بع

______________________________ 
 .نمره: ش(. 5)

 .رفته: س(. 2)

 .يكه: ش(. 7)

 .آن: س(. 4)

 .712کشف المراد فى شرح تجريد الإعتقاد، ص « و المقتول يجوز فیه الأمران لولاه»: قال المحقّق الطوسى(. 1)

  523: ص

                                                
 .رفته: س(. 2)  744
 .يكه: ش(. 7)  741
 .آن: س(. 4)  741
 .712کشف المراد فى شرح تجريد الإعتقاد، ص « و المقتول يجوز فیه الأمران لولاه» :قال المحقّق الطوسى(. 1)  743



و اين تفسیر متفّق علیه [ 523]یوان و تمكین او از انتفاع به آن؛ ء است به ح معنى رزق در عرف، تخصیص شى
 .فريقین است

حرام رزق نیست؛ و اشاعره چون : گويند کنند، مى امامیه و معتزله چون تجويز تمكین از انتفاع به حرام نمى
 742.حرام رزق است: گويند کنند، مى تجويز مى

گاه حرام؛ و بالجمله در وقت کمال فقر و حاجت واجب و طلب رزق، گاه فرض عین است و گاه سنّت است و 
 .شود؛ و اللّه أعلم است و جهت توسعه بر عیال سنّت است، و بر اين قیاس، باقى اقسام خمسه معلوم مى

  تفريع در نرخ و تسعیر اقوات

سبب تسعیر، چه . نرخ و تسعیر اقوات، پیش امامیه و معتزله يا از جانب حقّ سبحانه است يا از جانب بندگان
 749.گاه افعال عباد است و گاه افعال الهى

 .تسعیر و نرخ از جانب حقّ سبحانه است[  يعنى]، «المسعّر هو اللّه»[ 522]و اشاعره بر آنند که 

 .و اين فروع ثلاثه، فروع مسئله خلق اعمال است؛ فافهم و اللّه أعلم

______________________________ 
آيد که بسیارى  اگر حرام رزق نباشد، لازم مى: اند که هب امامیه و معتزله اعتراض کردهو اشاعره بر مذ: ح(. 5)

 .چه طعام و لباس ايشان و ما يحتاج آنها همه حرام است، و حرام رزق نیست. رزق باشند از ظلمه دنیا همه بى

وَ ما مِنْ دَابَّةٍ فِی »: لىاند، بى رزق زيسته باشند و هو باطل؛ لقوله تعا پس جمعى که رزق حلال هرگز نیافته
 .1/ هود« الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزقْهُا

فرمايد که ما تو را  و جواب از جانب امامیه آن است که حقّ سبحانه، آن کس را که هرگز حلال نخورده، مى
مقتضى بیش از « ةانّه ما من دابّ»ايم، تو چرا تقصیر در تحصیل آن کردى؟ و  قدرت بر تحصیل رزق حلال داده

 .وجود ندارد« س»اين حاشیه در نسخه « منه مدّ ظلّه». اقدار و تمكّن نیست؛ و اللّه أعلم

                                                
رزق  آيد که بسیارى از ظلمه دنیا همه بى اگر حرام رزق نباشد، لازم مى: اند که اشاعره بر مذهب امامیه و معتزله اعتراض کرده و: ح(. 5)  742

 .چه طعام و لباس ايشان و ما يحتاج آنها همه حرام است، و حرام رزق نیست. باشند

/ هود E\«وَ ما مِنْ دَابَّةٍ فِی الْأرَضِْ إلَِّا عَلَى اللَّهِ رِزقُْها» i\:طل؛ لقوله تعالىاند، بى رزق زيسته باشند و هو با پس جمعى که رزق حلال هرگز نیافته

1. 

فرمايد که ما تو را قدرت بر تحصیل رزق حلال  و جواب از جانب امامیه آن است که حقّ سبحانه، آن کس را که هرگز حلال نخورده، مى

اين حاشیه در « منه مدّ ظلهّ» .مقتضى بیش از اقدار و تمكّن نیست؛ و اللهّ أعلم« انهّ ما من دابّة» ايم، تو چرا تقصیر در تحصیل آن کردى؟ و داده

 .وجود ندارد« س» نسخه
 .735کشف المراد فى شرح تجريد الإعتقاد، ص : ك. ر(. 2)  749



 .735کشف المراد فى شرح تجريد الإعتقاد، ص : ك. ر(. 2)

  529: ص

  باب سومّ در نبوتّ است

 .بشربدان که نبىّ انسانى است که مخبر باشد از اللّه تعالى من غیر واسطة أحد من ال

بعثت انبیا پیش امامیه و معتزله واجب است بر اللّه تعالى؛ از براى آنكه لطف است و مقربّ بندگان است به 
صلوات  -پس بعثت انبیا. طاعت و مبعد است از معصیت، و لطف بر حقّ سبحانه واجب است، چنان چه گذشت

 .واجب باشد، و هو المطلوب -اللّه و سلامه علیهم

 صمت انبیاتحقیق در وجوب ع

مناهى معصوم [ 529]از جمیع  -صلوات اللّه و سلامه علیهم -بدان که پیش امامیه واجب است که انبیا
، عمدا و سهوا قبل النبوةّ و بعد النبوةّ، و از اولّ عمر تا آخر عمر معصوم باشند؛ و آنچه از ظواهر قرآن، 712باشند

و ذلك لأنّه لو لم يكن معصوما لا . نمايند و تأويل مىکنند  دلالت بر خلاف اين دارد، حمل بر ترك اولى مى
 .يحصل الوثوق بأفعاله و أقواله فلا يحصل الغرض من البعثة و هو متابعة المبعوث إلیهم فى أوامره و نواهیه

 .اند چه تجويز صغاير قبل البعثة کرده. اند و معتزله در اين مسئله، مخالف امامیه

______________________________ 
 .باشد: س(. 5)

  572: ص

معصومند از کباير بعد البعثة مطلقا و از صغاير عمدا لا  -صلوات اللّه و سلامه علیهم -و اشاعره بر آنند که انبیا
 .فینتبهون 712 ينتهون[ 552]و لكن لا يصرّون و لايقرّون،  715سهوا

  تحقیق در حقیقت عصمت

علیه؛ و عند الأشاعرة أن لا يخلق اللهّ تعالى فیهم ذنبا؛ و عند عصمت پیش فلاسفه، ملكة يمنع الفجور مع القدرة 
 .717المعتزلة لطف لا يكون معه داع إلى ترك الطاعة و لا إلى ارتكاب المعصیة مع القدرة علیهما

                                                
 .باشد: س(. 5)  712
 .عمدا و سهوا: ش(. 5)  715
 .يسهون: ش(. 2)  712
 .علیها: ش(. 7)  717



  تحقیق در تعريف معجزه و وجه تسمیه آن

یما جاء به شاهدا لدعواه و معجزه امرى است خارق عادت، از مدّعى نبوتّ، مقرون به تحدىّ و طلب معارضه ف
هو الإيتان  711و المعجز»: و قال الشیخ جمال الدين. عن الإتیان بمثل ما أبدأه مع عدم المعارضة 714 تعجیزا لغیره

 711.«بما يخرق العادة مطابقا للدعوى

رضه آن است که منكران دعوى نبوتّ را عاجز گردانیده از معا[ 555]و وجه تسمیه اين امر به معجزه از براى 
پس همزه اعجاز يا از براى اثبات عجز . کردن؛ يا از براى آن است که آن امر، ازاله عجز از مدّعى نبوتّ کرده

 .است يا از براى ازاله عجز

و تاى معجزه از براى نقل از وصفیت به اسمیت است، يا از براى مبالغه، مثل علّامه، يا از براى آنكه موصوف 
 .أعلممقدّر مؤنّث است؛ و اللّه 

______________________________ 
 .عمدا و سهوا: ش(. 5)

 .يسهون: ش(. 2)

 .علیها: ش(. 7)

 .لع؟؟؟ رة: س(. 4)

 .المعجزة: اصل(. 1)

 .721إرشاد الطالبین إلى نهج المسترشدين، ص (. 1)

  575: ص

  تحقیق در طريق معرفت نبوتّ

چه ظهور . هور معجزه است به دست آن مدّعى نبوتّطريق معرفت نبوتّ شخصى معیّن که مدّعى نبوتّ است، ظ
معجزه به دست مدّعى نبوتّ، به منزله صريح تصديق اوست در دعوى نبوتّ، چنان چه هر گاه که مردى در 

حاضران دعوى آن کند که من رسول اين پادشاهم به جانب [ 552]مجلسى برخیزد و در حضور پادشاه و جمع 
شاه خلاف عادت خود کند، و سه نوبت از تخت برخیزد و بنشیند، بعد از آن شما و حجّت من آن است که پاد

                                                
 .لع؟؟؟ رة: س(. 4)  714
 .المعجزة: اصل(. 1)  711
 .721إرشاد الطالبین إلى نهج المسترشدين، ص (. 1)  711



گفت در حضور اين جماعت، بالضروره آن جماعت را علم يقینى به صدق آن  پادشاه چنین کند که آن رسول مى
 .رسول در دعوى رسالت آن پادشاه حاصل شود

و . در دعوى نبوتّ، منحصر است در دلالت معجزهاند که طريق معرفت صدق نبىّ  و بعضى از محققّان بر آن رفته
تواند بود که کسى به خلق علم ضرورى در دل او به صدق نبىّ، عالم  بعضى بر آنند که منحصر نیست؛ چه مى

ابوذر و سلمان که بى رؤيت معجزه،  712 رؤيت معجزه، مثل[ 557]نبىّ در دعوت نبوتّ بى  713 شود به صدق
 .و اللّه أعلم -لوات اللّه و سلامه علیهص -ايمان آوردند به صدق نبىّ

 تحقیق در علم انبیا به نبوتّ و رسالت خود

 719اند عالم به نبوتّ و رسالت خود از جانب حقّ سبحانه به آن شده -صلوات اللّه و سلامه علیهم -بدان که انبیا
اند و آن کس که با  که حقّ سبحانه در دل ايشان علم ضرورى آفريده است به آنكه ايشان انبیا و رسل حقّ

گويد که شما را حقّ سبحانه به خلق به رسالت فرستاده، ملكى است مقربّ از جانب حقّ  ايشان سخن مى
 سبحانه، و

______________________________ 
 .به صدق -:ش(. 5)

 .مثلى: ش(. 2)

 .شده: س(. 7)

  572: ص

که حقّ  -به علم ضرورى -علیه السلام -ئیلو همچنین جبر. شیطان و اعوان او نیستند و وحى الهى است
شخص معیّن از اين  712 پیش آن[ 554]داند که اللهّ تعالى او را امر فرموده که  مى -آفريند سبحانه در دل او مى

 .طايفه برو، و او را اعلام کن که رسول ما است به خلق، و امر کن به تبلیغ احكام ما به خلايق؛ و اللّه أعلم

 (ص)ت نبوتّ حضرت محمّد تحقیق در اثبا

از براى آنكه دعوى نبوتّ فرموده و . بدان که محمدّ بن عبد اللهّ بن عبد المطلب الهاشمى، نبىّ و رسول خداست
اظهار معجزه بر طبق آن نموده؛ و هر انسانى که دعوى نبوّت کند در زمان امكان بعثت، و اظهار معجزه بر طبق 

                                                
 .به صدق -:ش(. 5)  713
 .مثلى: ش(. 2)  712
 .شده: س(. 7)  719
 .پیش که: س(. 5)  712



نبىّ باشد، و هو  -صلّى اللّه علیه و آله و سلمّ -عبد اللّه الهاشمى[  بن]پس محمدّ . ، نبىّ است715آن بنمايد
 .المطلوب

 712 أمّا الكبرى فضرورية کما مر؛ّ و أمّا الصغرى به تواتر معلوم شده، از قبیل علم به وجود مكّه و بغداد نسبت به
آن و هو معجز؛ لأنّه تحدّى به العرب به او رسیده؛ و لأنّه قد ظهر على يده القر[ 551]کسى که نديده و به تواتر 

فعجزوا عن معارضته و انقاد بعضهم إلى تصديقه و بعضهم إلى المحاربة و القتل مع أنّ المعارضة لو أمكنت لكان 
 .، و هو المطلوب؛ و اللّه أعلم717به دلیل ثابت شد -صلّى اللهّ علیه و آله و سلمّ -پس نبوتّ آن حضرت. أسهل

  قرآنتحقیق در وجه اعجاز 

 714:اند بدان که علماى دين و متكلّمین، در وجه اعجاز قرآن خلاف کرده

______________________________ 
 .پیش که: س(. 5)

 .نمايد: ش(. 2)

 .با: اصل(. 7)

 .شده: س(. 4)

 -فقال: فى جهة إعجاز القرآن[  اختلف: اصل]إختلفوا : فى نهجه -قدسّ سرّه -قال الشیخ جمال الدين: ح(. 1)
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 .نمايد: ش(. 2)  715
 .با: اصل(. 7)  712
 .شده: س(. 4)  717
إنهّ الصرفة » :السیّد المرتضى --فقال: فى جهة إعجاز القرآن[  اختلف: اصل] إختلفوا: هجهفى ن -قدسّ سرهّ -قال الشیخ جمال الدين: ح(. 1)  714

لو : س] عتباربمعنى أنّ اللهّ تعالى صرف العرب عن معارضته بأن سلبهم العلوم التى کانوا يتمكّنون بها من معارضة القرآن لأنهّ لو کان معجزا لا با

و . ألفاظه المفردة أو الترکیب أو هما معا[ جهة: إرشاد الطالبین إلى نهج المسترشدين]  ازه إمّا من حیثالصرفة لكان إعج[ کان معجزا لاعتبار

و من قدر على » -:ش]  لأنّ العرب کانوا قادرين على المفردات و على الترکیب، و من قدر على المفردات و على الترکیب. الأقسام بأسرها باطلة

إرشاد الطالبین إلى ] «قدر علیهما بالضرورة[  و من قدر على المفرد و الترکیب: اد الطالبین إلى نهج المسترشدينإرش. «المفردات و على الترکیب

أنّهم قادرين على مثل هذا الترکیب « لأنّ العرب کانوا قادرين على الترکیب» و فیه بحث لأنّا نقول إن أراد بقوله[. 722نهج المسترشدين، ص 

أراد به أنّ [  إن -:س]  و إن[ به علتّ ريختگى نسخه، وجود ندارد« و السند باطل» عبارت: ش.] فهو غرم و السند باطل المخصوص المعجز بعینه،

 -:ش]  المقصودة و إن[  المبانى: ش]  يفید المطلوب و المعانى[ به علتّ ريختگى نسخه، وجود ندارد« ترکیب» واژه: ش]  العرب قادرين على ترکیب

فالصواب ما قال الجمهور؛ . نفعا، کما لا يخفى[  و لا يجد به: ش]  درجة هذا الترکیب المخصوص فهو ممنوع و لا يجديه[  لم تبلغ: ش]  لم يبلغ[  و إن

 [ سلّمه اللهّ تعالى:+ ش] «منه» .و اللهّ أعلم بحقايق الامور



اند که اعجاز قرآن بنابر آن است که قرآن در فصاحت به  جمهور متكلّمین امامیه و معتزله و اشاعره بر آن رفته
 -که فصحاى عدنان و بلغاى بنى قحطان[  اى]رسیده است به مرتبه  711 درجه اعلى و در بلاغت به غايت قصوى

از اتیان به مثل آن عاجز  -اند احت و براعت بودهفص[  ى]فرسان میدان بلاغت و شاهبازان فضا [ 551]که 
اند، با آنكه کمال حرص بر معارضه داشتند؛ و هر کدام از اعالى بلغا که از کمال وقاحت و عین بلادت در  شده

صبیان شدند، و بالاخره از معارضه لسانى عاجز شده،  711 معرضه معارضه قرآن درآمدند، سخره نسوان و مهزل
هم مخذول و مقتول شدند، و در درکات نیران و آتش  713اختیار کردند و در آن معارك وغامحاربه به سنان 

پیوسته يوما فیوما در ترقّى  -صلّى اللّه علیه و آله و سلّم -سوزان مأوى و منزل گرفتند، و دولت نبوّت محمدّى
که بعضى از [  اى]مرتبه  که حقیّت اين دعوى حقّ بر اولى الألباب ظاهر شد به[ 553]و تزايد بود بر وجهى 

به بديهه معلوم است و احتیاج به اثبات به  -صلّى اللّه علیه و آله و سلمّ -اند که نبوتّ آن حضرت علما فرموده
 .برهان ندارد؛ و اللّه أعلم

______________________________ 
ضته بأن سلبهم العلوم التى کانوا إنّه الصرفة بمعنى أنّ اللّه تعالى صرف العرب عن معار»: السیدّ المرتضى -

الصرفة لكان إعجازه [ لو کان معجزا لاعتبار: س]يتمكنّون بها من معارضة القرآن لأنّه لو کان معجزا لا باعتبار 
و الأقسام . ألفاظه المفردة أو الترکیب أو هما معا[ جهة: إرشاد الطالبین إلى نهج المسترشدين]إمّا من حیث 
العرب کانوا قادرين على المفردات و على الترکیب، و من قدر على المفردات و على الترکیب  لأنّ. بأسرها باطلة

و من قدر على المفرد : إرشاد الطالبین إلى نهج المسترشدين. «و من قدر على المفردات و على الترکیب» -:ش]
و فیه بحث لأنّا نقول إن [. 722إرشاد الطالبین إلى نهج المسترشدين، ص ]« قدر علیهما بالضرورة[  و الترکیب
أنهّم قادرين على مثل هذا الترکیب المخصوص المعجز بعینه، « لأنّ العرب کانوا قادرين على الترکیب»أراد بقوله 

[  إن -:س]و إن [ به علّت ريختگى نسخه، وجود ندارد« و السند باطل»عبارت : ش. ]فهو غرم و السند باطل
يفید المطلوب و [ به علّت ريختگى نسخه، وجود ندارد« ترکیب»واژه : ش]ترکیب أراد به أنّ العرب قادرين على 

درجة هذا الترکیب المخصوص فهو [  لم تبلغ: ش]لم يبلغ [  و إن -:ش]المقصودة و إن [  المبانى: ش]المعانى 
. أعلم بحقايق الامورفالصواب ما قال الجمهور؛ و اللّه . نفعا، کما لا يخفى[  و لا يجد به: ش]ممنوع و لا يجديه 

 [ سلّمه اللّه تعالى:+ ش]« منه»

 .قصورى: س(. 5)

 .بهزل: س(. 2)

 .وغا جنگ، کارزار(. 7)
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 .قصورى: س(. 5)  711
 .بهزل: س(. 2)  711
 .وغا جنگ، کارزار(. 7)  713



  تتمیم در بیان اعجاز قرآن به وجهى احكم و اسلم

 گويیم توان، و آن وجه آن است که با خصم معاند مى بدان که بیان اعجاز قرآن به وجهى احكم و اسلم از اين مى
است و بشر قادر بر اتیان به مثل آن نیست، فهو المراد؛ و اگر در قدرت و قوّت  712 که اگر قرآن فى نفسه معجزه

گويیم که چون اين فرسان میدان  نیست، پس مى 719 ايشان، معارضه به مثل قرآن هست و قرآن فى نفسه معجزه
به مرتبه قیام به محاربه، معارضه [ 552]فصاحت با کمال حرص بر معارضه و قدرت بر مقابله و نهايت عداوت 

نكردند و نتوانستند کرد؛ پس معلوم شد به يقین که اين قرآن از جانب حقّ سبحانه است، و مفترى و مخترع 
 .بشر نیست، و معجز است، و هو المطلوب

  تحقیق در زيادتى و نقصان در قرآن و ترتیب آيات

و پیش محققّان امامیه و اشاعره و غیرهم من . است از زيادتى بدان که قرآن به اتفّاق امّت، محفوظ و مصون
[  المسائل]الفرق، از نقصان هم محفوظ و مصون است، چنان چه حضرت سیدّ مرتضى، علم الهدى در رساله 

  به مبالغه تمام، بیان 732الطرابلسیة

______________________________ 
 .معجز: ش(. 5)

 .معجز: ش(. 2)

نقل است که شیخ ابو الفضل ابراهیم آبانى طرابلسى، به دفعات، . «طرابلسیات»: ش. «بسانىطرابل»: س(. 7)
است، او دربار اوّل  آن گونه که در کشف الحجب آمده. پرسیده است.( ق. ه 471م )سؤالاتى را از سیدّ مرتضى 

سؤال پیرامون  9: افتپرسش تقلیل ي 52سؤال را مطرح کرد؛ امّا در مرتبه دوم، مجموعه سؤالات او به  53
مسائل امامت، پرسش دهم پیرامون وجه اعجاز قرآن، سؤال يازدهم درباره چگونگى مسخ مسوخ و پرسش 

سؤال را پیرامون مسائل  27، 423در مرتبه سوم، در شعبان . پايانى پیرامون سخن گفتن مورچه و هدهد
                                                

 .زمعج: ش(. 5)  712
 .معجز: ش(. 2)  719
م ) نقل است که شیخ ابو الفضل ابراهیم آبانى طرابلسى، به دفعات، سؤالاتى را از سیدّ مرتضى. «طرابلسیات» :ش. «طرابلبسانى» :س(. 7)  732

، مجموعه سؤالات او سؤال را مطرح کرد؛ امّا در مرتبه دوم 53است، او دربار اوّل  آن گونه که در کشف الحجب آمده. پرسیده است.( ق. ه 471

سؤال پیرامون مسائل امامت، پرسش دهم پیرامون وجه اعجاز قرآن، سؤال يازدهم درباره چگونگى مسخ مسوخ و  9: پرسش تقلیل يافت 52به 

د، که سؤال را پیرامون مسائل گوناگون کلامى طرح کر 27، 423در مرتبه سوم، در شعبان . پرسش پايانى پیرامون سخن گفتن مورچه و هدهد

 .پرسش را طرح کرد 21در مرتبه پايانى نیز . نخستین آنها درباره مدرك بودن حقّ تعالى بود

جوابات  سیّد مرتضى، تحت عنوان جوابات المسائل الطرابلسیة الاولى، جوابات المسائل الطرابلسیة الثانیة، جوابات المسائل الطرابلسیة الثالثة،

در مقدّمه کتاب الذريعة إلى اصول . 29، ص 2الذريعة، ج : ك. ر. امى پرسشهاى آبانى طرابلسى پاسخ دادالمسائل الطرابلسیة الرابعة، به تم

است که مجموعه اين پرسش و پاسخها، در قالب سه رساله با نامهاى المسائل الطرابلسیة الاولى،  --، مصححّ مدعّى59 -52الشريعة، صص 

در هر حال، ظاهرا مقصود مصنّف از رساله طرابلسیان، همان رساله . ابلسیة الثالثة تألیف شده استالمسائل الطرابلسیة الثانیة و المسائل الطر

 .جوابات المسائل الطرابلسیة الثانیة است



پرسش  21در مرتبه پايانى نیز . تعالى بود گوناگون کلامى طرح کرد، که نخستین آنها درباره مدرك بودن حقّ
 .را طرح کرد

سیدّ مرتضى، تحت عنوان جوابات المسائل الطرابلسیة الاولى، جوابات المسائل الطرابلسیة الثانیة، جوابات 
. ر. المسائل الطرابلسیة الثالثة، جوابات المسائل الطرابلسیة الرابعة، به تمامى پرسشهاى آبانى طرابلسى پاسخ داد

 -، مصحّح مدّعى59 -52در مقدّمه کتاب الذريعة إلى اصول الشريعة، صص . 29، ص 2الذريعة، ج : ك
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اين معنا فرموده و براهین قاطعه بر اين اقامت نموده، و ذکر أنّ من خالف فى ذلك من الإمامیة و الحشوية لا 
أخبارا ضعیفة ظنّوا  732نقلوا[ 559]لحديث إلى قوم من أصحاب ا 735فإنّ الخلاف فى ذلك مضافة. بعد بخلافهم

نسبت  -به طريق تشنیع -پس آنچه بعضى از مخالفان امامیه. صحتّها لا يرجع بمثلها عن المعلوم المقطوع بصحتّه
محض و محض غلط است، کما صرحّ به  734اند، غلط به امامیه کرده -قرآن 737 يعنى تنقیص -اين قول شنیع

 .فى تلك الرسالة -دسّ سرّه الأعلىق -السیّد المرتضى، علم الهدى

گويند که سوره ولايت، عثمان از قرآن بیرون کرده، محض  و آنچه در اين آخر الزمان، بعض اوباش و قلادره مى
اند، و قائلان اين افترا مستحقّ تعزير و  کذب و کذب محض است پیش امامیه اثنا عشريه که فرقه ناجیه

 .اند اهانت

که در  731 ام از بعضى مردم شنیده[ 522]بايد شست، چنانچه  قرآن نیست، به يقین مى فقرات عربى که 731 و آن
آنجا بودند،  -قدسّ سرّه -الزمان شیخ زين الحقّ و الدين، على بن عال 733کاشان وقتى که حضرت مجتهد

زجر  منع و -قدسّ سرّه -حضرت شیخ. جهله و اوباش اين سخن گفتند و اظهار سوره ولايت کردند[ از]جمعى 
 .بلیغ فرموده و آن سوره ولايت نامه را به دست خود شستند

صلّى اللّه علیه و آله  -و بدان که قرآن عزيز به همین ترتیب که الآن هست، در زمان حیات رسالت پناه محمدّى
و  -یهسلام اللّه عل -اند به اتفّاق جبرئیل فرموده مرتّب بوده به امر آن حضرت و هر ساله ختم آن مى -و سلمّ

 حديث اهل سنّت است که بعد از[ 525]وآنچه در کتب . به اين ترتیب 732جمعى از صحابه ياد گرفته بودند

                                                
 .مضاف: ش(. 5)  735
 .يقلوا: ش(. 2)  732
 .تنقیض: اصل(. 7)  737
 .غلظ: س(. 4)  734
 .اين: س(. 1)  731
 .شنیده: ش(. 1)  731
 .محمّد: ش(. 3)  733
 .اند بوده: ش(. 2)  732



______________________________ 
است که مجموعه اين پرسش و پاسخها، در قالب سه رساله با نامهاى المسائل الطرابلسیة الاولى، المسائل  -

در هر حال، ظاهرا مقصود مصنّف از رساله . لطرابلسیة الثالثة تألیف شده استالطرابلسیة الثانیة و المسائل ا
 .طرابلسیان، همان رساله جوابات المسائل الطرابلسیة الثانیة است

 .مضاف: ش(. 5)

 .يقلوا: ش(. 2)

 .تنقیض: اصل(. 7)

 .غلظ: س(. 4)

 .اين: س(. 1)

 .شنیده: ش(. 1)

 .محمدّ: ش(. 3)

 .اند بوده: ش(. 2)
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حضرت مرتّب شده، غلط است، کما صرحّ به السیدّ المرتضى، علم الهدى من الإمامیه و المحققّون من الأشاعرة 
 .کفخر الدين الرازى و أضرابه

 .و نشر اين حقايق حقّه واجب است، خصوص آنچه در اين تحقیق مسطور است؛ و اللّه أعلم 739 و تبیین

 (ص)مّد تحقیق در عموم نبوتّ و خاتمیت حضرت مح

، 722 مبعوث است به کافّه ناس، بلكه به کافّه انس و جنّ -صلّى اللّه علیه و آله و سلمّ -بدان که محمدّ رسول اللّه
و شرع آن حضرت ناسخ همه اديان است و بر جمیع خلايق واجب است که ايمان به نبوتّ و رسالت آن 

                                                
 .س؟؟؟ هر: ش(. 5)  739
به  -صلّى اللهّ علیه و آله -اشاعره برآنند که آن حضرت. به ملائكه خلاف است -صلّى اللهّ علیه و آله و سلمّ -در بعثت آن حضرت: ح(. 2)  722

مبعوث است به ملائكه و ملائكه مكلفّند به آن  -صلّى اللهّ علیه و آله و سلّم -ملائكه مبعوث نیست؛ و بسیارى از متكلّمین برآنند که آن حضرت

نقل فرموده  -سلام اللهّ علیه -و مؤيدّ اين، حديثى است که امیر المؤمنین -صلّى اللهّ علیه و آله و سلمّ -به نبوتّ آن حضرت و جمیع ما جاء به

بر اين در بنشین و کسى را « يا على خذ الباب» :مر فرموددر خانه بود، مرا ا -صلّى اللهّ علیه و آله و سلمّ -مصطفى[  حضرت[]  وقتى:+ ش]  که

آمدند و آن روز مهتر  فوج فوج از ملائكه مى: -سلام اللهّ علیه -امیر المؤمنین فرمود. فرشتگان آسمان است[ نبوة: س]  مگذار که امروز نوبت



[  ى]لاص و صمیم قلب، متابعت شريعت غراّ بیاورند و از سر اخ -صلىّ اللهّ علیه و آله و سلمّ -حضرت
بجاى آورند؛ و آن حضرت، خاتم انبیا است و ختم کارخانه  -علیه و آله و سلمّ[ 522]صلّى اللهّ  -محمدّى

نبوتّ به آن حضرت شده و بعد از آن حضرت، حقّ سبحانه هیچ کس را نبوتّ و رسالت به خلايق نخواهد 
 .فرستاد

 :مدّعیات آن است که[  ناي]و برهان قاطع بر همه 

، دعوى عموم نبوتّ و شمول رسالت به کافّه انس و جنّ و 725 به تواتر ثابت شده که آن حضرت:[ صغرى]
  دعوى نسخ جمیع اديان به دين آن حضرت و دعوى

______________________________ 
 .س؟؟؟ هر: ش(. 5)

اشاعره برآنند که آن . به ملائكه خلاف است -مصلىّ اللّه علیه و آله و سلّ -در بعثت آن حضرت: ح(. 2)
صلىّ  -به ملائكه مبعوث نیست؛ و بسیارى از متكلّمین برآنند که آن حضرت -صلّى اللّه علیه و آله -حضرت

 -مبعوث است به ملائكه و ملائكه مكلّفند به آن به نبوتّ آن حضرت و جمیع ما جاء به -اللّه علیه و آله و سلّم
نقل فرموده که  -سلام اللّه علیه -و مؤيدّ اين، حديثى است که امیر المؤمنین -ه و آله و سلمّصلّى اللّه علی

يا على خذ »: در خانه بود، مرا امر فرمود -صلىّ اللّه علیه و آله و سلمّ -مصطفى[  حضرت[ ] وقتى:+ ش]
امیر المؤمنین . مان استفرشتگان آس[ نبوة: س]بر اين در بنشین و کسى را مگذار که امروز نوبت « الباب
 -صلّى اللهّ علیه و آله و سلمّ -آمدند و آن روز مهتر عالم فوج فوج از ملائكه مى: -سلام اللهّ علیه -فرمود

اين حديث در آخر فصل الخطاب . «منه سلّمه اللّه»رفتند؛ الحديث، فتدبّر؛  کرد در دين و مى ايشان را ارشاد مى
 [ اين حديث در آخر فصل الخطاب خواجه پارساست. لّهسلّمه ال -:س. ]خواجه پارساست

 .آن حضرت -:س(. 7)

  573: ص

 .ختم نبوتّ به آن حضرت فرموده و بر طبق آن، اظهار معجزه بل معجزات قاهره نموده

و هر مدّعى چنین، مبعوث است به کافّه انس و جنّ، و شرع او ناسخ همه اديان است و او خاتم انبیا و :[ کبرى]
 .ران است، سلام اللّه علیهمپیغمب

باشد و شرع او [  و جنّ]مبعوث به کافّه انس  -صلّى اللهّ علیه و آله و سلمّ -[527]پس آن حضرت :[ نتیجه]
 .و هو المطلوب -و السلام من اللّه الرحمن 727علیه الصلوة -722 ناسخ همه اديان و خاتم پیغمبران است

                                                                                                                                       

اين حديث در آخر فصل . «منه سلّمه اللهّ» ند؛ الحديث، فتدبّر؛رفت کرد در دين و مى ايشان را ارشاد مى -صلّى اللهّ علیه و آله و سلمّ -عالم

 [ اين حديث در آخر فصل الخطاب خواجه پارساست. سلّمه اللهّ -:س.] الخطاب خواجه پارساست
 .آن حضرت -:س(. 7)  725



 (ص)تحقیق در تصديق به نبوتّ حضرت 

 724ه به اتفّاق متكلّمین و ائمّه هدى و علماى راسخین و اجماع اهل اسلام، به مجردّ توحید حقّ سبحانه،بدان ک
بر اين وجه، هیچ مكلّف ايمان ندارد و از درکات  -صلّى اللّه علیه و آله و سلّم -تصديق نبوتّ آن حضرت بى

 .خلّد در دوزخشود و کافرى است م نیران و عذاب دوزخ و آتش سوزان، هرگز خلاص نمى

صلّى  -721 از آن حضرت که رسول اللّه است 721 و برهان بر اين مدعّا آن است که به تواتر ثابت شده است همین
صادق؛ و هر ممكن ذاتى که از مخبر صادق به تواتر ثابت شود، حقّ [ 524]و مخبر  -اللّه علیه و آله و سلّم

 723.پس اين مدّعا حقّ باشد، و هو المطلوب. است

______________________________ 
 .است -:س(. 5)

 .الصلوات: ش(. 2)

 .يعنى به مجردّ معرفت حقّ سبحانه، و اگر چه به همین وجوه مذکوره در باب توحید باشد:+ ش(. 7)

 .مدّعا:+ ش(. 4)

 .است -:س(. 1)

اين حاشیه در « .أعلمو فى الحقیقة معناى آنكه نبوتّ اصل است از اصول خمسه، همین است؛ و اللّه »: ح(. 1)
 .وجود ندارد« س»نسخه 

  572: ص

 تحقیق در وجوب ايمان به تمامى انبیا

نبوتّ و [  به]که در قرآن صريحا به عنوان نبوتّ و رسالت مذکورند و تصديق  722 بدان که ايمان به جمله پیغمبران
درست نیست؛ و  -سلام اللّه علیهم -ايمان به پیغمبران ايشان واجب است، و ايمان به حقّ سبحانه، بى 729 رسالت

                                                                                                                                       
 .است -:س(. 5)  722
 .الصلوات: ش(. 2)  727
 .همین وجوه مذکوره در باب توحید باشديعنى به مجردّ معرفت حقّ سبحانه، و اگر چه به :+ ش(. 7)  724
 .مدعّا:+ ش(. 4)  721
 .است -:س(. 1)  721
 .وجود ندارد« س» اين حاشیه در نسخه« .و فى الحقیقة معناى آنكه نبوتّ اصل است از اصول خمسه، همین است؛ و اللهّ أعلم» :ح(. 1)  723
 .پیغامبران: س(. 5)  722
 .ت و رسالتنبوّ[  به]  مذکورند و تصديق -:س(. 2)  729



حقّ سبحانه در چند محلّ از قرآن حكیم اشاره فرمود به آنكه جدايى انداختن میان ايمان به حقّ سبحانه و 
نَ اللَّهِ وَ إِنَّ الَّذِينَ يَكفُْرُونَ بِاللَّهِ وَ رُسُلِهِ وَ يُرِيدوُنَ أَنْ يفَُرِّقُوا بیَْ»: ايمان به پیغمبران کفر است، حیث قال تعالى

اند  گزيدگان حقّ[ 521]الآية، و ايمان به تمامى پیغمبران آن است که مؤمن اعتقاد کند که پیغمبران بر  792«رُسُلِهِ
ما فرستادگان خدايیم؛ و به راستى و درستى دعوى خود، معجزات : که خلق را به حقّ دعوت کردند و گفتند

گوى و بر حقّ بودند، و انبیا و رسل حقّ سبحانه بودند، به آن ظاهرات و خوارق عادات اظهار نمودند، و راست
قوم که گفتند که ما فرستادگان خدايیم به ايشان؛ و هر چه از حقّ سبحانه نقل فرمودند، چنان بود در واقع که 

 .ايشان گفتند

که  -لام اللّه علیهمس -اين قدر کافى است و دانستن انبیا -سلام اللّه علیهم -و در ايمان به عموم انبیا و رسل
 -[521]از براى آنكه حقّ تعالى با پیغمبر ما . چند نفر بودند و شناختن ايشان به اسامى و انساب شرط نیست

؛ و 795«رُسلًُا قدَْ قصََصنْاهمُْ عَلیَْكَ مِنْ قبَْلُ وَ رسُُلاً لمَْ نقَصُْصهْمُْ عَلیَْكَ»: فرمود که -صلّى اللّه علیه و آله و سلمّ
 .أعلماللّه 

  تحقیق در افضلیت انبیا بر ملائكه

 -صلوات اللهّ و سلامه علیهم -بدان که امامیه و جمهور اشاعره برآنند که انبیا

______________________________ 
 .پیغامبران: س(. 5)

 .نبوتّ و رسالت[  به]مذکورند و تصديق  -:س(. 2)

 .512/ نساء(. 7)

 .514/ نساء(. 4)

  579: ص

 .از ملائكه، مثل جبرئیل و میكائیلافضلند 

إِنَّ اللَّهَ »: کقوله تعالى»: برهان بر اين دعوى بدين وجه گفته که -قدسّ سرّه -و شیخ جمال الدين بن مطهّر حلّى
ارضة القوى ، و لأنهّم يعبدون اللّه تعالى مع مع792«آدمََ وَ نُوحاً وَ آلَ إِبْراهیِمَ وَ آلَ عِمْرانَ عَلَى الْعالَمیِنَ  اصْطفَى

 .797«الشهوية لهم

                                                
 .512/ نساء(. 7)  792
 .514/ نساء(. 4)  795
 .75/ آل عمران(. 5)  792



 .اند دعوى اقامه کرده[ 523]و عقلیه بر اين  791 افضلند، و بعضى دلايل نقلیه 794 اند که ملائكه و معتزله بر آن رفته

 .غايله تعصّب و تكلّف دلايل، مذهب امامیه و اشاعره اقوا است؛ و اللّه أعلم بالصواب امّا بى

 به آنهاتحقیق در ماهیت ملائكه و وجوب ايمان 

اند از خلق خداى تعالى، جدا از انس و جنّ، و ايمان به وجود ايشان واجب است و  جنسى 791 بدان که ملائكه
 .منكر وجود ملائكه، کافر است به اتفّاق ارباب ملل

 -که ملك الموت است -اند، چنان چه عزرائیل اند که ملائكه، قواى اجرام فلكى و قومى از زنادقه بر آن رفته
 793.قوتّ مشترى؛ و اين زعم باطل است -که امین وحى است -زحل است و جبرئیلقوتّ 

 .اند؛ و اين هم مسلّم نیست و فلاسفه برآنند که ملائكه، عقول مجردّه

شوند در  اند که ظاهر مى اجسام لطیفه 792 برآنند که ملائكه[ 522]و جمهور اهل اسلام از امامیه و غیر ايشان 
  د بر افعال شاقّه، و ايشانصور مختلفه، و قوتّ دارن

______________________________ 
 .75/ آل عمران(. 5)

 .725إرشاد الطالبین إلى نهج المسترشدين، ص (. 2)

 .ملائك: اصل(. 7)

 .25/ اعراف« ما نهَاکُما ربَُّكُما عَنْ هذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونا مَلَكیَْنِ»  مثل آيه شريفه(. 4)

 .ملائك: صلا(. 1)

:+ ش]« منه». دلیل لهم علیه و ما لا برهان علیه فهو باطل، فقولهم هذا باطل؛ و هو المطلوب[ لا]لأنه : ح(. 1)
 [ سلّمه اللّه تعالى

 .ملائك: اصل(. 3)

                                                                                                                                       
 .725إرشاد الطالبین إلى نهج المسترشدين، ص (. 2)  797
 .ملائك: اصل(. 7)  794
 .25/ اعراف E\«ما نَهاکُما رَبُّكُما عَنْ هذهِِ الشَّجَرَةِ إلَِّا أنَْ تَكُونا مَلَكیَْنِ» i\ مثل آيه شريفه(. 4)  791
 .ملائك: اصل(. 1)  791
 [ سلّمه اللهّ تعالى:+ ش] «منه» .دلیل لهم علیه و ما لا برهان علیه فهو باطل، فقولهم هذا باطل؛ و هو المطلوب[ لا]  لأنه: ح(. 1)  793
 .ملائك: اصل(. 3)  792



  542: ص

، و موصوف به ذکورت و انوثت 799عباد و بندگان مكرّمند که پیوسته مواظبت بر طاعت و عبادت دارند
و از اهل تكلیفند و بندگان حقّ سبحانه، و مأمورند هر يك به عبادتى، و بعضى از ايشان را به  شوند، نمى

فرستاده و روا باشد که بعضى از ايشان را به رسالت، به بعضى ديگر  -سلام اللّه علیهم -رسالت به انبیاى بشر
 .فرستاده باشد

اعلم أنّه لیس بعد کلام اللّه تعالى و کلام رسوله، أعلى و و : رازى در بعض رسائل گفته[  امام فخر الدين]و علّامه 
فى وصف الملائكة،  -سلام اللّه علیه -المؤمنین علىّ ابن أبى طالب[ 529]أحكم من کلام الإمام الأجلّ، أمیر 

 :فقال فى بعض خطبه

، و 425 رکوع لا ينتصبونمن ملائكته، منهم سجود لا يرکعون، و  422ثمّ فتق ما بین السموات العلى فملأهنّ أطوارا»
، و مسبّحون لا يسأمون، لا يغشاهم نوم العیون، و لا سهو العقول، و لا فترة الأبدان، و لا 422 صافوّن لا يتزايلون

إلى رسله، و مختلفون بقضائه و أمره، و منهم الحفظة  424على وحیه، و ألسنة 427غفلة النسیان، و منهم أمناء
من السماء العلیا  421منهم الثابتة فى الأرضین السفّلى أقدامهم، و المارقة لأبواب جنانه، و 421لعباده، و السدنة

دونه أبصارهم،  423ناکسة[ 572. ]أعناقهم، و الخارجة من الأقطار أرکانهم، و المناسبة لقوائم العرش أکتافهم
 429 وهّمون ربهّمتحته بأجنحتهم، مضروبة بینهم و بین من دونهم حجب العزةّ، و أستار القدرة؛ لا يت 422 متلفّعون

؛ هذا 452«.إلیه بالنظائر 455 بالأماکن، و لا يشیرون 452 بالتصوير، و لا يجرون علیه صفات المخلوقین، و لا يحدّونه
 .کلامه، سلام اللّه تعالى علیه

و امیر  -صلّى اللّه علیه و آله و سلّم -و بايد که اعتقاد مكلّف در حقّ ملائكه همین باشد که خداى و رسول
 .اند در حقّ ملائكه فرموده -سلام اللّه علیه -المؤمنین

                                                
 .دارند -:ش(. 5)  799
 .أحوار: اصل(. 2)  422
 .ينصبون: اصل(. 7)  425
 .زايلونو صافّون لا يت -:اصل(. 4)  422
 .آمنا: ش. امنّا: س(. 1)  427
 .السنّة: س(. 1)  424
 .السدّة: س(. 3)  421
 .الماقة: س(. 2)  421
 .ناکسته: س(. 9)  423
 .متعلقّون: اصل(. 52)  422
 .ربّهم -:اصل(. 55)  429
 .و لا يجدونه: ش(. 52)  452
 .و لا يشترون: ش(. 57)  455
 .خلق الملائكة: نهج البلاغه، خطبه اوّل(. 54)  452



______________________________ 
 .دارند -:ش(. 5)

 .أحوار: اصل(. 2)

 .ينصبون: اصل(. 7)

 .و صافّون لا يتزايلون -:اصل(. 4)

 .آمنا: ش. امنّا: س(. 1)

 .السنةّ: س(. 1)

 .السدةّ: س(. 3)

 .الماقة: س(. 2)

 .ناکسته: س(. 9)

 .متعلقّون: لاص(. 52)

 .ربهّم -:اصل(. 55)

 .و لا يجدونه: ش(. 52)

 .و لا يشترون: ش(. 57)

 .خلق الملائكة: نهج البلاغه، خطبه اولّ(. 54)

  545: ص

  تحقیق در عصمت ملائكه

، و به حسب حقیقت و ماهیت مخالف ملائكه 454 نیست 457 بدان که ملائكه معصومند و شیطان از جنس ملائكه
 .است

                                                
 .ملائك: ش(. 5)  457
: ش] جنس ملائكه نیستند؛ و بر تقديرى که از جنس ملائكه باشند[ از -:س] و هاروت و ماروت هم پیش بسیارى از علما از: ح(. 2)  454

 [ سلّمه اللهّ تعالى:+ ش] «منه» .اند؛ فتأمّل سهل است و گفته[  صواب: ش]  ، جواب[باشد



است که مفید ظنّ غالب قريب به يقین است، مثل  451 آيات قرآن[ 575]معصومند،  451 آنكه ملائكهو دلیل بر 
بَلْ عبِادٌ »: و قوله تعالى 453«وَ همُْ لا يسَتَْكبِْروُنَ يَخافوُنَ رَبَّهمُْ مِنْ فَوقِْهمِْ وَ يفَْعَلوُنَ ما يؤُْمَروُنَ»: قوله تعالى

: و قوله تعالى 422«وَ همُْ مِنْ خشَیْتَِهِ مُشفْقِوُنَ»: إلى قوله 459«ولِْ وَ همُْ بِأَمْرهِِ يعَْمَلوُنَبِالقَْ 452 مُكْرَموُنَ لا يسَبْقُِونَهُ
؛ و ظاهر اين آيات دلالت بر 425«لا يسَتَْكبِْروُنَ عَنْ عبِادَتِهِ وَ لا يسَْتحَسِْرُونَ يسَُبِّحوُنَ اللَّیْلَ وَ النَّهارَ لا يفَتُْروُنَ»

 .422 فافهم و اللّه أعلم و أحكم عصمت ملائكه دارد؛

______________________________ 
 .ملائك: ش(. 5)

جنس ملائكه نیستند؛ و بر تقديرى که از [ از -:س]و هاروت و ماروت هم پیش بسیارى از علما از : ح(. 2)
مه اللهّ سلّ:+ ش]« منه». اند؛ فتأمّل سهل است و گفته[  صواب: ش]، جواب [باشد: ش]جنس ملائكه باشند 

 [ تعالى

 .ملائك: اصل(. 7)

 .قرآنى: ش(. 4)

 .12 -49/ نحل(. 1)

 .لا يستبنیؤنه: ش. لا يستنوبه: س(. 1)

 .12 -49/ نحل(. 3)

 .لا يستبنیؤنه: ش. لا يستنوبه: س(. 2)

 .12 -49/ نحل(. 9)

 .أحكم -:س(. 52)

  547: ص
                                                

 .ملائك: اصل(. 7)  451
 .قرآنى: ش(. 4)  451
 .12 -49/ نحل(. 1)  453
 .لا يستبنیؤنه: ش. لا يستنوبه: س(. 1)  452
 .12 -49/ نحل(. 3)  459
 .لا يستبنیؤنه: ش. لا يستنوبه: س(. 2)  422
 .12 -49/ نحل(. 9)  425
 .أحكم -:س(. 52)  422



  باب چهارم در امامت است

و بحث امامت از اصول عقايد . و دنیا، شخصى از اشخاص را به نیابت نبىّ و امامت رياست عامّه است در دين
همچون دانستن مباحث نبوتّ و توحید، فرض عین است در عقايد [ 572]دينى است پیش امامیه، و دانستن آن 

و نیابت نبىّ  427 از براى آنكه پیش امامیه، نصب شخص معیّن به امامت. که شخص بدون آن مؤمن نیست
تواند بود الّا از جانب حقّ  اند بود الّا از جانب حقّ سبحانه، چنان چه نصب شخص معیّن به نبوتّ نمىتو نمى

 .پس نصب امام از احوال واجب تعالى باشد. سبحانه

 .پس از اصول دين باشد

 .آيد تواند بود الّا از جانب حقّ سبحانه، بعد از اين مى و دلیل بر اينكه نصب امام نمى

 424إذ. ه بحث امامت از اصول دين و عقايد نیست، بلكه از فروع متعلّق به افعال مكلفّین استو پیش اشاعر
از احوال افعال مكلفّین باشد، و معرفت [ 577]پس نصب امام . نصب الإمام عندهم واجب على الامةّ سمعا

خلاف بر آن است که آيا است و از اصول دين و عقايد نیست؛ و مدار [  فقه]احوال افعال مكلفّین از علم فرعى 
بر تقدير . نصب امام به امامت صحیح نیست الّا از جانب حقّ سبحانه يا صحیح است از جانب مكلفّان بالضروره

 .اوّل از اصول دين است و بر تقدير ثانى از فروع؛ و اللّه أعلم

______________________________ 
 .با ما: س(. 5)

 .از: ش(. 2)

  544: ص

  تحقیق در وجوب نصب امام

اند که واجب است بر اللّه تعالى که نصب فرمايد شخصى را به نیابت نبىّ بعد از نبىّ، به  بدان که امامیه بر آن رفته
 .واجب است بر اللّه تعالى -سلام اللّه علیهم -امامت و رياست عامّه، همچنان که بعثت انبیا

با بندگان، و هر چه لطف است نسبت با [ 574]ام لطف است نسبت و برهان بر اين مدّعا آن است که نصب ام
 .المطلوب 421پس نصب امام واجب باشد؛ و هو. بندگان، بر حقّ سبحانه واجب است

                                                
 .با ما: س(. 5)  427
 .از: ش(. 2)  424
 .هو -:س(. 5)  421



از براى آنكه به بديهه معلوم است که مردم هر گاه که ايشان را پادشاهى مهیب . امّا صغرى، پس بديهى است
ى و تحريص کند ايشان را بر فعل طاعت، مردم به واسطه امر و نهى امام، باشد که بازدارد ايشان را از معاص

پس . شوند و به صلاح نزديك مى 421شوند کنند، و از فساد دورتر مى شوند، و ترك معصیت مى متوجّه طاعت مى
 .نصب امام و تعیین او واجب باشد بر خداى تعالى

چه فى الحقیقه دلیل هر دو . بعثت انبیا بر اللّه تعالىو امّا کبرى، پس ظاهر شد از آنچه گذشت در بیان وجوب 
 .يكى است، و اللّه أعلم

  تحقیق در وجوب عصمت امام[ 571]

و برهان بر اين، آن است که سبب احتیاج . اند که امام واجب است که معصوم باشد بدان که امامیه بر آن رفته
نباشد، محتاج به امامى دگر شود، و همچنین  پس اگر امام هم معصوم. خلق به امام، عدم عصمت خلق است

 .آيد، يا آنكه امام معصوم باشد؛ و هو المطلوب رود، يا تسلسل لازم مى مى

______________________________ 
 .هو -:س(. 5)

 .شوند کنند، و از فساد دورتر مى و ترك معصیت مى -:س(. 2)

  541: ص

باشد، پس غرض از نصب امام حاصل نشود؛ چه وثوق و اعتماد بر و برهان ديگر آن است که اگر امام معصوم ن
پس متابعت امام جايز نباشد، و حال آنكه غرض از نصب امام آن است که . افعال و اعمال و اقوال او نباشد

پس . همین است[ 571]خلايق متابعت اعمال و افعال و اقوال او کنند، همچنان چه مقصود از بعثت انبیا 
 -سلام اللّه علیه -بىّ واجب است که معصوم باشد، امام که از جانب حقّ سبحانه هم به نیابت نبىّهمچنان چه ن

 423منصوب شده، واجب است که معصوم باشد تا

 .غرض حكیم از نصب امام حاصل شود؛ و اللّه أعلم

  تتمیم در وجوب عصمت امام از ديد علماى عامهّ

اند، بر آن  اعره آن است که صوفیه که از اعیان اهل سنّت و جماعتو مؤيدّ اين مسئله از مذهب اهل سنّت و اش
شكّ اين دوازده امام که امامیه دعوى  اند که امام باطن؛ يعنى قطب عالم، واجب است که معصوم باشد؛ و بى رفته

فیه از پس به اتفّاق امامیه و اشاعره؛ يعنى صو. اند کنند، امام باطن و قطب عالم بوده وجود عصمت ايشان مى
 .امام، واجب العصمه باشند[ 573]ايشان، اين دوازده 

                                                
 .شوند رتر مىکنند، و از فساد دو و ترك معصیت مى -:س(. 2)  421
 .با: س(. 5)  423



فمن شرط الإمام الباطن أن يكون معصوما و لیس من شرط الظاهر إن کان غیره أن »: قال فى فصل الخطاب
 .هذا کلامه« .يكون له مقام العصمة و من ههنا غلطت الإمامیة

بايد که امام باطن هم باشد، و بنابر اين، پس  اهر مىاند که امام ظ و دفع غلط آن است که امامیه بر آن رفته
و اللّه أعلم . پس نزاع در اين مسئله اخیر باشد، نه در وجوب عصمت اين دوازده امام. واجب العصمه باشد

 .بحقیقة المرام

______________________________ 
 .با: س(. 5)

  541: ص

  تحقیق در طريق تعیین امام از ديد امامیه

شود،  که پیش امامیه واجب است که امامت امام معیّن به نصّ الهى ثابت شود و به اجماع امّت ثابت نمى بدان
 .اند بر آن رفته 422 چنان چه اشاعره

شبهه عصمت امرى  بايد که امام معصوم باشد، و بى بر اين مدعّا آن است که ثابت شد که مى[ 572]و برهان 
منصوص علیه »پس واجب است که امام . 429 داند که معصوم کیست ىخفى است که غیر حقّ سبحانه کسى نم

 .باشد از جانب حقّ سبحانه تا معلوم شود که معصوم است؛ و هو المطلوب« 472 بإمامته

  تحقیق در وجوب افضلیت امام

ا و برهان بر اين مدّعا آن است که امام ي. بدان که پیش امامیه واجب است که امام افضل اهل زمان خود باشد
شكّ تقديم  فضیلت، يا مفضول است و ايشان افضلند؛ و بى 475افضل اهل زمان است، يا مساوى ايشان است در

ترجیح بلامرحّج لازم [ 579] 472 مفضول بر افضل، قبیح است عقلا و قبیح عقلى جايز نیست، و در مساوى
 .هو المطلوبپس واجب باشد که امام افضل اهل زمان خود باشد؛ و . آيد و آن جايز نیست مى

                                                
 .اشاعره -:س(. 5)  422
 .و غیر معصوم کیست:+ ش(. 2)  429
 .بامامت: ش(. 7)  472
 .درين: ش(. 4)  475
امام نبودن هیچ يك . 7امامت هر دو . 2تقديم و ترجیح يكى بر ديگرى . 5: در حالت تساوى، سه وجه متصورّ است که هر سه باطلند(. 1)  472

 .از آن دو

بدان خاطر است که مستلزم ترجیح بلا مرجّح است، و ترجیح بلا مرجّح از  -همان گونه که در متن نیز به آن اشاره شده است -ه اولّبطلان وج

 .محالات است و مستلزم محال خود امرى محال و باطل است

 .گیرند امامت و رياست عامهّ قرار نمى بطلان وجه دوم به خاطر آن است که تمامى علما اجماع دارند که در زمان واحد، دو نفر در منصب



______________________________ 
 .اشاعره -:س(. 5)

 .و غیر معصوم کیست:+ ش(. 2)

 .بامامت: ش(. 7)

 .درين: ش(. 4)

امامت . 2تقديم و ترجیح يكى بر ديگرى . 5: در حالت تساوى، سه وجه متصوّر است که هر سه باطلند(. 1)
 .امام نبودن هیچ يك از آن دو. 7هر دو 

بدان خاطر است که مستلزم ترجیح بلا  -همان گونه که در متن نیز به آن اشاره شده است -ه اولّبطلان وج
 .مرجّح است، و ترجیح بلا مرجّح از محالات است و مستلزم محال خود امرى محال و باطل است

امامت و  بطلان وجه دوم به خاطر آن است که تمامى علما اجماع دارند که در زمان واحد، دو نفر در منصب
 .گیرند رياست عامهّ قرار نمى

 .گاه از حجّت خدا خالى نخواهد ماند اى است که دلالت دارند که زمین هیچ بطلان وجه سوم نیز به جهت ادلّه

  543: ص

بحث  477 اند که امامت مفضول جايز است با وجود افضل، و بنابر اين مؤنات و بیشتر اهل سنّت بر آن رفته
 .شود؛ و اللّه أعلم قط مىافضلیت از ايشان سا

 (ع)تحقیق در دلیل اجمالى بر امامت ائمّه 

 -امیرالمؤمنین على است -صلّى اللّه علیه و آله و سلمّ -برآنند که امام بحقّ بعد از پیغمبر 474 بدان که امامیه
ام على زين و بعد از ايشان امام حسن رضا و بعد از ايشان امام حسین و بعد از ايشان ام -سلام اللّه علیه

                                                                                                                                       
 .گاه از حجتّ خدا خالى نخواهد ماند اى است که دلالت دارند که زمین هیچ بطلان وجه سوم نیز به جهت ادلهّ

و واژه . وجود ندارد« س» اين حاشیه در نسخه« منه» .ء است الشى[  إلى: اصل]  ما يحتاج إلیه[ مؤنة: اصل] جمع المؤنة و المؤنة: ح(. 5)  477

 .مؤنات نیز در آن به شكل مؤبات آمده است
سلام  -[ مخالفوه: کشف المراد فى شرح تجريد الإعتقاد]  و أمّا مخالفوا علىّ» :فى شرح التجريد -قدسّ سرهّ -قال الشیخ جمال الدين: ح(. 2)  474

ضرورة، و هو النصّ [  الذين: ش]  هم دفعوا ما علم ثبوته من الدينفمنهم من حكم بكفرهم؛ لأنّ: فى الإمامة فقد اختلف قول علمائنا فیهم -اللهّ علیه

 :ش. الثانى: س]  الجلىّ الدالّ

 .و ذهب آخرون إلى أنّهم فسقة، و هو الأقوى[.  ابواتراه: ش]  مع تواتره[  إمامیه: ش]  على إمامته[  الالى



آخر ائمّه است، و امام [ 542]و همچنین تا امام محمدّ بن حسن عسگرى که او  -سلام اللّه علیهم -العابدين
 .زمان ماست و بنابر مصلحتى مخفى است

که آن نصّ الهى است و عصمت از معاصى و افضلیت اهل  -471 و برهان بر اين مدعّا آن است که شروط امامت
پس امام بحقّ در غیر ايشان يافت نشود، و شرايط ثلاثه هر . شود ن دوازده امام يافت نمىدر غیر اي -زمان خود

 .پس امام منحصر در اين دوازده امام باشد؛ و هو المطلوب، و اللّه أعلم. شود سه در اين دوازده امام يافته مى

______________________________ 
اين حاشیه در نسخه « منه». ء است الشى[  إلى: اصل]ما يحتاج إلیه [ مؤنة: اصل]جمع المؤنة و المؤنة : ح(. 5)
 .و واژه مؤنات نیز در آن به شكل مؤبات آمده است. وجود ندارد« س»

کشف المراد فى شرح ]و أمّا مخالفوا علىّ »: فى شرح التجريد -قدسّ سرّه -قال الشیخ جمال الدين: ح(. 2)
فمنهم من حكم بكفرهم؛ : فى الإمامة فقد اختلف قول علمائنا فیهم -ه علیهسلام اللّ -[ مخالفوه: تجريد الإعتقاد

 :ش. الثانى: س]ضرورة، و هو النصّ الجلىّ الدالّ [  الذين: ش]لأنهّم دفعوا ما علم ثبوته من الدين 

 .قوىو ذهب آخرون إلى أنهّم فسقة، و هو الأ[.  ابواتراه: ش]مع تواتره [  إمامیه: ش]على إمامته [  الالى

أنهّم مخلدّون فى النار، لعدم استحقاقهم [: أحدهما: ش]أحدها [: بلیة: ش]ثمّ اختلف هؤلاء على أقوال ثلاثة 
: ش]ما ارتضاه ابن نوبخت : الثالث. من النار إلى الجنةّ[  مخرجون: اصل]قال بعضهم إنهّم يخرجون : الثّانى. الجنةّ

، و لا يدخلون [للجود: ش]ون من النار، لعدم الكفر الموجب للخلود و جماعة من علمائنا انهّم يخرج[  اين نوبخت
 .«منه»، «.الثواب[  الإستحقاق: ش]الجنةّ، لعدم الإيمان المقتضى لإستحقاق 

 .424 -427کشف المراد فى شرح تجريد الإعتقاد، صص 

 .امامیّه: ش(. 7)

  542: ص

 (ع)تحقیق در اثبات امامت حضرت على 

ايط ثلاثه از غیر اين دوازده امام، بنابر آن است که به اتفّاق محققّان و معتبرين از اهل سنّت، بدان که انتفاى شر
چه امامت ابوبكر پیش ايشان به اجماع امّت ثابت شده، نه به [ 545. ]نصّ بر امامت در حقّ هیچ کس نیست

                                                                                                                                       
قال بعضهم إنّهم : الثّانى. أنّهم مخلدّون فى النار، لعدم استحقاقهم الجنّة[: أحدهما: ش] أحدها[: بلیة: ش] ثمّ اختلف هؤلاء على أقوال ثلاثة

و جماعة من علمائنا انّهم يخرجون من النار، لعدم [  اين نوبخت: ش]  ما ارتضاه ابن نوبخت: الثالث. من النار إلى الجنّة[  مخرجون: اصل]  يخرجون

 .«منه» ،«.الثواب[  الإستحقاق: ش]  ة، لعدم الإيمان المقتضى لإستحقاق، و لا يدخلون الجنّ[للجود: ش] الكفر الموجب للخلود

 .424 -427کشف المراد فى شرح تجريد الإعتقاد، صص 
 .امامیهّ: ش(. 7)  471



چه اهل سنّت قائل به . فق علیه استو انتفاى عصمت از ديگران هم متّ -صلّى اللهّ علیه و آله و سلمّ -نصّ نبىّ
و انتفاى افضیلت اهل زمان خود از غیر . کنند وجوب عصمت ابوبكر و عمر نیستند و تجويز خطا بر ايشان مى

اين دوازده امام هم مذهب اکثرين امّت است؛ و اهل سنّت در اعلمیت و اشجعیت و انسبیت و ديگر کمالات امیر 
شبهه، علم  است؛ و بى« اکثر ثوابا عند اللّه»و نزاع در افضلیت به معناى . اع ندارندسلام اللّه علیه نز -المؤمنین

از جانب حقّ سبحانه، مثل جبرئیل و [ 542]يقینى به اين معنا غیر واجب الوجود يا کسى که معلمّ باشد 
 -حضرت رسالت را حاصل نیست؛ و حكم بر افضلیت به اتفّاق از -صلّى اللّه علیهما و آله و سلمّ -پیغمبر

پس افضلیت ابو بكر به يقین معلوم نیست پیش اهل سنّت؛ و لهذا . مروى نیست -صلّى اللّه علیه و آله و سلّم
اند به  تصريح کرده -که مشهور است میان اهل سنّت به امام الحرمین -محققّان اهل سنّت مثل ابو المعالى جوينى

است و هیچ دلیلى قطعى بر آن نیست، چنان چه در شرح  471 آنكه افضلیت ابو بكر پیش اهل سنّت امرى ظنّى
 .مواقف مصرّح است

بنابر آن است که پیش امامیه به تواتر ثابت شده  -سلام اللّه علیهم -امّا ثبوت شرايط ثلاثه در اين دوازده امام
موا على علىّ بإمرة سلّ»صحابه را امر فرمود به آنكه  -صلّى اللّه علیه و آله و سلمّ -[547]که حضرت پیغمبر 

  ؛ يعنى سلام473«المؤمنین

______________________________ 
 :و قال سبحانه[ 22/ نجم]« وَ إِنَّ الظَّنَّ لا يُغنِْی مِنَ الحَْقِّ شیَئْاً[ ظنّا: س]  إِنْ يتََّبعُِونَ إِلَّا الظَّنَ»: قال تعالى: ح(. 5)

 .«منه» [52/ حجرات. ]«إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثمٌْ»

، 13؛ ج 755، 721، 253، 522، ص 73؛ ج 519، 513، 542، ص 71؛ ج 92، ص 22بحار الأنوار، ج (. 2)
 .292، ص 5و کافى، ج  777و  527ص 

  549: ص

، و اين دو حديث 445«أنت الخلیفة بعدى»: 442امیر المؤمنین؛ و ديگر فرمود 479 بر على بن ابى طالب به 472کنید
صلّى اللّه علیه و آله و  -تواتر، پیش امامیه نصّ جلىّ است از جانب پیغمبربه  447 ديگر احاديث ثابت 442و

                                                
 :و قال سبحانه[ 22/ نجم] E\«اًوَ إنَِّ الظَّنَّ لا يُغْنِی مِنَ الحَْقِّ شَیْئ i\[ظنّا: س] E\ إنِْ يَتَّبِعُونَ إلَِّا الظَّنَ» i\:قال تعالى: ح(. 5)  471

  .«منه» [52/ حجرات.] «إنَِّ بَعضَْ الظَّنِّ إثِْمٌ» 
و کافى، ج  777و  527، ص 13؛ ج 755، 721، 253، 522، ص 73؛ ج 519، 513، 542، ص 71؛ ج 92، ص 22بحار الأنوار، ج (. 2)  473

 .292، ص 5
 .کنند: ش(. 5)  472
 .با: س(. 2)  479
 .فرموده: ش(. 7)  442
 .92، ص 72و ج  711و  715، 773، 772، 759ص  71؛ ج 749، ص 21بحار الأنوار، ج (. 4)  445
 .و -:ش(. 1)  442



 -است، بر امامت امیر المؤمنین على 444« إِنْ هُوَ إِلَّا وحَْیٌ يُوحى  وَ ما ينَْطِقُ عَنِ الهَْوى»  که صاحب مقام -سلمّ
 .بعد از آن حضرت -سلام اللّه علیه

سلام اللّه  -اند بر آنكه امامت حقّ امیرالمؤمنین، على است گفتهو هر يك از علماى امامیه دلايل قاطعه 
مبحث، کتب و رسائل [ 544]بلافاصله؛ و در اين  -صلّى اللّه علیه و آله و سلمّ -از پیغمبر 441بعد -441 علیه

نوشته که دو هزار دلیل بر آنكه امامت حقّ امیر  443 اند، چنان چه شیخ جمال الدين بن مطهّر کتابى نوشته
 .در آن کتاب آورده -سلام اللّه علیه -مؤمنین استال

که منصوص علیه غیر [ شد]چه ثابت . شود ، پس عصمت هم ثابت مى442و هر گاه که نصّ جلىّ ثابت شد
 .تواند بود معصوم نمى

و آله  صلّى اللّه علیه -اند بعد از پیغمبر افضل اهل زمان خود بوده 449-سلام اللهّ علیه -و اماّ آنكه امیر المؤمنین
چه افضلیت به هر معنا که حمل کنند، . پس انصاف آن است که هیچ مؤمن و مسلم در اين نزاع نكنند -و سلمّ

و اکرم [ 541]چه اعلم علماى صحابه و اتقى و اورع و اشجع . مستحقّ است -سلام اللّه علیه -در امیر المؤمنین
رگز گرد دنیاى دنىّ و غبار زخارف اين عالم و انسب همه بودند، و مرشد و هادى و مشكل گشاى همه، و ه

 -سلام اللّه علیه -فانى به دامن همّت امیر المؤمنین على

______________________________ 
 .کنند: ش(. 5)

 .با: س(. 2)

 .فرموده: ش(. 7)

 .92، ص 72و ج  711و  715، 773، 772، 759ص  71؛ ج 749، ص 21بحار الأنوار، ج (. 4)

 .و -:ش(. 1)

 .ثابته: ش(. 1)

                                                                                                                                       
 .ثابته: ش(. 1)  447
 .4 -7/ نجم(. 3)  444
 .علیه -:س(. 2)  441
 .بعد -:س(. 9)  441
 :س]  اب الألفین لأحرقتنىلولا زيارة الحسین و کت» :و قال الشیخ بعد موته لبعض من رآه فى الرؤيا الصالحة: ح(. 52)  443

 .«منه» .«الفتاوى[  لأحرقنىّ
 .که منصوص:+ ش(. 55)  442
 .اند بعد از پیغمبر، صلّى اللهّ علیه افضل زمان خود بوده:+ ش(. 52)  449



 .4 -7/ نجم(. 3)

 .علیه -:س(. 2)

 .بعد -:س(. 9)

لولا زيارة الحسین و کتاب الألفین »: و قال الشیخ بعد موته لبعض من رآه فى الرؤيا الصالحة: ح(. 52)
 :س]لأحرقتنى 

 .«منه». «الفتاوى[  لأحرقنّى

 .که منصوص:+ ش(. 55)

 .ز پیغمبر، صلّى اللهّ علیهاند بعد ا افضل زمان خود بوده:+ ش(. 52)

  512: ص

 415 کمال کرم داشتند و با کمال علم کمال ورع و با کمال شجاعت کمال 412نرسیده وننشسته، و در کمال فقر
شده، همچون سخاوت  متانت رأى، و کرامات و خوارق عادات که از آن حضرت به ظهور رسیده به تواتر ثابت

اى رسیده که جمعى از عقلا شكّ کردند در آنكه امیر  ضرت به مرتبهحاتم و شجاعت رستم، و کمال ذاتى آن ح
 .المؤمنین خداست، تعالى عنه علوّا کبیرا

چه دعوى . اند شده[ 541]و از اين جهت جمهور اهل سنّت قائل به جواز امامت مفضول با وجود افضل 
خروج از دايره  -لّه علیه و آله و سلمّصلّى ال -بعد از پیغمبر -سلام اللّه علیه -افضلیت کسى بر امیرالمؤمنین

 .، و دعوى است بلا دلیل؛ و هر قول بلا دلیل، باطل است412 انصاف است و سلوك طريق اعتساف

 .و اين مختصر را مجال بیش از اين نیست، با آنكه بعد از اين، ديگر نصوص مذکور خواهد شد؛ و اللّه أعلم

 (ع)اطهار تحقیق در ادلّه نقلى دالّ بر امامت ائمّه 

 -از پیغمبر -خلفا عن سلف -نقل متواتر از شیعه[  به] 417 بدان که نصّ جلىّ بر امامت باقى ائمّه اثنا عشريه
از اين دوازده امام فرموده؛ و پیش  411 تنصیص بر امامت هر يك 414ثابت شده، و -صلّى اللّه علیه و آله و سلمّ

                                                
 .کمال فقر -:س(. 5)  412
 .کمال -:ش(. 2)  415
 .وجود ندارد« س »اين حاشیه در نسخه. «منه عفى عنه» .راه رفتن راه بى« الاعتساف» :ح(. 7)  412
 .اثنا عشر: ش(. 4)  417
 .و -:س(. 1)  414
 .يك:+ ش(. 1)  411



و افضلیت هر يك از ايشان بر هر يك از افراد اهل زمان متواتر است و مفید قطع است؛ [ 543]ايشان اين نقل 
 .خود هم متفّق علیه اکثر امّت است

 :و از جمله نصوص دالّه بر امامت ائمّه اثنا عشر، اين پنج حديث است

 میدان فتوتّ، مطلع انوار 411از عالم اهل بیت به نبوتّ، شهسوار: حديث اولّ

______________________________ 
 .کمال فقر -:س(. 5)

 .کمال -:ش(. 2)

 .وجود ندارد« س»اين حاشیه در نسخه . «منه عفى عنه». راه رفتن راه بى« الاعتساف»: ح(. 7)

 .اثنا عشر: ش(. 4)

 .و -:س(. 1)

 .يك:+ ش(. 1)

 .شهسواران: ش(. 3)

  515: ص

ائه الكرام التحیة و علیه و على آب -هدايت، مجمع اسرار ولايت، امام بحقّ ناطق، جعفر بن محمدّ الصادق
سؤال کرده شد : که -سلام اللّه علیه -آباى کرام، از امیر متقّیان عالم 413منقول است به اسناد اين امام از -السلام

 -امیر المؤمنین[ 542]که مراد از اين عترت کیست؟ پس حضرت « کتاب اللّه و عترتى»امیر المؤمنین از حديث 
 -سلام اللّه علیهم -اين عترت، منم و حسن و حسین و ائمّه ديگر تا به مهدى مراد از: فرمود -سلام اللّه علیه

صلىّ  -رسول اللهّ 412 شود تا زمانى که برسند به شوند و کتاب اللّه از ايشان جدا نمى که جدا از کتاب اللّه نمى
 419.در سر حوض کوثر -اللّه علیه و آله و سلمّ

                                                
 .شهسواران: ش(. 3)  411
 .اذ: ش(. 5)  413
 .بر: س(. 2)  412
 .737، ص 71و ج  251، ص 21؛ ج 227، ص 27بحار الأنوار، ج (. 7)  419



 -سلام اللّه علیه -ين و سند المجاهدين، امام على، زين العابدينآن است که از حضرت سیدّ العابد: حديث دوم
 -فرمودند، و ايشان از امیر المؤمنین -سلام اللّه علیه -منقول است که ايشان نقل از سیدّ الشهداء، امام حسین

 412و -سلام اللّه علیه

لأئمةّ بعدى إثنى عشر، أوّلهم أنت يا ا»[ 549: ]که پیغمبر فرمود -صلّى اللّه علیه و آله و سلمّ -ايشان از پیغمبر
خواهند بود، اوّل ايشان تو باشى اى على و آخر  412؛ يعنى ائمّه بعد از من، دوازده نفر415«علىّ و آخرهم المهدىّ

 .آخر ايشان مهدى باشد که اللّه تعالى فتح فرمايد بر دستهاى او مشارق و مغارب زمین

علیه  -، ابو عبد اللّه، جعفر بن محمدّ الصادق417 واقف اوّاهآن است که از حضرت امام عارف آگاه : حديث سوم
 -از امیر المؤمنین 411 منقول است که آن حضرت از آباى عظام عالیمقام نقل فرموده -الخلائق 414سلام الخالق و
 :فرمودند که پیغمبر فرمود -صلّى اللّه علیه و آله و سلمّ -که آن حضرت نقل از پیغمبر -سلام اللّه علیه

______________________________ 
 .اذ: ش(. 5)

 .بر: س(. 2)

 .737، ص 71و ج  251، ص 21؛ ج 227، ص 27بحار الأنوار، ج (. 7)

 .و -:ش(. 4)

 .732، ص 12و ج  221و  241، 247، ص 71بحار الأنوار، ج (. 1)

 .نفر -:س(. 1)

؛ لغت 425، ص 5فرهنگ لاروس، ج : ك. ر. يعنى مهربان، دل نازك، بسیار آه کننده و بسیار اندوهگین(. 3)
ثبت شده « او»به شكل « س»در نسخه « اوّاه»واژه . 793، ص 5و فرهنگ فارسى، ج  7529، ص 7نامه، ج 

 .است

 .و -:س(. 2)

                                                
 .و -:ش(. 4)  412
 .732، ص 12و ج  221و  241، 247، ص 71بحار الأنوار، ج (. 1)  415
 .نفر -:س(. 1)  412
و  7529، ص 7؛ لغت نامه، ج 425، ص 5فرهنگ لاروس، ج : ك. ر. يعنى مهربان، دل نازك، بسیار آه کننده و بسیار اندوهگین(. 3)  417

 .ثبت شده است« او» به شكل« س» در نسخه« اوّاه» واژه. 793، ص 5فرهنگ فارسى، ج 
 .و -:س(. 2)  414
 .اند فرموده: ش(. 9)  411



 .اند فرموده: ش(. 9)

  512: ص

ه است حقّ سبحانه بخشیده است ايشان را فهم من و حكمت من، و آفريد[ 512]دوازده نفر از اهل بیت من، »
و  413«.کنند بر ايشان بعد از من 411پس ويل و چاه دوزخ باد مر آن کسانى که تكبرّ. ايشان را از طینت من

 .ظاهرا مراد آن است که متابعت ايشان در اوامر و نواهى نكنند؛ و اللّه أعلم

آنكه فرمود  412-سلام اللّه علیه -منقول است از وکیع به اسناد وکیع از حضرت سیدّ الشهداء: حديث چهارم
و آخر ايشان  432 از ما، دوازده نفر مهدى باشد، اولّ ايشان على: که 419-سلام اللّه علیه -حضرت سیدّ الشهداء

مهدى قائم بحقّ که زنده کند زمین را بعد از مردن زمین، و ظاهر شود به سبب او دين حقّ بر دينهاى همه، و 
 437«.432 کافران و مشرکان[ 515]شوند  435 اگر چه پريشان

منقول است که  -سلام اللّه علیه -آن است که از حضرت امام بحقّ ناطق، جعفر بن محمدّ الصادق: حديث پنجم
اند، و خواهد کرد حقّ  اند و شش نفر مانده اند، شش نفر گذشته از ما، دوازده نفر مهدى»: ايشان فرمودند که

 434«.سبحانه در ششم آنچه دوست دارد

بابويه با [  بن]بابويه قمّى نقل کرده و محمّد [  بن]ا در فصل الخطاب از محمدّ و اين پنج حديث، خواجه پارس
در کتاب طبّ از بخارى  431آنكه از علماى شیعه است، محمدّ بن اسماعیل بخارى که از اعیان اهل سنّت است،

 :نقل از او کرده، حیث قال

 .رواه القمّى عن لیث عن مجاهد عن ابن عبّاس، رضى اللّه عنهما

 حقّ را اين قدر کافى است؛[ 512]گنجد و طالب  در اين مختصر بیش از اين نمى و

                                                
 .تكبیر: س(. 5)  411
 .247، ص 71بحار الأنوار، ج (. 2)  413
 .اللهّ علیه -:س(. 7)  412
 .-سلام اللهّ علیه -آنكه فرمود حضرت سیّد الشهداء -:ش(. 4)  419
 .بن ابوطالب و آخر ايشان على بن ابوطالب است:+ ش(. 1)  432
 .بر ايشان: س(. 1)  435
در شأن امام محمّد مهدى است، و اللهّ  E\«لِیظُْهِرهَُ عَلَى الدِّينِ کُلِّهِ وَ لَوْ کَرهَِ الْمُشْرکُِونَ »i\ چه ابن صبّاغ مالكى گفته که آيه کريمه: ح(. 3)  432

 [ سلّمه اللهّ تعالى:+ ش] «منه» .أعلم
 .577، ص 15و ج  721، ص 71بحار الأنوار، ج (. 2)  437
 .541، ص 15بحار الأنوار، ج (. 9)  434
 .سنتّ استکه از اعیان اهل  -:س(. 52)  431



______________________________ 
 .تكبیر: س(. 5)

 .247، ص 71بحار الأنوار، ج (. 2)

 .اللّه علیه -:س(. 7)

 .-سلام اللّه علیه -آنكه فرمود حضرت سیّد الشهداء -:ش(. 4)

 .شان على بن ابوطالب استبن ابوطالب و آخر اي:+ ش(. 1)

 .بر ايشان: س(. 1)

در شأن امام « لیُِظهِْرَهُ عَلَى الدِّينِ کُلِّهِ وَ لَوْ کَرِهَ الْمشُْرِکوُنَ»  چه ابن صبّاغ مالكى گفته که آيه کريمه: ح(. 3)
 [ سلّمه اللّه تعالى:+ ش]« منه». محمدّ مهدى است، و اللّه أعلم

 .577، ص 15و ج  721، ص 71بحار الأنوار، ج (. 2)

 .541، ص 15بحار الأنوار، ج (. 9)

 .که از اعیان اهل سنّت است -:س(. 52)

  517: ص

 .و اللّه أعلم

  جزء ايمان است( ع)تحقیق در اينكه محبّت معصوم 

و امیرين سبطین؛ يعنى امام حسن و امام  432 عالم 433نساء 431 بدان که محبّت امیر المؤمنین على و حضرت سیدّه
 .جزء ايمان است و هر که محبّت ايشان ندارد، کافر است 422واجب است و 439 و باقى ائمّه اثنا عشريه حسین

                                                
 .سیّد: س(. 5)  431
 .العالم: ش(. 2)  433
افضل نساء عالم است، و از حضرت مريم و ساره و  -[علیهما: ش] سلام اللهّ علیها -بى فاطمه زهرا به اجماع امتّ حضرت بى: ح(. 7)  432

بى افضل  ضل رجال عالم است، حضرت بىاف -صلىّ اللهّ علیه و آله و سلمّ -افضل است؛ همچنان چه حضرت رسالت -من نساء العالم -غیرهما

 «منه» .؛ فافهم«فاطمة بضعة منّى» :-صلّى اللهّ علیه و آله و سلمّ -نساء عالم است، لقوله
 .اثنا عشر: اصل(. 4)  439
 .و -:ش(. 1)  422



واجب است  -صلّى اللّه علیه و آله و سلمّ -حضرت رسالت 425 بر اين مدّعا آن است که محبّت  و برهان قاطع
شود الّا به دوستى دوست آن  جزء ايمان است به اتفّاق امّت، و پوشیده نیست که دوستى کسى محقّق نمى 422و

 -صلّى اللّه علیه و آله و سلمّ -کس و دشمنى دشمنان او، و به تواتر ثابت شده که حضرت رسالت پناه محمدّى
نبوتّ آن حضرت به تواتر  424 و همچنان چه[ 517]دوست داشته  427-سلام اللهّ علیهم -اين ذوات عالیه را

هم به  -سلام اللّه علیهم -ن على و سیدّه نساء عالم و سبطین را، محبّت آن حضرت، امیر المؤمنی421 ثابت شده
ء جزء  لأنّ جزء جزء الشى. جزء ايمان باشد -سلام اللّه علیهم -پس محبّت اين ذوات اقدس. تواتر ثابت شده

 .ء، و هو المطلوب لذلك الشى

  که متابعت 421 و دلیلى ديگر آن است که به نصّ قاطع به تواتر هم ثابت شده

______________________________ 
 .سیدّ: س(. 5)

 .العالم: ش(. 2)

افضل نساء عالم است، و از  -[علیهما: ش]سلام اللّه علیها  -بى فاطمه زهرا به اجماع امّت حضرت بى: ح(. 7)
صلّى اللّه علیه و  -افضل است؛ همچنان چه حضرت رسالت -من نساء العالم -حضرت مريم و ساره و غیرهما

: -صلّى اللّه علیه و آله و سلّم -بى افضل نساء عالم است، لقوله افضل رجال عالم است، حضرت بى -و سلّمآله 
 «منه». ؛ فافهم«فاطمة بضعة منّى»

 .اثنا عشر: اصل(. 4)

 .و -:ش(. 1)

 .محبّت -:ش(. 1)

 .واجب است و -:س(. 3)

 .سلام اللّه علیه و آله و سلمّ: س(. 2)

 .«منه». به فى فصل الخطاب الذى هو من المصنفّات المعتبرة فى مذهب أهل السنةّهذا ما صرّح : ح(. 9)

                                                
 .محبتّ -:ش(. 1)  425
 .واجب است و -:س(. 3)  422
 .سلام اللهّ علیه و آله و سلّم: س(. 2)  427
 .«منه» .ما صرحّ به فى فصل الخطاب الذى هو من المصنفّات المعتبرة فى مذهب أهل السنّةهذا : ح(. 9)  424
 .محبّت آن حضرت به تواتر ثابت شده:+ س(. 52)  421
 .شده -:ش(. 55)  421



 .محبّت آن حضرت به تواتر ثابت شده:+ س(. 52)

 .شده -:ش(. 55)

  514: ص

پس محبّت اهل بیت واجب باشد، و . بر همه امّت واجب است -و سلمّ 423 صلّى اللّه علیه و آله -حضرت پیغمبر
 .جزء ايمان، و هو المطلوب 422 ت ايشاناعتقاد به وجوب محبّ

پیش خلیفه عبّاسى [ 514]و مؤيدّ اين مدّعا آن است که مشهور است که ابو يوسف، صاحب ابو حنیفه کوفى 
اند، در آن حال حاجب  کدو دوست داشته -صلّى اللهّ علیه و آله و سلمّ -429 گفته که حضرت رسالت پناه مى

پس هر که اهل بیت پیغمبر که . بو يوسف حكم به کفر حاجب خلیفه کرددارم، ا خلیفه گفت که من دوست نمى
دوست ندارد، البته  -العیاذ باللهّ -بودند -صلّى اللهّ علیه و آله و سلمّ -به تواتر معلوم شده که محبوب پیغمبر

 .کافر باشد، و هو المطلوب

لا أَسئَْلُكُمْ »: حقّ سبحانه فرمود که حقّ، آن است که در قرآن مجید، 492 و برهانى ديگر قاطع بر اين مدّعاى
 .و در ديگر آيات به جاى اين استثنا، يكى ديگر از اصول دين مستثنا شده 495« عَلیَْهِ أجَْراً إِلَّا الْمَودََّةَ فِی القُْرْبى

 .از اصول دين است، و هو المطلوب[ 511] 492 شود که محبّت اهل بیت پس از اين مجموع، معلوم مى

مفسّران  497 و مؤيدّ اين مدّعا حديثى است معتبر که معتبران. هر که محبّت ايشان ندارد، کافر استو بالجمله 
: عن حرير بن عبد اللهّ قال: اند ، در تفاسیر خود آورده[ الزمخشرى]ثعلبى و محى السنة و جار اللهّ العلّامة : مثل

لى حبّ آل محمدّ، مات شهیدا؛ ألا و من مات من مات ع»: -و سلمّ 494 صلىّ اللّه علیه و آله -قال رسول اللهّ
  على

______________________________ 
 .و آله -(.5)

                                                
 .و آله -(.5)  423
 .و:+ س(. 2)  422
 .پناه -:س(. 7)  429
 .مدعّاى -:ش(. 4)  492
 .27/ شورى(. 1)  495
دون غیره ] واجبة[  مروتّه و محبّته: ش]  محبّته و مودتّه[  کان] -سلام اللهّ علیه -إنّ علیا: علاّمة فى شرحه على التجريدقال الشیخ ال: ح(. 1)  492

: ش] E\ لا أسَْئَلُكُمْ[  قُلْ] »i\:لقوله تعالى[ من الصحابة؛ فیكون أفضل منهم قطعا، و بیان المقدّمة الأولى أنهّ کان من أولى القربى فتكون مودتّه واجبة

 .«منه» [.452کشف المراد فى شرح تجريد الإعتقاد، ص [.] دون غیره من الصحابة:+ اصل] E\« عَلَیهِْ أجَْراً إلَِّا المَْودََّةَ فیِ القُْرْبى i\[ أسئلك
 .معتبران -:س(. 3)  497
 .آله -:س(. 2)  494



 .و:+ س(. 2)

 .پناه -:س(. 7)

 .مدّعاى -:ش(. 4)

 .27/ شورى(. 1)

ه مروّت: ش]محبتّه و مودّته [  کان] -سلام اللّه علیه -إنّ علیا: قال الشیخ العلّامة فى شرحه على التجريد: ح(. 1)
دون غیره من الصحابة؛ فیكون أفضل منهم قطعا، و بیان المقدّمة الأولى أنّه کان من أولى القربى ]واجبة [  و محبتّه

دون :+ اصل]«  عَلیَْهِ أجَْراً إِلَّا الْمَودََّةَ فِی القُْرْبى[  أسئلك: ش]  لا أَسئَْلُكمُْ[  قُلْ]» : لقوله تعالى[ فتكون مودّته واجبة
 .«منه»[. 452کشف المراد فى شرح تجريد الإعتقاد، ص [. ]صحابةغیره من ال

 .معتبران -:س(. 3)

 .آله -:س(. 2)

  511: ص

ألا و من مات على حبّ آل محمدّ، مات معصوما؛ ألا و من مات على حبّ آل  491حبّ آل محمدّ، مات تائبا،
شّره ملك الموت بالجنةّ ثمّ منكر و محمدّ، مات مؤمنا مستكمل الإيمان؛ ألا و من مات على حبّ آل محمدّ، ب

العروس إلى بیت زوجها؛ ألا و [ 511] 493 على حبّ آل محمدّ، يزف إلى الجنةّ کما تزف 491 نكیر؛ ألا و من مات
؛ ألا و من مات على حبّ آل محمدّ، جعل اللّه 492من مات على حبّ آل محمدّ، فتح له فى قبره بابان من الجنّة

ألا و من مات على حبّ آل محمدّ، مات على السنّة و الجماعة؛ ألا و من مات على  زوّار قبره ملائكة الرحمة؛
بغض آل محمدّ، جاء يوم القیامة مكتوب بین عینیه آيس من رحمة اللّه؛ ألا و من مات على بغض آل محمدّ، 

لت حديث بر ؛ حديث تمام شد؛ و دلا499«مات کافرا؛ ألا و من مات على بغض آل محمدّ، لم يشمّ رائحة الجنةّ
 .مدّعا ظاهر است

و احشرنا فى زمرتهم و تحت لواء  -صلّى اللّه علیه و آله و سلّم -اللهّم اجعلنى من شیعة أهل بیت نبیّك محمّد
 .يوم القیامة، بحرمة محمّد و آله المعصومین، صلّى اللّه علیه و علیهم إلى يوم الدين[ 513]دولتهم 

 (عج)تحقیق در امامت و غیبت حضرت مهدى 

                                                
 .ألا و من مات على حبّ آل محمدّ، مات تائبا -:ش(. 5)  491
 .قات: ش(. 2)  491
 .يزف: اصل(. 7)  493
 .ألا و من مات على حبّ آل محمدّ، فتح له فى قبره بابان من الجنّة -:ش(. 4)  492
 .572، ص 12و ج  555، ص 23؛ ج 277، ص 27بحار الأنوار، ج (. 1)  499



بدان که امامیه بر آنند که امام محمّد بن حسن عسگرى که متولدّ شده، مهدى موعود است، و زنده و غايب است 
از نظر خلايق بنابر مصلحتى خفىّ، و صاحب زمان اوست، و تا قیام قیامت زنده خواهد بود و به وقت مصلحت 

 .م و اين جايز نیستخروج خواهد فرمود؛ و الّا لازم آيد خلوّ زمان از امام معصو

 [ به اين]که وجود امام گاهى، لطف است، [  بر اين]اند  و اشاعره اعتراض کرده

______________________________ 
 .ألا و من مات على حبّ آل محمّد، مات تائبا -:ش(. 5)

 .قات: ش(. 2)

 .يزف: اصل(. 7)

 .بابان من الجنةّ ألا و من مات على حبّ آل محمّد، فتح له فى قبره -:ش(. 4)

 .572، ص 12و ج  555، ص 23؛ ج 277، ص 27بحار الأنوار، ج (. 1)

  511: ص

ظاهر باشد و مكلفّین را ترغیب به طاعت کند، و ترهیب از معصیت فرمايد و مبیّن مشكلات [ بايد]که امام، 
ت؛ پس لطف نباشد؛ پس غايب باشد، هیچ از اين فوايد بر او مترتّب نیس[ 512]اصول و فروع باشد؛ و اگر 

 .از براى آنكه بى فايده است. واجب نباشد

لأنّ تجويز . و الفائدة موجودة و إن کان الإمام غائبا»: و شیخ جمال الدين از اين اشكال چنین جواب گفته که
 122.«ظهوره فى کلّ وقت لطف فى حقّ المكلّف

ام در هر وقت هم لطف است در حقّ مكلّف، تجويز وجود ام 125 از براى آنكه بى شبهه. و هنوز محلّ بحث است
 پس چه لازم است که امام موجود باشد و غائب؟. من غیر فرق بینهما

بعضى از علماى : که 122پس اولى آن است که در اين باب، متوسّل به ادلّه نقلیه شوند و جواب چنین گويند
 -على ما نقل عن أمیر المؤمنین علىّ -فسواء تصرفّ أو لم يتصرّ -[519]وجود الإمام لطف : اند که شیعه گفته

                                                
 .729إرشاد الطالبین إلى نهج المسترشدين، ص (. 5)  122
 .شبه: ش(. 2)  125
و : گفته[ 733إرشاد الطالبین إلى نهج المسترشدين، ص : ك. ر]  در نهج -قدسّ سرهّ -که شیخ جمال الدينيا جواب چنین گويند : ح(. 7)  122

سلام اللهّ  -و من الأئمةّ -صلّى اللهّ علیه و آله و سلمّ -فى هذا العمر الطويل، للنصّ الدالّ علیه من النبىّ -علیه السلام -وجوب القطع بوجوده

 :ش] اتراالمنقول متو -تعالى علیهم

 .«منه» .من الإمامیة، و اللهّ أعلم[ متواتر



، إمّا ظاهرا مشهورا أو 124 الأرض من قائم للّه بحججه 127لا تخلو»: أنّه قال -کرمّ اللّه وجهه و سلام اللّه علیه
 .لطف آخر 123و تصرفّه الظاهر 121«، لئلّا يبطل حجج اللّه تعالى و بینّاته121خائفا مغمورا

 (عج)تحقیق در وجه غیبت حضرت مهدى 

  و حرمان خلايق از خدمت ايشان، از جانب حقّ سبحانه 122 بت امام صاحب زمانغی

______________________________ 
 .729إرشاد الطالبین إلى نهج المسترشدين، ص (. 5)

 .شبه: ش(. 2)

إرشاد الطالبین إلى نهج : ك. ر]در نهج  -قدسّ سرّه -يا جواب چنین گويند که شیخ جمال الدين: ح(. 7)
فى هذا العمر الطويل، للنصّ الدالّ علیه  -علیه السلام -و وجوب القطع بوجوده: گفته[ 733مسترشدين، ص ال

 :ش]المنقول متواترا  -سلام اللّه تعالى علیهم -و من الأئمّة -صلّى اللّه علیه و آله و سلمّ -من النبىّ

 .«منه». من الإمامیة، و اللّه أعلم[ متواتر

 .لا يخلو: اصل(. 4)

 .لحججه: اصل(. 1)

 .لا يخلو: اصل(. 1)

 .لحججه: اصل(. 3)

 .«منه». حديث نیست[  ائمّه: س]إلى آخره از تتمّه « الظاهر[  يصرفه: ش]و تصرفّه »: قوله: ح. الظاهره: س(. 2)

 .الزمان: س(. 9)

  513: ص

                                                
 .لا يخلو: اصل(. 4)  127
 .لحججه: اصل(. 1)  124
 .لا يخلو: اصل(. 1)  121
 .لحججه: اصل(. 3)  121
 .«منه» .حديث نیست[  ائمهّ: س]  إلى آخره از تتمهّ« الظاهر[  يصرفه: ش]  و تصرّفه» :قوله: ح. الظاهره: س(. 2)  123
 .لزمانا: س(. 9)  122



لم يزل سبب غیبته لم يظهر؛  فیكون من الرعیة، و ما. لأنّه يخالف مقتضى حكمته؛ و لا من الإمام لعصمته. نیست
فإمّا [  علیه السلام]الإمام  155و أمّا غیبة»: 152 و قال الشیخ جمال الدين فى نهجه. 129 کذا قال المحقّق فى فصوله

خفیّة  151على أولیائه؛ فلا يظهر عاماّ و لا خاصّا؛ و إماّ لمصلحة[ 512] 154من أعدائه أو 157 على نفسه 152 لخوفه
 153«.االلّه تعالى بعلمه 151استأثر

رسد که بگويد که چرا بر اولیا و  از براى آنكه قائلى را مى. و فى الواقع اين وجه اخیر به صواب اقرب است
شود بر وجهى که هیچ  کنند، ظاهر نمى دوستان که بذل روح و جان و اموال و فرزندان در محبّت ايشان مى

 خود نرسد؟ -سلام اللّه علیه -مضرتّ به اولیا و صاحب زمان

عدم ظهوره من العاديات التى لا ارتیاب فیها للعاقل کعدم بحر من : لعلّه ظهر لهم و أنتم غافلون، قلنا: قیل فإن
لم يظهر لهم توجّه الإشكال [ 515]و لو سلمّ فالأولیاء إذا عرفوا من أنفسهم أنّه . المسك و جبل من الیاقوت

 .علیهم

ت که غیبت بنابر مصلحتى خفیّه است که غیر حقّ و قاطع اشكال آن اس 152 و بنابر اين، پس جواب حاسم
داند؛ و اللهّ  داند، همچنان چه عدم تعیین وقت قیام قیامت، بنابر مصلحتى است که حقّ سبحانه مى سبحانه نمى

 .أعلم

 (عج)تحقیق در طول عمر حضرت مهدى 

نه ماضیه بسیار بودند چه در ازم. نیست 159اين مدتّ مستبعد -سلام اللّه علیه -طول عمر حضرت صاحب زمان
  سلام -حضرت نوح: اند، مثل که اعمار طويل داشته

______________________________ 
 .45 -79فصول، صص (. 5)

 .نهجة: اصل(. 2)
                                                

 .45 -79فصول، صص (. 5)  129
 .نهجة: اصل(. 2)  152
 .غیبته: س(. 7)  155
 .لجوفه: س(. 4)  152
 .لنفسه: اصل(. 1)  157
 .خوف:+ اصل(. 1)  154
 .المصلحة: س(. 3)  151
 .است اثر: اصل(. 2)  151
 .733إرشاد الطالبین إلى نهج المسترشدين، ص (. 9)  153
 .حاشم: س(. 52)  152
 .مستعبد: ش(. 55)  159



 .غیبته: س(. 7)

 .لجوفه: س(. 4)

 .لنفسه: اصل(. 1)

 .خوف:+ اصل(. 1)

 .المصلحة: س(. 3)

 .است اثر: اصل(. 2)

 .733لى نهج المسترشدين، ص إرشاد الطالبین إ(. 9)

 .حاشم: س(. 52)

 .مستعبد: ش(. 55)

  512: ص

يكى حافظ ]اند،  و لقمان، و حال خضر نبىّ و الیاس پیش بسیارى از محققّان اشاعره هستند و زنده -اللّه علیه
ندر ذو با اسك -علیه[ 512]سلام اللّه  -با آنكه خضر در زمان ابراهیم[ خشكیها و ديگرى حافظ درياهاست،

 .شود بود و از آن زمان تا اين زمان، قريب سه هزار و پانصد سال مى 122 القرنین

است که  127صیّاد 122 ، ابن125 اند که دجّال و قطع نظر از اين، برهان ديگر آنكه اهل سنّت تجويز آن کرده
ى است و غايب بوده و آن يهودى حال باق -صلّى اللّه علیه و آله و سلمّ -اى است که در زمان حضرت يهودى

 .است تا زمان ظهورش برسد و ظاهر شود

                                                
 .چه ارسطو کافر است؛ و اللهّ أعلم. که در قرآن مذکور است، نه آن اسكندر مشهور که شاگرد ارسطو بوده: ح(. 5)  122
 .تنها حرف نخست آن ثبت شده و ما بقى افتاده است« دجّال» ، از واژه«س» در نسخه(. 2)  125
 .اين: ش(. 7)  122
علّامه عسگرى در جلد دوم کتاب يكصد و پنجاه صحابى ساختگى، ص . به دجّالصاف بن صیّاد و يا صائف بن صائد يهودى مشهور (. 4)  127

در کتابهاى حديث صحیح مكتب خلفا چنین آمده است که صاف بن صیّاد در زمان رسول خدا و در » :گويد ، در ذيل افسانه فتح شوش مى224

« .93و  39، ص 7و مسند احمد، ج  517، ص 7و ج  539، ص 2 صحیح بخارى، ج: ك. ر... مدينه به دنیا آمده است و به دجاّل شهرت داشته 

امّا مطهّر بن طاهر مقدسى در کتاب . «صاف اسم است ابن صیّاد را» :به نقل از منتهى الارب چنین آمده است که 57242، ص 9در لغت نامه، ج 

اند که دجّال، صائف بن صائد يهودى  گروهى گفته» :ويدگ وى مى. از او با عنوان صائف بن صائد ياد کرده است 721، ص 5آفرينش و تاريخ، ج 

به . گسترد چندان که نزديك بود خانه از او پر شود بالید و مى زاده شد؛ و در گهواره خويش مى( ص) که در عهد پیامبر -علیه اللعنة -است

به  -سبحانه و تعالى -از خداى. ست، او را شناختچون در او نگري. خبر دادند و پیامبر با چند تن از اصحاب خويش بدانجا رفت( ص) پیامبر



آيد فى الجمله که  از اين لازم مى 124 همچنین باشد؟ بلكه -سلام اللّه علیه -پس چرا نشايد که امام محمّد مهدى
بايد که حقّ هم در  مى[ 517]چه چون اين باطل هست و پنهان، . حضرت امام محمدّ مهدى زنده باشد و پنهان

 .اشد و پنهان، تا به وقت رخصت هر دو ظاهر شوند، و حقّ آخر بیايد و باطل را دفع کندبرابر او ب

در شرح موجز  121 شكّ طول عمر به اين مرتبه ممكن است، چنان چه شارح آقصرايى و قطع نظر از اين، بى
 طبّ تصريح به اين کرده؛ و حقّ سبحانه قادر است بر هر

______________________________ 
چه ارسطو کافر است؛ و اللّه . که در قرآن مذکور است، نه آن اسكندر مشهور که شاگرد ارسطو بوده: ح. (5)

 .أعلم

 .تنها حرف نخست آن ثبت شده و ما بقى افتاده است« دجّال»، از واژه «س»در نسخه (. 2)

 .اين: ش(. 7)

ه عسگرى در جلد دوم کتاب يكصد و علّام. صاف بن صیّاد و يا صائف بن صائد يهودى مشهور به دجّال(. 4)
در کتابهاى حديث صحیح مكتب خلفا »: گويد ، در ذيل افسانه فتح شوش مى224پنجاه صحابى ساختگى، ص 

چنین آمده است که صاف بن صیّاد در زمان رسول خدا و در مدينه به دنیا آمده است و به دجّال شهرت داشته 
در لغت نامه، « .93و  39، ص 7و مسند احمد، ج  517، ص 7و ج  539، ص 2صحیح بخارى، ج : ك. ر... 
امّا مطهّر بن . «صاف اسم است ابن صیّاد را»: به نقل از منتهى الارب چنین آمده است که 57242، ص 9ج 

وى . از او با عنوان صائف بن صائد ياد کرده است 721، ص 5طاهر مقدسى در کتاب آفرينش و تاريخ، ج 
زاده ( ص)که در عهد پیامبر  -علیه اللعنة -اند که دجّال، صائف بن صائد يهودى است هگروهى گفت»: گويد مى

خبر ( ص)به پیامبر . گسترد چندان که نزديك بود خانه از او پر شود بالید و مى شد؛ و در گهواره خويش مى
 -از خداى. چون در او نگريست، او را شناخت. دادند و پیامبر با چند تن از اصحاب خويش بدانجا رفت

. اى از جزاير دريا برکشد تا آن گاه که روزگار خروج اوست به دعا خواست تا او را به جزيره -سبحانه و تعالى
و در روايتى ديگر است که مسیح دجّال، يك چند زندگى کرد و طعام خورد و در بازارها راه رفت؛ و روايت 

 .«...پس، ابن صیّاد . کند مى اند که نام او عبد اللّه است و با کودکان بازى کرده

 .بلك: ش(. 1)

                                                                                                                                       
و در روايتى ديگر است که مسیح دجّال، يك چند . اى از جزاير دريا برکشد تا آن گاه که روزگار خروج اوست دعا خواست تا او را به جزيره

 .«...پس، ابن صیّاد . کند با کودکان بازى مى اند که نام او عبد اللهّ است و زندگى کرد و طعام خورد و در بازارها راه رفت؛ و روايت کرده
 .بلك: ش(. 1)  124
. طبّ، لغت و علوم ادبى بود --از علماى تفسیر،( آقصرايى) محمّد بن محمّد بن محمّد بن فخر الدين، جمال الدين معروف به آقسرايى(. 1)  121

 .تاس« بناى سفید» يكى از بلاد روم و به معناى« آق سراى» آقسرايى منسوب به

حواش على الكشّاف در تفسیر، ايضاح الإيضاح شرح الإيضاح در : توان به کتابهاى از جمله آثار او مى. او از نوادگان امام فخر الدين رازى است

 .45ص ، 3الأعلام، ج : ك. ر. در علم طبّ اشاره کرد -کتابى که در متن از آن با عنوان شرح موجز طبّ ياد شده -معانى و بیان و حلّ الموجز



 -از علماى تفسیر،( آقصرايى)محمّد بن محمّد بن محمّد بن فخر الدين، جمال الدين معروف به آقسرايى (. 1)

  519: ص

 .ممكن ذاتى؛ پس بر اين قادر باشد

گفته که  123 نهج، آن است که شیخ جمال الدين در 121 و آنچه دافع شبهه است در اين مبحث و مبحث سابق
در اين عمر طويل، از براى نصّ منقول از پیغمبر  -سلام اللّه علیه -حصول جزم يقینى به وجود صاحب زمان

نصّ به طريق تواتر پیش [ 514]و اين  -سلام اللّه علیهم -و از ائمّه باقى -صلىّ اللّه علیه و آله و سلمّ -است
تواند بود، و غیبت صاحب  ود، و زمان از وجود او خالى نمىامامیه ثابت شده که صاحب زمان حىّ است و موج

؛ و هر نقل متواتر از مخبر 122 داند آن مصلحت را مگر اللّه تعالى زمان از نظر خلق، بنابر مصلحتى است که نمى
 .صادق حقّ است؛ پس وجود امام محمّد مهدى و حیات و غیبت ايشان از مكلفّین، حقّ باشد، و هو المطلوب

 (عج)ر علائم ظهور حضرت مهدى تحقیق د

سلام اللهّ  -بدان که امامیه بر آنند که حضرت صاحب زمان به سردابه فرمود، در خانه پدر و مادر ايشان
، پس بیرون نفرمودند؛ و سنّ مبارك صاحب زمان در آن وقت 129کشیدند انتظار بیرون آمدن ايشان مى -علیهما

 .ده ساله بودند وقت غیبت؛ و اللّه أعلم بما هو کاناند هف هفت ساله بود، و بعضى گفته[ 511]

 .وارد است -سلام اللّه -و در آثار و اخبار، علامات ظهور حضرت صاحب زمان

  آفتاب در نصف ماه شعبان بگیرد، و ماهتاب در آخر ماه  از آن جمله يكى آن است که

______________________________ 
« بناى سفید»يكى از بلاد روم و به معناى « آق سراى»سرايى منسوب به آق. طبّ، لغت و علوم ادبى بود -

 .است

حواش على الكشّاف در تفسیر، : توان به کتابهاى از جمله آثار او مى. او از نوادگان امام فخر الدين رازى است
ن شرح موجز کتابى که در متن از آن با عنوا -ايضاح الإيضاح شرح الإيضاح در معانى و بیان و حلّ الموجز

 .45، ص 3الأعلام، ج : ك. ر. در علم طبّ اشاره کرد -طبّ ياد شده

 .سابق -:ش(. 5)

                                                
 .سابق -:ش(. 5)  121
 .سابق -:ش(. 2)  123
 .تعالى: ش(. 7)  122
 .کشیدن مى: س(. 4)  129



 .سابق -:ش(. 2)

 .تعالى: ش(. 7)

 .کشیدن مى: س(. 4)

  512: ص

گیرد الّا در بیست و  که آفتاب نمى[  ه]بگیرد، بر خلاف آنچه مقرّر شده پیش منجّمان و همیشه بر آن نهج بود 
 .يا چهاردهم يا پانزدهم 172 گیرد الّا در سیزدهم ماه يا بیست و هشتم تا بیست و نهم، و ماهتاب نمى هفتم از ماه

ستاره در مشرق طلوع کند همچون ماه تابان و نورانى باشد و کج شود، چنان چه   و يكى ديگر آن است که
 .باشد که به هم رسند[ 511]طرفین او نزديك 

ندا کند در شب بیست و سوم ماه رمضان به نام صاحب زمان، و صاحب  منادى  ديگر آن است که 175 و يكى
: در روز عاشورا در مكّه میان رکن و مقام، ظاهر شوند و شخصى پهلوى ايشان ايستاده باشد و گويد 172 زمان

پس از اطراف عالم، خلايق به خدمت ايشان آيند و بیعت کنند و حقّ سبحانه به برکت صاحب زمان . «البیعة»
از بلاد بعیده به زمانى  177 زمین کند جهت خلايق، و مردمى که به خدمت صاحب زمان روند، چنان چه طىّ

پس صاحب زمان از مكّه به کوفه فرمايند و در نجف که مرقد . صاحب زمان رسند 174 اندك آيند و به خدمت
از آنجا عساکر نصرت و [ 513]، منزل سازند؛ 171 است -سلام اللّه علیه -علىّ مرتضى 171سلطان سرير ولايت،

 .مآثر به اطراف و اکناف عالم فرستد از امصار

مقام پیدا شوند و پشت مبارك به کعبه باز کنند؛ و در حال [ و]اند که صاحب زمان، در مكّه میان رکن  و گفته
آن، اين مجتمع شوند؛ و اولّ کلمه که تكلمّ فرمايند به  -اند که عدد قوم طالوت -پیش ايشان سیصد و سیزده نفر

 :آيه باشد که

 .«أنا بقیةّ اللّه فى الأرض»: ؛ بعد از آن بفرمايند که173«بقَیَِّتُ اللَّهِ خیَْرٌ لَكمُْ إِنْ کنُتْمُْ مؤُْمنِیِنَ»

                                                
 .ما: س(. 5)  172
 .يكى -:ش(. 2)  175
 .و صاحب زمان -:س(. 7)  172
 .چنان چه:+ ش(. 4)  177
 .حرمت: س(. 1)  174
 .است:+ ش(. 1)  171
 .است -:اصل(. 3)  171
 .21/ هود(. 2)  173



پس زمانى که لشگر ايشان به ده هزار مرد رسد، در روى زمین هیچ يهودى و نصرانى نماند الّا آنها که ايمان 
شود و غیر ملّت اسلام هیچ ملتّى [ 512]مدّ مهدى کنند؛ و همه ملتّهاى باطل برطرف بیاورند و تصديق امام مح

  ديگر نماند؛ و هر معبودى باطل

______________________________ 
 .ما: س(. 5)

 .يكى -:ش(. 2)

 .و صاحب زمان -:س(. 7)

 .چنان چه:+ ش(. 4)

 .حرمت: س(. 1)

 .است:+ ش(. 1)

 .است -:اصل(. 3)

 .21/ هود(. 2)

  515: ص

 179.باشد، آتشى از آسمان بیآيد و همه آن معبودات باطله بسوزاند 172 که در روى زمین

إن شاء اللّه اگر در . و خصوصیات احوال صاحب زمان بسیار است، امّا اين مختصر لايق بیش از اين نیست
بنويسم که در اين مدتّ  -ه علیهمسلام اللّ -عمر امان باشد و توفیق رفیق شود، کتابى در مناقب ائمّه اثنا عشر

 .هیچ يك از علما ننوشته باشند؛ إن شاء اللّه تعالى

آورده و تصحیح نموده، [  علیهم السلام]در کتاب مناقب اهل بیت  142 صبّاغ مالكى 145 ابن 142 اين آثار هم که
 .محلّ اعتماد تمام است

                                                
 .زمین -:ش(. 5)  172
 .بسوزند: ش(. 2)  179
 .که -:س(. 7)  142
 .اين: ش(. 4)  145
محدّث و فقیه مالكى در مكهّ متولّد شد و در همان جا ( ق 211 -324) شیخ نور الدين على بن محمّد بن احمد بن عبد اللهّ بن صبّاغ(. 1)  142

الفصول المهمّة فى معرفة أحوال الأئمةّ . 5: عبارتند ازآثارى که از وى به جا مانده . بودند( سفاقس و غزهّ) امّا خاندان او از افريقیه. وفات يافت



پیدا شود از سامره از بنى هاشم که لقب او ام که شخصى  ديده[ 519]و فقیر حقیر در بعض رسائل علوم عربیه 
و خوب روى و بلند بالا، و چون ايستاده باشد انگشت  -صلّى اللهّ علیه و آله و سلمّ -لقب نبىّ عربى باشد

صلّى اللهّ علیه  -زير ران او، و تازيانه رسول 147 دست او تا کعب او برسد، و ذو الفقار به دست او باشد، و دلدل
 -در میان او، و پیراهن حضرت يوسف -سلام اللّه علیه -به دست او باشد، و کمر اسحاق پیغمبر -و آله و سلمّ

به دست او، و خلايق به راه راست  -سلام اللهّ علیه -موسى 144 در برابر او، و عصاى حضرت -سلام اللّه علیه
و مهدى [ 532]لحال بمیرد و هر که بر او خصومت کند، فى ا 141و مجموع خلايق به او اتفّاق کنند 141دلالت کند

 .عبارت از اوست؛ و اللّه أعلم و أحكم

______________________________ 
 .زمین -:ش(. 5)

 .بسوزند: ش(. 2)

 .که -:س(. 7)

 .اين: ش(. 4)

محدثّ و فقیه مالكى در ( ق 211 -324)شیخ نور الدين على بن محمدّ بن احمد بن عبد اللّه بن صبّاغ (. 1)
آثارى که از وى به . بودند( سفاقس و غزّه)امّا خاندان او از افريقیه . شد و در همان جا وفات يافت مكّه متولدّ

الفصول المهمةّ فى معرفة أحوال الأئمّة در احوال و مناقب ائمّه که با استناد به منابع کهن . 5: جا مانده عبارتند از
در متن ( ع)مقصود از کتاب مناقب اهل بیت . باشد ىنگاشته شده و مورد اعتماد بسیارى از علماى شیعه نیز م

در برخى از منابع، از کتاب . تحرير المنقول فى مناقب امنّا حواء و فاطمة البتول. 2. نیز همین کتاب است
؛ 2، ص 1الأعلام، ج . ك. ر. اند که در واقع منسوب به اوست ديگرى به نام العبر فى من شقّه النظر ياد کرده

 .524، ص 4و دائرة المعارف بزرگ اسلامى، ج  223، ص 5 لغت نامه، ج

                                                                                                                                       

مقصود از کتاب مناقب اهل . باشد در احوال و مناقب ائمهّ که با استناد به منابع کهن نگاشته شده و مورد اعتماد بسیارى از علماى شیعه نیز مى

در برخى از منابع، از کتاب ديگرى به نام العبر فى . و فاطمة البتولتحرير المنقول فى مناقب امّنا حواء . 2. در متن نیز همین کتاب است( ع) بیت

و دائرة المعارف بزرگ اسلامى،  223، ص 5؛ لغت نامه، ج 2، ص 1الأعلام، ج . ك. ر. اند که در واقع منسوب به اوست من شقهّ النظر ياد کرده

 .524، ص 4ج 
هديه داد، و حضرت پیش از ارتحال، آن را ( ص) به پیامبر -قلى مقوقس حكمران مصرو بنا به ن -مادهّ استرى است که حاکم اسكندريه(. 1)  147

 .171، ص 1و فرهنگ فارسى، ج  9324، ص 3نامه، ج  لغت: ك. ر. به همراه برخى ديگر از ما يملك خود به امیر المؤمنین بخشید
 .حضرت -:س(. 3)  144
 .کنند: س(. 2)  141
 .کند: ش(. 9)  141



هديه داد، و ( ص)به پیامبر  -و بنا به نقلى مقوقس حكمران مصر -مادّه استرى است که حاکم اسكندريه(. 1)
نامه،  لغت: ك. ر. حضرت پیش از ارتحال، آن را به همراه برخى ديگر از ما يملك خود به امیر المؤمنین بخشید

 .171، ص 1و فرهنگ فارسى، ج  9324، ص 3ج 

 .حضرت -:س(. 3)

 .کنند: س(. 2)

 .کند: ش(. 9)

  517: ص

  باب پنجم در معاد است

ء است به آنچه بود بر آن پیش از اين؛ و مراد  و معاد مصدر میمى است يا اسم مكان؛ و حقیقت عود توجّه شى
طارى به وجود، يا رجوع اجزاى بدن است به به معاد در اين مبحث، رجوع به وجود است بعد از فنا و عدم 

يا رجوع اجزاى بدن است به حیات بعد از موت؛ يا رجوع ارواح است به ابدان بعد از  143اجتماع بعد از تفرّق،
 .مفارقت از آن

و معرفت معاد و تصديق آن  -سلام اللّه علیهم -و تصديق به يكى از اين اقسام، از اصول دين همه انبیاست
منكر معاد جسمانى باشد، اگر  -العیاذ باللهّ -ت اللّه است و تصديق به وحدانیت، چنان چه هر کس کهثانى معرف

غیر  142 نكند و پیوسته در طاعت و عبادت باشد، کافر است و مخلّد در دوزخ؛ و هر که[ 535]چه هرگز گناهى 
 .اين اعتقاد کند هم در دوزخ مخلّد بود، و اللّه أعلم

 ارگانه بحث معادتحقیق در ارکان چه

از براى آنكه در معاد ناچار است از بحث از حال خود و عالم؛ . بدان که بحث معاد مبنى بر چهار رکن است
  يعنى عالم صغیر که آن انسان است و عالم کبیر که اين

______________________________ 
 .يا رجوع اجزاى بدن است به اجتماع بعد از تفرّق -:س(. 5)

 .هرگز :س(. 2)

  514: ص

                                                
 .ع اجزاى بدن است به اجتماع بعد از تفرقّيا رجو -:س(. 5)  143
 .هرگز: س(. 2)  142



از خراب کردن آن عالم است يا از تعمیر و  112است؛ و بحث از هر يك از اين هر دو عالم يا 149 عالم مشاهده
 .تجديد آن عالم بعد از تخريب و اعدام

  کردن عالم صغیر که انسان است 115 رکن اوّل در خراب

اماّ [ 532. ]سخنى نیست شدن اين هیكل محسوس خود 117 ، است و در تحقّق موت و خراب112 و آن موت
بحث در آن است که آنچه انسان به آن انسان است که آن نفس ناطقه آدمى و روح انسانى است، خواه مجردّ 

 .شود يا نه آيا موت بر او واقع مى -چنان چه بعد از اين خواهد آمد -باشد و خواه مادىّ

شود و نفس آدمى بعد  اند که موت بر او واقع نمى هتمامى محققّان از امامیه و اشاعره و حكما و صوفیه بر آن رفت
 .البدن باقى است و ابدى 114 از خراب

شود الّا بر اين هیكل محسوس؛ و اين هیكل محسوس آدمى نیست  به اتفّاق متكلّمین و حكما، موت وارد نمى
 .شود پس موت بر آدمى واقع نمى. بلكه آدمى چیزى ديگر است وراى اين هیكل محسوس

پس موت بر آدمى واقع [ 537. ]اى از علما، نفس آدمى همین هیكل محسوس است رذمه قلیلهو پیش ش
 111.و اين مذهب باطل است. شود شود، امّا معدوم مطلق نمى مى

و پیش حكما نفس آدمى مجردّ است و علاقه به بدن دارد تا زمانى که بدن را استعداد آن هست که نفس متعلقّ 
شوند، نفس ناطقه از او قطع  به خرق و جدايى از يكديگر مى 111 ه اجزاى بدن متقاضىبه او باشد، و بعد از آنك

 .کند و باقى است و ابدى؛ و موت عبارت از اين قطع تعلّق نفس است از بدن تعلّق مى

______________________________ 
 .مشاهد: ش(. 5)

 .تا: س(. 2)

 .خواب: س(. 7)

                                                
 .مشاهد: ش(. 5)  149
 .تا: س(. 2)  112
 .خواب: س(. 7)  115
 .موات: ش(. 4)  112
 .خواب: س(. 1)  117
 .خواب: س(. 1)  114
 .على ما بیّن فى موضعه من الكتب الكلامیة و الحكمیة: ح(. 3)  111
 .متعاصى: س(. 2)  111



 .موات: ش(. 4)

 .خواب: س(. 1)

 .خواب: س (.1)

 .على ما بیّن فى موضعه من الكتب الكلامیة و الحكمیة: ح(. 3)

 .متعاصى: س(. 2)

  511: ص

همچنان  113و پیش محققّان متكلّمین، نفس انسانى جسمى است لطیف نورانى شفّاف که در اين بدن سارى است،
[ 534]انى از بدن لطیف نور 112 شود، آن جسم همچنان چه آب ورق گل در ورق گل؛ و هر گاه که بدن فاسد مى

شود؛ و موت عبارت است از اين جدايى نفس از اين هیكل محسوس است، و به عالم بالا و جنّة  جدا مى
 .رود اگر از اشقیا است گردد اگر از سعدا است، و به هاويه و ظلمات مى المأوى باز مى

مؤمن  119 فرمود که نسمه -سلّمصلّى اللّه علیه و آله و  -چنان چه در احاديث معتبره وارد است که پیغمبر
شود در درخت بهشت تا زمانى که حقّ سبحانه بازگرداند آن نفس مؤمن را به جسد  مرغى است که معلّق مى

 .مؤمن در روز قیامت

کنیم و به اين قدر اکتفا کرديم؛  و تحقیق حقیقت نفس چون مبحثى است عمیق، در اين رساله شروع در آن نمى
 .و اللّه أعلم

 در عذاب و نعیم قبرتحقیق 

قدر فاصله که حقّ سبحانه داند و تعیین آن وقت معلوم نیست، [ 531]بدان که آدمى را بعد از مردن به آن 
 .گويند را عذاب و نعیم قبر مى 115 اين 112راحتى و نعمتى يا عذابى و مشقتّى خواهد بود، و

ممكن ذاتى است، و مخبر صادق خبر از آن  از براى آنكه. و عذاب و نعیم قبر، حقّ است پیش امامیه و اشاعره
 -سلام اللّه علیهم -و ائمّه هدى -صلّى اللّه علیه و آله و سلّم -داده که واقع است، چنان چه به تواتر از پیغمبر

                                                
 «منه» [.الإرتباط بهما: ش] اين طريق على ما علم اللهّ تعالى کیفیة الإرتباط بینهما[ يا تغیر: س] یريا به غ: ح(. 5)  113
 .جشم: س(. 2)  112
 .«منه» .به معناى نفس است« نسمه» :ح(. 7)  119
 .و -:ش(. 4)  112
 .آن: ش(. 1)  115



پس عذاب و نعیم قبر، حقّ باشد؛ و هو . ثابت شده؛ و هر ممكن ذاتى که مخبر صادق خبر از آن دهد، حقّ است
 .المطلوب

 حیات متصوّر نیست؛ ال اين مقام در آن است که عذاب قبر و نعیم آن، بىو اشك

______________________________ 
[. الإرتباط بهما: ش]اين طريق على ما علم اللّه تعالى کیفیة الإرتباط بینهما [ يا تغیر: س]يا به غیر : ح(. 5)
 «منه»

 .جشم: س(. 2)

 .«نهم». به معناى نفس است« نسمه»: ح(. 7)

 .و -:ش(. 4)

 .آن: ش(. 1)
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باشد إلاّ  شود، و حال آنكه اعاده روح به بدن مقرّر شده که نمى میسّر نمى[ 531]و حیات بى اعاده روح به بدن 
 پس میّت چگونه ادراك عذاب و نعیم در قبر کند؟. در قیامت کبرى

امّا اعاده روح آن . باشد الّا در قیامت نمى -ودچنان چه در دنیا ب -و جواب آن است که اعاده تمام روح به بدن
باشد، و به خبر مخبر  قدر که به آن قادر بر جواب منكر و نكیر شود، و نعیم و عذاب قبر دريابد، در قبر مى

 .صادق، ثابت شده و حقّ است

 تحقیق در تعلّق نفس به بدن مدفون در قبر

درختان بهشت معلّق باشد، امّا نفس را با اين بدن مدفون در بدان که نفس ناطقه انسانى بعد الموت، هر چند در 
قبور هم پیش حكما و هم پیش [ 533]قبر يا به هر وجه که باشد، يك علاقه خاصّ هست؛ و لهذا زيارت 

و قدر علاقه، به قدرت قوّت و طهارت . حقّ است و ثابت -صلوات اللّه و سلامه علیهم -متكلّمین و اتباع انبیا
و لهذا نفوس مقدّسه را با ابدان خود در قبر تعلّق بیشتر است؛ و جمعى که گناهكار و منجّس باشند، نفس است؛ 

شوند؛ و  ايشان چندان به عذاب مشغولند که از حال بدن غافلند، و ايشان از زيارت صلحا و علما مستفید مى
 .اللّه أعلم

  تحقیق در علم نفس به حقايق اشیا، بعد از مفارقت از بدن



المفارقه، عالم به حقايق اشیا  112دان که ظاهر احاديث و آثار، دلالت بر آن دارد که نفس ناطقه انسانى بعدب
 .حقّ کدام است[ 532]داند که  داند که بد کرده و مى شود، و هر خطا در اعتقاد و عمل که کرده، مى مى

  تواند که ىشیخ ابو على سینا بر آن است که م. و امّا حكما در اين بحث مترددّند

______________________________ 
 .از:+ س(. 5)
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و اين مذهب . نفس آدمى بعد الموت ترقیّات کند و او را علوم و ادراکات که حاصل نبوده در دنیا، حاصل شود
 .به طريق اهل حقّ اقرب است؛ و اللّه أعلم

  الموت رکن دوم در تعمیر و تجديد عالم صغیر است؛ يعنى انسان بعد

و معاد جسمانى آن است که . و آن عبارت است از معاد جسمانى، و مقصود بالذات از اين باب، همین است
در دنیا، خواه بدن [  ه]جمع اجزاى بدن، میّت کند حقّ سبحانه و تألیف و ترکیب آن اجزا بر وجهى که بود 

و خواه مرغان هوا و سباع و وحوش، و به هر [ 539]، و خواه ماهیان دريا خورده 117 سوخته باشد و به باد داده
آن جسم لطیف نورانى  114وجه که متصوّر باشد؛ و بعد از آن حقّ سبحانه اعاده فرمايد آن نفس ناطقه مجرّد، يا

 111.به بدن و همان شخص شود که در دنیا بود -که مدبّر بدن بود -شفاف

ممكن ذاتى است،  -به اين وجه که گفتیم -مانىو برهان بر وقوع و حقیقت معاد جسمانى، آن است که معاد جس
و هر ممكن ذاتى مقدور حقّ سبحانه است، و حقّ سبحانه بر همه ممكنات قادر است و به جمیع جزئیات و 

قادر و  -بر اين وجه که گفتیم -پس بر جمیع اجزاى بدن آدمى و اعاده روح در آن. کلیّات عالم و داناست
به اجماع و  -علیهم أجمعین[ 522]صلوات اللهّ و سلامه  -ادق که آن انبیااندو مخبران ص. و داناست 111توانا

اتفّاق خبر دادند از وقوع معاد جسمانى، و به تواتر اين نقل از انبیا ثابت شده بر وجهى که احتمال تأويل ندارد؛ 
  پس معاد جسمانى حقّ. و هر ممكن ذاتى که مخبر صادق خبر دهد از وقوع آن، حقّ است

                                                
 .از:+ س(. 5)  112
 .و نیاد داده: ش(. 5)  117
 .با: ش(. 2)  114
و استدلّ على » [:475أى کشف المراد فى شرح تجريد الإعتقاد، ص ] فى شرح التجريد -قدسّ سرهّ -لشیخ العلاّمة جمال الدينقال ا: ح(. 7)  111

: ش] و القرآن دلّ علیه فى آيات کثیرة -صلّى اللهّ علیه و آله و سلمّ -دين النبىّ[  من: ش]  ثبوت المعاد الجسمانى بأنهّ أمر معلوم بالضرورة فى

 .«و انّما قلنا بأنهّ ممكن، لأنّ المراد من الإعادة جمع الأجزاء المتفرقّة و ذلك جائز بالضرورة. مع أنهّ ممكن فیجب المصیر إلیه ،[کبیرة

 [ سلّمه اللهّ تعالى:+ ش] «منه» 
 .است:+ س(. 4)  111



______________________________ 
 .و نیاد داده: ش(. 5)

 .با: ش(. 2)

أى کشف المراد فى شرح تجريد ]فى شرح التجريد  -قدسّ سرّه -قال الشیخ العلّامة جمال الدين: ح(. 7)
 -دين النبىّ[  من: ش]و استدلّ على ثبوت المعاد الجسمانى بأنهّ أمر معلوم بالضرورة فى »[: 475الإعتقاد، ص 

و . ، مع أنّه ممكن فیجب المصیر إلیه[کبیرة: ش]و القرآن دلّ علیه فى آيات کثیرة  -صلّى اللّه علیه و آله و سلّم
 .«انّما قلنا بأنّه ممكن، لأنّ المراد من الإعادة جمع الأجزاء المتفرقّة و ذلك جائز بالضرورة

 [ سلّمه اللّه تعالى:+ ش]« منه»

 .است:+ س(. 4)

  512: ص

 113.و هو المطلوب باشد؛

و هر کس که به دل تصديق به حقیّت معاد جسمانى کند، مؤمن است و هر کس که منكر معاد جسمانى باشد به 
کرده به مجرّد اوهام باطله که  -سلام اللّه علیهم -است مخلدّ در دوزخ، و مخالفت جمیع انبیا 119 ، کافرى112 دل

 .اند؛ و اللّه أعلم نام مقتضى عقل کرده اند و آن را به خیال آورده 132 دينان ملحدان و بى

  تحقیق در آراى علما پیرامون معاد جسمانى و روحانى

 :بدان که مذاهب ممكنه در معاد پنج است

و اين قول اکثر متكلّمین  -چنان چه گفتیم -آن است که معاد منحصر است در معاد جسمانى[ 525]  مذهب اولّ
طقه انسانى، جسمى است لطیف نورانى، و مجردّ نیست چنان چه است که مذهب ايشان آن است که نفس نا

 .اند حكما بر آن رفته

معاد روحانى است و بس؛ اين قول فلاسفه الهى است و تفصیل آن در کتب حكمت [  آن است که]  مذهب دوم
 135.مذکور است

                                                
منحصر درين دلیل سمعى نیست، و برهان عقلى دالّ بر توان کرد، و برهان  و معتزله بر آنند که معاد جسمانى به برهان عقلى ثابت مى: ح(. 5)  113

 .وجود ندارد« س» اين حاشیه در نسخه. «منه» ثبوت معاد جسمانى در کتب مطوّل مسطور است، فارجع إلیها
 .به دل -:س(. 2)  112
 .کافر: س(. 7)  119
 .بى دينا: س(. 4)  132



ين امامیه است و ثبوت معاد روحانى و جسمانى است هر دو با هم؛ و اين مذهب جمهور متأخّر  مذهب سوم
 غزالى و: صوفیه و بسیارى از محققّان اشاعره مثل

______________________________ 
توان کرد، و برهان منحصر درين دلیل سمعى  و معتزله بر آنند که معاد جسمانى به برهان عقلى ثابت مى: ح(. 5)

اين حاشیه . «منه»است، فارجع إلیها  نیست، و برهان عقلى دالّ بر ثبوت معاد جسمانى در کتب مطوّل مسطور
 .وجود ندارد« س»در نسخه 

 .به دل -:س(. 2)

 .کافر: س(. 7)

 .بى دينا: س(. 4)

ثمّ إنّ الحكماء و إن لم يثبتوا المعاد الجسمانى و الثواب و العقاب »[: 521، ص 1ج ]فى شرح المقاصد : ح(. 1)
ار بل جعلوها من الممكنات لا على وجه إعادة المعدوم، و فلم ينكروها غاية الإنك[  المجوسین: ش]المحسوسین 

جوّزوا حمل الآيات الواردة فیها على ظواهرها و صرحّوا بأنّ ذلك لیس مخالفا للاصول الحكمیة و القواعد 
 لأنّ للتبشیر و الإنذار نفعا ظاهرا فى أمر نظام المعاش و صلاح. الفلسفیة و لا مستبعد الوقوع فى الحكمة الإلهیة

[  القاصى: ش]المطیع و عقاب العاصى [  ثواب: س]بذلك التبشیر و الإنذار بثواب [ الإبنا: ش]المعاد، ثمّ الإيفاء 
[ ضمیرا: ش. خیرا: س]و موجب لازدياد النفع، فیكون خیرا بالقیاس إلى الأکثرين و إن کان ضراّ [  لذلك]تأکید 

الذى يلزمه شرّ قلیل، بمنزلة قطع العضو لإصلاح [ لكبیرا: ش]فى حقّ المعذبّ فیكون من جملة الخیر الكثیر 
 «منه»[.  و اللّه أعلم:+ ش]« البدن[  لصلاح: اصل]
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 .و معمّر از قدماى معتزله 132 حلیمى و راغب و ابوزيد دبوسى

                                                                                                                                       
[  المجوسین: ش]  إن لم يثبتوا المعاد الجسمانى و الثواب و العقاب المحسوسین ثمّ إنّ الحكماء و» [:521، ص 1ج ] فى شرح المقاصد: ح(. 1)  135

ا بأنّ فلم ينكروها غاية الإنكار بل جعلوها من الممكنات لا على وجه إعادة المعدوم، و جوّزوا حمل الآيات الواردة فیها على ظواهرها و صرحّو

لأنّ للتبشیر و الإنذار نفعا ظاهرا فى أمر نظام . لا مستبعد الوقوع فى الحكمة الإلهیة ذلك لیس مخالفا للاصول الحكمیة و القواعد الفلسفیة و

و [  لذلك] تأکید[  القاصى: ش]  المطیع و عقاب العاصى[  ثواب: س]  بذلك التبشیر و الإنذار بثواب[ الإبنا: ش] المعاش و صلاح المعاد، ثمّ الإيفاء

: ش] فى حقّ المعذّب فیكون من جملة الخیر الكثیر[ ضمیرا: ش. خیرا: س] یاس إلى الأکثرين و إن کان ضرّاموجب لازدياد النفع، فیكون خیرا بالق

 «منه» [. و اللهّ أعلم:+ ش] «البدن[  لصلاح: اصل]  الذى يلزمه شرّ قلیل، بمنزلة قطع العضو لإصلاح[ الكبیر
 .«ابو يزيد و بوسى» :اصل(. 5)  132

موجد و مخترع علم . است -شهرکى میان بخارا و سمرقند -او از مردم دبوس. عیسى دبوسى سمرقندى، فقیه حنفىقاضى عبد اللهّ بن عمر بن 

 .474، ص 5نامه، ج  لغت. به بخارا بود 472وفات او به سال . و او راست کتاب التعلیقة در همین علم. خلاف است



، و 137 ناطقه مجردّ است، و اوست مكلّف[ 522]و برهان بر اين مذهب آن است که آدمى به حقیقت آن نفس 
 134 مطیع و عاصى و معاقب همه او است و بدن به منزله

پس اللهّ تعالى هر گاه که خواهد که خلايق را زنده گرداند . اوست؛ و نفس باقى است بعد از فساد بدن 131 آلت
سازد آن نفس را به  فرمايد از براى حشر هر نفسى از نفسهاى آدمى، بدنى و متعلّق مى و حشر فرمايد، خلق مى

 .کرد کند نفس در آن بدن، چنان چه در دنیا مى چنان چه در دنیا متعلّق بود، و تصرفّ مىآن بدن، هم

و اتباع ايشان؛ و ثبوت اين اجماع از  -سلام اللّه علیهم -، اجماع انبیا است133بر اين مدّعا 131 و برهان قاطع
 .پس قطعى باشد؛ و اللّه أعلم. متواتر است -سلام اللّه علیهم -انبیا

اند، و جمهور  نفى هر دو است، چنان چه شرذمه باطله از طبیعیین فلاسفه بر آن رفته  ب چهارممذه[ 527]
 .هر دو باطل است 132 و من حیث الشرع و العقل. اند محققّان حكما اعتبار قول اين طايفه نكرده

 توقّف است در اين اقسام اربعه؛ و اين مذهب منقول است از  مذهب پنجم

______________________________ 
 .«ابو يزيد و بوسى»: اصل(. 5)

شهرکى میان بخارا و  -او از مردم دبوس. قاضى عبد اللّه بن عمر بن عیسى دبوسى سمرقندى، فقیه حنفى
وفات او به سال . و او راست کتاب التعلیقة در همین علم. موجد و مخترع علم خلاف است. است -سمرقند

 .474، ص 5نامه، ج  لغت. به بخارا بود 472

[: 475أى کشف المراد فى شرح تجريد الإعتقاد، ص ]قال الشیخ جمال الدين فى شرح التجريد : ح(. 2)
منها قول من يعتقد أنّ المكلفّ هو : ما عرفت[ ما -:س[ ] على]إختلف الناس فى المكلفّ ما هو على مذاهب »

لغزالى من الأشاعرة و ابن الهیصم من الكرّامیه و النفس المجردّة، و هو مذهب الأوائل و النصارى و التناسخیه و ا
: س]و منها قول جماعة من المحققّین انّ المكلّف هو أجزاء أصلیة فى هذا البدن . جماعة من الإمامیة و الصوفیة

                                                
إختلف الناس فى المكلّف ما هو » [:475مراد فى شرح تجريد الإعتقاد، ص أى کشف ال] قال الشیخ جمال الدين فى شرح التجريد: ح(. 2)  137

منها قول من يعتقد أنّ المكلفّ هو النفس المجردّة، و هو مذهب الأوائل و النصارى و التناسخیه و الغزالى : ما عرفت[ ما -:س[]  على]  على مذاهب

و منها قول جماعة من المحققّین انّ المكلّف هو أجزاء أصلیة فى هذا . یة و الصوفیةمن الأشاعرة و ابن الهیصم من الكرّامیه و جماعة من الإمام

[:  فیقول: ش]  إذا عرفت هذا فنقول. المضافة إلیها[  الأجرام: س] لا يتطرقّ إلیها الزيادة و النقصان، و انّما تقعان فى الأجزاء[  هذه البن: س]  البدن

، أماّ [أو النفس المجردّة مع الأجزاء الأصلیة -:س] زاء الأصلیة أو النفس المجردّة مع الأجزاء الأصلیةالواجب فى المعاد هو إعادة تلك الأج

 .منه« [.نفسها: ش] المتصّلة بتلك الأجزاء فلا يجب إعادتها بعینها[  أمّا لم لأجسام: س]  الأجسام
 .آن:+ اصل(. 7)  134
 .آيه: س(. 4)  131
 «منه» .برهان اعاده کرده و مكررّ نوشتهجهت تأکید و مبالغه، : ح(. 1)  131
 .مدعّا -:ش(. 1)  133
 .الفعل: س(. 3)  132



فت هذا إذا عر. المضافة إلیها[  الأجرام: س]لا يتطرّق إلیها الزيادة و النقصان، و انّما تقعان فى الأجزاء [  هذه البن
الواجب فى المعاد هو إعادة تلك الأجزاء الأصلیة أو النفس المجرّدة مع الأجزاء الأصلیة [:  فیقول: ش]فنقول 

المتّصلة بتلك الأجزاء فلا [  أمّا لم لأجسام: س]، أمّا الأجسام [أو النفس المجرّدة مع الأجزاء الأصلیة -:س]
 .منه« [.نفسها: ش]يجب إعادتها بعینها 

 .آن:+ صلا(. 7)

 .آيه: س(. 4)

 «منه». جهت تأکید و مبالغه، برهان اعاده کرده و مكررّ نوشته: ح(. 1)

 .مدّعا -:ش(. 1)

 .الفعل: س(. 3)

  532: ص

 .من أن يخفى است؛ و اللّه أعلم بالسداد 139جالینوس؛ و بطلان اين أظهر

  رکن سوم در بحث تخريب و افناى اين عالم کبیر است

و از لوازم اعتقاد به حشر جسمانى  -سلام اللّه علیهم -ب اين عالم، از ضروريات دين انبیاستو اعتقاد به تخري
 .پس بالضروره دنیا نیست خواهد شد. است

 :122تواند بود و اين تخريب به دو وجه مى

 .و اوضاع عالم است از يكديگر[ 524]تفريق اجزا   وجه اولّ

 .الكلیّهو افناى اين عالم است ب 125 اعدام  و وجه دوم

اند؛ و محققّان علماى امامیه و معتزله، اختیار قسم  اى از اعیان متكلّمین رفته و به هر يك از اين دو قسم، طايفه
 122.اند؛ و اللّه أعلم اوّل کرده

  در حدوث عالم 127تمهید

                                                
 .است:+ س(. 5)  139
 .بود -:س(. 2)  122
 .اعلام: س(. 7)  125
 .اند؛ و اللهّ أعلم و محققّان علماى امامیه و معتزله، اختیار قسم اوّل کرده -:س(. 4)  122



وى اللّه تعالى؛ اند که هیچ چیز غیر ذات حقّ تعالى قديم نیست و جمیع ما س بدان که امامیه و معتزله بر آن رفته
يعنى عالم و ما فیه همه حادث است؛ يعنى نبوده و پیدا شده؛ و صفات حقّ تعالى غیر ذات است پیش امامیه، و 

 .اند مجردّات ثابت نشده و ملائكه اجسام لطیفه

است و  همه بر اين متفّقند که عالم حادث -صلوات اللهّ و سلامه علیهم -و جمیع ملیّیّن و اتباع انبیا و مرسلین
که حكیم الهى  -حكما و فلاسفه و افلاطون[ 521]الهى؛ و بسیارى از قدماى  124نبوده و پیدا شده به ايجاد

  همه بر اين -اشراقى است

______________________________ 
 .است:+ س(. 5)

 .بود -:س(. 2)

 .اعلام: س(. 7)

 .اند؛ و اللّه أعلم ل کردهو محققّان علماى امامیه و معتزله، اختیار قسم اوّ -:س(. 4)

 .و تمهید: س(. 1)

 .باکاد: س(. 1)

  535: ص

اند که بر  فلاسفه 121و مخالف در اين مسئله، جمهور 121.اند که عالم حادث است؛ يعنى نبوده و پیدا شده رفته
 .مختلفة مفصّلة فى المطولّات 123 آنند که عالم قديم است؛ و لهم فیه مذاهب

در  129 حكما منقول است و اقواى براهین است 122 ا، برهان تطبیق است که از اقدمینو برهان قاطع بر اين مدّع
 .192فإنّه يدلّ على تناهى الأبعاد کما أورده الشیخ فى الشفاء. ابطال ما لا يتناهى حتّى الأبعاد

                                                                                                                                       
 .و تمهید: س(. 1)  127
 .باکاد: س(. 1)  124
 .شد: ش. (5)  121
 .جمهور -:س(. 2)  121
 .جمهور:+ س(. 7)  123
 .قديمبن: س(. 4)  122
 .است -:ش(. 1)  129
 .کتاب شفا به شكل السعاده ثبت شده است« س» در نسخه. 254شفا، طبیعیات، سماع طبیعى، ص (. 1)  192



ينَ يقُاتِلوُنَ فِی سبَیِلِهِ إِنَّ اللَّهَ يحُِبُّ الَّذِ»  اند و به حكم آيه و محققّان متكلّمین که رؤساى جنود سیدّ المرسلین
اند و  ، از جمیع دلايل حكما بر قدم عالم، جواب گفته192حقنّد[ 521]محبوب  195«صفًَّا کَأَنَّهمُْ بنُیْانٌ مَرْصُوصٌ
؛ و هر که اعتقاد قدم عالم کند، کافر 197اند بر وجهى که آن دلیل چون مدّعا باطل شد قدحها در آن دلايل فرموده

و اين مسئله از امهّات  -سلام اللّه تعالى علیهم -مّت، بل به اتفّاق ملیّیّن و تمامى اتباع انبیاکافر است به اتفّاق ا
 .دين انبیاست، و در اين مختصر مجال بیش از اين نیست؛ و اللّه أعلم

  تحقیق در فناى عالم

 191 سلام اللّه و صلواته -194از براى آنكه عالم حادث است به اتفّاق جمیع انبیا. بدان که فناى عالم، ممكن است
  و هر حادث قابل وجود و عدم است؛ پس -علیهم

______________________________ 
 .شد: ش(. 5)

 .جمهور -:س(. 2)

 .جمهور:+ س(. 7)

 .قديمبن: س(. 4)

 .است -:ش(. 1)

 .کتاب شفا به شكل السعاده ثبت شده است« س»در نسخه . 254شفا، طبیعیات، سماع طبیعى، ص (. 1)

 .آمده است« ...و يحبّ الذّين »در نسخه اصل آيه به شكل . 4/ صف(. 3)

 .حقّ ماند: س(. 2)

اين حاشیه در « منه». اند؛ و اللّه أعلم و محققّان علماى امامیه و معتزله اختیار قسم اولّ کرده: ح. شده: ش(. 9)
 .توجود ندارد، بلكه در متن و در انتهاى بحث قبل قرار گرفته اس« ش»نسخه 

                                                
 .آمده است« ...و يحبّ الّذين » در نسخه اصل آيه به شكل. 4/ صف(. 3)  195
 .ماندحقّ : س(. 2)  192
وجود ندارد، « ش» اين حاشیه در نسخه« منه» .اند؛ و اللهّ أعلم و محققّان علماى امامیه و معتزله اختیار قسم اوّل کرده: ح. شده: ش(. 9)  197

 .بلكه در متن و در انتهاى بحث قبل قرار گرفته است
عقلیه که عالم حادث است، و بسیارى از قدماى حكما و  و به برهان تطبیق، چنان چه در کتب مبسوطه مبیّن شده به براهین: ح(. 52)  194

 «منه» .اند؛ و اللهّ أعلم فلاسفه هم بر حدوث عالم رفته
 .و صلواته: س(. 55)  191



و به برهان تطبیق، چنان چه در کتب مبسوطه مبیّن شده به براهین عقلیه که عالم حادث است، و : ح(. 52)
 «منه». اند؛ و اللّه أعلم بسیارى از قدماى حكما و فلاسفه هم بر حدوث عالم رفته

 .و صلواته: س(. 55)

  532: ص

 .فنا و نیستى باشد، و هو المطلوب 191 عالم قابل

به يكى از اين دو وجه، پس بدان که عدم و فناى [ 523]شد که عدم عالم و فناى او ممكن است  و چون معلوم
از آنكه اين عالم فانى و نیست خواهد شد، و اين نقل  193 از براى آنكه مخبر صادق، خبر داده. عالم واقع است
ق است بر فانى شدن اين عالم که ثابت شده، و قرآن و حديث به نوعى ناط -سلام اللّه علیهم -به تواتر از انبیا

 .قابل تأويل نیست؛ و اللّه اعلم

 عقیده در علائم روز بازپسین و وجوب اعتقاد به آنها

اند که مدتّ اين  و خبر داده 192اند بدان که انبیاء اللّه بعد از دعوت خلايق به توحید، امتّان خود را آگاه گردانده
اند، و تصديق به روز بازپسین  لیف به تصديق به روز بازپسین فرمودهعالم را انقطاعى خواهد بود، و همه را تك

شدن عالم به اين وجه خبر [ 522]آن است که اعتقاد کنى که اين دنیا فانى خواهد شد، و در قرآن از فانى 
از اوج بلندى خود به  122و آفتاب را 125ها در پیچند، و چون نامه 199،122آسمانها شكافته شوند»: اند که داده

ها چون پشم باشد  و کوه 121و زمین به غیر از اين زمین مبدّل شود، 121فرو ريزند، 124ها ، و ستاره127اندازد شیب
 «.122و درياها از آتش تافته شود 123که از هم پراکنده باشند

                                                
 .و:+ ش(. 5)  191
 .اند خبر داده: ش(. 2)  193
 .کرداند: س. گردانند: س(. 7)  192
 .شود: س(. 4)  199
122  (1.)\i «ْإذَِا السَّماءُ انْشقََّت \E »5/ شقاقان. 
125  (1.)\i «ِّيَومَْ نطَْوِی السَّماءَ کطََیِّ السِّجِل»\E 524/ انبیاء. 
 .را -:س(. 3)  122
 .اندازند: ش(. 2)  127
 .ستارها: اصل(. 9)  124
121  (52.)\i «ْإذَِا الشَّمسُْ کُوِّرَتْ وَ إذَِا النُّجُومُ انكَْدرََت»\E 2 -5/ تكوير. 
121  (55.)\i «َرضُْ غَیرَْ الْأرَضِْيَومَْ تُبَدَّلُ الْأ»\E 42/ ابراهیم. 
123  (52.)\i «ِوَ تَكُونُ الْجِبالُ کَالْعِهْنِ المَْنفُْوش»\E 1/ قارعه. 
122  (57.)\i «ْوَ إذَِا الْبحِارُ سُجِّرَت»\E 1/ تكوير. 



زيرا که خداى تعالى چنین فرمود به رسالت مخبران . اعتقاد بايد داشتن که اينها همه به حقیقت چنین خواهد شد
 و -سلام اللّه علیهم -نى انبیاء اللهّصادق؛ يع

______________________________ 
 .و:+ ش(. 5)

 .اند خبر داده: ش(. 2)

 .کرداند: س. گردانند: س(. 7)

 .شود: س(. 4)

 .5/ انشقاق«  إذَِا السَّماءُ انشْقََّتْ»(. 1)

 .524/ انبیاء« يَومَْ نَطْویِ السَّماءَ کَطَیِّ السِّجِلِّ»(. 1)

 .را -:س. (3)

 .اندازند: ش(. 2)

 .ستارها: اصل(. 9)

 .2 -5/ تكوير« إذَِا الشَّمْسُ کُوِّرتَْ وَ إذَِا النُّجُومُ انْكدََرتَْ»(. 52)

 .42/ ابراهیم« يَومَْ تبُدََّلُ الْأَرْضُ غیَْرَ الْأَرضِْ»(. 55)

 .1/ قارعه« وَ تَكُونُ الجْبِالُ کَالْعهِْنِ الْمنَفُْوشِ»(. 52)

 .1/ تكوير« وَ إذَِا البْحِارُ سجُِّرتَْ»(. 57)

  537: ص

وعده خداى تعالى راست است و گفته او حقّ، و هر کس که اين آيات را تأويل کند و از حقیقت به مجاز برد، 
 .و جمیع فرق معتبره در اسلام؛ و اللّه أعلم[ 529]کافر است به مذهب امامیه و اشاعره 

  بعد از مرگ عقیده در وجوب انقطاع تكلیف

از براى آنكه واجب است ايصال ثواب به مستحقّان، و ايصال . بدان که پیش امامیه واجب است انقطاع تكلیف
پس انقطاع تكلیف واجب باشد؛ از براى آنكه موقوف علیه . شود الّا به انقطاع تكلیف ثواب به مستحقّان نمى



دار تكلیف است و تا دنیا باقى  129یاست؛ چه اين دنیاواجب است؛ و انقطاع تكلیف به فنا و نیست شدن اين دن
 -چنان چه گذشت -و امام معصوم؛ يعنى صاحب زمان، امام محمدّ مهدى خواهد بود. است، تكلیف باقى است

 .اللّه أعلم

 عقیده در اثبات نفخ صور

صُّورِ فصََعِقَ مَنْ فِی فِی ال[ 592]وَ نفُِخَ »: قال اللّه: بدان که نفخه صور، حقّ است دو نوبت به نصّ کتاب
و اين نفخه هلاك است، و به اين نفخه همه خلايق که زنده  152«السَّماواتِ وَ مَنْ فِی الْأَرضِْ إِلَّا مَنْ شاءَ اللَّهُ

زمین، الّا آن کسانى که خداى تعالى خواهد که ايشان  155 مانده باشند بمیرند؛ چه اهل آسمان و چه اهل
اند مراد  اند جبرئیل و میكائیل و اسرافیل و ملك الموت است؛ و نیز گفته سان، گفتهو مراد از اين ک. 152نمیرند

زيرا که تخصیص کردن عموم آيات قرآنى را، دلیل قوىّ . است 157 و تعیین ناکردن اصوب. ارواح شهدا است
 .بايد، و قیل و قال به کار نیايد

______________________________ 
 .دنیا -:ش(. 5)

 .12/ زمر(. 2)

 .اهل -:س(. 7)

 .بمیرند: س(. 4)

 .صواب: س(. 1)

  534: ص

 154«فَإذِا هُمْ قیِامٌ ينَْظُروُنَ  ثُمَّ نفُِخَ فیِهِ أخُْرى»  و نوبت دوم آن است که در آيه بلند پايه

د يعنى ديگر بار بادى دردمند در صور، پس خلايق که پیش از نفخه اولى مرده بودن[ 595]اشاره به آن فرموده؛ 
در ايّام دنیا و آنها که به نفخه اولى مردند، همه در حال ايستاده شوند، چشمها باز افتاده و نگران، و از هیبت و 

 .هول رستخیز حیران؛ و اللّه المستعان و علیه التكلان

                                                
 .دنیا -:ش(. 5)  129
 .12/ زمر(. 2)  152
 .اهل -:س(. 7)  155
 .بمیرند: س(. 4)  152
 .صواب: س(. 1)  157
 .12/ زمر(. 5)  154



  کبیر است بعد از فانى شدن اين عالم 151 رکن رابع در تعمیر و تجديد اين عالم

ال قیامت و بیان احوال بهشت و دوزخ است، و عقل به معرفت آن مستقلّ نیست و اين بحث است از شرح احو
و از اين احوال بعضى آنچه از  -سلام اللّه علیهم -شود الّا از مخبر صادق که انبیااند و علم به آن حاصل نمى

 .، در اين کتاب بیان خواهد شد، إن شاء اللّه تعالى151 ثابت شده[ 592]مخبر صادق 

 لق عالمى ديگرتحقیق در خ

از براى آنكه اگر خلق عالمى ديگر ممتنع باشد، لازم آيد که اين عالم . بدان که خلق عالمى ديگر ممكن است
از براى آنكه اجماع است بر آنكه ممكن  153.چه تساوى امثال در احكام واجب است. هم موجود نتواند شد

 :و لقوله تعالى. مجمع علیه البته حقّ باشد است خلق عالمى ديگر، و در اين اجماع معصوم داخل است؛ پس

 .152«وَ هُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلیِمُ  أَنْ يَخْلُقَ مثِْلهَُمْ بَلى  أَ وَ لیَْسَ الَّذیِ خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ بقِادِرٍ عَلى

______________________________ 
 .12/ زمر(. 5)

 .عالم -:ش(. 2)

 .شده -:ش(. 7)

 .«حكم الأمثال فیما يجوز و فیما لا يجوز واحد»: گويد ن مفاد همان قاعده مشهور فلسفى است که مىاي(. 4)

 .25/ يس(. 1)

  531: ص

  عقیده در حساب اعمال

 :بدان که حساب حقّ است؛ و حساب بر دو وجه است

 .گذرد بر بندگان، و اين به سهولت مى[ 597]مجردّ عرض اعمال و افعال و اقوال است   يك نوع

 .، حساب به طريق مناقشه است، و آن بغايت صعب است و نوع دوم

                                                
 .عالم -:ش(. 2)  151
 .شده -:ش(. 7)  151
 .«حكم الأمثال فیما يجوز و فیما لا يجوز واحد» :گويد اين مفاد همان قاعده مشهور فلسفى است که مى(. 4)  153
 .25/ يس(. 1)  152



اى خواهد بود از مؤمنان؛ و بعضى را از مؤمنان بلا حساب به بهشت برند؛ و کافران را  و هر يك نسبت با طايفه
 .اى از کافران را بلا حساب به دوزخ برند در حساب بسى تشددّات کنند؛ و دور نیست که طايفه

  هاى اعمال و گواهى دادن اعضاى بدن ر گشودن نامهعقیده د

 :لقوله تعالى. هاى اعمال و گشودن آن حقّ است نامه 122 گشتن 159 بدان که تطاير و پران

؛ و بدان که سخن گفتن اعضا و جوارح 122«وَ إذَِا الصُّحُفُ نشُِرتَْ»[ و 125«وَ کلَُّ إِنسانٍ أَلْزَمنْاهُ طائِرهَُ فِی عنُقُِهِ»] 
 .دادن آنها بر آدمى به نیكويى و بدى حقّ است و گواهى

أَنْطقَنََا اللَّهُ »: تعالى[ 594]إلى قوله  127«شهَدَِ عَلیَهْمِْ سمَْعهُمُْ وَ أَبْصارهُمُْ وَ جُلُودهُمُْ بِما کانُوا يعَْمَلوُنَ»: لقوله تعالى
 .124«ءٍ الَّذیِ أَنْطَقَ کُلَّ شیَْ

______________________________ 
 .بران: اصل( 5)

 .کشش: س(. 2)

 .57/ اسراء(. 7)

 .52/ تكوير(. 4)

ثبت شده است « يوم تشهد علیهم أرجلهم و أيديهم»، در متن به جاى اين آيه شريفه، عبارت 22/ فصّلت(. 1)
 .که در قرآن يافت نشد

 .25/ فصّلت(. 1)

  531: ص

  عقیده در میزان و کشیدن اعمال

                                                
 .بران: اصل( 5)  159
 .کشش: س(. 2)  122
 .57/ اسراء(. 7)  125
 .52/ تكوير(. 4)  122
 .ثبت شده است که در قرآن يافت نشد« يوم تشهد علیهم أرجلهم و أيديهم» در متن به جاى اين آيه شريفه، عبارت، 22/ فصّلت(. 1)  127
 .25/ فصّلت(. 1)  124



و در کیفیت کشیدن اعمال . 121«الْوَزْنُ يَوْمئَذٍِ الحَْقُّ»: لقوله تعالى. قّ استبدان که ترازو و کشیدن اعمال ح
اند که اعمال صالحه مجسمّ به اجسام  کشند؛ و بعضى گفته اند که صحايف اعمال مى بعضى گفته: خلاف است

 .کشند شود و مى شود، و اعمال قبیحه و معاصى مجسّم به اجسام ظلمانى مى نورانى مى

خاصّ  121 خلاف است در آنكه میزان اعمال همه آدمیان يكى است يا هر کسى را میزانى و ترازويىو ديگر 
 .کشند است به آن کس که اعمال و اقوال آن کس تنها به آن میزان مى

، نجات يابد و در عیش و شادمانى 123گرانبارتر آيد[ 591]پس هر که ترازوى او . و اقرب به صواب، اولّ است
نعوذ  -ترازوى او سبكبار و بى وزن برآيد، پس او زيانكار و حسرت زده باشد و در دوزخ رود باشد؛ و هر که
 :کما قال تعالى -باللّه من ذلك

نارٌ  وَ أَمَّا مَنْ خفََّتْ مَوازِينُهُ فَأُمُّهُ هاوِيةٌَ وَ ما أدَْراكَ ما هیَِهْ 122فَأَمَّا مَنْ ثقَُلَتْ مَوازِينُهُ فهَُوَ فِی عِیشةٍَ راضیَِةٍ»
 .129«حامیِةٌَ

باشد؛  -جلّ شأنه -و ملخّص سخن آن است که چون معاملات بنده، شايسته قربت و سزاوار حضرت عزّت
سمعه و ريا؛ پس آن اعمال را قدر و منزلت  172 يعنى آن اعمال از سر علم و اخلاص باشد، مبرّاى از وصمه

  باشد و ترازو به آن

______________________________ 
 .2/ اعراف (.5)

أى کشف المراد فى شرح ]فى شرح التجريد  -قدسّ سرّه -قال الشیخ جمال الدين: ح. ترازوى: اصل(. 2)
شیوخ المعتزلة إنّه يوضع [  و قال: کشف المراد]إختلفوا فى کیفیة المیزان، فقال [: 417 -412تجريد الإعتقاد ص 

:+ اصل[ ] لأهل الموقف]من حال المكلفّین فى ذلك الوقت [  بین: اصل]میزان حقیقى له کفتّان يوزن به ما يتبیّن 
بأن يوضع کتاب الطاعات فى کفةّ الخیر و يوضع کتاب المعاصى فى کفةّ الشرّ، و يجعل رجحان أحدهما [ إمّا

و قال . و الأصل فى الكلام الحقیقة مع إمكانها. دلیلا على إحدى الحالتین أو بنحو من ذلك، لورود المیزان سمعا

                                                
 .2/ اعراف(. 5)  121
[: 417 -412أى کشف المراد فى شرح تجريد الإعتقاد ص ] فى شرح التجريد -قدسّ سرهّ -قال الشیخ جمال الدين: ح. ترازوى: اصل(. 2)  121

من حال [  بین: اصل]  شیوخ المعتزلة إنهّ يوضع میزان حقیقى له کفّتان يوزن به ما يتبینّ[  و قال: کشف المراد]  إختلفوا فى کیفیة المیزان، فقال

الشرّ، و يجعل  بأن يوضع کتاب الطاعات فى کفّة الخیر و يوضع کتاب المعاصى فى کفةّ[ إمّا:+ اصل[]  لأهل الموقف]  المكلفّین فى ذلك الوقت

] و قال معمّر بن عبّاد. و الأصل فى الكلام الحقیقة مع إمكانها. رجحان أحدهما دلیلا على إحدى الحالتین أو بنحو من ذلك، لورود المیزان سمعا

 .«منه» .العدل دون الحقیقة: المراد بالموازين: و جماعة من البصريین و آخرون من البغداديین[ و قال عبّاد: ش
 .گرانبار برآيد: س(. 7)  123
 .الراضیة: ش(. 4)  122
 .55 -1/ قارعه(. 1)  129
 .وجود ندارد« س» اين حاشیه در نسخه. «منه» .عیب است[  به معناى] «وصمه» :ح(. 1)  172



العدل دون : المراد بالموازين: و جماعة من البصريین و آخرون من البغداديین[ و قال عبّاد: ش]عمّر بن عبّاد م
 .«منه». الحقیقة

 .گرانبار برآيد: س(. 7)

 .الراضیة: ش(. 4)

 .55 -1/ قارعه(. 1)

 .وجود ندارد« س»اين حاشیه در نسخه . «منه». عیب است[  به معناى]« وصمه»: ح(. 1)

  533 :ص

در ترازو  175و گرانبار شود؛ و اگر از سر جهل و سمعه و ريا باشد و بر نهج حقّ نباشد،[ 591]رجحان پذيرد 
ما عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فجََعَلنْاهُ هبَاءً   وَ قَدِمنْا إِلى»: وزن و ناچیز شود، کما قال تعالى هوا بى 172 چون هباى

 .177«منَثُْوراً

 عقیده در حقیقت صراط

است که بر  174 و صراط نام آن پلى. ه صراط حقّ است و ثبوت آن به تواتر اخبار و اجماع امّت استبدان ک
مروى است که صراط باريكتر است از  -صلّى اللّه علیه و آله و سلمّ -اند و در اخبار نبوىّ بالاى دوزخ کشیده

بعضى چون برق : ار باشنددر رفتن بر اين صراط بر تفاوت بسی 171 موى و تیزتر است از شمشیر؛ و مردم
و خیزان و به دست و  171 چون سوار تازنده، و بعضى به روش معتاد، و بعضى افتان[ 593]بگذرند، و بعضى 

 .172«ثُمَّ ننُجَِّی الَّذِينَ اتَّقَوْا وَ نذََرُ الظَّالِمیِنَ فیِها جثِیًِّا»: قال تعالى. 173دندان و بعضى خود نتوانند گذر کرد

 179 در دنیا صراط مستقیم است در علم و عمل؛ و تفاوت خلايق در گذشتن بر صراط و پلو مثل صراط آخرت 
پس هر که در اعتقادات و عبادات . و دوزخ، بنابر تفاوت ايشان است در سلوك طريق مستقیم در علم و عمل

                                                
 .و بر نهج حقّ نباشد -:ش(. 5)  175
 .چون مد هبادجو: س(. 2)  172

 .22135 -22132، ص 54نامه، ج  لغت. ك. ر. ا آيدهمان گرد و غبار هوا است که از روزن در آفتاب پید« هباء» 
 .و بر نهج حقّ نباشد -:ش(. 7)  177
 .پولى: اصل(. 4)  174
 .و مردم:+ ش(. 1)  171
 .آفتان: س(. 1)  171
 .11 -14، صص 2با اندکى تفاوت در بحار الأنوار، ج (. 3)  173
 .32/ مريم(. 2)  172
 .پول: اصل(. 9)  179



گذر بر و اهل بیت آن حضرت اقرب است، سلوك صراط و  -صلّى اللّه علیه و آله و سلمّ -به طريق محمدّى
و  -و آله و سلمّ[ 592]صلّى اللّه علیه  -آن بر او اسهل است؛ و هر کس که دورتر است از طريقه حقّه محمدّى

 او را گذر -سلام اللّه علیهم -اهل بیت آن حضرت

______________________________ 
 .و بر نهج حقّ نباشد -:ش(. 5)

 .چون مد هبادجو: س(. 2)

 -22132، ص 54نامه، ج  لغت. ك. ر. ر هوا است که از روزن در آفتاب پیدا آيدهمان گرد و غبا« هباء»
22135. 

 .و بر نهج حقّ نباشد -:ش(. 7)

 .پولى: اصل(. 4)

 .و مردم:+ ش(. 1)

 .آفتان: س(. 1)

 .11 -14، صص 2با اندکى تفاوت در بحار الأنوار، ج (. 3)

 .32/ مريم(. 2)

 .پول: اصل(. 9)

  532: ص

 .اللهّم اجعلنا من شیعة أهل بیته المعصومین، صلّى اللّه علیه و آله و سلمّ. صعب است 142 ايتبر صراط بغ

 عقیده در حقیقت و حقیّت بهشت و دوزخ و مراتب اهل آنها

با شدايد آن، پیش امامیه و اشاعره حال مخلوق است، چنان چه  145 بدان که بهشت با نعیمهاى آن و دوزخ
 .بر آن 142 ظواهر آيات قرآنى دالّ است

                                                
 .بغائب: س(. 5)  142
 .باشد:+ ش(. 2)  145
و برهان قاطع در امثال اين مطالب و مدّعیات، منحصر است در قرآن و ما يحذو حذوه من الخبر المتواتر عن المخبر الصادق؛ و اللهّ : ح(. 7)  142

 .«منه» .أعلم



اند که بعد از اين، در قیامت، بهشت و دوزخ مخلوق خواهدشد، و اين مذهب باطل  و بعضى از معتزله بر آن رفته
 .است

و اعتقاد به حقیّت بهشت و دوزخ، به وجهى که در او نعیم جسمانى و عذاب بدنى باشد، جزء ايمان است و 
 .ض استکفر مح[ 599] 147 تأويل کردن و به روحانى تنها بردن

آن همه در کمال حسن و زيبايى، همه اسباب  144 و بهشت عالمى است خرمّ و خوش با راحت، روحانیات
در آنجا حاصل، رنج و الم و کدورت و غم  141 آسايش و کامرانى در آن مهیّا، همه لذّتهاى جسمانى و روحانى

ن گذر نه، زندگانى و خوشى و را به بدن و تن و جان ساکنان بهشت راهى نیست، فنا و نیستى را بر ايشا
حقّ تعالى . زوال، ايشان را هرگز از آنجا انتقال نباشد و نخواهد که باشد آسايش و نعمت و راحت ايشان بى

اند اقلاّ در  -سلام اللهّ علیهم -دوستان خود و آن اهل توحید و پیروان انبیا 141 بهشت را آفريده است از براى
دارد، هر کس را به قدر  143 بسیار است و بعضى بر بعضى مزيّت و تفضیل[ 222]اعتقادات؛ و درجات بهشت 

 بندگى و

______________________________ 
 .بغائب: س(. 5)

 .باشد:+ ش(. 2)

و برهان قاطع در امثال اين مطالب و مدّعیات، منحصر است در قرآن و ما يحذو حذوه من الخبر : ح(. 7)
 .«منه». لّه أعلمالمتواتر عن المخبر الصادق؛ و ال

 .برون: س(. 4)

 .جسمانیات:+ ش(. 1)

 .و:+ اصل(. 1)

 .آنكه:+ س(. 3)

 .تفضّل: ش(. 2)

                                                
 .برون: س(. 4)  147
 .جسمانیات:+ ش(. 1)  144
 .و:+ اصل(. 1)  141
 .آنكه:+ س(. 3)  141
 .تفضّل: ش(. 2)  143



  539: ص

منازل متفاوته است، چنان چه در  -صلّى اللّه علیه و آله و سلمّ -و رسول و اهل بیت رسول 142دوستى خدا
اى که دارد، راضى است و اصلا تمنّاى  تبهامّا اهل بهشت، هر کس به مر. دنیا مراتب احوال مردم متفاوت است

 .منزل بالاتر از منزل خود ندارد

محمدّ المختار و أهل بیته الأطهار، صلّى اللّه  149اللهّم اجعلنا من أهل جنتّك و لا تجعلنا من أهل النار بحرمة
 .إلى يوم القرار 112 علیه و آله و سلمّ

و [ 225]ى در آنجا مهیّا و انواع عذابهاى جسمانى و دوزخ عالمى است ظلمانى پرآتش، همه اسباب ناخوش
 112 ، ناخوشتر و عذاب115دوزخ را درکات است، بعضى فروتر از بعضى و هر چند فروتر. روحانى آنجا موجود

 .اهل آنجا سختتر

و کافران و عصات و گناهكاران را در دوزخ هر يك به قدر عمل خود به منازل متفاوت باشد در درکات و 
حقّ تعالى دوزخ را از بهر دشمنان خود آفريده است و از بهر کسانى که حقّ تعالى خواسته است که عقوبات؛ و 

ايشان را عقوبت کند، از عاصیان اهل ايمان و هر که بر کفر مرده است؛ هرگز از آنجا بیرون نیايد و از عذاب 
 .هشت رونداز دوزخ خلاص شوند و به ب 117 آنجا خلاص نشود، و عصات اهل ايمان بالاخره

  عقیده در عرش، کرسى، سدرة المنتهى، بیت المعمور، لوح و قلم

بدان که عرش و کرسى و سدرة المنتهى و بیت المعمور و لوح و قلم و ديگر چیزها که به نصّ قرآن [ 222]
 ثابت است، به ظاهر آن ايمان آوردن حقّ است و واجب، و به چیزى از رموز و معانى تأويل کردن که در آن

 نقلى ثابت نباشد که حجّت را شايد،

______________________________ 
اين . هر که پندارد که بى محبّت خداى تعالى به سعادت آخرت رسد، غلط پندارد: قال بعض المحققّین: ح(. 5)

 .وجود ندارد« ش»حاشیه در نسخه 

 .بحرمته: ش(. 2)

                                                
وجود « ش» اين حاشیه در نسخه. هر که پندارد که بى محبتّ خداى تعالى به سعادت آخرت رسد، غلط پندارد: بعض المحققّین قال: ح(. 5)  142

 .ندارد
 .بحرمته: ش(. 2)  149
 .سلّم: ش(. 7)  112
 .و+ س(. 4)  115
 .و:+ س(. 1)  112
 .با الآخرت: ش(. 1)  117



 .سلمّ: ش(. 7)

 .و+ س(. 4)

 .و:+ س(. 1)

 .الآخرت با: ش(. 1)

  522: ص

 .و ضلال است، و صلّى اللّه على محمّد و آله و سلمّ 114 الحاد است، و کیفیت آن جستن، موجب حیرت

  اجمال در عقايدى که بر خلاف تمامى اديان است 111 تفصیل

 113 آوردن است به 111 اولّ شرك -صلوات اللّه و سلامه علیهم -چند عقیده است که بر خلاف دين همه انبیاست
و مسیح را ابن اللّه گفتن و مريم را صاحبه، و همچنین  112ى تعالى، و ملائكه را بنات اللّه گفتن، و عزيرخدا

نحن أبناء اللّه و أحبّائه گفتن، و دهر را قديم گفتن، و غیر خدا و صفات خدا چیزى ديگر را قديم گفتن، [ 227]
ر عالم دانستن، و تكوين مكوّنات به طبايع مدبّ[ را]و تناسخ روا داشتن، و در دين تحريف کردن و کواکب 

چهارگانه نسبت نمودن، و دعوى غیب دانى کردن، و به دروغ دعوى نبوتّ کردن، و در دنیا دعوى لقاى حقّ 
هواى خويشتن به خداى قربت جستن، و ظلم و ايذاى بى گناه روا داشتن،  119 سبحانه به بیدارى کردن، و براى

عى بر خود مباح دانستن، و اشتراك در حرمات روا داشتن، و بهشت و دوزخ را استحقاق شر و مال ديگران بى
 .و ديگر چیزها که بدين ماند[ 224] 112 معنوى دانستن

  عقیده در اهل بهشت و اهل دوزخ

بدان که مؤمنان نیكوکردار اهل بهشتند بى تعیین اشخاص، و همچنین کافران اهل دوزخند بى تعیین اشخاص؛ 
 .115«إِنَّ الْأَبرْارَ لفَِی نَعیِمٍ وَ إِنَّ الفْجَُّارَ لفَِی جَحیِمٍ»: لقوله تعالى

                                                
 .حیوة: س(. 5)  114
 .بفصل: س(. 2)  111
 .شرك -:ش(. 7)  111
 .با: اصل(. 4)  113
 .عزيز: ش(. 1)  112
 .و:+ ش(. 1)  119
 .داشتن: ش(. 3)  112
 .54/ انفطار(. 2)  115



______________________________ 
 .حیوة: س(. 5)

 .بفصل: س(. 2)

 .شرك -:ش(. 7)

 .با: اصل(. 4)

 .عزيز: ش(. 1)

 .و:+ ش(. 1)

 .داشتن: ش(. 3)

 .54/ انفطار(. 2)

  525: ص

يَوْمَ »: سراير است، و سراير بندگان از يكديگر پوشیده است، قال تعالى 112و برهان بر اين، آن است که مدار بر
 .117«تبُْلَى السَّرائِرُ فَما لَهُ مِنْ قوَُّةٍ وَ لا ناصِرٍ

 -و ديگر آن است که مدار بر خاتمه است، چنان چه در احاديث ثابت شده، و تا کار ختم به ايمان يا به کفر
 .التوفیق[ 221]حوال برجاست، و تعیین کردن با دغدغه زوال جهل است؛ و باللّه نشود، توقّع زوال ا -نعوذ باللهّ

 عقیده در عفو اصحاب کباير

بدان که پیش امامیه و اشاعره، مؤمنان بدکردار؛ يعنى اصحاب کباير که بى توبه بمیرند، جايز است که حقّ 
و عفو حقّ سبحانه از ايشان واقع است، به سبحانه عفو کند ايشان را و ببخشد، و جايز است که تعذيب فرمايد؛ 

                                                
 .به رسم: س(. 5)  112
 .9/ طارق(. 2)  117



إِنَّ   و قوله تعالى 111يدلّ على الحال؛« على»و  114«ظُلْمِهمِْ  وَ إِنَّ رَبَّكَ لذَُو مَغفِْرَةٍ لِلنَّاسِ عَلى»: دلیل سمعى؛ لقوله
 .بینهما 113 ، لعدم الفرقو لیس المراد مع التوبة 111«اللَّهَ لا يَغفِْرُ أَنْ يشُْرَكَ بِهِ وَ يَغفِْرُ ما دُونَ ذلِكَ

 عقیده در عذاب اصحاب کباير

 112 پیش امامیه و اشاعره، عذاب اصحاب کباير منقطع است و دايمى نیست و بالاخره

______________________________ 
 .به رسم: س(. 5)

 .9/ طارق(. 2)

 .1/ رعد(. 7)

ضربته على عصیانه؛ أى لأجل : تعلیل کما يقالأحدهما ال: هنا يفهم منها معنیان« على»وجه الإستدلال أنّ (. 4)
زرت زيدا على شربه؛ أى فى حال شربه؛ و الأولّ غیر مراد فى الآية اتفّاقا : عصیانه؛ و ثانیهما الحال کما يقال

فیكون معناه أنّه لذو مغفرة للناس حال ظلمهم، خرج من ذلك الكفر بالإجماع فبقى الباقى على . فبقى الثانى
 .429إرشاد الطالبین إلى نهج المسترشدين، ص . المطلوب عمومه، و هو

 .551و  42/ نساء(. 1)

 .العرف: س(. 1)

 .با الآخره: ش(. 3)

  522: ص

که ايشان بر آنند که صاحب کبیره  132 خلاف مر معتزله[ 221]آمد که به بهشت روند،  119از دوزخ بیرون خواهند
هرگز به بهشت نخواهد رفت، چنان چه کافران مخلدّند در که بى توبه بمیرد، مخلدّ در دوزخ خواهد بود و 

 .دوزخ
                                                

 .1/ رعد(. 7)  114
یهما الحال کما ضربته على عصیانه؛ أى لأجل عصیانه؛ و ثان: أحدهما التعلیل کما يقال: هنا يفهم منها معنیان« على» وجه الإستدلال أنّ(. 4)  111

فیكون معناه أنهّ لذو مغفرة للناس حال ظلمهم، خرج . زرت زيدا على شربه؛ أى فى حال شربه؛ و الأوّل غیر مراد فى الآية اتفّاقا فبقى الثانى: يقال

 .429إرشاد الطالبین إلى نهج المسترشدين، ص . من ذلك الكفر بالإجماع فبقى الباقى على عمومه، و هو المطلوب
 .551و  42/ نساء(. 1 ) 111
 .العرف: س(. 1)  113
 .با الآخره: ش(. 3)  112
 .خواهد: ش(. 5)  119



 :و ادلّه سمعیه، مثبت مذهب امامیه است و مبطل مذهب معتزله، کقوله تعالى

 يَغفِْرُ أَنْ يشُْركََ بهِِ إِنَّ اللَّهَ لا»: و کقوله تعالى 135«فَمَنْ يعَْمَلْ مثِقْالَ ذَرَّةٍ خیَْراً يَرَهُ وَ مَنْ يعَْملَْ مثِقْالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يرََهُ»
 132.«وَ يَغفِْرُ ما دُونَ ذلِكَ

  عقیده در وجه استحقاق ثواب مطیعان

امامیه و معتزله بر آنند که مطیع؛ يعنى مؤمن نیكوکار، مستحقّ ثواب است به سبب طاعت و عبادت؛ و اشاعره و 
الهى نه به واسطه طاعت، قال [ 223]بعضى از معتزله بر آنند که مطیع، مستحقّ ثواب است به محض فضل 

العوض إن صحّ الإبتداء به  134 لنا أنّ التكلیف مشقةّ و إن لم يستلزم عوضا کان قبیحا فذلك»: 137 الشیخ فى نهجه
 .131«التكلیف عبثا، فتعیّن الثانى 131کان توسطّ

سطه معصیت که و همچنین امامیه و معتزله بر آنند که عاصى؛ يعنى مؤمن گناهكار، مستحقّ عقاب است به وا
. و اشاعره بر آنند که عاصى مستحقّ عقاب است بعدله من غیر وجوب علیه تعالى و لا استحقاق من العبد. کرده

 :133 و قال الشیخ فى نهجه

أمّا المقدّمة الأولى فلأنّ المكلّف إذا علم أنّه متى عصى . إحتجّت المعتزلة بأنّ فعل العقاب لطف فیكون واجبا»
 .132«ذلك زاجرا له؛ و أمّا الثانیة فقد سلفت[ 222]عوقب کان 

______________________________ 
 .خواهد: ش(. 5)

 .معتز: س(. 2)

 .2 -3/ زلزله(. 7)

 .551و  42/ نساء(. 4)

                                                                                                                                       
 .معتز: س(. 2)  132
 .2 -3/ زلزله(. 7)  135
 .551و  42/ نساء(. 4)  132
 .نهجة: س(. 1)  137
 .و ذلك: اصل(. 1)  134
 .توسطه: س(. 3)  131
 .455إرشاد الطالبین إلى نهج المسترشدين، ص (. 2)  131
 .نهجة: لاص(. 9)  133
 .457إرشاد الطالبین إلى نهج المسترشدين، ص (. 52)  132



 .نهجة: س(. 1)

 .و ذلك: اصل(. 1)

 .توسطه: س(. 3)

 .455إرشاد الطالبین إلى نهج المسترشدين، ص (. 2)

 .نهجة: اصل(. 9)

 .457رشاد الطالبین إلى نهج المسترشدين، ص إ(. 52)

  527: ص

  عقیده در جاودانگى نعیم اهل بهشت و عذاب اهل دوزخ

شود، و همچنین  بدان که امامیه و اشاعره و معتزله بر آنند که نعیم اهل بهشت ابدى است و هرگز فانى نمى
ن چه ظواهر قرآن بر اين نصّ و دالّ شود، چنا عذاب اهل دوزخ؛ يعنى کافران ابدى است و هرگز منقطع نمى

 .است

 139 اند که اهل بهشت و اهل دوزخ، بعد از احانین و جمعى از مبتدعان بر آن رفته

 .مخالف نصّ کتاب[ و]و اين قولى است باطل و رأيى است عاطل . زمان و احقاب روزگار همه فنا پذيرند

شود بعد از احقاب  ا عذاب کافران در دوزخ منقطع مىاند که نعیم اهل بهشت ابدى است، امّ و جمعى بر آن رفته
إِنَّ جهَنََّمَ کانَتْ مرِْصاداً لِلطَّاغیِنَ مآَباً لابثِیِنَ فیِها أحَقْاباً لا يذَُوقوُنَ فِیها بَردْاً وَ لا »: روزگار، لقوله تعالى[ 229]

 .125«122شَراباً

 .لآياتبايد کرد جمعا بین ا و جواب آن است که حمل اين بر خلود مى

 127 خلود الحیوة؛ و أيضا الرطوبة التى هى مادةّ الحیوة تفنى 122 القوى الجسمانیة متناهیة، فلا يعقل: و إن قیل
إلى الفناء؛ و أيضا دوام الإحراق مع بقاء الحیوة خروج عن  121 حرارة نار الجحیم فیفضى 124بالحرارة سیّما

 .العقل 121قضیة

                                                
 .خانین: ش(. 5)  139
 .شرابا -:اصل(. 2)  122
 .24 -25/ نبأ(. 7)  125
 .فلا يفعل: ش(. 4)  122



و  129د الملیّیّن و لا صحیحة عند القائلین بإسناد الحوادث إلى القادرعن 122فلسفیة غیر مسلّمة 123هذه قواعد: قلنا
الحیوة يجوز أن يخلق اللهّ تعالى البدن فیدوم الثواب و [ 252]المختار، و على تقدير تناهى القوى و زوال 

 :گويیم العقاب؛ بلكه مى

 192 ا قام على أنّ القوى الجسمانیة لا تكونالبرهان إنّم: فإنهّم قالوا. اند فلاسفه قائل به عدم تناهى قواى جسمانیه
  واسطة فى 195 مؤثرة آثارا غیر متناهیة، لا على أن تكون

______________________________ 
 .خانین: ش(. 5)

 .شرابا -:اصل(. 2)

 .24 -25/ نبأ(. 7)

 .فلا يفعل: ش(. 4)

 .يفنى: ش(. 1)

 .سیما: س(. 1)

 .فیقضى: ش(. 3)

 .قصیة: ش(. 2)

 .فواعد :ش(. 9)

 .مسئلة: ش(. 52)

 .القار: اصل(. 55)

                                                                                                                                       
 .يفنى: ش(. 1)  127
 .سیما: س(. 1)  124
 .فیقضى: ش(. 3)  121
 .قصیة: ش(. 2)  121
 .فواعد: ش(. 9)  123
 .مسئلة: ش(. 52)  122
 .القار: اصل(. 55)  129
 .يكون: اصل(. 52)  192
 .يكون: اصل(. 57)  195



 .يكون: اصل(. 52)

 .يكون: اصل(. 57)

  524: ص

 .فافهم و اللّه أعلم 192صدور تلك الآثار؛

  عقیده در شفاعت

جهت عاصیان و اصحاب کباير که بلاتوبه مرده باشند،  -صلّى اللّه علیه و آله و سلمّ -بدان که شفاعت رسول
صلّى اللّه علیه و  -اند که شفاعت حضرت اند و گفته و اشاعره و معتزله انكار کرده. مامیهحقّ است و ثابت پیش ا

 .و جهت رفع عذاب اصحاب کباير نیست[ 255]جهت مزيد درجات اصحاب طاعات است  -آله و سلمّ

فاعت در و اين ش 197«شفاعتى لأهل الكبائر من امتّى»: به دلیل خبر مشهور بلكه متواتر. و اين رأى باطل است
 .تواند بود محشر و عرصات خواهد بود، و بعد از دخول اهل کباير در دوزخ هم مى

 عقیده در حوض کوثر

در بهشت حقّ است و ساقى آن حوض کوثر، شاه  -صلّى اللهّ علیه و آله و سلمّ -بدان که حوض کوثر پیغمبر
أنا »: -صلّى اللّه علیه و آله و سلمّ -للّهقال رسول ا -سلام اللّه علیه -اولیا، امیر اصفیا، علىّ مرتضى است

علىّ أقوام أعرفهم و  191 أبدا و لیردنّ 191على الحوض، من مرّ علىّ شرب و من شرب لم يظمأ 194 فرطكم
 إنّك لا تدرى ما أحدثوا بعدك،: امتّى، فیقال[ 252]إنهّم : ثمّ يحال بینى و بینهم، فأقول 193 يعرفوننى

______________________________ 
هذا ما صرّح به فى کتبهم حتّى فى شرح الإلهیات للفاضل الیزدى الشهیر بقاضى میر حسین، رحمه اللّه : ح(. 5)

 .وجود ندارد« ش»اين حاشیه در نسخه . تعالى

                                                
» اين حاشیه در نسخه. هذا ما صرحّ به فى کتبهم حتىّ فى شرح الإلهیات للفاضل الیزدى الشهیر بقاضى میر حسین، رحمه اللهّ تعالى: ح(. 5)  192

 .وجود ندارد« ش
، ص 7و من لا يحضره الفقیه، ج  272، ص 49؛ ج 799، ص 51؛ ج 725، ص 9؛ ج 715و  42، 79، 74، 72، ص 2بحار الأنوار، ج (. 2)  197

134. 
 .فرظكم: س(. 7)  194
 .فرظكم: س(. 4)  191
 .اندو البردن: س(. 1)  191
 .تعرفونى: ش. يعرفونى: س(. 1)  193



و  272، ص 49؛ ج 799، ص 51؛ ج 725، ص 9؛ ج 715و  42، 79، 74، 72، ص 2بحار الأنوار، ج (. 2)
 .134ص ، 7من لا يحضره الفقیه، ج 

 .فرظكم: س(. 7)

 .فرظكم: س(. 4)

 .اندو البردن: س(. 1)

 .تعرفونى: ش. يعرفونى: س(. 1)

  521: ص

 .192«سحقا سحقا لمن غیّر بعدى: فأقول

 -صلّى اللهّ علیه و آله و سلمّ -و بعضى بر آنند که هر يك از پیغمبران را حوض خواهد بود و حوض پیغمبر ما
 .کوثر نام دارد

  بهايم و حیوانات عقیده در حشر

. از انواع حیوان 199 اند در حشر بهايم و غیر ايشان بدان که محققّان متكلّمین از امامیه و اشاعره خلاف کرده
را هم زنده خواهند کرد  325 شد و ايشان 322محقّق طوسى در رساله فصول فرموده که بهايم محشور خواهند

 323 و ايصال 321 کما وعد للإنتصاف 321تحشر 324 الوحوش»: 327 میان ايشان، حیث قال 322 بنابر اقتصاص

                                                
 .23 -21صص  22و ج  522، ص 52با اندکى تفاوت در بحار الأنوار، ج (. 5)  192
 .انسان: س(. 2)  199
 .اهدخو: س(. 7)  322
 .انسان: س(. 4)  325
 .«اختصاص» :س(. 1)  322

 .2113، ص 2نامه، ج  لغت. ك. ر. اقتصاص به معناى قصاص دادن يا قصاص خواستن است
 .قالوا: س(. 1)  327
 .الوجوش: س( 3)  324
 .بحشر: اصل(. 2)  321
إرشاد الطالبین إلى نهج المسترشدين، ص . «أو غیرهالإنتصاف هو إيصال عوض الألم إلى المجنىّ علیه، أعمّ من أن يكون من الجانىّ » (.9)  321

221. 
 .اتصال: س(. 52)  323



غیر المكلفّین يوصل إلیهم أعواض آلامهم [ 257]إلیها کما يلیق بعدله و کذلك المكلفّون و  329 الآلام 322 أعواض
 352«.355الجمیع محاسبة حقّة 352 و مشاقهّم و يحاسب

بخارى است، لا  357 که پیش اشاعره هم به صحّت پیوسته، چنان چه در صحیح -و بى تكلّف، احاديث صحیحه
، شیخ 354 ناطق است به حشر بهايم بر وجهى که قابل تأويل نیست؛ و با وجود اين نقول -سیّما در کتاب زکات

 351 اشعرى بر آن رفته

______________________________ 
 .23 -21صص  22و ج  522، ص 52با اندکى تفاوت در بحار الأنوار، ج (. 5)

 .انسان: س(. 2)

 .خواهد: س(. 7)

 .انسان: س(. 4)

 .«اختصاص»: س(. 1)

 .2113، ص 2نامه، ج  لغت. ك. ر. اقتصاص به معناى قصاص دادن يا قصاص خواستن است

 .قالوا: س(. 1)

 .الوجوش: س( 3)

 .بحشر: اصل(. 2)

بین إرشاد الطال. «الإنتصاف هو إيصال عوض الألم إلى المجنىّ علیه، أعمّ من أن يكون من الجانىّ أو غیره»(. 9)
 .221إلى نهج المسترشدين، ص 

 .اتصال: س(. 52)
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 .کند يث و اخبار را تأويل مىلعدم تكلیفها، و احاد 353 ايشان 351 که جايز نیست اقتصاص

اند که اقتصاص از وحوش جايز است و  و استاد ابو اسحاق اسفرائنى و ديگر محققّان از اشاعره بر آن رفته
تعالى لا يسئل [ 254]فإنّه . مسبوق به تكلیف باشد 352 چه لازم نیست که جواز اقتصاص. محشور خواهند شد

 .عمّا يفعل على ما ذهب إلیه الأشعرى

شود الّا به نقل از مخبر صادق، و  مدّعیات معلوم نمى 359 چه امثال اين. اهرا اين مذهب به حقّ اقرب استو ظ
 .پس وقوع حشر بهايم حقّ باشد؛ و هو المطلوب. نقول و احاديث دالّ است بر وقوع

خاردار  شود که نباتات هم محشور شوند و اقتصاص درخت خاردار از غیر معربّ چنین معلوم مى 322و از زبور
 .شود؛ فتنبّه و اللّه أعلم و أحلم
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 .اختصاص: س(. 5)
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  خاتمه در تحقیق ايمان و کفر و توبه

  اشراق در حقیقت ايمان

پیش محققّان امامیه و اشاعره، تصديق است و گرويدن دل به بدان که ايمان در لغت، تصديق است و در شرع، 
شده و معلوم باشد به بديهه که [ 251]به آن مبعوث  -صلّى اللهّ علیه و آله و سلمّ -هر چه پیغمبر 325 حقیّت
. به آن مبعوث است، چون وجوب صلوات خمس و تحريم خمر و امثال اين -صلّى اللّه علیه آله و سلمّ -پیغمبر
ى آنكه از مجموع آيات و احاديث معلوم شده که ايمان فعل قلب است و بس، و مناط و مدار ايمان بر از برا

 .تصديق يقینى قلبى است

از تصديق مذکور است با اقرار به لسان به کلمتین  322 و پیش بعضى از امامیه و اشاعره، ايمان در شرع عبارت
 .شهادتین يا به شرط اقرار به لسان

 .ايمان است 327 ر آنند که اقرار به لسان، شرط اجراى احكامو فرقه اوّل ب

و اقرار به لسان و عمل به جوارح و ارکان، مثل  324و پیش معتزله، ايمان عبارت است از مجموع تصديق مذکور
 .و ديگر شرايع اسلام، چنان چه تارك واجب، پیش معتزله لا مؤمن و لا کافر است[ 251]نماز و روزه 
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 .لحقیّه: س(. 5)

 .عبادت: ش(. 2)
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 .مذکور -:ش(. 4)
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 .شرط کمال ايمان است، نه جزء ايمان 321 و قدماى علما بر آنند که عمل به جوارح

 .و کرّامیه بر آنند که ايمان، همین اقرار به لسان است بى تصديق به قلب

 .مذاهب ظاهر است 321بر ديگر -ه امامیه بر آنندک -و ترجیح و مزيّت مذهب اوّل

  تحقیق در وجه اختلاف در حقیقت ايمان

پس بايد که به تواتر . از براى آنكه ايمان، اصل کارخانه دين است. بدان که در اين مقام، سؤال قوىّ متوجّه است
 -ن که نقل آن از حضرتوجهى که اصلا اختلاف در آن نبودى، از قبیل قرآ 323معلوم بودى که ايمان چیست بر

پس اين خلاف چه وجه . که محلّ خلاف نمانده[ 253]چنان محقّق و منقّح شده  -صلّى اللّه علیه و آله و سلّم
 دارد؟

فرمود مكلّفین را به تصديق و  امر مى -صلّى اللّه علیه و آله و سلمّ -جواب آن است که به اتفّاق امّت، حضرت
اند در اجراى احكام  کرده و عمل به ارکان، و نزاع در اين نیست؛ و اکتفا مى و قبول احكام 322 اقرار به لسان

دنیويه به آنچه دلالت بر تصديق و قبول احكام کند و آن اقرار به لسان است، و اين امرى متفّق علیه است میان 
دين در آن  و در اين نزاعى نیست، همچنان چه قرآن متفّق علیه است، لكن نزاع و خلاف مجتهدين 329 امّت

اللّه مجردّ تصديق مذکور است و  375ايمان در آخرت و عند 372است که آيا مناط اجراى احكام اخروى و
سبحانه همین فعل قلب است و بس، يا آنكه مناط مذکور، مجموع فعل قلب و [ 252]حقیقت ايمان پیش حقّ 

وّر است و هیچ محذورى از اين و عمل به جوارح و ارکان است؛ و بى شكّ اين خلاف متص 372 اقرار به لسان
 .شود؛ و اللّه أعلم آيد و مستمسك هیچ ملحدى نمى لازم نمى
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 .عبد: س(. 3)  375
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  تحقیق در زيادت و نقصان ايمان

اند در آنكه ايمان آيا قابل زيادت و نقصان است يا قابل زيادتى و نقصان  بدان که علماى امّت خلاف کرده
 .نیست

د به زيادتى شو زياد و ناقص مى 374 جوارح و ارکان داخل ايمان است، ايمان 377 پیش معتزله و جمعى که اعمال
 .و نقصان اعمال

زيادتى و نقصان [ 259]پیش امامیه و اشاعره که ايمان نفس تصديق است، مشهور آن است که قابل  371اماّ 371و
قال الشیخ جمال . چه تصديق مذکور به معناى يقین است و علم الیقین قابل زيادتى و نقصان نیست. نیست

 :373 الدين فى نهجه

 379«.هو التصديق، لم يقبل الزيادة و النقصان[ غةل]لمّا کان  372 و الإيمان»

                                                
 .به:+ س(. 5)  377
 .ايمان -:ش(. 2)  374
 .و -:س(. 7)  371
 .امام: س(. 4)  371
 .نهجة: س(. 1)  373
 .للإيمان: ش(. 1)  372
 .473إرشاد الطالبین إلى نهج المسترشدين، ص (. 3)  379



چه علم الیقین از کیفیات نفسانیه . لا نسلّم که علم الیقین قابل زيادتى و نقصان نیست: اند و امّا محققّان گفته
است و ديگر کیفیات نفسانیه، مثل اراده و محبّت و شوق و شهوت، قابل زيادتى و نقصان است به وجدان 

پس چرا نشايد که يقین هم قابل زيادتى و نقصان باشد؟ . 342کند فطرت سلیمه حكم بر آن مىصحیح که صاحب 
 .و هو المطلوب

  تحقیق در شرايط صحّت ايمان

که پیش جمهور تصديق قلبى عین ايمان يا اعظم اجزاى ايمان است،  345شد[ 222]بدان که بعد از آنكه مقرّر 
  ديقخلاف است میان علماى امّت در آنكه صحّت تص
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باشد، يا صحّت ايمان و اعتقاد، مشروط به اين  آنكه از دلیل قطعى حاصل شده 342 مذکور مشروط است به
دلیل باشد،  ايمان مقلدّ حقّ که اعتقاد به آنچه حقّ است، داشته باشد بى ترددّ و اگر چه بى 347 نیست، بلكه

                                                
 .کنند مى: اصل(. 2)  342
 .شده: ش(. 9)  345
 .با: س(. 5)  342
 .بلك: ش(. 2)  347



آنكه از دلیل قطعى حاصل شده  344 اکثر امامیه بر آنند که صحّت اعتقاد و ايمان مشروط است به. صحیح است
 341باشد

ر يك يك از افراد مسلمانان واجب است که اصول خمسه به برهان بدانند بر وجهى که موجب چنان چه بر ه
 .شود، و هر که بى دلیل داند، کافر باشد 341 حصول يقین

 .چه ايمان مقلّد پیش اکثر امامیه صحیح نیست

ول خمسه به است که مؤمن، اص 342 بر آنند که شرط صحّت ايمان آن  طايفه اولّ: 343و اين طايفه بر دو قسمند
[ 225]دلیل قطعى داند بر وجهى که قادر بر دفع شكوك و شبه مخالفان باشد که اگر بر اين وجه نداند، کافر 

 .باشد

چه اکثر خلايق قادر بر اين نیستند و در هر . از براى آنكه حرج عظیم است. و اين مذهب بغايت ضعیف است
صلّى اللّه علیه  -که حضرت 349ت و ندرت، و معلوم شدشوند بر سبیل قلّ عصرى و شهرى مردم چنین يافت مى

 .فرمودند مردم را به اين نوع، تكلیف نمى -سلام اللّه علیهم -و ائمّه هدى -و آله و سلمّ

مجرّد دلیل قطعى  312 بر آنند که قدرت بر دفع شكوك و شبه، شرط صحّت ايمان نیست، بلكه  و طايفه دوم
از مردم، مطّلع به اصل  312 چه بسیارى. حرج و مشقّت است 315اين هنوزدانستن کافى است در صحّت ايمان؛ و 

 .و اقناعیات خود مفید قطع نیست[ 222]شوند و قادر بر فهم دلايل قطعیه نیستند؛  ترجمه مى 317 مدّعیات به

 و جماعتى از امامیه و اکثر اشاعره بر آنند که ايمان مقلّد حقّ بر وجهى که اصلا او
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و  311ضرورة، 314 فیما علم مجیئه به -صلّى اللّه علیه و آله و سلّم -یت ما جاء به النبىّرا ترددّى نباشد در حقّ
 .دلیل، صحیح است جازم و راسخ باشد، بى

معلوم  -صلّى اللّه علیه و آله و سلّم -و دلیل اين طايفه، ظاهر است از آنچه از اوضاع و احوال حضرت پیغمبر
 .آورده و همچنین از احوال ائمّه هدى، سلام اللّه علیهم 311 شده نسبت با هر که ايمان به آن حضرت

دلايل، فرض کفايت است و فرض عین نیست، و  313 بر آنند که تعلمّ  طايفه اولّ: و اين طايفه هم بر دو قسمند
 .است 312 مقلّد صحیح است و به ترك تعلّم دلیل عاصى نیست و عادل[ 227]ايمان 
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امّا مقلدّ به ترك استدلال و تعلمّ دلايل عاصى است و  319 د صحیح استبر آنند که ايمان مقلّ  و طايفه دوم
و امّا کافر نیست؛ چه تعلمّ دلايل پیش اين طايفه، فرض عین است، اماّ صحّت ايمان موقوف بر . نیست 312 عادل

 .شود آن نیست، چون ترك ديگر واجبات که به مجردّ ترك آن، مؤمن کافر نمى

جمهور از علماى متأخّرين امامیه بر [ و]و جمع میان مذاهب نیست؛ و شیخ  315 لو اين مذهب، خالى از اعتدا
و از . اند و جمهور اشاعره هم بر اين رفته -چنان چه در اوايل شرح الفیّه تصريح به آن کرد -اند اين رفته

کرد، چنان چه در تصريح به صحّت ايمان مقلّد [ 224]محققّان علماى امامیه، خواجه نصیر الحقّ و الدين، محمدّ 
اند، و بهذا صرحّ جماعة أهل  جمهور گفته[ و]و شیخ  317 تقلید را اولّ مراتب ايمان دانسته 312 اوصاف الأشراف

 .السلوك
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  اشراق در اهل سعادت در روز قیامت

بر وجهى که اشیا بر  314اند که سعادت خلايق در آن است که اعتقاد کنند اشیا را بدان که بعضى از محققّان گفته
منتقش شود دلهاى خلايق به صورى که موافق  311اند در نفس امر و در واقع، اعتقادى جازم ثابت، تا آن وجه

حقايق حقّه باشد، چنان چه بعد از انتقال از اين دار ملال بر آن عالم پر فیض و افضال، مشاهده کند اشیا را بر 
 311شود، و به خوارى جهل مرکّب مبتلا نمى[ 221]پس در رؤوس اشهاد فضیحه . آن وجهى که اعتقاد کرده بود

 .سوزد تش دوزخ نمىشود، و هم به آ نمى

پس هر کس که اعتقاد کند حقیقت آنچه حقّ باشد در ذات و صفات حقّ سبحانه و در کتب آسمانى و در حقّ 
دلیلى کلامى باشد، پس او در قیامت از اهل  پیغمبران و روز قیامت و حشر جسمانى، چنان چه باشد، اگر چه بى

قّ سبحانه تكلیف نفرمود بندگان را مگر به اين چه ح. سعادت است و از آتش صورى و معنوى خلاص است
معلوم شده؛ و اللّه  -صلّى اللّه علیه و آله و سلمّ -قدر، و اين سخن به اخبار متواتره از جانب حضرت رسالت

 .أعلم

 اشراق در ايمان مقلدّ

ا به فكر و نظر در تكلیف کرده بعضى از عقلا ر[ 221]اند که اللهّ تعالى  بدان که بعضى از معتزله بر آن رفته
اصحاب فكر و نظرند که استعداد آن دارند؛ و بعضى را تكلیف فرمود به تقلید، [ اى از]معرفت اللّه، و آن طايفه 

اند، مثل زنگیان؛ چه عجز ايشان از نظر بغايت ظاهر است، لكن  و آن عوام خلايق و نسوان و ضعفاء العقول
 .تقلید اهل باطل محترز باشند مكلفّند به آنكه تقلید اهل حقّ کنند و از

______________________________ 
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پس . رسد بشنوند اند که عاجزان مكلفّند به آنكه اوايل دلايل که زود به افهام مى و بعضى از متأخّران معتزله گفته
که اوايل [ 223]ه تلخیص عبارت نیستند؛ و اگر چنان عاجزند اگر فهم کنند ايشان را کافى است و مكلفّ ب

اند اين نوع از  فهمند و ممكن نیست ايشان را وقوف بر آن، پس اين طايفه مكلّف نیستند و آفريده شده نمى
آدمیان از براى انتفاع مكلفّین به اين آدمیان در دنیا، جهت قیام به مصالح ضروريه و اقسام معاونات در 

                                                
 .را -:س(. 5)  314
 .تا -:س(. 2)  311
 .متبلد: س(. 7)  311



: قال فى شرح المقاصد. اند[  شده]مهمّات، همچنان چه گاو و خر جهت انتفاع آدمیان به ايشان آفريده جزويات 
 .313«و هم کثیر من العوام و العبید و النسوان»

چه تخصیص تكلیف به خواصّ نوع انسان و اخراج اکثر عوام از دايره . اين سخن باطل است 312 شبهه و بى
و اللّه المستعان و علیه  -صلّى اللّه علیه و آله و سلّم -عمل پیغمبر 319 تكلیف، خلاف اجماع است و خلاف

 [.222]التكلان 

 اشراق در بیان مراد از مقلدّ

اند از مؤمنان که  اى بدان که مقصود از اين مقلّدى که صحّت ايمان و عدم صحّت ايمان او متنازع فیه است، طايفه
 -اند و احوال نبىّ ز فكر در ملكوت سماوات و ارضین نكردهباشند و هرگ در شواهق جبال و رؤوس اظلال مى

ايشان  335 و ما أتى به من المعجزات پیش ايشان به تواتر ثابت نشده، بلكه -332 صلّى اللّه علیه و آله و سلمّ
اند در آنكه  اند که شخصى خبر کرده ايشان را به آنچه لازم است بر ايشان و تصديق آن کس کرده همین دانسته

و نما در ديار  337آن طايفه که نشو 332 فكرى و تأمّل در دلیلى؛ نه ن را خبر کرده، به مجردّ اخبار ايشان، بىايشا
  اند از شهرهاى اسلام کرده

______________________________ 
 .227، ص 1شرح المقاصد، ج (. 5)

 .شبه: ش(. 2)

 .خلاف -:س(. 7)

 .و سلمّ صلوات اللّه و سلامه علیه و على آله: ش(. 4)

 .بلك: ش(. 1)

 .به: س(. 1)

 .نشا: اصل(. 3)

                                                
 .227، ص 1شرح المقاصد، ج (. 5)  313
 .شبه: ش(. 2)  312
 .خلاف -:س(. 7)  319
 .صلوات اللهّ و سلامه علیه و على آله و سلّم: ش(. 4)  332
 .بلك: ش(. 1)  335
 .به: س(. 1)  332
 .نشا: اصل(. 3)  337
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و ما أتى به  -صلّى اللّه علیه و آله و سلمّ -بزرگ و قرى و صحارى، و به تواتر احوال حضرت رسالت[ 229]
شد روز [ و]من المعجزات پیش ايشان ثابت شده، و نه آن طايفه که همیشه فكر در خلق آسمان و زمین، و آمد 

چه اين طوايف داخل اهل نظر و . کنند کنند و از آن انتقال به وجود واجب لذاته و صفات کمال او مى مىو شب 
 .اند؛ و اللّه أعلم تحقیق پیوسته 334 اند و از حضیض و پستى تقلید رسته، به اوج ذروه استدلال

  تحقیق در مراتب تقلید و ايمان مقلدّان

توان شمرد  تب آن بى بحث داخل ايمان نیست و آن مقلدّ را مؤمن نمىبعضى از مرا. بدان که تقلید مراتب دارد
که هر حقیقتى دينى را برهانى  331اند از مقلدّان که اصلا نداند[ 272]در آخرت، و آن طايفه  331 نه در دنیا و نه

ى از است، يا گمان برد که معتقد و 333 است، يا نداند که دين حقّ بر برهان است و دل بر جهل و عناد نهاده
برهان يابد، يا پندارد که  تتبّع براهین نیارد کردن به انديشه آنكه مبادا معتقد خويش بى 332برهان مجردّ است، يا

همه رسم نهاده و عادت خلق است، يا پندارد که همه دينها حقّ است و دين حقّ را از باطل جدا نكند و يا 
 .وى بر آن مطمئن نباشدغالب ظنّ وى آن باشد که معتقد وى حقّ است، فامّا دل 

از چنین مقلدّان موافقت کردن حقّ در ظاهر دين پذيرفته نباشد؛ و بالجمله ايمان اين اقسام مقلدّان صحیح 
زيرا که بعضى منكر حقّند، و بعضى در کار دين متحیّرند و بعضى پیرو گمانند و . نیست و همچنان کافرند[ 275]

إِنْ يتََّبِعوُنَ إِلَّا الظَّنَّ وَ إِنَّ »: بهره است، قال اللّه تعالى و گمان از حقّ بىجهل و شكّ، و گمان به راه حقّ نیست، 
 .339«الظَّنَّ لا يُغنِْی مِنَ الحَْقِّ شیَئْاً

______________________________ 
 .و ذره: اصل(. 5)

 .نه -:س(. 2)

 .ندانند: اصل(. 7)

 .رهاده: س(. 4)

 .تا: س(. 1)

                                                
 .و ذره: اصل(. 5)  334
 .نه -:س(. 2)  331
 .ندانند: اصل(. 7)  331
 .رهاده: س(. 4)  333
 .تا: س(. 1)  332
 .22/ نجم(. 1)  339



 .22/ نجم(. 1)
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فامّا اگر دل وى بر دين اسلام نیك قرار گرفته و آرامیده باشد بر آنكه دين حقّ آن است که وى دارد و دينهاى 
و به هیچ سبب باز نماند و در  322ديگر باطل داند و ايمن باشد در سرّ خويش که دين وى بى برهان نباشد

اند  بعضى گفته 325 ست و مؤمن است بتحقیق، بلكهمعتقد خويش مترددّ نگردد، اين چنین مقلدّ، ايمان او صحیح ا
کس را بى اطّلاعى بر حقیقت نتواند بود، لكن روا باشد که حقیقت در سرّ وى افتاده است، [ 272]که اين چنین 

 .فامّا از تصرفّ کردن در آن به طريق بیان، هنوز قاصر است، و سیجعل اللّه بعد عسر يسرا

ى از اهل معارف و ارباب قلوبند که ايشان را در اسرار لطايف غیبى، دقايق و آنچه گفتیم عجب مدار که بسیار
و متحیّرند، تا دانسته باشى که بسیار کس  327 حقّ آن است ناتوان 322 است و از عبارت کردن از آن چنان چه

نور عرفان  زيرا که قوتّ بیان ديگر است و. اند باشند که از قوتّ بیان عاجز باشند و ايشان در شمار اهل تحقیق
و سرّ وى از [ 277]ديگر است؛ و همچنین کسى باشد که نسق بیان به سطارت قوتّ ذهن فرا گرفته باشد 

وَ إذِا رَأَيتْهَمُْ تُعجْبُِكَ أجَسْامهُمُْ وَ »: حقیقت خالى باشد، چنان چه در تنزيل از حال منافقان باز نموده، قال تعالى
، 321«وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يُعجْبُِكَ قَوْلُهُ فِی الْحیَاةِ الدُّنیْا»: و قال 324«مْ کَأَنَّهمُْ خُشُبٌ مُسنََّدةٌَإِنْ يقَُولُوا تسَْمَعْ لِقَوْلهِِ

 .الآية

از هیچ کس از اهل شهادت بیان تحقیق نجستى و کار  -صلّى اللّه علیه و آله و سلمّ -و از آنجا است که رسول
زيرا که از آن ترددّ پیدا گشتى . ودى در کار دين مقلّدى يا امثال اينبه خدا باز گذاشتى و کس را نفرم 321سراير

 .و نقض عهد

و استماع  323 و نزديكترين مراتب تقلید به حقّ، آن است که کسى پیش از تبديل فطرت و ممارست تجارب
در دل او پیدا  اى يا ترددّى ترتیب يابد و بر آن بماند بى آنكه شبهه[ 274]دعويهاى مدّعیان مبطل، به دين حقّ 

 زيرا که اصل در. پس اين چنین مقلدّ، شايد که تلو محقّق باشد در انتزاع منقضت تقلید از وى. شود

______________________________ 
 .در سرّ خويش که دين وى بى برهان نباشد -:ش(. 5)

                                                
 .در سرّ خويش که دين وى بى برهان نباشد -:ش(. 5)  322
 .بلك: ش(. 2)  325
 .که: ش(. 7)  322
 .تا توان: س(. 4)  327
 .4/ منافقون(. 1)  324
 .224/ بقره(. 1)  321
 .سرّ اين: س(. 3)  321
 .تجارت: س(. 2)  323



 .بلك: ش(. 2)

 .که: ش(. 7)

 .تا توان: س(. 4)

 .4/ منافقون(. 1)

 .224/ بقره(. 1)

 .سرّ اين: س(. 3)

 .تجارت: س(. 2)
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جبلّت انسانى راست گفتن و راست شنیدن است، و در اين صورت متحقّق شده، چنان که مقتضى فطرت سلیمه 
 .است

. فامّا عقل کمالى است در نگاه داشتن فطرت از تبديل و معارضه شهوات و شبهات چون پیدا شود، العیاذ باللّه
یمه يا مرتبه استقامت عقل بعد از کشف شبهات و دفع شهوات به واسطه عقل، مثل صحّت پس مرتبه فطرت سل

 [271. ]322 اولى است نسبت با صحّت مستعاده به وسايل و اسباب علاج، بعد از عروض آلام و اسقام

د و کن است که به واسطه آن استفاده حیات ابدى مى 392 شرعى ايشان را کمال سوم 329 و امّا بینّات و براهین
 .ادراك امورى که دريافتن آن به اسباب اولى متعذّر است

و ترددّى بر خلاف  395 پس چون مكلفّ به طهارت اصلى و نور فطرت، بر دين حقّ مستقیم شد و وى را شبهتى
حقّ عارض نشد که محتاج معالجه و مدافعه گردد، الزام کردن عهده تحقیق؛ يعنى حكم بر وجوب استدلال بر 

فِطْرتََ اللَّهِ الَّتیِ »: دلیل؛ و مصدّق اين سخن از کتاب اللّه آن است که فرمود باشد و قولى بى 392 كمّآن مقلدّ، تح
 391 چگونه فطرت مصونه از تبديل را دين قیمّ 394 ببین. 397«فَطَرَ النَّاسَ عَلیَهْا لا تبَدِْيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذلِكَ الدِّينُ القْیَِّمُ

                                                
 .استقام: س(. 5)  322
 .ببراهین: س(. 2)  329
 .سیوم: اصل(. 7)  392
 .شبهى: س(. 4)  395
 .بحكم: س(. 1)  392
 .72/ روم(. 1)  397
 .تبین: س(. 3)  394
 .القیّم: ش(. 2)  391



میان صاحب اين مرتبه و میان صاحب بصیرت و تحقیق در درجه کمال  391 آنكهاستوار خواند، الّا [ 271]
فَضَّلَ اللَّهُ الْمجُاهدِِينَ »: بعید است و تفاوت بسیار، چنان چه تفاوت است میان اهل عافیت و اهل بلا 393 بون

 .392«عَلَى القْاعدِِينَ أجَْراً عَظیِماً

 اصلى و 399 ردن دين حقّ، به طهارتو مرتبه ديگر آن است که مقلدّ را بعد از قبول ک

______________________________ 
 .استقام: س(. 5)

 .ببراهین: س(. 2)

 .سیوم: اصل(. 7)

 .شبهى: س(. 4)

 .بحكم: س(. 1)

 .72/ روم(. 1)

 .تبین: س(. 3)

 .القیمّ: ش(. 2)

 .آنك: س(. 9)

 .بودن: بوده؛ ش: س(. 52)

 .91/ نساء(. 55)

چون مكلّف به طهارت اصلى و نور »: امّا به قرينه چند سطر قبل؛ يعنى عبارت. اتصف: نصفت؛ ش: س(. 52)
 .ثبت کرديم« طهارت»در متن واژه را به شكل « فطرت بر دين حقّ مستقیم شد
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 .آنك: س(. 9)  391
 .بودن: بوده؛ ش: س(. 52)  393
 .91/ نساء(. 55)  392
نور فطرت بر دين حقّ مستقیم چون مكلّف به طهارت اصلى و » :امّا به قرينه چند سطر قبل؛ يعنى عبارت. صفات: نصفت؛ ش: س(. 52)  399

 .ثبت کرديم« طهارت» در متن واژه را به شكل« شد



يا به طريق وسوسه در سرّ يا از محاوره و مصاحبت مخالفان و مدّعیان  222اى چند پیدا شود نور فطرت، شبهه
ا مقلدّ به واسطه تعودّ خیر و غیرت ايمان و حلاوت اطمینان، پناه به حقّ سبحانه برد و از آن شبه و امّ. باطل

در شأن بنده [ 273]اين مرتبه هم از مراتب ايمان است و از عنايات حقّ سبحانه است . واهیه خلاص يابد
 .که طريقه بیشترين صلحاى امّت اين است 225اند مؤمن؛ و بعض محققّان گفته

واهیه خلاص يابد و  222 مرتبه ديگر آن است که همین مقلدّ، به وسیله ادلّه اقناعیه غیر يقینیه از ورطه اين شبهو 
 .اللّه 224 ، و اين نیز نوعى از عنايات حقّ سبحانه است؛ و المعصوم من عصمه227باز بر سر استقامت فطرى رود

ست و آن را از حقايق بهره نیست تا دفع کردن عارضى ا 221 آيد؛ زيرا که شبهه و از اين هیچ محذورى لازم نمى
غرض برداشتن و رفع شبهه است؛ و به هر وجه که  221 جز به حقايق و براهین بینّه صحیح و شايسته نباشد، بلكه

و زايل شود، از [ 272]و اماّ اگر آن شبهه به براهین قاطعه برداشته . زايل و مرتفع گردد، مقصود حاصل است
ن بیشتر حاصل باشد، و سرّ اين مقلدّ بعد از اين از ورطه تقلید خلاص گردد و داخل اولوا ، ام223 معاوده شبهه

 222.229«هَلْ يسَتَْویِ الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَ الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ إِنَّما يتَذََکَّرُ أُولُوا الْأَلبْابِ»: الأبصار شود، کما قال تعالى

لّدان، حال خود از اين مبحث معلوم کنند و سعى کنند که بتدريج از و غرض از اين، آن است که هر کس از مق
و در سلك اولوا الألباب داخل شوند؛ و لا حول و [ را]حضیض و پستى تقلید، خلاص سازند نفس نفیس خود 

 .لا قوةّ إلّا باللهّ و لا نعبد و لا نستعین إلّا إيّاه

 [279. ]ات دين استو اين تفاصیل در کتب مبسوطه کلامى نیست و از مهمّ
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 در حقیقت کفر 252 اشراق

در لغت به معناى ستر است و به معناى کفران نعمت است؛ و در عرف شرع، مقابل ايمان است مقابله  255کفر
صلّى اللهّ  -از کسى که از شأن او ايمان باشد؛ يعنى عدم تصديق نبىّ 252 پس کفر، عدم ايمان است. هعدم و ملك

 .فى بعض ما علم مجیئه به بالضرورة -علیه و آله و سلمّ

صلّى اللّه علیه و آله و  -پس کفر تكذيب نبىّ. تقابل میان کفر و ايمان، تقابل تضادّ است 257 و بعضى بر آنند که
 .به آن چیز -صلّى اللّه علیه و آله و سلمّ -چیزى از آنچه معلوم است به بديهه، آمدن نبىّدر  -سلمّ

است و شامل کافر خالى از تصديق و تكذيب است هر دو، بخلاف  254 از براى آنكه اعمّ. و حقّ اولّ است
 .تعريف ثانى

آنكه از احكام حقّ [ 242]در چیزى که معلوم باشد قطعا  251است و انكار 251اند که کفر جحد و بعضى گفته
 .سبحانه است يا جهل است به آنچه معلوم است قطعا که از احكام حقّ است اجمالا و تفصیلا

                                                
 .دهم: س(. 5)  252
 .و هم کفر: ش(. 2)  255
 .م ايمان استپس کفر، عد. مقابله عدم و ملكه -:س(. 7)  252
 .که -:س(. 4)  257
 .اعلم: ش(. 1)  254
 .ححل: س(. 1)  251



 -سلام اللهّ علیه -و اين تعريف مستحسن است از آن حیثیت که شامل کفر به حقّ سبحانه است بى توسطّ نبىّ
 .همچون کفر ابلیس

. شود اعظم عقابها و عذابها است يا اخلال به واجبى که به آن مستحسن مىقبیح  253 اند که کفر فعل و معتزله گفته
و اين تعريف از لوازم کفر است و از ذاتیات کفر نیست، و بحث  259ظاهر است، 252 و اختلال و خفاى اين تعريف

 ما در بیان حقیقت کفر

______________________________ 
 .دهم: س(. 5)

 .و هم کفر: ش(. 2)

 .پس کفر، عدم ايمان است. قابله عدم و ملكهم -:س(. 7)

 .که -:س(. 4)

 .اعلم: ش(. 1)

 .ححل: س(. 1)

 .و انكار -:س(. 3)

 .فعل -:س(. 2)

 .تعريف -:س(. 9)

شرح المقاصد، « .هو قبیح أو إخلال بواجب يستحقّ به أعظم العقاب، و فیه خفاء ظاهر: و قالت المعتزلة»(. 52)
 .224، ص 1ج 

  599: ص

 .است

                                                                                                                                       
 .و انكار -:س(. 3)  251
 .فعل -:س(. 2)  253
 .تعريف -:س(. 9)  252
 .224، ص 1شرح المقاصد، ج « .هو قبیح أو إخلال بواجب يستحقّ به أعظم العقاب، و فیه خفاء ظاهر: و قالت المعتزلة» (.52)  259



صلىّ اللّه علیه و آله و  -ء الرسول شیخ علّامه در نهج المسترشدين گفته که کفر، انكار ما علم بالضرورة مجى و
ء و در شرع، خروج است از طاعت اللّه در مادون کفر، و  در لغت، خروج است از شى[ 245]به، و فسق  -سلمّ

ترين اقسام کفر است، چنان چه از اولّ سوره و اين بد 222 نفاق اظهار ايمان است به زبان و ابطال کفر در دل
 .شود؛ و اللّه أعلم معلوم مى« البقرة»کريمه 

  تحقیق در انواع شرك

و از اين جهت است که حقّ  225«إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلمٌْ عَظیِمٌ»: بدان که بدترين انواع کفر شرك است، قال تعالى
إِنَّ اللَّهَ لا يَغفِْرُ أنَْ : آمرزد، چنان چه فرمود شرك که اصلا نمىآمرزد بى توبه الاّ  مى[ را] 222 سبحانه همه گناهان

 .227«يشُْرَكَ بِهِ وَ يَغفِْرُ ما دُونَ ذلِكَ لِمَنْ يشَاءُ

زن و [ 242]؛ يعنى حقّ سبحانه را به خلق تشبیه کردن به اضافه  شرك تشبیه: اولّ: و شرك چند نوع است
و حقّ سبحانه بهتان  224«الْمسَیِحُ ابنُْ اللَّهِ:  ودُ عُزَيْرٌ ابنُْ اللَّهِ وَ قالتَِ النَّصارىقالَتِ الیْهَُ»: فرزند، حاشا عن ذلك

و ديگر  221«وَ ما کانَ مَعَهُ مِنْ إِلهٍ 221مَا اتَّخذََ اللَّهُ مِنْ وَلدٍَ»: گويد فرمايد و مى ايشان را بر ايشان ردّ مى
 .223«اً سبُحْانَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلدٌَمَا اتَّخَذَ صاحبِةًَ وَ لا وَلدَ»: فرمايد مى

 اذن خداى تعالى شرکا پرستان هند است که بى و آن شرك بت  شرك تشريع: دوم

______________________________ 
و فى الشرع ... ء  و الفسق لغة الخروج عن الشى. ء الرسول به و الكفر هو إنكار ما علم بالضرورة مجى»(. 5)

إرشاد الطالبین إلى نهج « .و النفاق إظهار الإيمان و إبطال الكفر. اللّه تعالى فیما دون الكفر الخروج عن طاعة
 .472 -473المسترشدين، صص 

 .57/ لقمان(. 2)

 .گناها: س(. 7)

 .551و  42/ نساء(. 4)

                                                
و فى الشرع الخروج عن طاعة اللهّ تعالى فیما ... ء  و الفسق لغة الخروج عن الشى. ء الرسول به نكار ما علم بالضرورة مجىو الكفر هو إ» (.5)  222

 .472 -473إرشاد الطالبین إلى نهج المسترشدين، صص « .و النفاق إظهار الإيمان و إبطال الكفر. دون الكفر
 .57/ لقمان(. 2)  225
 .گناها: س(. 7)  222
 .551و  42/ نساء (.4)  227
 .72/ توبه(. 1)  224
 .ولد:+ ش(. 1)  221
 .95/ مؤمنون(. 3)  221
 .7/ جنّ(. 2)  223



 .72/ توبه(. 1)

 .ولد:+ ش(. 1)

 .95/ مؤمنون(. 3)

 .7/ جنّ(. 2)

  222: ص

پس . 229« ما نَعبْدُهُمُْ إِلَّا لیِقَُرِّبُونا إِلَى اللَّهِ زُلفْى: و گفتند 222«هؤُلاءِ شفَُعاؤُنا عنِدَْ اللَّهِ»: فتندو شفعا پیدا کردند و گ
ها که به هواى خويش گرفتند تا مر ايشان را به خداى رساند و  حقّ سبحانه اين تقربّ کردن ايشان و آن وسیله

إِنَّكمُْ وَ »: ، حیث قال272هیچ نپذيرفت و همه را به دوزخ رسانید حقّ سبحانه حاصل کنند، به[ 247]خوشنودى 
کردن و ناپذيرفتن آن  272و نیز بیان فرمود که سبب ردّ. 275«ما تَعبْدُوُنَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جهََنَّمَ أَنتُْمْ لهَا واردِوُنَ

أَ »: یله ساختند، چنان چه فرموددستورى و امر وى به حضرت وى سبحانه وس ها آن است که بى قربتها و وسیله
 .277«عَمَّا يشُْرِکوُنَ  تنُبَِّئُونَ اللَّهَ بِما لا يَعْلَمُ فِی السَّماواتِ وَ لا فِی الْأَرضِْ سُبحْانَهُ وَ تَعالى

؛ و صورت شرك در محبّت آن است که از ملك خداى تعالى چیزى را يا کسى را  شرك محبّت است: سوم
نوع [ 244]شايسته نباشد؛ و اين  274اى که آنچنان دوستى و محبّت جز حقّ سبحانه را دوست دارند به مرتبه

 :شرك عظیم باشد؛ قال اللّه تعالى

 .271«ا لِلَّهِوَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يتََّخذُِ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَندْاداً يحُبُِّونهَُمْ کحَُبِّ اللَّهِ وَ الَّذِينَ آمنَُوا أَشَدُّ حبًُّ»

چه در محبّت شرك هست، در خوف و رجا هم شرك است؛ و صورت شرك در خوف آن است که و همچنان 
از ملك خداى از چیزى يا از کسى چندان خايف باشند که آن قدر خوف شايسته نباشد مگر از حقّ سبحانه 

، و شرك در رجا هم بر اين نسق؛ 271«خَشیْةًَإذِا فَرِيقٌ منِهُْمْ يَخشْوَْنَ النَّاسَ کَخشَیَْةِ اللَّهِ أَوْ أَشدََّ »: کما قال تعالى
 .و ديگر انواع دارد که در کتب مبسوطه، مسطور است؛ و اللّه أعلم

                                                
 .52/ يونس(. 5)  222
 .آمده است« ...و ما نعبدهم » در متن، آيه شريفه به شكل. 7/ زمر(. 2)  229
 .رسانند: س(. 7)  272
 .92/ انبیاء(. 4)  275
 .ردّ -:س(. 1)  272
 .52/ يونس(. 1)  277
 .را -:س (.3)  274
 .511/ بقره(. 2)  271
 .33/ نساء(. 9)  271



______________________________ 
 .52/ يونس(. 5)

 .آمده است« ...و ما نعبدهم »در متن، آيه شريفه به شكل . 7/ زمر(. 2)

 .رسانند: س(. 7)

 .92/ انبیاء(. 4)

 .دّر -:س(. 1)

 .52/ يونس(. 1)

 .را -:س(. 3)

 .511/ بقره(. 2)

 .33/ نساء(. 9)

  225: ص

  اشراق در حقیقت و وجوب توبه

 273.واجب است بر جمیع مذاهب، سیّما مذهب امامیه[ 241]بدان که توبه از معاصى 

 .از براى آنكه دافع ضرر است و هر دافع ضرر، واجب است؛ پس توبه واجب باشد

امت و پشیمانى است و تأسّف و تحزّن بر گناهى چند که کرده و عزم و جزم بر ترك معاودت و حقیقت توبه ند
 .به گناه؛ اين مجموع، حقیقت توبه است

 -از براى آنكه نادم بر معصیت. 272و تحقیق آن است که ذکر عزم، جهت ايضاح و بیان است، نه از براى احتراز
 .ست، بر تقدير خطور آن به بال و اقتدار بر آنخالى از عزم بر ترك معاودت نی -لقبح المعصیة

 279 شود آن توبه مگر به بیرون پس اگر توبه کند از ظلم کردن به کسى، متحقّق نمى

                                                
 .بر جمیع مذاهب، سیّما مذهب امامیه -:س(. 5)  273
 .از براى احتراز -:ش(. 2)  272
 .شود الّا بیرون متحققّ نمى: س(. 7)  279



يا به طلب بخشیدن آن از مظلوم؛ و اگر [ 241]آمدن از حقّ مظلوم و رسانیدن آن به مظلوم يا به ورثه مظلوم 
 .که عازم باشد بر يكى از اين اقسام عند القدرةدر حال عاجز باشد از اين امور، واجب است 

شود الّا بعد از ارشاد و اهداى  ، توبه متحقّق نمى242 و اگر توبه از آن کند که کسى را گمراه کرده و اضلال نموده
 .آن گمراه به طريق حقّ

کافى  -اللهّالعیاذ ب -کردن 245و اگر توبه از گناهى باشد که مختصّ به او باشد، همچون شراب خوردن و زنا
 .است در تحقّق توبه، ندامت و عزم بر ترك معاودت

؛ و 247 شود توبه از آن الّا به فعل آن واجب ، متحقّق نمى242و اگر توبه از ترك واجب است، همچون نماز مثلا
 .اللّه أعلم

______________________________ 
 .بر جمیع مذاهب، سیّما مذهب امامیه -:س(. 5)

 .ى احترازاز برا -:ش(. 2)

 .شود الّا بیرون متحقّق نمى: س(. 7)

 .اضلال نمود: ش(. 4)

 .زنان: س(. 1)

 .همچون مثلا نماز: س(. 1)

 .است:+ س(. 3)

  222: ص

  اشراق در توبه از بعض معاصى

محقّق طوسى در . دون بعضى صحیح است يا نه[ 243]خلاف است میان علما در آنكه توبه از بعض معاصى 
 244که توبه از بعضى معاصى صحیح نیست،تجريد فرمود 

                                                
 .اضلال نمود: ش(. 4)  242
 .زنان: س(. 1)  245
 .همچون مثلا نماز: س(. 1)  242
 .است:+ س(. 3)  247



صحیح است، و شیخ جمال الدين بن مطهّر حلّى در نهج المسترشدين هر دو ذکر  241 و پیش ابو على جبايى
 241.فرموده بلا ترجیح احدهما بر ديگرى

اين ندامت تواند بود الاّ به ندامت بر فعل قبیح لأنّه قبیح، و  و برهان بر مذهب محقّق طوسى آن است که توبه نمى
تواند بود الّا در توبه از جمیع معاصى، کما لا  متصوّر نیست الّا گاهى که از جمیع قبايح، نادم شود، و اين نمى

 .يخفى؛ و اللّه أعلم

  اشراق در سقوط عقاب به توبه

يا [ 242]بدان که خلاف است میان معتزله و امامیه در آنكه سقوط عقاب به توبه آيا واجب است بر اللهّ تعالى 
 .سقوط عقاب به توبه به فضل است و احسان 243 آنكه

و احسان  242 اند که سقوط عذاب به توبه به فضل است اند که واجب است و امامیه بر آن رفته معتزله بر آن رفته
، و خواجه در تجريد 212«و هو الأقرب»: قال الشیخ جمال الدين بن مطهّر الحلّى فى نهجه 249و. از حقّ سبحانه

و گويیا خواجه متردّد است در آنكه واجب است يا به . که در وجوب سقوط عذاب به توبه اشكال استفرمود 
 215.تفضّل و احسان است

______________________________ 
 .441کشف المراد فى شرح تجريد الإعتقاد، ص (. 5)

 .خبائى(. 2)

 .475إرشاد الطالبین إلى نهج المسترشدين، ص (. 7)

 .که بدان: س(. 4)

 .به توبه تفضّل است: ش(. 1)

                                                                                                                                       
 .441لمراد فى شرح تجريد الإعتقاد، ص کشف ا(. 5)  244
 .خبائى(. 2)  241
 .475إرشاد الطالبین إلى نهج المسترشدين، ص (. 7)  241
 .بدان که: س(. 4)  243
 .به توبه تفضّل است: ش(. 1)  242
 .و -:ش(. 1)  249
 .475إرشاد الطالبین إلى نهج المسترشدين، ص (. 3)  212
شود نه  چه او در تجريد تصريح کرده است که عقاب در اثر توبه ساقط مى. است، درست نیست آنچه که مصنّف به خواجه نسبت داده(. 2)  215

 .415کشف المراد فى شرح تجريد الإعتقاد، ص « .و العقاب يسقط بها لا بكثرة ثوابها» :به خاطر کثرت ثواب آن



 .و -:ش(. 1)

 .475إرشاد الطالبین إلى نهج المسترشدين، ص (. 3)

چه او در تجريد تصريح کرده است که عقاب . آنچه که مصنفّ به خواجه نسبت داده است، درست نیست(. 2)
کشف المراد فى « .ثرة ثوابهاو العقاب يسقط بها لا بك»: شود نه به خاطر کثرت ثواب آن در اثر توبه ساقط مى

 .415شرح تجريد الإعتقاد، ص 

  227: ص

و برهان بر اينكه به تفضّل و احسان است آن است که اگر سقوط عقاب به توبه واجب باشد، وجوب يا بواسطه 
[ 249]پس وجوب سقوط عقاب به توبه . وجوب قبول توبه است يا به واسطه ثواب توبه، و هر دو باطل است

 .اشد، و هو المطلوبباطل ب

ادبى به کسى کند به  از براى آنكه اگر صحیح باشد، لازم آيد که کسى که اسائت و بى 212امّا اولّ باطل است،
بدترين اسائتى، بعد از آن عذر خواهى کند، به آن کس واجب باشد قبول عذر آن کس، و التالى باطل بالإجماع 

 .فكذا المقدمّ

 .و اللّه أعلم 214اعمال باطل است؛ 217ابطو امّا ثانى از براى آنكه تح

  اشراق در آنكه سقوط عقاب به نفس توبه است يا به کثرت ثواب آن

 .بدان که خلاف است میان معتزله در آنكه سقوط عقاب به نفس توبه است، يا به کثرت ثواب توبه

و احتّج علیه . ثوابها آن است که سقوط عقوبت به نفس توبه است لا بكثرة -قدسّ سرّه -مختار محقّق طوسى
 التوبة 211 لما وقعت 211 بأنّه لو کان بكثرة الثواب

                                                
 .امّا آنكه اوّل باطل است: ش(. 5)  212
 .تخابط: اصل(. 2)  217
معتزله قائلند به تحابط میان طاعت و معصیت؛ يعنى گويند که طاعت زايل کند معصیت سابقه را، و معصیت زايل کند  جماعتى از» (.7)  214

و علماى . و اگر يكى زايد باشد بر ديگرى، به قدر زيادتى باقى ماند. پس اگر هر دو مساوى باشند، نه طاعت ماند و نه معصیت. طاعت سابقه را

ء بايد که ضدّ او يا منافى او باشد، و منافاتى نیست میان طاعت و معصیت که مانع  چه مزيل شى. ائلند به بطلان تحابطامامیه و ساير محققّین ق

چه جاى آنكه هر کدام فعلى ديگر . چه فعل واحد، تواند بود که به اعتبارى طاعت باشد و به اعتبار ديگر معصیت. باشد از اجتماع در محلّ واحد

چه بديهى است جواز بودن شخص واحد هم مستحقّ ثواب و هم مستحقّ . افاتى نیست میان استحقاق ثواب و استحقاق عقابو همچنین من. باشد

چه در صورتى که معصیت مساوى طاعت . و ديگر آنكه مستلزم ظلم است لا محاله. عقاب، چنان که تواند بود هم مستحقّ مدح و هم مستحقّ ذمّ

که اصلا ثواب نیابد، بلكه عقاب هم نیابد؛ و حال آنكه مستحقّ ثواب بود به فعل طاعت، چنان که دانسته شد؛ و لقوله  باشد يا زايد بر او، لازم آيد

 .513سرمايه ايمان، ص  E\«.فَمَنْ يعَْمَلْ مِثقْالَ ذرََّةٍ خَیْراً يَرهَُ وَ مَنْ يَعْملَْ مِثقْالَ ذرََّةٍ شَرًّا يَرهَُ» i\:تعالى
 .جّ علیه بأنهّ لو کان بكثرة الثوابو احت -:ش(. 4)  211



______________________________ 
 .امّا آنكه اوّل باطل است: ش(. 5)

 .تخابط: اصل(. 2)

جماعتى از معتزله قائلند به تحابط میان طاعت و معصیت؛ يعنى گويند که طاعت زايل کند معصیت سابقه »(. 7)
و اگر يكى . پس اگر هر دو مساوى باشند، نه طاعت ماند و نه معصیت. یت زايل کند طاعت سابقه رارا، و معص

چه . و علماى امامیه و ساير محقّقین قائلند به بطلان تحابط. زايد باشد بر ديگرى، به قدر زيادتى باقى ماند
و معصیت که مانع باشد از اجتماع در  ء بايد که ضدّ او يا منافى او باشد، و منافاتى نیست میان طاعت مزيل شى

چه جاى آنكه هر . چه فعل واحد، تواند بود که به اعتبارى طاعت باشد و به اعتبار ديگر معصیت. محلّ واحد
چه بديهى است جواز . و همچنین منافاتى نیست میان استحقاق ثواب و استحقاق عقاب. کدام فعلى ديگر باشد

و هم مستحقّ عقاب، چنان که تواند بود هم مستحقّ مدح و هم مستحقّ بودن شخص واحد هم مستحقّ ثواب 
چه در صورتى که معصیت مساوى طاعت باشد يا زايد بر او، لازم . و ديگر آنكه مستلزم ظلم است لا محاله. ذمّ

سته آيد که اصلا ثواب نیابد، بلكه عقاب هم نیابد؛ و حال آنكه مستحقّ ثواب بود به فعل طاعت، چنان که دان
 .513سرمايه ايمان، ص « .فَمَنْ يعَْمَلْ مثِقْالَ ذَرَّةٍ خیَْراً يَرَهُ وَ مَنْ يعَْمَلْ مثِقْالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ»: شد؛ و لقوله تعالى

 .و احتجّ علیه بأنّه لو کان بكثرة الثواب -:ش(. 4)

 .وقع: اصل(. 1)

  224: ص

 .فیه بحث ظاهر؛ و اللّه أعلمقد يقع [ 212]لكنهّا  212 بدون الثواب 213محبطة

  نصیحت در حقیقت حسن و سوء خاتمه

آن است که اين کس در وقت رفتن از اين دنیا باهوش  -اللهّم ارزقناه و إيّاك -بدان که حقیقت حسن خاتمه
 -هالعیاذ باللّ -باشد و بر اين عقايد صحیحه حقّه اسلامیه، ثابت قدم و راسخ دم باشد؛ و سوء خاتمه آن است که

حقايق حقّه مترددّ باشد؛ يعنى در  219 اين کس در وقت رفتن بیهوش باشد يا آنكه اگر بهوش باشد، در حقیّت
 .؛ نعوذ باللّه من ذلك212اصول عقايد دينى شاكّ و مترددّ بمیرد

                                                                                                                                       
 .وقع: اصل(. 1)  211
 .مخبطه: س(. 5)  213
لأنّها قد تقع محبطة و لولاه لانتفى الفرق بین التقدمّ و التأخّر و الإختصاص و لا يقبل فى الآخرة . و العقاب يسقط بها لا بكثرة ثوابها» (.2)  212

 .415د، ص کشف المراد فى شرح تجريد الإعتقا« .لانتفاء الشرط
 .حقیقت: ش(. 7)  219
 .نمیرد: س(. 4)  212



کنیم به مسئله مبارکه نافعه، و آن  فرمود که ما رساله را ختم مى 215 و حضرت محقّق طوسى در رساله فصول
شود و اين کس  در حالت موت در معرض عداوت مى[ 215] 212 ه آن است که عديله؛ يعنى شیطان همراهمسئل

گرداند تا از ايمان بیرون برد و در عذاب نیران سوزان مخلدّ و معذبّ بماند، و فى  حقّه مى 217 را از اعتقادات
 .منها أى من العديلة -علیهم السلام -باللّه الأئمة 214الدعا قد تعوذّ

ادلّه  211 از وسواس عديله خلاص باشد، بايد که اولّ ايمان و اصول خمسه به 211هر سعادتمندى که خواهدپس 
يا [ 212]اللهّمّ »: در خاطر آورد و دل را از ما سوا صافى و خالى سازد و از صمیم قلب و اخلاص تمام بگويد

ع و قد أمرتنا لحفظ الودائع، فردّه أرحم الراحمین إنّى قد أودعتك نفسى هذه و ثبات دينى و أنت خیر مستود
  و پناه برد از شرّ عديله به. «الشیطان 213 علىّ وقت حضور موتى، ثم تخزى

______________________________ 
 .مخبطه: س(. 5)

لأنهّا قد تقع محبطة و لولاه لانتفى الفرق بین التقدمّ و التأخّر و . و العقاب يسقط بها لا بكثرة ثوابها»(. 2)
 .415کشف المراد فى شرح تجريد الإعتقاد، ص « .ختصاص و لا يقبل فى الآخرة لانتفاء الشرطالإ

 .حقیقت: ش(. 7)

 .نمیرد: س(. 4)

 .نقل شده است، در رساله فصول چاپى يافت نشد -قدسّ سرّه القدّوسى -مطلبى که از محقّق طوسى(. 1)

 .همرا: همزاد؛ س: ش(. 1)

 .اعتقاذات: س(. 3)

 .عوذي: س(. 2)

 .که:+ ش(. 9)

 .با: ش(. 52)
                                                

 .نقل شده است، در رساله فصول چاپى يافت نشد -قدسّ سرهّ القدّوسى -مطلبى که از محقّق طوسى(. 1)  215
 .همرا: همزاد؛ س: ش(. 1)  212
 .اعتقاذات: س(. 3)  217
 .يعوذ: س(. 2)  214
 .که:+ ش(. 9)  211
 .با: ش(. 52)  211
 .يخزى: س(. 55)  213



 .يخزى: س(. 55)

  221: ص

تامّا به حقّ سبحانه سپارد، و از حقّ سبحانه طلب کند  212 حضرت رحمان، و ايمان و اصول خمسه به ادلّه قطعیه
باز به آن کس سپارد، و هر گاه که چنین  219 که در وقت حضور موت آن کس، اين اصول خمسه با ادلّه قطعیه

 .در حالت مردن قطعا[ 217]از شرّ عديله  232ماند ته سالم مىکند، الب

 -و هر گاه که خواهد که از شرّ منكر و نكیر، ايمن و سالم بماند، تكلمّ به شهادتین کند و اقرار به امامت ائمهّ
ن يا اللّه يا أرحم الراحمی»: بعد از آن اين دعا بخواند. به يقینى صادق و دلى موافق -سلام اللّه علیهم

. منكر و نكیر 232هذا الإقرار بك و بالنبىّ و الأئمةّ و أنت خیر مستودع، فردّه فى القبر عند مسائلة 235 أودعتك
 [.214]ماند از عذاب منكر و نكیر؛ و اللهّ أعلم و إلیه المرجع و المصیر  پس بدرستى که سالم و آمن مى

و اللّه المستعان و علیه  234لة و التصحیح بقدر الإمكان؛النظامیةّ فى المذهب الإمامیةّ، تمّت المقاب 237تمّت الرسالة
 231.شیخ الشیرازى، أدرکه اللّه تعالى بلطفه الخفىّ 231 کتبه مؤلّف الرسالة، الفقیر الشهیر بالخواجكى. التكلان

م تمّت هذه الرسالة الشريفة فى يوم الخمیس من سبعة شهر ذى الحجّ من يد الفقیر الراجى إلى اللّه، حسین بن نظا
 233.محبّ اللّه
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  آيات. 5

 222نَّاسَ کَخشَیْةَِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خشَیْةًَ إذِا فَرِيقٌ منِْهُمْ يَخشَْوْنَ ال

 531  الْوَزْنُ يَوْمئَِذٍ الحَْقُ

 522  إِنَّ الْأَبْرارَ لفَِی نَعیِمٍ وَ إِنَّ الفْجَُّارَ لفَِی جَحیِمٍ

 572  رُسلُِهِ إِنَّ الَّذِينَ يَكفُْرُونَ بِاللَّهِ وَ رُسُلِهِ وَ يُرِيدُونَ أَنْ يفَُرِّقُوا بیَْنَ اللَّهِ وَ

 599  إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظیِمٌ

 579  آدمََ وَ نُوحاً وَ آلَ إِبْراهیِمَ وَ آلَ عِمْرانَ عَلَى الْعالَمیِنَ  إِنَّ اللَّهَ اصْطفَى

 525  إِنَّ اللَّهَ لا يَغفِْرُ أَنْ يشُْرَكَ بِهِ وَ يَغفِْرُ ما دُونَ ذلِكَ

 599نْ يشُْرَكَ بِهِ وَ يَغفِْرُ ما دُونَ ذلِكَ لِمَنْ يشَاءُ إِنَّ اللَّهَ لا يَغفِْرُ أَ

 535  إِنَّ اللَّهَ يحُِبُّ الَّذِينَ يقُاتِلُونَ فِی سبَیِلِهِ صفًَّا کَأَنَّهُمْ بنُیْانٌ مَرْصُوصٌ



 522  إِنَّ اللَّهَ لا يَغفِْرُ أَنْ يشُْرَكَ بِهِ وَ يَغفِْرُ ما دُونَ ذلِكَ

 527کانَتْ مِرْصاداً للِطَّاغیِنَ مَآباً لابثِیِنَ فیِها أحَقْاباً إِنَّ جَهنََّمَ 

 222  إِنَّكمُْ وَ ما تَعبْدُوُنَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهنََّمَ أَنتُْمْ لهَا واردِوُنَ

 594إِنْ يتََّبعُِونَ إِلَّا الظَّنَّ وَ إِنَّ الظَّنَّ لا يُغنِْی مِنَ الحَْقِّ شیَئْاً 

 222  عَمَّا يشُْرِکُونَ  بِّئُونَ اللَّهَ بِما لا يَعْلَمُ فِی السَّماواتِ وَ لا فِی الْأَرضِْ سبُحْانَهُ وَ تَعالىأَ تنَُ

 35  أطَیِعُوا اللَّهَ وَ أطَیِعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأَمْرِ منِْكمُْ

 39  أَ فِی اللَّهِ شَكٌّ فاطِرِ السَّماواتِ وَ الْأَرضِْ

 19  خَلَقَ سبَْعَ سَماواتٍ وَ مِنَ الْأَرضِْ مثِْلهَُنَّ يتَنََزَّلُ الْأَمْرُ بیَنْهَُنَّ لتَِعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَالَّذیِ 

 531فَأَمَّا مَنْ ثقَُلَتْ مَوازِينُهُ فهَُوَ فِی عِیشةٍَ راضیِةٍَ وَ أَمَّا مَنْ خفََّتْ مَوازِينُهُ فَأُمُّهُ هاوِيةٌَ وَ 

 531ءٍ  لَّهُ الَّذیِ أَنْطَقَ کُلَّ شیَْأَنْطقَنََا ال

 34ءٍ شهَیِدٌ  کُلِّ شَیْ  أَ وَ لَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلى

 512  بقَیَِّتُ اللَّهِ خیَْرٌ لَكمُْ إِنْ کنُتْمُْ مؤُْمنِیِنَ

 545  بَلْ عبِادٌ مُكْرَمُونَ لا يسَبْقُِونَهُ بِالقَْوْلِ وَ هُمْ بِأَمْرِهِ يعَْمَلوُنَ

  252: ص

 531  شهَِدَ عَلیَهْمِْ سَمْعهُُمْ وَ أَبْصارهُُمْ وَ جُلُودهُُمْ بِما کانُوا يعَْمَلُونَ

 534  فَإذِا همُْ قیِامٌ ينَْظُروُنَ  ثُمَّ نفُِخَ فیِهِ أخُْرى

 533ثُمَّ ننُجَِّی الَّذِينَ اتَّقَوْا وَ نذََرُ الظَّالِمیِنَ فیِها جثِیًِّا 

 545  شیْتَِهِ مُشفْقُِونَوَ همُْ مِنْ خَ

 545لا يسَتَْكبِْرُونَ عَنْ عبِادَتِهِ وَ لا يسَتَْحسِْرُونَ يُسبَِّحُونَ اللَّیْلَ وَ 

 572  رُسُلًا قَدْ قصََصنْاهُمْ عَلیَْكَ مِنْ قبَْلُ وَ رُسُلًا لَمْ نقَصُْصهُْمْ عَلیَْكَ



 32  فَإذِا عَزَمْتَ فتََوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ

 591اللَّهُ الْمجُاهدِِينَ عَلَى القْاعدِِينَ أجَْراً عَظیِماً  فَضَّلَ

 591  فِطْرتََ اللَّهِ الَّتِی فَطَرَ النَّاسَ عَلیَهْا لا تبَدِْيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذلِكَ الدِّينُ القْیَِّمُ

 522  شَرًّا يَرَهُ فَمَنْ يعَْمَلْ مثِقْالَ ذَرَّةٍ خیَْراً يَرَهُ وَ مَنْ يعَْمَلْ مثِقْالَ ذَرَّةٍ

 599  الْمسَِیحُ ابْنُ اللَّهِ:  قالَتِ الیْهَُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَ قالَتِ النَّصارى

 37  لا أحُِبُّ الْآفِلیِنَ

 514  لا أَسئَْلُكُمْ عَلیَْهِ أجَْراً إِلَّا الْمَودََّةَ فِی القُْرْبى

 93  ماواتِ وَ لا فِی الْأَرضِْلا يَعْزبُُ عنَْهُ مِثقْالُ ذَرَّةٍ فِی السَّ

 19  لا يَعْزبُُ عنَْهُ مِثقْالُ ذَرَّةٍ فِی السَّماواتِ وَ لا فِی الْأَرضِْ

 525لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نفَسْاً إِلَّا وُسْعهَا 

 21لَوْ کانَ فیِهِما آلهِةٌَ إِلَّا اللَّهُ لفَسَدََتا 

 599  مَعَهُ مِنْ إِلهٍ مَا اتَّخَذَ اللَّهُ منِْ وَلدٍَ وَ ما کانَ

 599مَا اتَّخَذَ صاحبِةًَ وَ لا وَلدَاً سُبحْانَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ 

 222  ما نَعبْدُهُُمْ إِلَّا لیِقَُرِّبُونا إِلَى اللَّهِ زُلفْى

 531  وَ إذَِا الصُّحُفُ نشُِرتَْ

لهِِمْ کَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مسُنََّدَةٌ وَ إذِا رَأَيتْهَمُْ تُعْجبُِكَ أجَسْامهُمُْ وَ إِنْ يقَُولُ  591وا تسَْمَعْ لقَِوْ

 525  ظُلْمهِمِْ  وَ إِنَّ رَبَّكَ لذَُو مَغفِْرَةٍ لِلنَّاسِ عَلى

 533ما عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فجََعَلنْاهُ هبَاءً منَثُْوراً   وَ قَدِمنْا إِلى

 531  وَ کُلَّ إِنسانٍ أَلْزَمنْاهُ طائِرَهُ فِی عنُقُِهِ
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 534  وَ هُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلیِمُ  أَنْ يَخْلقَُ مثِْلهَُمْ بَلى  وَ لیَْسَ الَّذیِ خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ بقِادِرٍ عَلى

 549  إِنْ هُوَ إِلَّا وحَْیٌ يُوحى  وَ ما ينَْطِقُ عَنِ الهَْوى

 222هِ أَندْاداً يحُبُِّونهَُمْ کحَُبِّ اللَّهِ وَ الَّذيِنَ آمنَُوا أَشَدُّ وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يتََّخذُِ مِنْ دُونِ اللَّ

 591وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يُعجْبُِكَ قَوْلُهُ فِی الحْیَاةِ الدُّنیْا 

 537  وَ نفُِخَ فِی الصُّورِ فصََعِقَ مَنْ فِی السَّماواتِ وَ مَنْ فِی الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شاءَ اللَّهُ

 545  هُمْ لا يسَتَْكبِْرُونَ يَخافوُنَ رَبَّهمُْ مِنْ فَوقِْهِمْ وَ يفَْعَلوُنَ ما يؤُْمَروُنَوَ 

 593  هَلْ يسَتَْویِ الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَ الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ إِنَّما يتَذََکَّرُ أُولُوا الْأَلبْابِ

 222  هؤلُاءِ شفَُعاؤُنا عنِْدَ اللَّهِ

 525ى السَّرائِرُ فَما لَهُ مِنْ قوَُّةٍ وَ لا ناصِرٍ يَومَْ تبُْلَ
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  روايات. 2

 524أنا فرطكم على الحوض، من مرّ علىّ شرب و من شرب لم يظمأ أبدا و لیردنّ علىّ أقوام 

 549أنت الخلیفة بعدى 

 542سلّموا على علىّ بإمرة المؤمنین 

 524شفاعتى لأهل الكبائر من امتّى 

 515و عترتى  کتاب اللّه

 27لا احصى ثناء علیك أنت کما أثنیت على نفسك 

 511لا تخلو الأرض من قائم للّه بحججه، إمّا ظاهرا مشهورا أو خائفا مغمورا 

 559لا جبر و لا تفويض و لكن أمر بین أمرين 

 511من مات على حبّ آل محمدّ، مات شهیدا؛ ألا و من مات على حبّ آل محمّد، مات 
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 اشعار .7
 27تیرى نخورده، تیر دگر آرزو کنند   آنان که با خدنگ جفاى تو خو کنند

   

 

 51همچون چراغ بايد روش نهاد باشد   آن را که در محبّت، وحدت مراد باشد

   

 

 35هاويه را ز آتش قهرت هوان    اى چو قضا حكم مطاعت روان

   

 

 27کشیم  اى و جور تو بارى نمىغیر از جف   کشیم بار جفاى جز تو نگارى نمى

   

 

 21با ما نظرى ز هشت و چارست    بر خصم مظفّريم سلطان

   

 

  خواهم به دل مهر تو را بسكه از حدّ بیش مى
صد جهان مهر تو در دل دارم و بسیار نیست 

21 

   

 

به عهد حسن تو دل داشتن چنان عجب 
  است

 51که چون هلال نمايندش آنكه دل دارد  

   



 

   به يك قلم بنويس اى فرشته دوزخیم
ز حدّ فزون است گنه، حاجت کابره نیست 

51 

   

 

 35طالع میمون تو فیروز باد   تا به ابد روز تو نوروز باد

   

 

  تا تو در دل آمدى، غیرى ندارى ره درو
در حريم خاص شه، نامحرمان را بار نیست 

21 

   

 

 51بر آفتاب خنده ندارد چراغ او    فستاريك باد کلبه شخصى که هر ن

   

 

 35تیر تو مرّيخ کواکب شكار   تیغ تو شد قلزم دوزخ بخار

   

 

 19سزاى صدر و بدر آفرينش    ثنايى نیست با ارباب دانش

   

 

 35بحر محیط از حشمش سائلى    چرخ بسیط از خدمش نازلى

   

 



 19تواند شد تناگو زبانم چون   لرزد ز هیبت اين دعا گو چو مى

   

 

 24عاشقان را آرزوى طرز گفتار من است    گويم سخن چون محمّد قطبشاه از عشق مى

   

 

 19که نام اوست با نام خدا جفت    چه گويم من ثناى او خدا گفت

   

 

 21« جمله عالم نوبهارى شد ز سلطان نوى»   خواستم تاريخ فرخنده جلوست، عقل گفت

   

 

 35جوش برآورده کغلى الحمیم    ر در دل خصمت ز بیمخون جگ

   

 

   در گلستان محبّت گر درآيى چون خلیل
روشنت گردد که از آتش تو را آزار نیست 

21 
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   در محبّت خسروان را از اطاعت عار نیست
ملك عشقست اين و اينجا حاکمى جز يار 

 21نیست 

   



 
 35مسه ايوان رفیع تو مهر ش  دودکش مطبخ جودت سپهر

   

 

 35ملك تو محروس ز عین کمال    روز جلال تو مصون از زوال

   

 

 71، 15بجز محبّت مردان مستقیم احوال    دانم اى نمى برم و جاده رهى نمى

   

 

 77که هرگز نیست کس را کار با کس    ز خوبیهاى هند اين خوبیش بس

   

 

 524هر عمل اجرى و هر کرده جزايى دارد    ر مذهب عشقستم از غمزه میاموز که د

   

 

 35مشعل مه شمع شبستان او   شاه فلك بنده دربان او

   

 

 75ها ز ديده بلبل فتاده است  کان قطره   شبنم مگو که بر ورق گل فتاده است

   

 

 71برند  زين قند پارسى که به بنگاله مى  شكر شكر شوند همه طوطیان هند



   

 

 35کلك تو با مرغ جزا هم زبان    صیت تو با باد صبا هم عنان

   

 

 35رأى تو آيینه روى ملك    طبع تو گلدسته باغ فلك

   

 

 35چاوش ايوان تو بادا ملك    عرصه میدان تو بادا فلك

   

 

 32على القطع افضل ايام او بود   على الحقّ حجة الاسلام او بود

   

 

   دار حقّ پرستان استفنا نهايت کر
ولى به عشق تو اين شیوه اوّلین قدم است 

51 

   

 

 21اى جان نوى  يافت عالم از مسیح تازه   گر چه از حكم قضا جان جهان بر باد رفت

   

 

 21حیدرآباد از تو شد شاها صفاهان نوى    گر صفاهان نو شد از شاه جهان، عبّاس شاه

   



 

   سلّم داشتیممدّعى گر دعويى دارد، م
روشنش بادا که ظلّ اللّه دعوى دار نیست 

21 

   

 

 32که شهرستان علمم را تويى در   معین دين و دنیا را تويى مهر

   

 

 24پادشاه کشور عشقم، خدا يار من است    من غم عالم ندارم، عاشقى کار من است

   

 

ناامید از خود مكن دل را پس از چندين 
 امید

 
کار او، بارى بگو خواهیم ساخت گر نسازى 

21 

   

 

 35خدمت درگاه تو اقصى المرام    نكهت انفاس تو يحیى العظام

   

 

 51و گرنه همّت من فوق شادى و الم است   نگاه گرم کسى آرزو پرستم کرد

   

 

  نیست زنجیر جنون در گردن مجنون زار
عشق، دست دوستى در گردنش افكنده است 

75 

   



 

  ه ايران، آن چنان ايران که آيد در نظروه چ
رو به هر جانب که آرى، باغ رضوان نوى 

21 

   

 

 21هر سو نگريم، کارزارست    هر چند به چار حدّ گردون

   

 

 21آنكه هندستان ز فیضش گشته ايران نوى    يادگار جدّ و عممّ سلطان محمّد قطبشاه
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  اعلام. 4

ابراهیم  23ابراهیم شاه  512، 27، 22، 59، 52ابراهیم  73ابا حسن عسگرى  552آمدى  15 آدم صفىّ اللّه،
ابن  12ابن تیمیه  27قطبشاه ( قلى)ابراهیم  14، 27ابراهیم قطبشاه  74، 22ابراهیم عادلشاه دوم  23شاه دوم 

ابو اسحاق  512اس ابن عبّ 512ابن صیّاد  515ابن صبّاغ مالكى  45ابن خلدون  11ابن حاجب  11جنّى 
ابو حنیفه کوفى  525ابو جهل  542، 73ابو بكر  542ابو المعالى جوينى  75، 72ابو الفضل  521اسفرائنى 

 12ابو ناصر سلطان نظام شاه دکنى  525ابو لهب  515ابو عبد اللّه،  519، 13ابو زيد دبوسى  575ابو ذر  514
، 53احمد گلچین معانى  22، 52احمد شاه  525ابى لهب  514ابو يوسف  521ابو هذيل  35، 79، 72ابو نصر 

حائرى ( عبد الحسین)استاد  41، 41( ارسطاطالیس)ارسطو  52، 53احمد نظامشاه  13احمد منزوى  11، 71
 515اسحاق پیغمبر  17، 11
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 23شاه  اسماعیل 75اسماعیل ثانى  22، 59، 52اسماعیل  512، 41( ذو القرنین)اسكندر  537اسرافیل 
 74، 75، 72، 22اکبر شاه  17اکبر ايرانى  532افلاطون  71افشار  521اشعرى  74، 22اسماعیل عادلشاه 

، 543، 15( ع)امام حسین  517، 543، 15( ع)امام حسن  542امام الحرمین،  73امام ابو جعفر،  512الیاس 
امام صاحب  537، 515، 512 ،519، 513، 511، 511، 543، 11، 41، 73( عج)امام زمان  517، 515



، 42، 73، 22( امیر المؤمنین)امام على  512، 515، 559، 41، 73( ع)امام صادق ( عج)امام زمان  -الزمان
 73( ع)امام علىّ بن موسى الرضا  524، 512، 511، 517، 515، 512، 549، 542، 543، 542، 92، 27، 15

امام محمدّ بن حسن  542، 555، 523، 44رازى ( الدين)فخر  امام 515، 543، 73( ع)امام على زين العابدين 
امام  537، 512، 519، 512، 73( ع)امام محمدّ مهدى  73( ع)امام محمدّ جواد  511، 543( ع)عسگرى 

ابى المظفّر  24امین احمد رازى ( ع)امام على  -امیر متقّیان 73( ع)امام نقى  73( ع)موسى بن جعفر الكاظم 
 59برهان  512بخارى  74، 29( شاه)بابر  73اسد اللّه  73ابى محمدّ الحسن  73للّه الحسین ابى عبد ا 12

، 79، 72، 74، 59برهان نظامشاه  22برهان دوم نظامشاهى  22، 52( برهان ثانى)برهان دوم  52برهان اولّ 
 19بنى آدم  73بقیةّ اللّه  53برهمنى  35
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، 72( پیغامبر)پیغمبر  72بیرم خان  25بهمنى  74، 22بهادر شاه اوّل  52ادر به 515بنى هاشم  577بنى قحطان 
تیمور  45تفتازانى  597، 523، 521، 524، 511، 519، 514، 515، 512، 549، 542، 543، 572، 554

جان نورمن هالیستر  43جامى  532جالینوس  514، 11جار اللّه علّامه زمخشرى  514ثعلبى  29، 22( لنگ)
جلال الدين محمّد اکبر شاه ( ع)امام صادق  -جعفر بن محمّد الصادق 537، 542، 579، 572، 523رئیل جب 53
حرير بن  512حاتم  22جهاندار شاه  74، 27جمشید قطبشاه  22، 59( دکنى)جمال خان  72، 72، 29، 22

، 12، 13( حبّ اللّهم)حسین بن نظام  515، 13، 72، 52حسین  73حسنین  515، 72، 52حسن  514عبد اللّه 
حضرت  512، 515، 21( ع)سیدّ الشهداء ( حضرت) 52حسین سوم  59، 52( میران حسین)حسین دوم  221

حضرت  515( ع)حضرت موسى ( ع)امام على  -(ع)حضرت على ( عج)امام زمان  -(عج)صاحب زمان 
حمید مفتى  519، 522حلیمى  515( ع)حضرت يوسف  513( ع)حضرت نوح ( عج)امام زمان  -(عج)مهدى 

، 37، 21( الرحمن)خلیل  73خلیفة الرحمن  512( نبىّ)خضر  573، 571( پیغمبران)خاتم انبیا  29حنفى  45
محمدّ بن احمد خواجگى  -محمدّ بن احمد خواجگى شیرازى خواجگى هندى -شیرازى( شیخ)خواجگى  31

  خواجه نصیر الدين طوسى -شیرازى خواجه
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 29خواجه ناصر الدين عبید اللّه احرار نقشبندى  512، 44پارسا ( محمدّ)خواجه  525ين ترکه خواجه صدر الد
، 521، 557، 522، 525، 31، 12، 12، 49، 43، 41، 44، 47طوسى ( محمدّ)الدين ( الحقّ و)خواجه نصیر 

رسول  512رستم  519راغب  41ديلمى  512، 13دجّال  51خوشگو  224، 227، 222، 595، 521، 513
 11رسول اللّه رضى الدين استرآبادى  -رسول خدا 599، 591، 524، 515، 514، 515، 542، 41، 22( اللّه)

سلطان محمّد  72، 22، 25، 22( قطبشاه)سلطان قلى  23اسكندر شاه  517سبطین  27( قطبشاه)سبحان 
سیّد  12ینى علوى ورامینى سیدّ محمدّ بن أبى زيد بن عربشاه حس 575سلمان  22سلطان يعقوب  21قطبشاه 

شاه اسماعیل اوّل  71شافعى  512شارح آقصرايى  571، 574( علم الهدى)سیدّ مرتضى  22محمدّ جونپورى 
شاه طاهر جنیدى  53شاهزاده احمد  22شاه جهان  12، 22( صفوى)شاه اسماعیل  71شاه اسماعیل ثانى  71
شاه عبّاس  71، 75شاه عبّاس اولّ  19، 14فوى شاه طهماسب ص 75شاه طهماسب اول  71شاه طهماسب  59

شیخ ابو  14، 12، 42شیخ آقا بزرگ تهرانى  74، 22شهاب الدين شاه جهان  25شاه نور الدين  24صفوى 



، 555شیخ ابو منصور ماتريدى  14شیخ الرئیس ابو على سینا شیخ ابو على فضل بن حسن طبرسى  -على
 ،34، 44سینا ( ابن)ابو على ( الرئیس)شیخ  521 ،529شیخ اشعرى  95شیخ ابى يزيد  522

  225: ص

شیخ جمال  92شیخ بايزيد بسطامى  522، 535، 511، 524، 525، 522، 23، 21، 25، 22، 39، 32، 31
شیخ الرئیس ابو على سینا شیخ  -علّامه حلّى شیخ -علّامه حلّى شیخ جمال الدين -الدين بن مطهّر حلىّ

شیخ محیى  72شیخ مبارك  75، 72علّامه حلّى شیخ فیضى  -طوسى شیخ علّامه خواجه نصیر الدين -طوسى
صفى الدين ( عج)امام زمان  -(عج)صاحب زمان  92محى الدين بن عربى شیخ منصور حلّاج  -الدين اعرابى

 72عبّاس  12عادلشاه  22ظهیر الدين محمدّ بابر  59طاهر  11ضیاء الدين يوسف  19محمدّ حسینى رازى 
عدنان  571، 72عثمان  21عبد اللهّ قطبشاه  77عبد اللّه بن سلام  21عبد اللّه  43، 44الرحمان جامى عبد 
، 525، 94، 95، 23، 12، 49، 42، 43، 41، 44علّامه حلّى  529علّامه تفتازانى  537، 579عزرائیل  577
علّامه  -محقّق دوانى علّامه -علّامه دوانى 222، 599، 529، 519، 513، 511، 549، 579، 572، 525، 552

على بن  73على بن الحسین ( ع)امام على  -علىّ ابن أبى طالب 39علّامه نیشابورى  529حلّى علّامه قوشچى 
 542، 72عمر ( ع)امام على  -علىّ مرتضى 12على عضدى  23علیشاه دوم  23علیشاه اولّ  19عیسى اربلى 

 512، 522، 95، 39غزالى  23لدين فیروز جنگ غازى ا 92عیسى  41عمرو  522، 25عمر خیّام 
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 14قاضى نور اللّه شوشترى  529، 45قاضى عضد ايجى  45قاضى ارموى  22فرّخ سیر  41فاضل شهرزورى 
خواجه نصیر الدين  -محقّق 512مجاهد  75مبارك  512لقمان  11کلهر  99کاتبى  23، 21، 22قطبشاه 

محمّد  45خواجه نصیر الدين طوسى محقّق لاهیجى  -محقّق طوسى 525، 31، 12، 43طوسى محقّق دوانى 
 12محمدّ بن احمد  17محمدّ باهر  73محمدّ باقر  22، 23، 21اورنگ زيب ( محمدّ) 45محمدّ ابو الفضل  52

 221، 32، 12، 13، 11، 14، 12، 12، 42، 79، 75، 29، 27، 51، 51محمدّ بن احمد خواجگى شیرازى 
 572الهاشمى ( بن عبد المطلب)محمدّ بن عبد اللهّ  512( قمىّ)محمدّ بن بابويه  512عیل بخارى محمدّ بن اسما

محمدّ بن احمد خواجگى  -محمدّ خواجكى 75محمدّ خدابنده  12محمدّ حسن کبه  74محمدّ جهانگیر 
و شاه استر محمدّ قاسم هند 529محمّد شهرستانى  22، 23محقّق دوانى محمدّ شاه  -شیرازى محمدّ دوانى

محمود ارومیه  74محمدّ همايون  74، 21، 24، 27( قطبشاه)محمدّ قلى  74، 21، 24محمدّ قطبشاه  53آبادى 
، 52مرتضى دوم  52مرتضى اولّ  94، 44محى الدين ابن عربى  25محمود شاه  25محمود بهمنى  17ها  چى
 71، 29، 21، 22مغول  519معمّر  21( ع)مسیح  45مرتضى مطهّرى  22
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مولى عبد  11مولى شكر اللّه  21مولاى متقّیان  23ملوشاه  52عزرائیل ملك حسن بحرى  -ملك الموت
میر عبد الرّزاق خوافى  45میر سیدّ شريف جرجانى ( عج)امام زمان  -(عج)مهدىّ  22مهدى  11المطلب 

استر آبادى ( سمّاکى)محمدّ مؤمن  میر 72میر غیاث الدين على  72میر عبد اللطیف قزوينى  77اورنگ آبادى 



 44نظامشاه  22نصیر الدين محمدّ همايون  17نشر قبله  537، 579میكائیل  17میر هاشم محدثّ  21، 24
نور الدين عبد الرحمن احمد  72نقیب خان  13نظام محبّ اللّه  75، 52نظامشاهى  13، 42نظامشاه دکنى 

يوسف  22يارقلى جمشید خان  72، 53( عادلشاه)همايون  512 وکیع 22نور الدين محمدّ جهانگیر  11جامى 
 74، 23علّامه حلّى يوسف عادلشاه  -بن مطهّر الحلىّ
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 کتابها. 1

، 523( اربعین)الاربعین  17، 73اصول خمسه کبیر  522اشارات  12احسن الكبار فى معرفة الأئمةّ الأطهار 
التعلیقات  521، 17، 73، 75( تحقیقات نظامى)التحقیقات  49 ،71( باب حادى عشر)الباب الحادى عشر  522

الشرح  559الشرح القديم على التجريد  42الذريعة  42التمهیدات  524، 522، 21، 22، 32، 44( تعلیقات)
، 44، 71الفصول فى الاصول  94، 44الفتوحات المكیّة  535، 39، 31، 44( شفا)الشفاء  42على شرح الجامى 

 12، 43( فى مذهب آل العباء)المحجةّ البیضاء  11، 11الفیّه  42الفوائد الضیائیة  224، 557، 31، 15، 12
 53تاريخ فرشته  11، 14، 42بحر المنافع  29نهج المسترشدين بابر نامه  -(نهج)النهج  574المسائل الطرابلسیة 

ترجمه  15، 12، 49( شرح الفصولفى )تجريد الإعتقاد تحفة الفحول  -تجريد 222، 521، 47تجريد الإعتقاد 
 53تشیّع در هند  11تسهیل الدواء و الدعاء  12( ع)کشف الغمةّ عن معرفة أحوال الأئمّة و أهل بیت العصمة 

 522، 44حكمة العین  25حكمت علايى  522حاشیة شرح المواقف  29توزك بابرى  14، 27تفسیر خواجگى 
 11ديوان  11حواشى شهاب 
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الفصول فى  -فصول( رساله) 11رساله تحقیق در مسمّاى الف  29رساله در عروض  75ان الغیب ديوان لس
 49، 42شرح الباب الحادى عشر  521زبور  29نظامیّه فى مذهب الإمامیّه رساله والديه  -الاصول رساله نظامیهّ

شرح )شرح الملخّص  597، 553شرح المقاصد  595شرح الفیّه  42شرح الفصول النصیرية  551شرح العضدى 
شرح رساله نور  17شرح رساله محقّق دوانى  17شرح رساله امیر صدر الدين محمدّ شیرازى  99، 44( ملخّص

شرح  11شرح شرح الجامى على الكافیة  11شرح رضى الدين استر آبادى  17الدين، عبد الرحمان جامى 
شرح مواقف  11ح محمدّ بن احمد خواجگى شر 11شرح فوائد الضیائیة  13، 17، 15، 12، 73فصول نصیريه 

الفتوحات المكیةّ فصل الخطاب،  -فتوحات 42طبقات اعلام الشیعة  521صحیح بخارى  11صحاح  542، 39
فهرست  12، 17فهرست کتب خطّى کتابخانه مرکزى آستان قدس رضوى  11فوائد الضیائیة  512، 541، 44

، 572، 571، 574، 577، 572، 529، 555، 521، 22، 14، 22( مجید)قرآن  13هاى خطّى فارسى  نسخه
 75مثنوى  53گلشن ابراهیمى  19کشف الغمّه  11کافیه  53کاروان هند  522، 527، 539، 532، 514، 545

 14، 42، 27مختصر مجمع البیان  92محاکمات  11مجمع الدعوات  14، 27( فى تفسیر القرآن)مجمع البیان 
نزهة الكرام و بستان  49منهاج الصلاح فى مختصر المصباح  11منتخب الختوم  11مغنى  49مصباح المتهجدّ 

، 23، 41، 44نهج المسترشدين  221، 32، 13، 49، 42، 79، 72، 73، 75نظامیّه فى مذهب الإمامیّه  19العوام 
95 ،94 ،525 ،513 ،519 ،522 ،529 ،599 ،222 
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 جايها. 1

، 22، 59، 51ايران  41اسكندريه  22اسدآباد  53استرآباد  23اروپا  71، 22، 52، 53احمدنگر  75، 29آگره 
 22تیمورى  22تاجمندرى  71، 22، 23، 53بیجاپور  572بغداد  24باغ نگر  71، 72، 75، 23، 21، 22

سند  75سكندرا  71روم  12، 15، 42، 71، 72، 22، 23، 24، 25، 59، 53دکن  23، 21، 21، 24حیدرآباد 
 14، 15کتابخانه آستان قدس رضوى  15کتابخانه آيت اللّه مرعشى نجفى  29کابل  21صفاهان  71، 72

/ قولكنده)گلكنده  512کوفه  72کوت  512کعبه  71کشمیر  59کربلا  11کتابخانه مجلس شوراى اسلامى 
 22ل ورنگ 512، 572مكّه  22مسولیپام  12لار  12، 14، 17، 15، 42، 72، 71، 23، 24، 53( کولكن

، 74، 77، 72، 75، 72، 29، 22، 21، 25، 59، 53، 51( هندستان/ هندوستان)هند  22همدان  53ويچانگر 
 25يزد  599، 14، 17، 15، 42، 71، 71
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 گروهها. 3

، 512، 11، 72، 73( يه)ائمّه اثنا عشر  221، 519، 515، 543، 15، 49، 72، 73( ع)ائمهّ  25آق قوينوها 
 535، 532اتباع انبیا  591، 511، 573، 32ائمّه هدى  15( ع)ائمّه معصومین  512، 11( ع)اطهار ائمّه  515

، 552، 555، 522، 521، 524، 522، 24، 12، 42، 44اشاعره  14ازبكان  71ارغونیان  74اديبان ايرانى 
557 ،551 ،551 ،553 ،552 ،522 ،525 ،522 ،527 ،521 ،521 ،523 ،572 ،577 ،574 ،572 ،579 ،
547 ،541 ،541 ،511 ،514 ،511 ،537 ،532 ،525 ،522 ،527 ،524 ،521 ،521 ،523 ،529 ،592 ،
، 522، 94، 24، 25، 22، 12، 12( اثنا عشريه)امامیه  15امامان  19اعجمیان  551اشاعره ماوراء النهر  595
521 ،523 ،522 ،555 ،557 ،551 ،553 ،552 ،522 ،525 ،527 ،524 ،521، 521 ،523 ،529 ،571 ،
572 ،579 ،547 ،544 ،541 ،541 ،543 ،542 ،549 ،511 ،519 ،514 ،511 ،512 ،532 ،537 ،532 ،
، 91، 94، 22، 23، 21، 32، 79انبیا  222، 225، 592، 529، 522، 523، 521، 524، 527، 522، 525
527 ،521 ،551 ،527 ،529 ،572 ،575 ،572 ،544 ،541 ،517 ،511 ،513 ،512 ،519 ،532 ،535 ،
 42انديشمندان اهل سنّت  532انبیاء اللّه  522، 532، 534، 532
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، 41اهل بیت  41اولیاى الهى  94، 22، 27اولیا  71اوزبكان  43انديشمندان مسلمان  71انديشمندان ايرانى 
، 542، 543، 541، 45، 72 ،71، 22( سنیّان)اهل سنّت  513اهل حقّ  539، 532، 533، 514، 512، 32، 32

 12پادشاهان دکنى  599بت پرستان  42، 71، 74ايرانیان  12اهل سنّت و جماعت  512، 512، 512
تكلوّ  71ترکمان  592، 521، 572، 573، 27، 41( پیامبران)پیغمبران  71پادشاهان هند  14پادشاهان شیعى 

چكان  71جامان  21، 24ثنويه  72، 22وريان هند تیم 71، 72، 29، 22، 23، 21، 53( مغولها)تیموريان  71



، 92، 93، 94، 97، 92، 23، 24، 27، 25، 22، 39، 32، 37، 35، 12، 17، 12، 41، 41، 44، 79حكما  71
 21حكماى مشّائییّن  525حكماى اشراقییّن  535، 532، 511، 514، 522، 521، 524، 527، 522، 525

 77راجگان هندى  527دهرى  75دکنیها  522، 551، 551، 13ه حنفی 529، 522، 23، 24، 13حنابله 
شعرا  71شاهان صفوى  71شافعى  74شاعران ايرانى  24سلف اشاعره  522سالمیه  579زنادقه  72زردشتى 

 532، 512، 14، 17، 12، 44، 72، 29، 23، 21، 27، 22، 53( شیعیان، شیعى)شیعه  21شهداى کربلا  72
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، 24، 25، 22، 39، 35، 12، 41، 44، 79، 72صوفیه  511صلحا  92صفاتیه  31، 37يقان صدّ 542صحابه 
عقلا  24عبده اصنام  72، 22، 23، 53عادلشاهیان  511، 541، 522، 559، 552، 555، 521، 522، 94، 92
 532، 549، 32، 79علماى امامیه  99علماى اسلام  222، 511، 514، 92علما  524، 94، 29، 24، 39

 595علماى متأخّرين امامیه  549علماى صحابه  511، 512علماى شیعه  572علماى دين  529علماى امّت 
، 579، 572، 521، 527، 525، 522، 99، 91، 37، 12، 41فلاسفه  522، 74فقها  24غلات شیعه  92غلات 

 522قدماى علما  525قدماى جهله فلاسفه  24قدماى امامیه  24قدما  512فلاسفه الهى  527، 535، 532
، 23، 21، 21، 27، 22، 53قطبشاهیان  25قره گزلو  25قونیلو  قره 519قدماى معتزله  97قدماى متكلّمین 

، 79متكلّمان  37متألهّین حكما  597متأخّران معتزله  71لر  22کفّار  522، 529، 29، 23، 24کرّامیه  72، 72
42 ،44 ،41 ،41 ،42 ،17 ،12 ،35 ،37 ،32 ،39 ،22 ،25 ،23 ،94 ،91 ،522 ،552 ،559 ،572 ،573 ،

، 522، 525، 92، 22، 22، 37محققّان  29مجوس  24مجسّمه يهود  24مجسّمه اسلام  532، 512، 511، 514
521 ،522 ،521 ،575 ،514 ،521 ،529 ،592 ،593 
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 519محققّان حكما  542ن اهل سنّت محققّا 523، 574محققّان امامیه  512، 512، 525، 559محققّان اشاعره 
، 12، 42، 44معتزله  521، 535، 511، 94محققّان متكلّمین  595محققّان علماى امامیه  92محققّان صوفیه 

522 ،524 ،521 ،523 ،522 ،552 ،552 ،557 ،551 ،553 ،552 ،522 ،525 ،527 ،524 ،521 ،521 ،
 22ملاحده  21مغولان  227، 222، 592، 592، 529، 523، 524، 527، 522، 532، 532، 579، 577، 523

، 535، 532، 552، 521، 521، 527، 522، 93، 91، 94، 92ملیّیّن  29ملاحده متصوفّه  22ملاحده فلاسفه 
 71هنديان  72، 72، 22، 53نظامشاهیان  92نصارا  22مهدويه  527
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